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کتاب امام هادی منتهی الآمال مقدمه 

کتاب امام هادی منتهی الآمال مقدمه 

م  �بسم الله الرحم�ن الرح�ی

]1[

در ایـن کتـاب، سـخن در بـارۀ امامـی اسـت کـه در شـمار معـدود عـرش نشـینان 

کسـی در بـارۀ حـق سـخن برانـد، »همـراه بـا  کـه چـون  گرامیـان  ی زمیـن اسـت؛ آن  رو

آنهـا و مجسّـم در آنهـا اسـت؛ از آنهـا نشـأت م‌یگیـرد و بـه سـوی آنهـا پیـش مـ‌یرود؛ و 

آن بـزرگ مـردان اهـل ومعـدن آن انـد«1.

یشـه و شـاخۀ  کـه: »هـرگاه از خیـر یـاد شـود، آغـاز و ر اینـان همـان خانـدان نورنـد 

آن، معـدن و جایـگاه و نقطـۀ پایانـی آن انـد«2.  

 سخن در بارۀ امامی است از سلالۀ عصمت که »همواره با حق اند و حق هماره 

با آنها«3. 

که با یاد حجت خدا نورانی شود و زمین مردۀ   و چه نعمتی است والا لحظاتی 

دل ما رنگ آسمان معرفت بگیرد. 

یارت جامعه کبیره، صادره از امام هادی؟ع؟.  1. برگرفته از ز
یارت جامعه کبیره، صادره از امام هادی؟ع؟. 2. برگرفته از ز

ثر، ص 104  کفایة الا  .3
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]2[

کـه پـس از امـام رضـا؟ع؟ آمدنـد _ و همگـی بـه یـک لقـب مشـترک »ابـن  امامانـی 

گذراندند. مرحلۀ دشـوار این دوران، از زمان  الرضا« نامبردار شـدند _ دورانی دشـوار 

هفتمیـن امـام  شـروع شـد. شـیعه از زمـان امـام کاظـم؟ع؟ وضعیتی را تجربـه کرد که 

امامـش بـه جـای اقامـت در مدینـه، بـه امـر خلیفه‌هـای زمـان و تحـت نظـر آنـان، در 

کار  گاه نزدیک به محال،  سـرزمین‌های دور باشـد؛ یعنی دسترسـی بسـیار سـخت و 

کند.  شـیعه را دشـوارتر از پیـش 

کوچانـدن اجبـاری ثامـن الحجـج بـه خراسـان و جـواد الائمه بـه بغـداد، زمینه را 

کردن شـیعیان از امام زمانشـان  کرد تا خلفا نقاط دیگر بجز مدینه را برای دور  آماده 

کـه  کـه میزبـان امـام نـور باشـد. و چنیـن شـد  کننـد. ایـن بـار نوبـت سـامرا بـود  تجربـه 

حضـرت هـادی؟ع؟ در نقطـه ای دور از مدینـه جـدش در سـرزمینی متعلـق به خلفا 

نـور معرفت بیفشـاند. 

]3[

کرین. و مکروا و مکر الله والله خیر الما

کـــه در بـــاب برخوردهای  گزارش‌هـــای فراوانی اســـت  ایـــن آیه فصـــل مشـــترک 

زشـــت ســـتم پیشـــگان با پیامبران و امامانِ بحق در صفحات کتابهای آســـمانی و 

یخ آمده اســـت. هر چه ســـتم گســـتری آنان بیشـــتر، نورافشـــانی اینان  ســـطرهای تار

 . بیشتر

گونه رقـــم خورد.  در بـــارۀ امـــام هـــادی؟ع؟ نیـــز تقدیـــر حکیمانـــۀ الهـــی بدیـــن 

م‌یخواســـتند کســـی از کلمـــات آن گرامی بهـــره ای نگیرد، و این برخاســـته از آتش 

گرفته بود.  کـــه درون آنهـــا را در بـــر  حســـدی بود 
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گذشـــت: صبر، تقیه،  ســـی و ســـه ســـال دوران امامت حضرتش به این شـــیوه 

تربیـــت یـــاران همراه، نشـــان دادن عملـــی آموزه‌هـــای دینی، معرفی شـــاخص‌های 

عقایـــد حقه بـــه ویژه امامـــت )در حد توان و امکانـــات(، ارائۀ برنامـــه ای در دفاع از 

دین بجز راه و رســـم دیریـــن خلفا و... 

]4[

سـجاد؟ع؟  امـام  وحیانـی  بیـان  در  کـه  اسـت  همـان  شـاخص‌ها  ایـن  ترکیـب 

یـارت امیـن الله فرمـود: »أشـهد  گرفتـه اسـت. آن حجـت خـدا در ز »تمـام جهـاد« نـام 

أنّـک جاهـدت فـی الله حـق جهـاده«، و بـه مـا آموختند که این کلمـات را خطاب به 

گفـت. تمـام امامـان م‌یتـوان 

که تنها چهارده  یارتنامۀ بسـیار معتبر بیان فرمود   بدین سـان حضرتش در این ز

ݭِی 
هِدُوا ڡݨݐ اٰ کـه خـدای سـبحان فرمـود: »وَ�ج ک بـه ایـن آیـۀ شـریفه عمـل م‌یکننـد  نـور پـا

 .1» ݦݦݩݩݩݩ هاٰدِهٖ٭ هِ حَ�قَّ ج�ِ اللّٰ

 همچنین از این بیان _ که کلام وحی به زبان امام معصوم است _ روشن م‌یشود 

کار بسـت؛  کار نظامی نیسـت، بلکه انواع جهاد را م‌یتوان به  که جهاد، منحصر به 

 چنانکه امام هادی؟س؟ در شدت محاصره و محدودیت نیز حقّ جهاد را ادا فرمود 

و الگویی برای آیندگان بر جای نهاد. 

]5[

کـه  گونـه ای  معرفـت یکـی از مهمتریـن ارکان تحقـق و اجـرای دیـن اسـت، بـه 

نصـوص وحیانـی معتبـر، آن را »رکـن بـاور« و »روح عمـل« دانسـته انـد، و اجـر معنـوی 

هـر عبادتـی را مبتنـی بـر ژرفـای معرفـت بـه شـمار آورده‌انـد. 

1. حج: 78. 
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کـه بایـد بـا تمـام تـوان در دفـع  گرفتـار آفاتـی م‌یشـود  گاهـی  ایـن درخـت مبـارک 

کوشـید. ورود شـبه دانـش هـا، تردیدهـا، ادعاهـای نابجـا، قیاس‌هـای نـاروا و...  آنهـا 

کـه موهبـت الهـی اسـت _ در آن شـمار اسـت.  بـه عرصـۀ نورانـی معرفـت _ 

گامهـای جـدی در  کـه  کـم ارج پنداشـتن آن در برابـر عمـل، سـبب شـده  بعالوه 

 مسیر گستراندن معرفت، خارج از حیطۀ عمل تصور شود. بدین جهت برای توجیه 

»جهـاد امـام هـادی؟ع؟« در پـی نسـبت دادن اقداماتـی بـه آن امـام همـام بـر م‌یآییم 

گاه بـا روح امامت سـازگار نیسـت.  کـه 

بخشـی از محتـوای انـدک شـمار مرتبـط بـا حضرتـش، تحلیل‌هایـی اسـت که بر 

ایـن پایـۀ سسـت )یعنـی تقـدم عمـل بـر معرفـت( نهاده شـده اسـت. لـذا پیامدهایی 

کـه نقـد آنهـا در ایـن فرصـت مجمـل نم‌یگنجـد.  شـگفت در پـی دارد 

]6[

گـــر در زندگـــی امـــام هـــادی؟س؟ فقـــط ســـه متـــن باقـــی مانده بـــود، بـــرای یک  ا

یارت غدیریه، رســـاله جبر و تفویض،   دورۀ امامتی ســـی و ســـه ســـاله بســـنده بود: ز

یارت جامعه.  ز

که پیامبر رحمت؟ص؟ در وصف آن فرمود:   کلام امامان؟عهم؟ تالی تلو قرآن است 

»ظاهـــره أنیـــق و باطنـــه عمیـــق«1. زیبایی ظاهـــر، مانـــع از ژرفای باطن آن نیســـت. 

ی، این ســـه متن یادشـــده، از هـــر دو ویژگی برخوردار اســـت، لذا حقایقی  بدیـــن رو

گوی نیازهای معرفتی انسان  که همواره زنده، اســـتوار، راهگشـــا و پاســـخ  در بر دارد 

است.

1. الکافی 2:  599، چاپ اسلامیه.  
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کارهایـش را بـه   رسـالۀ جبـر و تفویـض پرسـش همـارۀ انسـان در مـورد خاسـتگاه 

کـه امـواج فلسـفی و عرفانـی ذهـن  زبانـی آسـان و اسـتوار پاسـخ م‌یگویـد، در زمانـی 

کـرده بـود، و تـا ایـن مسـئله برقـرار اسـت، ایـن رسـاله همچنـان مـورد  مـردم را پریشـان 

نیـاز همـگان اسـت. 

گرایی  یارت غدیریه سیمای روشن امام امیرالمؤمنین؟ع؟ را در میان تحریف   ز

امویان و عباسیان به زیبایی تمام و در عین اختصار و استواری نشان م‌یدهد. 

کـه معنـای صحیـح و معتبـر امامـت  یـارت جامعـه بهتریـن منشـوری اسـت  و ز

گونـه  کمتریـن واژه‌هـا و بلندتریـن مفاهیـم بـه مردمـان م‌ینمایانـد، در برابـر هـر  را در 

کـه در هـر زمـان رخ م‌ینمایـد.   کلیـدواژۀ بسـیار مهـم  تحریـف معنایـی ایـن 

]7[

در میان معدود نوشـــتارهایی که در بارۀ دهمین حجت خدا نوشته شده، باب 

دوازدهـــم کتاب ارزشـــمند منتهی الآمال یکی از بهترین منابع اســـت. این کتاب، 

به دســـت محدثی بزرگوار، مبتنی بر منابع معتبر شـــیعی نوشـــته شـــده و برگی زرین 

کتاب و برخـــی از مفاهیم و  در شـــناخت امامـــان معصوم اســـت. اما قلم ســـنگین 

کتاب بر م‌یگردد _ ســـبب  که به فضای محیطی و زمان نگارش   اعـــام وارد در آن _ 

گیرند.  کمتر از آن بهره  که نسل‌های جدید  م‌یشود 

بدیـن جهـت، بازنویسـی روان از ایـن بـاب همـراه بـا توضیحـات ضـروری عرضه 

 م‌یشود. اصول این بازنویسی همان است که در دیگر مجلدات این سلسله رعایت

که در پی م‌یآید:    شده است؛ به نحوی 

کـــم حجم و خوش  کتـــاب پربـــرگ و بار منتهی الآمـــال به دفترهایی  1. تقســـیم 

خوان 
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کتاب به فارسی روان فعلی  2. بازنویسی و تبدیل عبارات متن 

کتاب، از چاپهای فعلی آن منابع  یابی منابع منقولات  3. باز

یدادها و دیگـــر اعلام در  کتابهـــا، رو کن، شـــخصیتها،   4. توضیـــح نامهـــای اما

گویی  گاهی اوقات توضیحاتی برای تبیین برخی از مطالب متن یا پاسخ   پانویس. 

که در مـــورد برخی مطالب ممکن اســـت پیش آیـــد، اضافه   به پرســـش‌های مقـــدّر 

شده است. 

گروه  ف بزرگوار در پایان هر فصل. بدین سان حتی آن 
ّ
 5. افزودن مستندات مؤل

از خواننـدگان پژوهشـگر کـه دسترسـی بـه هیـچ یـک از منابع کهن ندارنـد، م‌یتوانند 

این مسـتندات را در اختیار داشـته باشـند. 

کتـــاب، از تحقیق اســـتاد ناصر باقـــری بیدهندی )چاپ  بـــرای تعیین مصادر 

کامپیوتری علوم اســـامی  انتشـــارات دلیـــل ما( و نیز نـــرم افزارهای مرکـــز تحقیقات 

بـــرده ایم. نور بهره 

]8[

یکـــی از مهمتریـــن مجاهدات امـــام هادی؟س؟ زمینه ســـازی و تربیت شـــیعه 

و آماده‌ســـازی آنهـــا بـــرای ورود از عصـــر حضـــور امامان؟عهم؟ بـــه عصر غیبـــت امام 

مهـــدی؟س؟ اســـت. جزئیّات ایـــن تربیت، متأسّـــفانه مانند دیگـــر جزئیّات زندگی 

حضرتـــش به دســـت ما نرســـیده اســـت. ولی از اشـــاراتی که در کلمـــات حضرتش 

یـــان م‌یبینیم، به برنامه‌ریزی حســـاب  خطـــاب بـــه عبدالعظیم حســـنی و دیگر راو

که امام هادی؟ع؟ با وجود دشـــواری‌های آن روز، ســـامان داد   شـــده‌ای پی م‌یبریم 

و به نتایج زیبایی رسید.1 

1. 379 باب 37  نمونه را، بنگرید: کمال الدین، ج 1، ص.
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کلامـــی جاودانه از آن امام همام  یکی از شـــواهد این برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، 

کردن منتظران به امام غایب و نیز ضرورت توجه دادن  که در ضرورت توجه  اســـت 

ی  به آن موعود ادیان بیان فرموده‌اند. این کلام بلند، منشـــوری اســـت گشـــوده بر رو

گوش جان بشـــنویم، که در روزگار غیبت امام امم نفس م‌یکشـــد. به  کســـی   هر آن 

کلام را بر جان بنشانیم:   بر خوان سخن بنشینیم و 

»لـــو لا مـــن‏ يبقى‏ بعد غيبـــة قائمكم من العلمـــاء الداعين إليـــه و الدالين عليه 

و الذابيـــن عـــن دينه بحجـــج الله و المنقذين لضعفـــاء عباد الله من شـــباك إبليس 

كما  و مردتـــه و مـــن فخاخ النواصب الذين يمســـكون أزمـــة قلوب ضعفاء الشـــيعة 

 يمســـك الســـفينة ســـكانها لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله أولئـــك هم الأفضلون 
عند الله عز و جل«1

كه بعد از غيبت قائـــم ما باقى مى‏ماننـــد و به او دعوت  گـــر نبودند دانشـــورانی  ا

مىك‏ننـــد و بـــه ســـوى او راه م‌ینمایند و با حجّتهـــاى الهى از دين دفـــاع مىك‏نند و 

بنـــدگان ضعيف خـــدا را از دامهاى ابليس و يـــاران او و ناصبيان نجات مى‏دهند؛ 

گر اينان نبودند که زمام دلهای شیعیان ناتوان را نگاه م‌یدارند، همان گونه که  آری، ا

 ناخدای کشـــتی، کشتی نشینان را نگاه م‌یدارد، احدى نمى‏ماند مگر آنكه از دين

 خود بر مى‏گشت. اینان در نظر خدای عزوجل برترین افرادند. 

1. منیة المرید، ص 118.
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فصل اول: تاریخ ولادت واسم وکنیۀ امام على النقى؟ع؟

 باب دوازدهم: تاریخ امام دهم ابوالحسن الثالث
 مولانا الهادى امام على نقى؟ع؟

 فصل اول: 
تاریخ ولادت واسم وکنیۀ‌1امام على النقى؟ع؟ 

کـــه آن بزرگـــوار در نیمـــۀ ذی‌الحجه ســـال 212 هجـــری قمری در   مشـــهور اســـت 
 اطراف مدینه در محلی به نام صریا2 متولد شـــد،]1[ و دنیا را به نور خود روشـــن فرمود. 
آن  پنجـــم  یـــا  رجـــب  در دوم  آن حضـــرت  عیـــاش3 ولادت  ابـــن  روایـــت  بـــه   ولـــی 

روی داد.]2[

کـه بـه سـیده معـروف اسـت]3[.  گرامـی ایشـان سـمانۀ مغربیـه اسـت  نـام مـادر 

1. کُنیـه در فرهنـگ عربـی بـه آن دسـته از نام‌هایـی گفتـه می‌شـود که با پیشـوند »اب« یـا »ابن« )در 
گاهـی نـام پسـر بزرگتـر بـا پیشـوند  مـردان( و »امّ« )در زنـان( همـراه باشـد. دراین‌گونـه نام‌گـذاری 
اب یا ام همراه می‌شـود و به معنای پدر فلان شـخص یا مادر فلان شـخص اسـت. اسـتفاده 

از کنیـه بـه جـای نـام اصلـی، بیشـتر برای احترام و بزرگداشـت اشـخاص بوده اسـت.
2. صریـا، روسـتایی نزدیـک شـهر مدینـه اسـت.  علامـه مجلسـی می‌گویـد: حضـرت موسـی بـن 

جعفـر؟ع؟ ام�ام هفت�م ش�یعیان آن را بنـا نهـاد. )بحارالانـوار، ج 50 ص 90(.
3. احمد بن محمد بن عبیدالله جوهری، معروف به ابن عیّاش )وفات ۴۰۱ ه‍.ق( از محدثان 
تبحر  او در علم رجال  بودند.  او  گردان  از شا ابن شاذان قمی  و  نجاشی  اتس.  امامی  شیعۀ 
داشت. به گفتۀ نجاشی شعر نیز میس‌روده‌اتس. حرفه‌اش جواهسرازی بوده به همین دلیل به 
ئمة اثنی عشر، الاغسال، اخبار  ثر فی النص علی الا »جوهری« معروف بوده‌اتس. مقتضب الا

بنی‌هاشم، عمل رجب، شعبان و شهر رمضان و مسائل ارلجال از آثار او هستند.
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کـه آن مخـدره2 همیشـه روزۀ مسـتحبی م‌یگرفـت و  درکتـاب جنـات الخلـود1 آمـده 
در زهـد و تقـوى مثـل و ماننـد نداشـت. همچنیـن درکتـاب درالنظیـم3 آمـده اسـت 

کنیـۀ ایشـان ام‌الفضـل]4[ بـود.  کـه 

  محمد‌بن‌فرج4 و على‌بن‌مهزیار5 روایت کرده‌اند که حضرت هادى؟ع؟ فرمودند: 
مادرم حق مرا م‌یشـناخت و او از اهل بهشـت اسـت؛ شـیطان سـرکش به او نزدیک 
نمى‌شـود، مکـر دشـمن بـه او نم‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرسـد، خداونـد نگهبـان و حافـظ او اسـت و ایشـان 

از بـزرگان  صدّیقیـن و صالحیـن تخلـف نم‌‌یکند]5[.

 اسـم شـریف آن جنـاب »علـى« وکنیۀ او »ابوالحسـن« بود]6[. چـون حضرت امام 
موسى و امام رضا؟عهما؟ را نیز ابوالحسن مى‌گـویند، برای تمایز ایشان از آن دو بزرگوار، 
کـه حضـرت  گونـه   حضـرت هـادی؟ع؟ را »ابوالحسـن الثالـث«]7[ مى‌گــویند، همـان 
»ابوالحسـن ماضـی«،  هـم  گاهـى  و  الثانـى م‌یگوینـد.  ابوالحسـن  را  امـام رضـا؟ع؟ 

مى‌کننـد.  ذکـر  »عسـکرى«  یـا  »هـادى« 

کـه در سـال   1. جنـات الخلـود نوشـتۀ محمدرضـا بـن محمـد مؤمـن امامـی خاتون‌آبـادی اسـت 
1127 به نام شـاه سـلطان حسـین صفوی )1105-1135ق( نوشـته اسـت. جدول‌هایی اسـت 
یكایـك  االسم،  پیامبـر  پیامبـران،  زندگینامـۀ  یـی،  و خـواص جادو اسـماء حسـنی   در شـرح 
معصومان، روزها و ماههای مبارك، ماههای فارسـیان، جدول قبله برای شـهرهای االسمی، 

فاصلۀ شـهرهای عمده، جدول پادشـاهان، ملل و نحل و جز آنها.
کدامن و باشرم و حیا 2. زن باحجاب و پرده نشین و پا

هاميم نوش�ته جمال‌الدین یو�سف بن حاتم ش�امی )متوفای 
َّ
ئمةِ الل ظيم فى مَناقِب الأ رُّ النَّ

ّ
3. ألدُ

)متوفـای ۶۷۶ق( گرد محق�ق حل�ی  ق�رن هفتـم هج�ری ات�س. او ش�ا  ۶۶۴(، عا�لم شـیعی 
زندگـی چهـارده معصـوم؟عهم؟  بـه  کتـاب  ایـن  بـود.  )متوفـای ۶۶۴ق(  اب�ن طـاووس  و سـید   

ات�س. ب�زرگ  و  ش�ریف  ش�خص  معن�ای  ب�ه  هم�وم 
ُ
ل جم�ع  هام�يم« 

َ
»ل دارد.  اختص�اص 

4. محمد بن فرج رخجی از اصحاب امام هادی؟ع؟ بود.
5. عل�ی ب�ن مهزی�ار اه�وازی دورق�ی، فقی�ه، مح�دّث و از رهبر�ان و رسشنا�سان ش�یعه در اوایـل قرن 
�سوم قمـری ات�س.  او ن�زد امامـان ش�یعه جای�گاه والای�ی داشت� و از ی�اران نزدی�ک ام�ام ج�واد  و 

ام�ام ه�ادی؟عهما؟ و وکی�ل ایش�ان در برخ�ی نواح�ی بود.            
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مشـــهورترین القـــاب آن حضرت، »نقـــى« و »هادى« اســـت. گاهى آن حضرت 

را »نجیـــب«، »مرتضى«، »عالِـــم«، »فقیه«، »ناصح«، »امیـــن«، »مؤتمن«، »طیب« و 
»متـــوکل« مى گفتند.]8[

 ولی آن حضرت لقب متوکل را پنهان مى‌داشتند و به اصحاب خود م‌یفرمودند:  از این 
لقب دوری کنید، به دلیل این که در آن زمان، لقب خلیفه، المتوکل على الله بود.]9[

از ســـوی دیگـــر، چــــون آن جنـــاب و فرزنـــدش امـــام حســـن؟عهما؟ در ســـامره در 

 محله‌ای به نام »عســـکر« اقامت داشـــتند، هر دو بزرگــــوار را به آن مکان نســـبت داده 
و »عسکرى« مى‌گـفتند.]10[

ى سرخ   در مورد ظاهر آن حضرت گفته‌اند که آن جناب قامتی میانه داشت، و رو

گشـاده و چهـرۀ  گــونه‌هاى انـدک برآمـده و چشـم‌هاى درشـت و ابروهـاى  و سـفید و 

قِـه1ِ« بود]11[، 
ْ
ي وَ هُـوَ عِصْمَتِي مِنْ خَل بِّ دلگشـا داشـت. نقـش نـگــین آن جنـاب »الُلَّه رَ

و بـر انگشـتر دیگـرش ایـن نقـش بـود: »حِفـظُ العُهُـود مِن اَخالقِ المَعبُـود2«]12[

کـه حضـرت  کـرده  سـید ابـن ‌طـاووس3 از جنـاب عبدالعظیـم حسـنى4 روایـت 

1. پروردگارم الله اتس واو پناه من از خلقش اتس.
2. پایبندی به حفظ عهد و پیمان از اخلاق مورد رضای خداوند اتس.

 3. ســید رضی‌الدیــن، علــی بــن موســی بــن جعفــر بــن طــاووس مشــهور بــه ســید ابــن طــاووس 
ه��وف )مقتــل امــام حســین؟ع؟( 

ُ
کت��اب ل )۵۸۹-۶۶۴ق( از عالم�ـان دین��ی شــیعه و صاحب�� 

اســت. او را ب��ه بـب�س تق��وا، مراقب��ه فر��اوان و ح��الات عرفان��ی »جم��ال العارفی��ن« نامیده‌ان��د.  
گرای�ـش اب��ن ط�ـاووس بیــش از هرــ موضوع��ی ب��ه مس��ائل اخلاق��ی و معنــوی بــوده و بیشــتر آثــار او 
��ه.  کَش��فُ المَحَجَّ نی�ـز در همیــن موضوــع ات��س، از جملــه محابـسـة النفس�ـ، اقب��ال الاعم�ـال و 
گذاشــته اســت.   تألیفــات ســید ابــن طــاووس تأثیــر بســیاری بــر فرهنــگ و اندیشــه شــیعه 

گردان او بودند.  علامه حلی و شیخ یوسف سدیدالدین )پدر علامه حلی( از شا
ی�ان حدی�ث ات�س.    4. عبدالعظیـم حسـنی )۱۷۳-۲۵۲ ق( از عالم�ان ـاسدات حس�نی  و از راو
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کـودک بوده و  کـه  امـام محمـد تقـى از پسـرش حضـرت امـام علـى نقـى؟عهما؟ در وقتـى 

کمـک دعایـی محافظـت مى‌کـرد  و اصحـاب خـود را  گهـواره جـاى داشـت،  بـه  در 

بـه آن امـر مى‌فرمـود. و آن حـرز1 ایـن اسـت:

هُـمَّ رَبَّ 
َّ
عَظِيـمِ الل

ْ
عَلِـيِّ ال

ْ
 بِـالِلَّه ال

َّ
ةَ إِل  قُـوَّ

َ
 وَ ل

َ
 حَـوْل

َ
حِيـمِ‏ ل حْمَـنِ الرَّ »بِسْـمِ الِلَّه الرَّ

وح _ تـا آخـر دعـا]13[... ئِكَـةِ وَ الـرُّ
َ

مَل
ْ
ال

و تمام آن در مهج الدعوات2 است. 

عبارت دعای  تسبیح آن حضرت چنین است:

هُـو، سُـبْحَانَ مَـنْ هُـوَ 
ْ
 يَل

َ
 يَسْـهُو، سُـبْحَانَ مَـنْ هُـوَ قَائِـمٌ ل

َ
»سُـبْحَانَ مَـنْ هُـوَ دَائِـم‏ ل

 يَفْتَقِـرُ، سُـبْحَانَ الِلَّه وَ بِحَمْـدِه‏«3 
َ

غَنِـيٌّ ل

 نسـب او با چهار واسـطه به امام حسـن مجتبی؟ع؟ می‌رسـد. او را بزرگ مردی با تقوا، معروف 
ب�ه امانت� داری، صداقت� در گفت�ار، عاـمل ب�ه ام�ور دی�ن، قائل ب�ه اصول دین ش�یعه  و محدث 
عبدالعظی�م  اخب�ار  جام�ع  عن�وان  ب�ا  را  وی  روای�ات  مجموع�ه  ص�دوق،  ش�یخ  دانس�ته‌اند. 
گر�دآورده ات�س. ام�ام رض�ا و امـام جـواد؟عهما؟ را درک کرد. نقل اسـت که ایمـان خویش را بر امام 
هـادی؟ع؟ عرض�ه داشـت و در زمـان او وف�ات یافتـه ات�س. حر�م حضرت عبدالعظی�م واقع در 
یارت  یارت قبـر او برابر با ثـواب ز یارتـگاه ش�یعیان اسـت. در برخ�ی روای�ات، ث�واب ز ش�هر ری، ز

قبـر امـام حسـین؟ع؟ دانسـته شـده اسـت. 
گردن یا بازو بندند. که برای رفع بلا و دفع چشم زخم به  1. دعایی 

اب�ن ط�اووس  تألی�ف �سید  و ح�رز،  م�ورد دع�ا  در  کتابـی  العِب�ادات‏  مَنهَـُج  وَ  الدّعَـوات  مُهَ�جُ   .2
کـرده و  کتـاب، نقـل ادعیـه و حرزهـا را از پیامبـر اکـرم؟ص؟ شـروع  )متوفـای ۶۶۴ ق(. او در ایـن 
کـرده اسـت. مهـج  بـه امـام زمـان؟ع؟ ختـم نمـوده و پـس از آن، از غیـر ائمـه هـم مـواردی را نقـل 

الدع�وات هم�واره م�ورد اعتن�ا و اعتم�اد علم�ای ش�یعه ب�وده ات�س.
3. الدعوات )للراوندي( / سلوة الحزين، ص 94
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مستندات فصل اول 
]1[ بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(، ج‏50، ص 114: المناقـب لابـن شهرآشـوب: وُلِـدَ 

ـةِ سَـنَةَ اثْنَتَـيْ عَشْـرَةَ وَ مِائَتَيْـنِ.  حِجَّ
ْ
صْـفَ مِـنْ ذِي ال مَدِينَـةِ، النِّ

ْ
يَـا مِـنَ ال بِصَرْ

مِصْبَـاحِ: ‏...
ْ
ـيْخُ فِـي ال

َ
 الشّ

َ
]2[ بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(، ج‏50، ص116: وَ قَـال

انِـي مِـنْ رَجَـبٍ، وَ ذَكَـرَ 
َ

الِـثِ يَـوْمَ الثّ
َ

حَسَـنِ الثّ
ْ
بِـي ال

َ
كَانَ مَوْلِـدُ أ ـهُ 

َ
نّ
َ
ـاشٍ أ وَ ذَكَـرَ ابْـنُ عَيَّ

خَامِـس‏. 
ْ
كَانَ يَـوْمَ ال ـهُ 

َ
نّ
َ
يْضـاً أ

َ
أ

 
ُ

ـدٍ يُقَـال
َ
مُّ وَل

ُ
ـهُ أ مُّ

ُ
ـاش‏... أ ]3[ بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(، ج‏50، ص114: ابْـنُ عَيَّ

فَضْـل.‏
ْ
مُّ ال

ُ
دَةِ أ ـيِّ مَعْرُوفَـةَ بِالسَّ

ْ
ـهُ ال مَّ

ُ
 أ

َ
 إِنّ

ُ
ـةُ؛ وَ يُقَـال بِيَّ مَغْرِ

ْ
هَـا سُـمَانَةُ ال

َ
ل

]4[ الـدر النظيـم فـي مناقـب الأئمـة اللهاميـم، ص721:  أمّ ولـد يقـال لهـا سـمانة، 

و تعـرف بالسـيّدة و تكنّـى أمّ الفضـل، مغربيـة.

ى محمّـد بـن الفـرخ و  ]5[ الـدر النظيـم فـي مناقـب الأئمـة اللهاميـم، ص721:  رو
علـيّ بـن مهزيـار عـن السـيّد؟ع؟ أنّـه قـال: امّـي عارفـة بحقّـي، و هـي مـن أهـل الجنّة، 
لا يقربهـا شـيطان مـارد، و لا ينالهـا يكـد جبـار عنيـد، و هـي مكلـوّة بعيـن اللّه التـي لا 

ـف عـن امّهـات الصدّيقيـن و الصالحيـن.
ّ
تنـام، و لا تتخل

حَسَن
ْ
بُو ال

َ
كُنْيَتُهُ أ ]6[بحارالانوار، ج50، ص114: ‏… اسْمُهُ عَلِيٌّ وَ 

كافى(، ج‏1، ص61: أبوالحسـن ثانى، امام رضا   ]7[تحفة الأولياء )ترجمه أصول 

و أبوالحسن ثالث، امام على نقى؟عهما؟ است.

بُو 
َ
]8[ بحارالانوار، ج50، ص113: المناقب لابن شهرآشوب: اسْمُهُ عَلِيٌّ وَ كُنْيَتُهُ أ

فَقِيهُ، 
ْ
عَالِمُ، ال

ْ
، ال قِـيُّ هَادِي، النَّ

ْ
مُرْتَضَى، ال

ْ
جِيـبُ، ال قَابُـهُ: النَّ

ْ
ل

َ
 غَيْرُهُمَـا. وَ أ

َ
حَسَـنِ ل

ْ
 ال

الِـثُ وَ 
َ

حَسَـنِ الثّ
ْ
بُـو ال

َ
ـهُ: أ

َ
 ل

ُ
. وَ يُقَـال عَسْـكَرِيُّ

ْ
لُ، ال مُتَـوَكِّ

ْ
ـبُ، ال يِّ

مُؤْتَمَـنُ، الطَّ
ْ
مِيـنُ، ال

َ ْ
ال

عَسْـكَرِي. 
ْ
فَقِيـهُ ال

ْ
ال
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لُ  مُتَـوَكِّ
ْ
اصِـحُ وَ ال قَابُـهُ فَالنَّ

ْ
ل

َ
ـا أ مَّ

َ
]9[ بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(، ج‏50، ص114: وَ أ

مُـرُ 
ْ
يَأ وَ  ذَلِـكَ  يُخْفِـي  كَانَ  وَ  لُ.  مُتَـوَكِّ

ْ
ال شْـهَرُهَا 

َ
أ وَ  مُرْتَضَـى، 

ْ
ال وَ  قِـيُّ  النَّ وَ  مِفْتَـاحُ 

ْ
ال وَ 

خَلِيفَـةِ يَوْمَئِـذٍ. 
ْ
قَـبَ ال

َ
كَانَ ل ـهُ 

َ
نّ

َ
نْ يُعْرِضُـوا عَنْـهُ، لِ

َ
صْحَابَـهُ أ

َ
أ

]10[ بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(، ج‏50، ص 113: معانـي الأخبـار؛ علـل الشـرائع:‏ 

؟عهما؟ بِسُـرَّ مَنْ  حَسَـنُ بْـنُ عَلِيٍّ
ْ
ـدٍ وَ ال مَامَـانِ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ ِ

ْ
تِـي يَسْـكُنُهَا ال

َّ
ـةَ ال

َّ
مَحَل

ْ
 ال

َ
إِنّ

عَسْـكَرِي.‏ 
ْ
لِـكَ قِيـلَ لِـكُلِّ وَاحِـدٍ مِنْهُمَـا ال

َ
ى عَسْـكَرَ. فَلِذ كَانَـتْ تُسَـمَّ ى، 

َ
رَأ

]11[ بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(، ج‏50، ص117: المصبـاح للكفعمـي:‏ وُلِـدَ؟ع؟ 

ـامِ  يَّ
َ
أ فِـي  مِائَتَيْـنِ،  وَ  عَشْـرَةَ  اثْنَتَـيْ  سَـنَةَ  خَامِسَـهُ،  قِيـلَ  وَ  رَجَـبٍ  ثَانِـيَ  جُمُعَـةِ 

ْ
ال يَـوْمَ 

مَعْبُـود. 
ْ
ال قِ 

َ
خْال

َ
أ مِـنْ  عُهُـودِ 

ْ
ال نَقْـشُ خَاتَمِـهِ: حِفْـظُ  ـهُ سُـمَانَةُ،  مُّ

ُ
أ مُـونِ. 

ْ
مَأ

ْ
ال

عَظِيـمِ بْـنُ عَبْـدِ 
ْ
ثَنَـا عَبْـدُ ال

َ
]12[ مهـج الدعـوات و منهـج العبـادات، ص43: حَدّ

لِبْنِـهِ  عُـوذَةَ 
ْ
ال هَـذِهِ  كَتَـبَ  ضَـا؟عهما؟  الرِّ عَلِـيٍّ  بْـنَ  ـدَ  مُحَمَّ بَاجَعْفَـرٍ 

َ
أ  

َ
نّ

َ
أ حَسَـنِيُ‏ 

ْ
ال الِلَّه 

مُـرُ 
ْ
ذُهُ بِهَـا وَ يَأ كَانَ يُعَـوِّ مَهْـدِ، وَ 

ْ
ـدٍ؟عهما؟ وَ هُـوَ صَبِـيٌّ فِـي ال حَسَـنِ عَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّ

ْ
بِـي ال

َ
أ

بِـهِ. صْحَابَـهُ 
َ
أ

هُمَّ 
َّ
عَظِيمِ. الل

ْ
عَلِـيِّ ال

ْ
 بِـالِلَّه ال

َّ
ةَ إِل  قُـوَّ

َ
 وَ ل

َ
 حَـوْل

َ
حِيـمِ.‏ ل حْمَـنِ الرَّ حِـرْزُ: بِسْـمِ الِلَّه الرَّ

ْ
 ال

رَضِينَ، 
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَ ال مُرْسَـلِينَ، وَ قَاهِرَ مَنْ فِي السَّ

ْ
ينَ وَ ال بِيِّ وحِ وَ النَّ ئِكَةِ وَ الرُّ

َ
مَل

ْ
رَبَّ ال

جِـنِّ وَ 
ْ
رَادَ بِنَـا سُـوءاً مِـنَ ال

َ
عْدَائِنَـا وَ مَـنْ أ

َ
سَ أ

ْ
ـا بَـأ  عَنَّ

َ
كُـفّ كُلِّ شَـيْ‏ءٍ وَ مَالِكَـهُ؛  وَ خَالِـقَ 

وبَهُـمْ، وَ اجْعَـلْ بَيْنَنَـا وَ بَيْنَهُـمْ حِجَابـاً وَ حَرَسـاً وَ مَدْفَعـاً؛ 
ُ
بْصَارَهُـمْ وَ قُل

َ
عْـمِ أ

َ
نْـسِ. وَ أ ِ

ْ
ال

مَصِيرُ.
ْ
يْـهِ ال

َ
نَبْنَـا وَ إِل

َ
يْـهِ أ

َ
نَـا وَ إِل

ْ
ل

َ
يْـهِ تَوَكّ

َ
 بِـالِلَّه، عَل

َّ
نَـا إِل

َ
ةَ ل  قُـوَّ

َ
 وَ ل

َ
 حَـوْل

َ
نَـا ل بُّ ـكَ رَ

َ
إِنّ

حَكِيـمُ‏. 
ْ
عَزِيـزُ ال

ْ
نْـتَ ال

َ
ـكَ أ

َ
نـا إِنّ بَّ نـا رَ

َ
كَفَـرُوا وَ اغْفِـرْ ل ذِيـنَ 

َّ
نـا فِتْنَـةً لِل

ْ
نـا لا تَجْعَل بَّ  رَ

 بِناصِيَتِهـا، وَ مِنْ شَـرِّ مَا يَسْـكُنُ 
ٌ

نْـتَ‏ آخِـذ
َ
ـةٍ أ كُلِّ دَابَّ كُلِّ سُـوءٍ وَ مِـنْ شَـرِّ  نَـا عَافِنَـا مِـنْ  بَّ رَ

ـهَ 
َ
مِيـنَ وَ إِل

َ
عَال

ْ
؛ رَبَّ ال كُلِّ ذِي شَـرٍّ كُلِّ سُـوءٍ وَ مِـنْ شَـرِّ  هَـارِ، وَ مِـنْ شَـرِّ  يْـلِ وَ النَّ

َّ
فِـي الل
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ـهُ 
َ
آل وَ  ـداً  مُحَمَّ وَ خُـصَّ  وْلِيَائِـكَ، 

َ
أ وَ  جْمَعِيـنَ 

َ
أ آلِـهِ  وَ  ـدٍ  مُحَمَّ ـى 

َ
عَل مُرْسَـلِينَ، صَـلِّ 

ْ
ال

عَظِيـمِ.
ْ
عَلِـيِّ ال

ْ
 بِـالِلَّه ال

َّ
ةَ إِل  قُـوَّ

َ
 وَ ل

َ
 حَـوْل

َ
تَـمِّ ذَلِـكَ، وَ ل

َ
جْمَعِيـنَ بِأ

َ
أ

ةِ  سْـتَجِيرُ، وَ بِعِـزَّ
َ
عْتَصِـمُ، وَ بِـالِلَّه أ

َ
عُـوذُ، وَ بِـالِلَّه أ

َ
ومِـنُ بِـالِلَّه، وَ بِـالِلَّه أ

ُ
 بِسْـمِ الِلَّه وَ بِـالِلَّه، أ

، وَ مِـنْ رَجِلِهِـمْ وَ خَيْلِهِـمْ وَ رَكْضِهِمْ وَ  جِـنِّ
ْ
نْـسِ وَ ال ِ

ْ
مْتَنِـعُ مِـنْ شَـيَاطِينِ ال

َ
الِلَّه وَ مَنْعَتِـهِ أ

هَارِ،  يْـلِ وَ تَحْتَ النَّ
َّ
تُـونَ بِهِ تَحْتَ الل

ْ
هِمْ وَ شَـرِّ مَـا يَأ كَيْدِهِـمْ وَ شَـرِّ عَطْفِهِـمْ وَ رَجْعَتِهِـمْ وَ 

قُرْبِ؛ 
ْ
بُعْـدِ وَ ال

ْ
مِـنَ ال

عْمَـى وَ بَصِيـراً، 
َ
مْوَاتـاً، أ

َ
حْيَـاءً وَ أ

َ
ائِـرِ، أ ـاهِدِ وَ الزَّ

َ
حَاضِـرِ وَ الشّ

ْ
غَائِـبِ وَ ال

ْ
وَ مِـنْ شَـرِّ ال

وَ  نَاهِـشِ 
َ

الدّ شَـرِّ  مِـنْ  وَ  وَسْوَسَـتِهَا،  وَ  نَفْـسٍ  شَـرِّ  مِـنْ  وَ  ـةِ،  خَاصَّ
ْ
ال وَ  ـةِ  عَامَّ

ْ
ال شَـرِّ  مِـنْ  وَ 

بِـهِ  ـذِي اهْتَـزَّ 
َّ
نْـسِ.  وَ بِالاسْـمِ ال ِ

ْ
جِـنِّ وَ ال

ْ
بْـسِ، وَ مِـنْ عَيْـنِ ال

ُّ
مْـسِ وَ الل

َّ
حِـسِّ وَ الل

ْ
ال

قِيـسَ. 
ْ
بِل عَـرْشُ 

كُلِّ صُـورَةٍ وَ خَيَـالٍ،   دِينِـي وَ نَفْسِـي وَ جَمِيـعَ مَـا تَحُوطُـهُ عِنَايَتِـي، مِـنْ شَـرِّ 
ُ

عِيـذ
ُ
وَ أ

ـحَابَ،  هَوَاءَ وَ السَّ
ْ
نْ يَسْـكُنُ ال وْ غَيْرِ مُعَاهَدٍ، مِمَّ

َ
وْ مُعَاهَدٍ أ

َ
وْ تِمْثَالٍ أ

َ
وْ سَـوَادٍ أ

َ
وْ بَيَاضٍ أ

َ
أ

خَرَابَ 
ْ
وُعُـورَ، وَ ال

ْ
ـهْلَ وَ ال بُحُـورَ، وَ السَّ

ْ
بَـرَّ وَ ال

ْ
حَـرُورَ، وَ ال

ْ
 وَ ال

َ
ـلّ ـورَ، وَ الظِّ مَـاتِ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
وَ الظّ

وَ  ـوَاتِ 
َ
فَل

ْ
ال وَ  يـسَ،  وَاوِ النَّ وَ  كَنَائِـسَ 

ْ
ال وَ  الغِيَـاضَ  وَ  جَـامَ، 

ْ
ال وَ  كَامَ 

ْ
ال وَ  عُمْـرَانَ، 

ْ
ال وَ 

هَـارِ وَ  يْـلِ وَ يَنْتَشِـرُ بِالنَّ
َّ
ـنْ يَبْـدُو بِالل وَارِدِيـنَ، مِمَّ

ْ
يـنَ وَ ال ادِرِ انَـاتِ، وَ مِـنْ شَـرِّ الصَّ جَبَّ

ْ
ال

صَـالِ. 
ْ

غُـدُوِّ وَ ال
ْ
بْـكَارِ وَ ال ِ

ْ
عَشِـيِّ وَ ال

ْ
بِال

بَالِسَـةِ، وَ مِنْ جُنُودِهِمْ 
َ ْ
فَرَاعِنَةِ وَ ال

ْ
فَاتِرَةِ[، وَ ال

َ ْ
فَاثِرَةِ ]ال

َ ْ
سَـامِرَةِ وَ ال

َ ْ
مُرِيبِينَ وَ ال

ْ
وَ ال

وَ  وِقَاعِهِـمْ  وَ  نَفْثِهِـمْ  وَ  مْزِهِـمْ 
َ
ل وَ  هَمْزِهِـمْ  مِـنْ  وَ  قَبَائِلِهِـمْ،  وَ  عَشَـائِرِهِمْ  وَ  زْوَاجِهِـمْ، 

َ
أ وَ 

فِهِـمْ.
َ

مْحِهِـمْ وَ احْتِيَالِهِـمْ وَ اخْتِل
َ
خْذِهِـمْ وَ سِـحْرِهِمْ وَ ضَرْبِهِـمْ وَ عَبَثِهِـمْ وَ ل

َ
أ

دُوا وَ مَا وَرَدُوا، 
َ
بْيَانِ، وَ مَا وَل مِّ الصِّ

ُ
نِ وَ أ

َ
غِلي

ْ
حَرَةِ وَ ال كُلِّ ذِي شَرٍّ مِنَ السَّ  وَ مِنْ شَرِّ 

كٍ، وَ  كِنٍ وَ مُتَحَـرِّ ، دَاخِـلٍ وَ خَـارِجٍ، وَ عَـارِضٍ وَ مُتَعَـرِّضٍ، وَ سَـا كُلِّ ذِي شَـرٍّ وَ مِـنْ شَـرِّ 
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، وَ  غِـبِّ
ْ
بْـعِ وَ ال ثَـةِ وَ الرِّ

َّ
مُثَل

ْ
ـى وَ ال حُمَّ

ْ
ـدَمٍ وَ ال

ْ
مِّ مِل

ُ
ضَرَبَـانِ عِـرْقٍ وَ صُـدَاعٍ وَ شَـقِيقَةٍ، وَ أ

 بِناصِيَتِها، 
ٌ

نْـتَ‏ آخِذ
َ
ةٍ أ كُلِّ دَابَّ خَارِجَـةِ، وَ مِـنْ شَـرِّ 

ْ
ـةِ وَ ال

َ
اخِل

َ
الِبَـةِ، وَ الدّ افِضَـةِ وَ الصَّ النَّ

اهِرِينَ.‏ دٍ وَ آلِـهِ الطَّ ـهِ مُحَمَّ ـى نَبِيِّ
َ
ـى الُلَّه عَل

َّ
ـى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ وَ صَل

َ
ـكَ عَل

َ
إِنّ

حرز دیگری از امام هادی؟ع؟:

هِ. يَــا  عِــزِّ فِــي عِــزِّ
ْ
عَــزَّ عَزِيــزَ ال

َ
هِ، مَــا أ عِــزِّ فِــي عِــزِّ

ْ
حِيــمِ.‏ يَــا عَزِيــزَ ال حْمَــنِ الرَّ بِسْــمِ الِلَّه الرَّ

ــي  ــيَاطِينِ، وَ ادْفَــعْ عَنِّ
َ

ــي هَمَــزَاتِ الشّ دْنِــي بِنَصْــرِكَ، وَ ادْفَــعْ عَنِّ يِّ
َ
كَ وَ أ نِــي بِعِــزِّ عِزَّ

َ
عَزِيــزُ! أ

حَــدُ يَــا 
َ
قِــكَ، يَــا وَاحِــدُ يَــا أ

ْ
نِــي مِــنْ خِيَــارِ خَل

ْ
ــي بِصُنْعِــكَ، وَ اجْعَل بِدَفْعِــكَ، وَ امْنَــعْ عَنِّ

فَــرْدُ يَــا صَمَــد.
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فصل دوم: مختری از فضایل و مناقب و مکارم اخلاق امام...

 فصل دوم: 
مختصرى از فضایل و مناقب و مکارم اخلاق امام على نقى؟ع؟ 
کتفـا  در زمینـۀ فضایـل و مناقـب امـام هـادی؟ع؟ بـه چنـد خبـر از آن حضـرت ا

مى‌کنیـم:

آب گرم و آماده وضو
کـه گفـت: حضـرت امـام على  کـرده  کافـور خـادم2 روایـت  اول_ شـیخ طوسـى1 از 

نقـى؟ع؟ بـه مـن فرمود که فلان سـطل را در فلان محلّ بـگــذارکه بـا آن براى نماز وضو 

بگیـرم. آنـگاه مـرا بـه دنبـال کاری فرسـتاد و فرمـود: وقتی برگــشتى سـطل را بگذار که 

وقتـى خواسـتم آمـادۀ نمـاز شـوم، آب برایـم مهیـا باشـد. سـپس آن حضـرت بـر پشـت 

کـه فرمایـش حضرتش را انجـام دهم.  کـردم  سـر خوابیـد و مـن فرامـوش 

اسـت.  طوسـی  شـیخ  بـه  مشـهور  )385-460ق(  حسـن  بـن  علـی  بـن  حسـن  بـن  محمـد   .1
کلام و تفس�یر شـیعه چنـان  د�ستاوردهای علم�ی وی در عل�م حدی�ث، رجـال، اصـول، فق�ه، 
بـود ک�ه علمـای بع�دی از جمل�ه علام�ه حل�ی وی را رئیـس طایفـۀ شـیعه یـا شـیخ اطلائفـه )بـه 
معن�ای ب�زرگ قوم/بـزرگ ش�یعیان(، نامیده‌ان�د. از بزرگتری�ن محدث�ان و فقیه�ان شـیعه اسـت. 
شـیعه  حدیث�ی  چهارگانـه  کتاب‌ه�ای  از  الا�ستبصار«   و  »التهذیب�  کت�اب  دو  نویس�نده  او 
اسـت. شخـی طو�سی در دوران جوانـی ب�ه درج�ه اجتهـاد رسـید. وی پنـج سـال از عمـرش را بـه 
گرد او �سید مرتضی حاضر شـد  گذراند. پس از مرگ ش�یخ مفید نزد ش�ا گردی ش�یخ مفید  ش�ا

کر�د. و ۲۳ �سال تحصی�ل 
2. از اصحاب امام هادی؟ع؟.
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گهان متوجه شدم که آن حضرت براى نماز برخاسته   آن شب، شب سردى بود، نا

 است. یادم آمد که من سطل آب را در آن محل که حضرت فرموده بود نـگـذاشته‌ام. 

کند، از جاى خود دور شدم. ناراحت بودم، چون  از ترس آنکه حضرت مرا ملامت 

که حضرت براى آوردن سطل آب به زحمت و سختی خواهد افتاد. م‌یدانستم 

گهان مرا با عصبانیت صدا کرد. من گفتم: انا لله! چه عذری بیاورم؟ بـگـویم   نا

کـردم؟ چاره‌اى نداشـتم. باید به حضرتش پاسـخ م‌یدادم.   چنیـن کارى را فرامـوش 

 با ترس و وحشت به خدمتش رفتم. فرمود: واى بر تو! آیا رسم و عادت مرا نم‌یدانی 

یختى؟   که من جز با آب سرد تطهیر نم‌یکنم، براى من آب را گـرم کردى و در سطل ر

یختم. گذاشتم و نه آب در آن ر که من نه سطل را در آنجا  گـفتم: به خدا سوگـند 

کـه خـدا بـه مـا  کـه مـا خانـدان پیامبـر، آنچـه را    فرمـود: الحمـد لله. بـه خـدا قسـم 

کـه مـا را از اهـل  کـرد. سـتایش م‌یکنـم خداونـدى را   تخفیـف دهـد، رهـا نخواهیـم 

 طاعتـش قـرار داد و در عبـادت کردنـش به ما کمک م‌یکند. پیغمبر؟صل؟ فرمود که 
که رخصتش را قبول نکند. ]1[ کسى  خداوند غضب مى‌کند بر 

احترام مخالفان به امام هادى؟ع؟
گفتنـد:  کـه اطرافیـان متـوکل1 بـه او  کـرده  دوم_ همچنیـن شـیخ طوسـی روایـت 

ل عَبّاسی، ابوالفضل جعفر بن معتصم )۲۰۶-۲۴۷ق(، دهمین خلیفه عباسی و دشمن  1. مُتَوکِّ
کنـده  �سرسخت خان�دان علـی ب�ن ابی‌طاـبل؟ع؟ ب�ود.  او ۱۵ سـال حکومـت کـرد. زندگـی او آ
از شر�ارت نفس� و ظل�م و �ستم مخصوص�اً ب�ه علویّی�ن اسـت. در روایتـی از امیـر المومنیـن؟ع؟ 
کافرتری�ن آنهات�س. در  کـه حضر�ت فرم�وده ات�س: دهمیـن نفر� از خلف�ای عبا�سی  نق�ل شـده 
کننـد و خانه‌هـای اطـراف آن را بـا  یـران  سـال ۲۳۶ق، دسـتور داد حـرم امـام حسـین؟ع؟ را و
کننـد. دیـزج، یهـودی تازه‌مسـلمان را مأمـور  خـاک یکسـان سـازند و در آن زمین‌هـا کشـاورزی 
یارت به آن مکان می‌رفت، دسـتگیر می‌شـد. پس از درگذشـت  ایـن کار کـرد. هـر کسـی بـرای ز
واثق در سـال ۲۳۲ قمری، جعفر بن معتصم از سـوی سـرداران ترک و بزرگان دوتل عباسـی به 
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یـان خـود عمـل نم‌یکنـد. چـرا بـا علـی بـن محمـد تقـی؟ع؟  هیـچ کـس ماننـد تـو بـه ز

گونـه رفتـار م‌یکنـی؟ هـر وقـت بـه منـزل تـو وارد مى‌شـود، همـه بـه او خدمـت  ایـن 

گـر مـردم ایـن را  کـه نمى‌گذارنـد پــرده بـردارد و در بگشـاید. ا مى‌کننـد؛ بـه انـدازه‌ای 

کـه بـا او این‌گونـه رفتـار  بشـنوند، مى‌گوینـد حتمـاً خلیفـه شایسـتگی او را م‌یدانـد 

مى‌کنـد. وقتـى داخـل خانـه مى‌شـود، بگـذار خودش پـرده را بلند کند و بـرود، همان 

خلافـت برگزی�ده ش�د و ب�ه پیش�نهاد احمد بن اب�ی داود، المتوکل علی الله نامیده ش�د. متوکل 
در ۱۴ سـال و دو مـاه خلافـت خـود، بـا شـیعیان بسـیار مخالـف بـود و رسـما و علنـا از خانـدان 
گرایش‌هـای  کـه  کسـانی  علـی بـن ابیطالـب؟ع؟  و شـیعیان او اظهـار انزجـار و تنفـر می‌کـرد. 
ضدش�یعی داش�تند، در حکومت او به کار گرفته ش�دند. متوکل عبا�سی، ش�یعیان و علویان 
را در تنگنـای اقتصـادی گذاشـت و مقـرری علویـان سـامرا را کـه در زمـان واثـق برقـرار بـود، قطع 
کـرد و آنهـا را از سـامرا پراکنـده سـاخت. مِلـک فـدک را کـه در زمـان مأمـون بـه علویـان پـس داده 
گرفـت. متـوکل عباسـی، در نامـه‌ای  خطـاب بـه امـام هـادی؟ع؟، از او خواسـت  شـد، از آنهـا 
کـه می‌خواهـد، بـه سـامرا بـرود. امـام دهـم شـیعیان،  کسـی از خانـواده و دوسـتان خـود  بـا هـر 
کر�د و ت�ا پای�ان عمر� در آن ش�هر مان�د. رفتـار  در سـال ۲۳۴ قم�ری، از مدینـه ب�ه سـامرا هجر�ت 
متـوکل بـا امـام هـادی؟ع؟  جـز در مـوارد معـدودی، همـراه بـا توهیـن، تحقیـر و دشـمنی گـزارش 
کـه  یخـی، در وقـت ورود امـام؟ع؟  بـه سـامرا، محلـی  گزارش‌هـای تار شـده اسـت. بـر اسـاس 
بـرای زندگـی ایشـان از سـوی دسـتگاه خلافـت تعییـن شـده بـود، مکانـی نامناسـب و محـل 
تـردد افـراد ناصالـح بـوده و نوعـی بی‌احترامـی بـه او تلقـی می‌شـده اسـت. متـوکل و دسـتگاه 
خلافت او در موارد بسـیاری کوشـیدند شـأن و مقبولیت امام هادی؟ع؟  را در جامعه کاهش 
دهنـد. مأمـوران حکومتـی هـر بـار پـس از بازرسـی خانـه امـام، و نیافتـن چیـزی بـرای محکـوم 
کم منصوب  سـاختن او، امـام هـادی؟ع؟  را بـه کاخ متـوکل می‌آوردند. متوکل در نامه‌ای به حا
کـم  خـود در مصـر، فشـار بـر شـیعیان را بـه شـکل بیس‌ـابقه‌ای افزایـش داد. او همچنیـن از حا
گـر دعوایـی میـان یـک علـوی و یـک غیرعلـوی درگرفـت، قاضـی ابتـدا سـخن  مصـر خواسـت ا
غیرعلوی را بشـنود و در هر حال ادعای او را بپذیرد و سـخن علوی را نشـنود. به گفته ابوالفرج 
گـوی سـبقت از تمامـی خلفـای عباسـی  اصفهانـی، متـوکل در بدرفتـاری بـا خانـدان علـوی، 
بـود و هـر کسـی را کـه گمـان می‌کـرد طرفـدار و دوسـتدار علی و آل علی اسـت، نابـود و اموالش  ر

را مص�ادره می‌کر�د.
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کـه بـه دیگـران مى‌رسـد بـه او نیـز برسـد.  کـه دیگـران مى‌رونـد؛ تـا همـان سـختی  گونـه 

کـه او را بـه دربـار فـرا خواندیـم، کسـى بـه علـى نقى  کـه ایـن بـار  متـوکل فرمـان داد 
بـرای متـوکل بسـیار  پــرده را بلنـد نکنـد.  ]علیه‌السالم[ خدمـت نکنـد و از جلـو او 
کـه در منزلـش رخ م‌یدهـد، باخبر شـود. به همین  کـه از خبرهایـی  اهمیـت داشـت  

کـه خبرهـا را بـراى او بنویسـد.  کـرده بـود  دلیـل کسـى را مأمـور 

بـه متـوکل نوشـت: وقتـی علـى بـن محمـد ]علیه‌السالم[ داخـل خانـه  آن مـرد 
کـه پـرده را  یـد، بـه حـدّى  کسـى پـرده را از جلـوی او بلنـد نکـرد؛ ولـی بـادى وز شـد، 

کـرد و آن حضـرت بـدون زحمـت داخـل شـد.  بلنـد 

متـوکل گفـت: وقـت بیـرون رفتنش مواظب باشـید. بار دیـگــر آن مأمور به متوکل 
کـرد، که آن حضـرت بدون  یـد و پـرده را بلند  کـه بـادى بـر خالف بـاد اولـى وز نوشـت 
بیشـتر  ایـن صـورت، فضیلـت حضـرت  کـه در  بیـرون رفـت. متـوکل دیـد  زحمـت 
کنیـد و پـرده را از جلـوی  گذشـته رفتـار  کـه ماننـد  نمایـان مـى شـود. پـس فرمـان داد 

یـد.]2[ او بردار

احترام بى اختیار
کـه  کـرده  سـوم _ امیـن الدیـن طبرسـى1 از محمـد بـن حسـن اَشـتَر علـوى2 روایـت 

1. فضل بن حسـن بن فضل طَبرِسـی )متوفی ۵۴۸ق( ملقّب به امین الاالسم، مفسّـر، محدّث، 
یاضی�دان و از عالم�ان شـیعی در قـرن ششـم هجـری اسـت.  �م، ادیب�، لغ�وی، ر

ّ
فقی�ه، متکل

تفس�یر مجم�ع البیـان وی از تفا�سیر مه�م ش�یعه اسـت. برخـی از عالمانـی کـه از او روایـت نقـل 
کتـاب مشـهور مـکارم  صاحـب  بـن فض�ل  ابونصر� حس�ن  فرزن�د وی،  از:  ان�د، عبارتنـد  کـرده 
الدی�ن  منتجب�  ش�یخ  شهرآش�وب؛  ب�ن  عل�ی  ب�ن  محم�د  ابوجعفر�  الدی�ن  رش�ید  الاخالق؛ 

کتـاب الخرائـج و الجرائـح. صاحـب الفهت�سر؛ قب�ط راونـدی صاحـب 
کـه  ازمر�دان مش�هور علـوی  زکیـه )متوفـی۱۵۱ ق.(،  نفـس  بـن محمـد  ـوی، عبـدالله 

َ
عَل اَشْـتَرِ   .2

می‌ر�سد. حسـن؟ع؟   ام�ام  ب�ه  نسـبش 
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کـه  کودکـی، مـن و پـدرم بـه خانـۀ متـوکل رفتیـم، در حالـی  گفـت:  روزی در دوران 

جمعـی از طالبییـن1 و عباسـیین2 و آل‌جعفـر3 حضـور داشـتند. ما ایسـتاده بودیم که 

حضـرت ابوالحسـن علـى هـادى؟ع؟ وارد شـد. تمامـى مـردم بـراى احتـرام او پــیاده 

شـدند تـا آنکـه حضـرت داخـل خانـه شـد. 

کـه مـا چـرا بـراى ایـن جـوان پیـاده شـدیم، در  گفتنـد  آن جماعـت بـه همدیگـر 

کـه  کـه نـه شـرافتش از مـا بیشـتر اسـت و نـه سـنش! و بـه خـدا سـوگند آوردنـد  حالـی 

بعـد ازآن بـراى او پیـاده نشـوند. 

گفـــت: بـــه خـــدا قســـم وقتـــى او را ببینیـــد، بـــا احتـــرام و تواضـــع  ابوهاشـــم جعفـــرى4 

1. آلِ ابی‌طالـب، خانـدان ابوطالـب بـن عبدالمطلب بن هاشـم بن عبدمناف، )درگذشـته حدود 
۶۱۹م( عمـوی پیامبـر االسم؟صل؟ هسـتند. علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟  امـام اول شـیعیان و 

جعفـر بـن ابـی طالـب، از شـخصی‌تهای برجسـته ایـن خانـدان هسـتند.
2. بنـــی عبـــاس، )حکومـــت: ۱۳۲ق-۶۵۶ق( از مهمتریـ��ن سلسـل��ه‌های خلافت��� اســـامی 
ـــا انقـــراض  ـــر اکثـــر مناطـــق اســـامی حکومـــت داشـــتند. ایـــن سلســـله ب ـــرن ب کـــه بیـــش از پنـــج ق
��د و توط��سـ مغول‌هـ�ـا از بیـــن رفتنـــد. نســـب ایـــن سلســـله بـــه  کردن ـد را شرـــوع  کار خوـ� یـــان  امو
ـــه حســـاب  عب�ــاس عم��وی پیامبـــر؟ص؟  می‌ر���سد و ب��ه همی���ن جهـت��، از قری��ش و بنی‌هاش��م ب

می‌آینــ�د.
3. فرزنـدان جعفـر بـن ابی‌طالـب بـن عبدالمطلب مشـهور به جعفـر طیار و ذوالجناحین، سـومین 
فرزن�د ابوطاب�ل، پسر�عموی پیامبر� اكـرم؟ص؟، بر�ادر بزرگ‌تر� امـام علـی؟ع؟  و از صحاب�ۀ رسـول 

خدا؟ص؟ اسـت.
4. داوود بـــن قاســـم بـــن اســـحاق جعفـــری )در گذشـــت 261ق( مشـــهور بـــه ابوهاشـــم جعفـــری، 
ـــن از امامـــان شـــیعه از جملـــه امـــام رضـــا، امـــام جـــواد، امـــام هـــادی و امـــام  از اصحـــاب چهـــار ت
یـــان مـــورد اعتمـــاد و نامـــدار امامیـــه بـــه شـــمار مـــی‌رود. بـــرای او دو  عســـکری؟عهم؟ بـــوده و از راو
کـــه در  کرده‌انـــد. وی اشـــعار و قصایـــدی را  کتـــاب شـــعر را ذکـــر  کتـــاب  اخبـــار ابوهاشـــم و 
کتـــاب در دســـترس  گـــرد آورده اســـت، ولـــی اکنـــون ایـــن دو  مـــدح اهـــل بیـــت؟عهم؟ ســـروده شـــده 

نیســـتند.
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کـــه آن حضـــرت تشـــریف آوردنـــد.  بـــراى او پــــیاده خواهیـــد شـــد. طولـــی نکشـــید 

گفـــت: مگـــر  وقتـــی آنـــان امـــام را دیدنـــد،  همگـــی پیـــاده شـــدند. ابوهاشـــم بـــه آنهـــا 

کـــه پیـــاده شـــدید؟!  کـــه مـــا بـــرای اوپیـــاده نمـــى شـــویم؟  چـــه شـــد  شـــما نـگــــفتید 

کنیـــم و بـــى اختیـــار پیـــاده  کـــه نتوانســـتیم خـــوددارى  گــــفتند: بـــه خـــدا ســـوگند 
شـــدیم.]3[

پیرایشگر حضرت آدم؟ع؟ در حج
چـــهارم_ شــیخ یوســف بــن حاتــم شــامى )عالِــم شــیعه( در دُرّالنَظیــم و ســیوطى1 

کــه  محمــد بــن  کــرده انــد  یــخ خطیــب3 نقــل  )دانشــور ســنّی( در درالمنثــور2 از تار

بـــه  مشـــهور  ق.(   910 )متوفـــی  ســـیوطی  خُضَیـــری  محمـــد  بـــن  کمـــال  بـــن  عبدارلحمـــان   .1
اهـــل  مصـــری  دانشـــمندان  از  کتاب‌هـــا(  )فرزنـــد  الکتـــب  ابـــن  و  سُـــیوطی  جلال‌الدیـــن 
حدیـــث،  ازجملـــه  گونـــی  گونا جســـتارهای  در  کـــه  اســـت  مذهـــب  شـــافعی  و  ســـنت 
کتـــاب نگاشـــته اســـت. وی یکـــی از  مصطلح‌الحدیـــث، نجـــوم اســـامی و علـــوم قرآنـــی 
ــا نـــام  کتـــاب تفســـیر خویـــش بـ حدیث‌پژوهـــان و کلام‌شناســـان اســـامی اســـت و بـــه خاطـــر 
کتـــاب الاتقـــان فـــی علـــوم القـــرآن دربـــارۀ علـــوم قرآنـــی شـــناخته   الـــدر المنثـــور و نگاشـــتن 

شده‌اتس.

2. تفســـیر »الـــدرّ المنثـــور« در زمـــان خـــود جایگاه خوبى در میان تفاســـیر بـــاز کرد. این تفســـیر به 
روش روایى�ــ ات���س و احادی���ث پیامبر�ــ اا�ل�سم؟ص؟، صحاب���ه و تابع���ان را نق���ل می‌کن���د. این 
تفســـیر، یـــک تفســـیر ترتیبى اســـت که از ســـوره حمـــد تا پایان ســـوره ناس به تفســـیر و شـــرح 
آیـــات پرداخته اســـت. شـــیوه ایشـــان ذکـــر روایات ذیـــل هر آیه اســـت؛ اما بـــه بررســـى و نقد یا 
ترجیـــح روایات نپرداخته و متعرّض صحت و ســـقم آنها نیز نشـــده اســـت و روایات جعلى و 

اســر�ائیلیات هــ�م در آن دیده می‌شــ�ود.

ک�ه ت�ا پای�ان عمر� (۴۶۳ق( بـه  یخ� بغـداد نوشـتۀ ابوبکـر خطیـب بغـدادی ش�افعی مذهب�  3. تار
تکمیـل آن می‌پرداختـه، مجموعـه زندگی‌نامه‌هـای بیـش از ۷۸۰۰ ت�ن از برجس�تگان بغ�داد و 

برمی‌گیر�د. یخچ�ه‌ای از ش�هر بغـداد را ت�ا روزگار نگارن�ده در تار
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ــا از  ــع علم ــالله3، در جم ــق ب ــس واث ــم2 در مجل کث ــن ا ــى ب ــت: روزى یحی گف ــى1  یحی

خلیفــه عباســى پرســید: »چــه کســی هنــگام حــج ســر حضــرت آدم؟ع؟ را تراشــید؟« 

کســی را دعــوت  گـــفت: »مــن  کــس جــواب ایــن ســؤال را نم‌یدانســت. واثــق  هیــچ 

کــه ایــن ســؤال را جــواب بدهــد.«  م‌یکنــم 

کرد.  ســـپس کســـی را به ســـوى حضرت هادى؟ع؟ فرســـتاد وایشـــان را احضار 

کســـی ســـر  از حضـــرت پرســـید: »یـــا اباالحســـن! به ما خبر بده در مراســـم حج چه 

تراشید«؟  را  آدم؟ع؟ 

فرمود: » از تو درخواست مى‌کنم مرا از این سؤال معاف داری.« 

که جواب این سؤال را بـگـویى.«  گـفت: » تو را قسم مى‌دهم 

کُلِین�ی  1. ابوجعفر� محم�د ب�ن یحی�ی الع�طار قم�ی از ب�زرگان ق�م در زم�ان خوی�ش و ا�ستاد ش�یخ 
ی�ادی روایت� از او در کتاب کافی نقل شـده اسـت. وی چـون بعضی اوقات به  ات�س. تعـداد ز

ش�غل عطّ�اری می‌پرداخت�، ب�ه عطّ�ار نی�ز لقب� یافت�ه ات�س.
ــوكل او  ــود. متـ ــدی بـ ــی اسـ ــن صيفـ ــم بـ ــدان اكثـ ــروزی، از فرزنـ ــم مـ ــن اكثـ ــی بـ ــد، يحيـ 2. ابومحمـ
ــی  ــرـد.  یکـ �ـه او پس ـــمی را بـ ــور مملت���ك الس ــات« بخشي���د و اداره امـ �ـی القضـ ــام »قاضـ را مقـ
یـــان مهـــم حدیـــث اهـــل تســـنن اســـت، در دو منبـــع روایـــی مهـــم اهـــل ســـنت،  از امامـــان و راو
کـــه امـــام جـــواد؟ع؟ او را  »ســـنن ترمـــذی« و »صحیـــح ابـــن حبّـــان« مناظـــره‌ای نقـــل شـــده 
ــزرگان  ــنت و از بـ ــزرگ اهلس‌ـ ــای بـ ــان و علمـ ــم از امامـ ــن اکثـ ــی بـ شکســـت داده ‌اســـت. یحیـ
گفته‌انـــد: بســـیار فـــرد  ــر بـــود. در مـــورد خصوصیـــات اخلاقـــی او  فقـــه، حدیـــث و صاحـــب اثـ

بدنامـــی بـــود.
3. ه�ارون ملقـب ب�ه »الواثـق ب�الله« پسر� معتصـم بـن ه�ارون ارلش�ید نهمین خلیفۀ عباسـی ب�ود. در 
کنیـز رومـی بـود بـه نـام قراطیـس. واثـق ازدوران جوانـی  شـعبان سـال 186 متولـد شـد. مـادرش 
خردمنـد و مدبـر و سیاسـتمدار بـود و معتصـم هنـگام غیـاب از پایتخـت،  امـور مهم حکومت 
ک�ه بر�ای سـاختن ش�هر �سامره می‌رفت� وی را در بغـداد نایـب  را بـه او میس‌ـپرد و سـال 220  
کـرد. او پس� از مر�گ پـدرش در سـال 227 خلافـت یافـت و ماننـد پـدر تکیـه وی بـه  خوی�ش 

سـرداران تـرک بـود.
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کـه قبـول نمى‌کنـى م‌یگویـم. پـدرم از جـدم از پـدرش از جـدش  فرمـود: »حـال 

جبرئیـل،  آدم؟ع؟،  سـر  تراشـیدن  »بـراى  فرمـود:  خـدا؟صل؟  رسـول  کـه  کـرد  روایـت 

که روشـنى  یخت و هرجا  که موهاى سـرش ر یاقوتى از بهشـت آورد و به سـر او مالید 

گردیـد]4[.« آن یاقـوت بـدان رسـید، آنجـا حـرم 

تدبیر براى رفع مشکل مؤمن
کـرده، روزى مـردى از عرب‌هـا بـرای دیـدن حضـرت  پــنجم_ شـیخ اربلى1روایـت 

روسـتا  فالن  بـه  مهمـى  کار  بـراى  ایشـان  گفتنـد:  او  بـه  آمـد.  سـامرا  بـه  هـادى؟ع؟ 

آن  بـه خدمـت  وقتـی  رفـت.  آنجـا  بـه  آن حضـرت  دنبـال  بـه  آن عـرب  رفته‌اسـت. 

جنـاب رسـید،  حضـرت از اوپرسـید: چـه حاجتـی دارى؟ گفـت: مـن مردى هسـتم 

کوفـه و از متمسّـکین بـه ولایـت جـدت حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟.  از عرب‌هـاى 

کند.  کمک  کسـی جز شـما نم‌یتواند به من  بدهی سـنگینی برای من پیش آمده و 

حضـرت فرمـود: »خاطـرت شـاد و چشـمت روشـن بـاد.« 

کـــه در قـــرن هفتم  1. نـــام او علـــی بـــن عیســـی »ابوالحســـن بهاءالدیـــن علی بن عیســـی« اســـت 
کـــه در جنوب  دش را »اربل« نوشـــته‌اند. اربل، شـــهری قدیمی اســـت 

ّ
یســـت. محـــل تول می‌ز

شـــرقی شـــهر موصل و شـــمال شـــرقی کشـــور عراق واقع شـــده اســـت. اربلی در دوران زندگی 
یـــش بـــا دانشـــمندان بـــزرگ اســـامی همچون خواجـــه نصیر الدین طوســـی، ســـید رضی  خو
الدیـــن عل���ی بن مو���سی بن ط���اووس، یو���سف بن مطهر��� حلی )پ���در علامه حلی( و حســـن 
گردان  بـ��ن یو���سف بن مطهــر� حلی )علامه حل���ی(  معاصـــر و در ارتباط بـــود. نام برخی از شـــا
وی، عبـــارت اســـت از؛ شـــیخ مجدالدین فضل بن یحیـــی بن علی مظفّر طیّبی، حســـن بن 
اســـحاق بـــن ابراهیـــم بن عیّـــاش موصلی، کمـــال الدّیـــن عبدالرّزاق بـــن احمد، معـــروف به 
ی«. 

ّ
ـــی، معروف بـــه »علّامه حل

ّ
»ابـــن فُوَطـــی«، جمال الدّین حســـن بن یوســـف بن مطهّر حل

کـــه از منابع معتبر در شـــرح  ئمّة« اســـت،  ازآثــ�ار اربلـ��ی کت���اب »کش���ف الغمّة ف���ی معرف���ة الا
ح���ال پیامبر اا�ل�سم، حضرت خدیج���ه، حضرت فاطم���ه و امامان دوازده‌گانه؟عهم؟ به شـــمار 

. ید می‌آ
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بـه آن  کـرد. روز بعـد، حضـرت  او پذیرایـی  از  و  بـرد  بـه خانـه  را  سـپس آن مـرد 

کـه خالف  آن انجـام ندهـی.«  مـرد فرمـود: »خواسـته‌ای از تـو دارم و از تـو م‌یخواهـم 

اعرابـى گفـت: مخالفـت نمـى کنـم. آن حضـرت در نامـه‌ای به خط خود نوشـت که 

برعهـدۀ حضـرت اسـت مالـی را بـه اعرابى بدهد. در آن نامه مقداری بیشـتر از دِینی 

کـه او داشـت، نوشـت. آنـگاه فرمـود: ایـن خـط را بگیـر؛ وقتـى بـه سـامرا رسـیدی، هـر 

کـه عـده‌ای از مـردم اطـراف مـن بودنـد، بیـا و ایـن مقـدار پـول را از مـن بخـواه،  زمـان 

کـن. تـو را بـه خـدا بـر خالف ایـن عمـل نکـن.  و بـرای خواسـته ات تنـدی وپرخـاش 

گرفت. حضرت هادی؟ع؟ به سامرا  گفت: چنین م‌یکنم و آن نامه را   آن عرب 

کـه عـده‌ای از مـردم اطـراف حضرت جمـع بودند، آن مـرد آمد، نامه   برگشـت. زمانـی 

 را نشان داد و به همان نحو که حضرت به او سفارش فرموده بود، آن وجه را درخواست 

کـه  گفـت و عـذر خواسـت و قـول داد  کـرد. حضـرت بـه نرمـى وملایمـت بـا او سـخن 

کـرد.«  »طلبـت را م‌یدهـم و تـو را خوشـحال و راضـی خواهـم 

کـرد کـه سـى هـزار درهـم بـرای آن حضـرت ببرند.  ایـن خبـر بـه متـوکل رسـید. امـر 

کـرد تـا آن مـرد آمـد. فرمـود: »ایـن مالها را بـگــیر  وقتـی آن پولهـا بـه ایشـان رسـید، صبـر 

و دِیـن خـود را ادا کـن و بقیـۀ آن را خـرج خانـوادۀ خـود کن و ما را معـذور دار.« اعرابى 

کمتـر از یـک سـوم ایـن مـال  کـه طلـب مـن  گــفت: »یابـن رسـول الله! بـه خـدا سوگــند 

تَه1ُ« و آن مـال را گرفـت ورفـت]5[.«
َ
ـمُ حَیـثُ یَجعَـلُ رِسـال

َ
بـود؛ ولـی:  »الُله اَعل

ایثار شگفت انگیز حضرت خضر؟ع؟
 مؤلف کتاب )شیخ عباس قمی( م‌یگـوید: این فضیلت از آن حضرت شباهت 

دارد به آنچه از جناب خضر؟ع؟ روایت شده است. 

1. آیۀ 124 سورۀ مبارکۀ انعام: »خدا بهتر م‌ىداند رسالتش را كجا قرار دهد.«
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رسـول؟صل؟  حضـرت  کـه  کـرده  نقـل  ابى‌امامـه3  از  الدیـن2  اعالم  در  دیلمـى1 

بـه اصحـاب خـود فرمـود: آیـا م‌یخواهیـد خبـری از حضـرت خضـر بـه شـما بدهـم؟ 

گــفتند: آرى یـا رسـول الله. 

از بازارهـاى بنـى اسـرائیل راه م‌یرفـت.  فرمـود: روزی حضـرت خضـر در یکـی 

گفـت: صدقـه‌ای بـه مـن بـده، خداونـد بـه تـو برکـت  شـخص نیازمنـدی او را دیـد و 

گــفت: »بـه خداونـد ایمـان آوردم. هرچـه خداونـد تقدیـر فرمـوده همـان  دهـد. خضـر 

گفـت: تـو را  کـه بـه تـو بدهـم.« آن شـخص  مـى شـود. در حـال حاضـر چــیزى نـدارم 

قسـم مى‌دهـم بـه وجـه خـدا، صدقـه‌ای بـه مـن بـده، مـن خیـر را در چهـرۀ تـو م‌یبینـم 

و بـه آن‌چـه نـزد توسـت امیـد دارم. خضـر گفـت: » بـه خداونـد ایمـان آوردم. تـو از مـن 

کـه آن را به تو  کـردى و مـرا بـه امـر بزرگـی قسـم دادی، ولـی مـن چــیزى نـدارم  خواهـش 

بدهـم، مــگر اینکـه مـرا بگیـرى و )بـه عنـوان بـرده( بفروشـى.« 

در  امامی�ه  ب�زرگان  از  ق�رن هش�تم هج�ری،  دیلم�ی، عالـم  ب�ن محم�د  الحسـن  اب�ی  بـن  1. حسـن 
ی�ژه فق�ه و حدی�ث و عرف�ان ات�س. اب�ن فهـد حل�ی و علام�ه مجلس�ی در  علـوم مختل�ف، بـه و
کت�اب هایش�ان از او روایت� نق�ل کرده‌ان�د. از آثـار او، کت�اب ارشـاد القل�وب )که شـامل مباحث 
بر�د.  ن�ام  می‌ت�وان  را  غُرَرالاخب�ار  و  ات�س(  امیرالمؤمنی�ن؟ع؟  مناقب�  و  اخلاق�ی  اعتق�ادی، 
فخرالمحققیـن )متوفـی ۷۷۱ ( و شـهید اول )متوفـی ۷۸۶( را از اسـتادان دیلمـی و نیـز شـیخ 
گردان وی دانسـته‌اند. زاه�د عـارف ابوالعب�اس احمـد بـن فه�د حل�ی )متوفـی ۸۴۱( را از شـا

2. أعْالمُ الدّی�ن ف�ی صِف�اتِ المُؤمنی�ن نوش�ته حس�ن ب�ن اب�ی الحس�ن دیلم�ی، در موض�وع اص�ول 
و ف�روع دی�ن و فضائ�ل و رذائ�ل اخالق و اعم�ال ات�س. ای�ن کت�اب، یک�ی از مآخ�ذ بحارالان�وار و 

مس�تدرک الو�سائل اتس.
کرده‌اسـت. در  یـادی از پیامبـر نقـل  کـه روایـات و احادیـث ز 3. ابوامامـه از جملـه صحابـه اسـت 
کتـب معتبـر، بالـغ بـر ۲۵۰ حدیـثِ نبـوی از طریـق او نقـل شـده اسـت. وی عالوه بـر روایـت 
مسـتقیم از حضـرت رسـول اکـرم؟ص؟ و سـلم، از برخـی افـراد از جملـه، حضـرت علـی؟ع؟، 
عمر�، عثمـان، ابوعبیـده، معـاذ، ابوا�لدردادء، عبـادة بـن صامت� و دیگـران نیـز حدیـث نقـل 

کـرده اسـت.
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شـخص نیازمنـد گفـت: چگونـه چنیـن چیزی ممکن اسـت؟ مـن چنین کاری 

گــفت: »سـخن مـن درسـت اسـت. تو به وسـیلۀ سـوگندی بـزرگ، از  نم‌یکنـم. خضـر 

کـردی، از مـن بـه وجـه رب مـن خواسـتی، پـس مـرا )بـه عنـوان بـرده(  مـن درخواسـتی 

بفـروش«. مـرد، او را بـه سـمت بـازار برد و به چهارصد درهم فروخت. مدتى گذشـت 

ولـی مشـترى او را بـه کارى وانمى‌داشـت.

کــه بــه تو خدمــت کنم، به مــن  فرمانی بده تــا انجام  خضــر گفــت: تــو مــرا خریــدى 

ــدازم.  ــت ان ــه زحم ــو را ب ــدارم ت ــت ن ــن دوس ــتی، م ــزرگ هس ــر و ب ــو پی ــت: ت گف ــم.  ده

گفــت:  برخیــز و  گفــت: زحمــت نیســت، هرچــه بگویــى م‌یتوانــم آن را انجــام دهــم. 

کــه کمتر از شــش نفــر در یک روز نمى توانســتند  ایــن ســنگها را جــا بــه جــا کــن. کاری 

کاری را  گفــت: احســنت!   انجــام دهنــد، در همــان ســاعت انجــام داد. آن مــرد 

کس توان انجام آن را ندارد، به خوبی انجام دادی. که هیچ 

 مدتی بعد براى آن مرد سفرى پیش آمد. به خضر گفت: گمان مى‌کنم شخص 

 امینى هســتى، پس جانشــین من باش و براى من خوب جانشــینى کن. نم‌یخواهم 

گفت: به سختی نمى‌اندازى.  تو را به سختی اندازم. 

مــرد گفــت: مقــداری خشــت بــزن تــا برگــردم. آن مــرد بــه ســفر رفــت و برگـــشت. در 

کــرده بــود. آن مــرد بــه او  ایــن مــدت، حضــرت خضــر بــراى او بنــاى محکمــى درســت 

گونــه  کیســتی و چــه‌  کــه تــو  گفــت: از تــو درخواســت مى‌کنــم بــه وجــه خداونــد، بگــو 

کار را انجــام دادی؟ ایــن 

کـردی و مـرا بـه امـر بزرگـی، بـه وجـه  حضـرت خضـر فرمـود: »از مـن درخواسـت 

کسـی به( وجه خداوند،  خداوند عزوجل سـوگند دادی. من به خاطر )سـوگند دادن 

در بندگـى افتـادم. اینـک خـود را بـه تـو معرفـی م‌یکنـم. مـن آن خضـرم که دربـارۀ من 
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کـه به او  کـرد، ولـی مالـی نـزد من نبود  شـنیده‌ای. نیازمنـدی از مـن مالـی درخواسـت 

بدهـم. چـون مـرا بـه وجـه خداونـد عـز وجـل سـوگند داده بـود، خـود را در قیـد بندگـىِ 

او درآوردم و مـرا فروخـت. 

کـه  گـر از کسـی درخواسـت کننـد بـه وجـه خداونـد عـز وجـل، و در حالـی  بـدان! ا

کند، روز قیامت در حالی محشـور م‌یشـود  توانایی دارد آن را برآورد ولی سـائل را رد 

گوشـت و خـون نیسـت و فقـط اسـتخوان هسـت؛ مضطـرب  ى او پوسـت و  کـه رو

کنـد«.  م‌یایسـتد و حرکـت نمـى 

مـرد گفـت: تـو را بـه زحمـت انداختـم و نشـناختم. فرمـود: چنیـن نیسـت، تـو مـرا 

گــفت: پــدر و مادرم به فداى تو! همین  کردى.  نزد خود نگاه داشتى و به من نیکی 

جـا بمـان و هـر کاری دوسـت داشـتی انجـام بـده، یـا به تـو اختیار م‌یدهـم، هرجا که 

کـرد.  کنـم. او نیـز چنیـن  کـن تـا خداونـد را عبـادت  ى. فرمـود: مـرا رهـا  خواسـتى بـرو

خضـر فرمـود: حمـد وسـتایش مخصـوص خدایى سـت که مـرا در بندگـى انداخت، 
آنـگاه مرا نجـات داد.]6[

لشکر امام هادى؟ع؟
کـه متـوکل )یـا واثـق یا یکـى دیگـر از خلفاء(  کـرده  ششـم_ قطـب راونـدى1 روایـت 

ـــنی (متوفـــای ۵۷۳  کاشا ��دی  1. ق‌بطالدیـن�� ���سعید ب���ن عب���دالله بـن�� حسـی��ن ب���ن هبـــةالله راون
�ـه، فیلسـ�ـوف  �ـم، فقیـ ر�، متکلـ �ـه قطـب� راونـ�ـدی، محـ�ـدث، مفسـ �ـروف بـ �ـری( معـ �ـری قمـ هجـ
گردان شـــیخ طبسر��ی صاحـــب تفســـیر  و مـــورخ بـــزرگ شـــیعه در ق���رن ششمـــ هج���ری و از شـا��
اثـــر وی،   کـــه معروف‌تریـــن  اســـت  بســـیاری  تألیفـــات  دارای  اســـت. وی  البی���ان  مجم���ع 
��ج و الجرائ���ح « ات���س. ابنـ�ـ ش���هر آشـ�ـوب مازندران���ی و منتجـب� الدیـ�ـن رازی  کتـــاب »الخرائ

گردان او هســ�تند. مشــ�هورترین شــ�ا
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کـدام  کـه هـر  کـه نـود هـزار نفـر از ترک‌‌هـای سـامرا1 بودنـد، دسـتور داد  بـه لشـکر خـود 

ى  ـی رو
ّ
کننـد و در میـان بیابـان وسـیعى در محل گِل سـرخ پـر  توبـره2 اسـب خـود را از 

بریزند. هـم 

کوه بزرگــى شـد واسـم آن را تلّ مخالى3 نهادند. آنگاه  کردند. شـبیه  آنها چــنین 

گفت: شما را اینجا   بالاى آن رفت و حضرت امام على نقى؟ع؟ را به آنجا طلبید و 

خواستم تا لشکر مرا ببینی. 

ینـت و تمـام سالح‌ها حاضـر شـوند، به  کـه بـا ز کـرده بـود  خلیفـه لشـکریان را امـر 

کـه شـوکت و اقتـدار خود را بـه نمایش گذارد تا مبـادا آن حضرت یا یکى  ایـن هـدف 

از اهـل بیـت او قصـد قیـام علیه او را داشـته باشـند. 

گـفت: بله!  کنم؟  حضرت فرمود: مى‌خواهى من نیز لشکر خود را برای تو ظاهر 

حضرت دعا کرد و فرمود: نگاه کن! وقتی خلیفه نگاه کرد، دید بین آسمان و زمین، 

که همه تمام مسلح بودند! خلیفه وقتی  ئکه ای  از مشرق ومغرب، پر است از ملا

کارى  کرد. وقتی به هوش آمد، حضرت فرمود: ما به دنیاى شما  آن‌ها را دید، غش 

تو خروج  بر  که م‌یخواهیم  گـر فکر م‌یکنی  ا یم.  امر آخرت اشتغال دار به  و  یم  ندار

یم]7[. کنیم، اشتباه م‌یکنی. خیالت راحت باشد، ما این تصمیم را ندار

1. كيـی از خصل‌تهـای تـكران، برتـری نظامـي بـود. غلامـان تـرك بـه وفـاداري و محاسـن نظامـي 
شـهرت داشـتند. از اواخـر دوره معتصـم دربـار خلافـت تمامـاً بـه دسـت تـكران افتـاده بـود و 
خليفـه هيـچ ارده‌ای از خـود نداشـت. بـا اين همه تـا معتصم زنده بود، تـكران از او فرمانبرداری 
میرك‌دنـد، امـا پـس از او ديگـر از هيـچ خليفـه‌ای اطاعـت نمیرك‌دنـد. قـدرت تـكران بـه حـدی 

كـه تـا مدتـی خلفـا را بـه ميـل خـود عـزل و نصـب میرك‌دنـد. افزايـش يافتـه بـود 
پایـــان می‌دهنـــد و به عربـــی آن را  یزنـــدو بخـــورد چار  2. کيســـه‌ای کـــه در آن دانـــه و کاه وجـــو می‌ر

مخلاة می‌گويند.
3. جمع »مخلاة« که به معنى توبره اتس
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استحباب روزۀ چهار روز سال
کـه اسـحاق بـن عبـدالله علـوى  کـرده انـد  هفتـم_ شـیخ طوسـى1 ودیگـران روایـت 

عریضـى گفـت: بیـن پـدرم و عموهایـم در مـورد چهـار روز در سـال کـه روزه گرفتـن آن 

مسـتحب اسـت، اختالف افتاد.

  بنابرایـن بـه خدمـت حضـرت علـى نقـى؟ع؟ رفتنـد. در آن هنـگام، حضرتـش  

کـه از مـن درمـورد ایامى از سـال  در صریـا اقامـت داشـت. آن جنـاب فرمـود: آمده‌ایـد 

گفتنـد: بلـه! مـا فقـط بـراى مشـخّص شـدن  کـه روزه اش مسـتحب اسـت.  بپرسـید  

ایـن مطلـب آمده‌ایـم. 

رسـول  کـه  روزى  اسـت،  الاول  ربیـع  هفدهـم  روز،  چــهار  آن  از  یکـی  فرمـود: 

کـه  رسـول  خـدا؟صل؟ در آن زاده شـد. دوم روز بیسـت و هفتـم رجـب اسـت، روزى 

خـدا؟صل؟ بـه پیامبـری مبعـوث شـد. سـوم روز بیسـت و پنجـم ذى القعـده اسـت، 

که در آن روز، زمین پهن شـده اسـت. چهارم، روز هیجدهم ذى حجه اسـت  روزى 

کـه روز غدیـر اسـت]8[.

فضایل وخصلت هاى امام هادى؟ع؟
 هشـتم_ قطب راوندى م‌ینویسـد: تمام ویژگ‌یهای امامت در حضرت على بن 

1. محمد بن حس�ن بن علی بن حس�ن (۳۸۵-۴۶۰ق( مشـهور به شـیخ طوسـی و شـیخ اطلائفه 
)بـه معن�ای ب�زرگ ق�وم/ ب�زرگ ش�یعیان(، از بزرگتری�ن محدث�ان و فقیهان شـیعه. وی نویسـنده 
کتاب‌ه�ای چهارگان�ه حدیث�ی شـیعه اسـت. التبيـان،  کت�اب التهذیب� و الا�ستبصار،  از  دو 
کـرد.  کت�اب مه�م تفسـيري اوـتس. از ا�ساتیدی چـون ش�یخ مفی�د، �سید مرتض�ی اسـتفاده 
کلام و اصـول فقـه نيـز صاح‌بنظـر بـود و  شـخي طوسـي در دیگـر علـوم االسمي مثـل رجـال و 
کتاب‌هـاي مرجـع علـوم دينـي اسـت. او تحـول در اجتهـاد شـيعي را آغـاز  کتاب‌هـاي او جـزء 

گرد او ابوالصالح حلبـي اسـت. گسـترش داد. نامدارتريـن شـا کـرد و مباحـث آن را 
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گـرد آمده و همۀ فضل وعلم وخصلت‌های نیکو در آن حضرت  محمـد هـادى؟عهما؟ 

کامـل شـده بـود. تمامـىِ اخالق آن حضرت ماننـد اخلاق پدران بزرگـوارش، بی مثل 

بـه عبـادت مى‌شـد  قبلـه م‌یکـرد ومشـغول  بـه  رو  کـه مى‌شـد،  بـود. شـب  ماننـد  و 

و  داشـت  تـن  بـر  پشـم  از  ردایـی  کـه   حالـی  در  نمى‌ایسـتاد،  عبـادت  از  وسـاعتى 

سـجاده‌اش بـر حصیـرى بـود]9[. 

 امامی خاتون آبادی در کتاب جنات الخلود م‌ینویسد: آن حضرت قدّ متوسطی 

ى مبارکش سرخ و سفید، چشمهایش فراخ، ابروهایش گـشاده وچـهره‌اش   داشت؛ رو

ى مبـارک حضرتـش غم‌هایـش  کـه غمگیـن بـود، بـا نگاهـی بـه رو دلگــشا بـود. هـر 

دیگـران  بـا  برخـورد  در  بـود.  بـا هیبـت  بسـیار  و  برطـرف م‌یشـد. محبـوب قلب‌هـا 

مهربان بود، هرچند با دشـمن برخورد داشـت. پــیوسته لب مبارکش در تبسـم و ذکر 

ی بـرای آن حضـرت  گــام‌ها را کوچــک برم‌یداشـت. پــیاده رو خـدا بـود. در راه رفتـن 

دشـوار بـود و اغلـب در راه رفتـن بـدن مبارکـش عـرق م‌یکـرد]10[.
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مستندات فصل اول 
امُ  فَحَّ

ْ
 ]1[ بحار الأنوار )ط _ بيروت(، ج‏50، ص 128: الأمالي للشيخ الطوسي: ال

كَاتِـبُ، 
ْ
ثَنِـي سـميلة ال

َ
: حَدّ

َ
كَاتِـبِ قَـال

ْ
ـةَ عَـنْ خَيْـرٍ ال ـدِ بْـنِ بُطَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
عَـنْ أ

جَامِـعِ وَ مَعَـهُ 
ْ
ـى ال

َ
لُ يَرْكَـبُ إِل مُتَـوَكِّ

ْ
كَانَ ال  :

َ
ى، قَـال

َ
خْبَـارَ سُـرَّ مَـنْ رَأ

َ
كَانَ قَـدْ عَمِـلَ أ وَ 

بُ 
َ

قّ
َ
ـدٍ، يُل ـاسِ بْنِ مُحَمَّ عَبَّ

ْ
ـدِ ال

ْ
كَانَ فِيهِـمْ رَجُـلٌ مِـنْ وُل خِطَابَـةِ، وَ 

ْ
ـحُ لِل

ُ
ـنْ يَصْل عَـدَدٌ مِمَّ

ـرُهُ. لُ يُحَقِّ مُتَـوَكِّ
ْ
كَانَ ال يسَـةَ، وَ  بِهَرِ

ـي،  ِ
ّ
يُصَل لُ  مُتَـوَكِّ

ْ
ال مَ 

َ
فَتَقَـدّ حْسَـنَ. 

َ
فَأ فَخَطَـبَ،  يَوْمـاً،  يَخْطُـبَ  نْ 

َ
أ يْـهِ 

َ
إِل مَ 

َ
فَتَقَـدّ  

يَـا   :
َ

بَ مِنْطَقَتَـهُ مِـنْ وَرَائِـهِ وَ قَـال
َ

مِنْبَـرِ. فَجَـاءَ فَجَـذ
ْ
 مِـنَ ال

َ
نْ يَنْـزِل

َ
فَسَـابَقَهُ مِـنْ قَبْـلِ أ

وَ  نَـا، 
َ
خْجَل

َ
فَأ ـهُ 

َ
نُخْجِل نْ 

َ
أ رَدْنَـا 

َ
أ لُ:  مُتَـوَكِّ

ْ
ال  

َ
فَقَـال ـي.  ِ

ّ
يُصَل خَطَـبَ  مَـنْ  مُؤْمِنِيـنَ! 

ْ
مِيرَال

َ
أ

شْـرَارِ.
َ ْ
ال حَـدَ 

َ
أ كَانَ 

ـهُ بِنَفْسِـكَ فِـي عَلِـيِّ بْنِ 
ُ
ـا تَعْمَل كْثَـرَ مِمَّ

َ
حَـدٌ بِـكَ أ

َ
لِ: مَـا يَعْمَـلُ أ مُتَـوَكِّ

ْ
 يَوْمـاً لِل

َ
 فَقَـال

 فَتْـحِ بَـابٍ 
َ

 يُتْعِبُونَـهُ بِشَـيْلِ سِـتْرٍ وَ ل
َ

 مَـنْ يَخْدُمُـهُ وَ ل
َّ

ارِ إِل
َ

 يَبْقَـى فِـي الـدّ
َ

ـدٍ، فَال مُحَمَّ

ا 
َ

مْـرِ مَـا فَعَـلَ بِـهِ هَذ
َ ْ
ـمِ اسْـتِحْقَاقَهُ لِل

َ
ـمْ يَعْل

َ
ـوْ ل

َ
ـوا ل

ُ
ـاسُ قَال ا إِذَا عَلِمَـهُ النَّ

َ
 شَـيْ‏ءٍ. وَ هَـذ

َ
وَ ل

جَفْوَةِ 
ْ
ـهُ بَعْـضَ ال كَمَـا يَمْشِـي غَيْرُهُ فَتَمَسُّ ـتْرَ لِنَفْسِـهِ وَ يَمْشِـي  دَعْـهُ إِذَا دَخَـلَ يُشِـيلُ السِّ

نْ يَهْتَمُّ  حَـدٌ مِمَّ
َ
لُ مَا رُئِيَ أ مُتَـوَكِّ

ْ
كَانَ ال  بَيْـنَ يَدَيْـهِ سِـتْرٌ وَ 

َ
 يُشَـال

َ
 يُخْـدَمَ وَ ل

َ
نْ ل

َ
مَ أ

َ
فَتَقَـدّ

ـمْ 
َ
ارَ فَل

َ
ـدٍ دَخَـلَ الـدّ  عَلِـيَّ بْـنَ مُحَمَّ

َ
نّ

َ
يْـهِ أ

َ
خَبَـرِ إِل

ْ
 فَكَتَـبَ صَاحِـبُ ال

َ
ـهُ قَـال

َ
خَبَـرِ مِثْل

ْ
بِال

 اعْرِفُـوا 
َ

ـهُ فَدَخَـلَ فَقَـال
َ
ـتْرَ ل حَـدٌ بَيْـنَ يَدَيْـهِ سِـتْراً فَهَـبَّ هَـوَاءٌ رَفَـعَ السِّ

َ
ـمْ يُشِـلْ أ

َ
يَخْـدُمْ وَ ل

ـى  ـهُ حَتَّ
َ
ـتْرَ ل  السِّ

َ
هَـوَاءَ شَـال

ْ
ـفَ ذَلِـكَ ال

َ
خَبَـرِ هَـوَاءً خَال

ْ
كَـرَ صَاحِـبُ ال

َ
خَبَـرَ خُرُوجِـهِ فَذ

ـتْرَ بَيْـنَ يَدَيْـه‏ وا السِّ
ُ
ـتْرَ شِـيل يـدُ هَـوَاءً يُشِـيلُ السِّ يْـسَ نُرِ

َ
 ل

َ
خَـرَجَ فَقَـال

ى بأعلام الهدى )ط _ الحدیثة(؛ ج‏2؛ ص118 ]3[  إعلام الور

أبـو طاهـر الحسـن بـن عبـد القاهـر الطاهـري قـال:  ابـن عيّـاش: و حدّثنـي  قـال 
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بـاب  علـى  أبـي  مـع  كنـت  قـال:  العلـويّ  الأشـتر  بـن  الحسـن  بـن  محمـد  حدّثنـا 

المتـوكّل_ و أنـا صبـيّ_ فـي جمـع من الناس ما بين عباسـي إلى طالبـيّ إلى جندي، 

هـم حتّـى يدخل، فقـال بعضهم لبعض: 
ّ
كل و كان إذا جـاء أبـو الحسـن ترجّـل النـاس 

كبرنـا سـنا؟! و اللّه لا ترجلنـا لـه. لـم نترجّـل لهـذا الغالم و مـا هـو بأشـرفنا و لا بأ

فقال أبو هاشم الجعفريّ: و اللّه لترجلنّ له صغرة إذا رأيتموه.

هم، فقال لهم أبو هاشـم: 
ّ
 أن أقبـل و بصـروا بـه حتّى ترجّل له الناس كل

ّ
فمـا هـو إل

أ ليـس زعمتم أنّكم لا تترجلون له؟

فقالوا له: و اللّه ما ملكنا أنفسنا حتّى ترجّلنا 

]4[  تاریخ بغداد 56/12.

كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط _ القديمة(؛ ج‏2؛ ص374   ]5[

يَـةٍ لِمُهِـمٍّ عَـرَضَ  ـى قَرْ
َ
ى إِل

َ
كَانَ يَوْمـاً قَـدْ خَـرَجَ مِـنْ سُـرَّ مَـنْ رَأ حَسَـنِ؟ع؟ 

ْ
بَـا ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
أ

نِـيِّ 
َ

فُل
ْ
ال مَوْضِـعِ 

ْ
ال ـى 

َ
إِل ذَهَـبَ  قَـدْ  ـهُ: 

َ
ل فَقِيـلَ  بُـهُ، 

ُ
يَطْل عْـرَابِ 

َ ْ
ال مِـنَ  رَجُـلٌ  فَجَـاءَ  ـهُ؛ 

َ
ل

كُوفَةِ، 
ْ
عْـرَابِ ال

َ
نَـا رَجُلٌ مِـنْ أ

َ
: أ

َ
ـهُ: مَـا حَاجَتُـكَ؟ فَقَـال

َ
 ل

َ
يْـهِ قَـال

َ
ـا وَصَـلَ إِل مَّ

َ
فَقَصَـدَهُ. فَل

نِـي 
َ
ثْقَل

َ
أ فَـادِحٌ‏  دَيْـنٌ  رَكِبَنِـي  قَـدْ  وَ  طَالِـبٍ،  بِـي 

َ
أ عَلِيِ‏بْـنِ  كَ  جَـدِّ ءِ 

َ
بِـوِل ـكِينَ  مُتَمَسِّ

ْ
ال

قْصُـدُهُ لِقَضَائِـهِ سِـوَاكَ.
َ
رَ مَـنْ أ

َ
ـمْ أ

َ
ـهُ، وَ ل

ُ
حَمْل

يَـوْمَ، 
ْ
صْبَـحَ ذَلِـكَ ال

َ
ـا أ مَّ

َ
ـهُ. فَل

َ
نْزَل

َ
حَسَـنِ: طِـبْ نَفْسـاً وَ قَـرَّ عَيْنـاً. ثُـمَّ أ

ْ
بُوال

َ
ـهُ أ

َ
 ل

َ
 فَقَـال

 
َ

: ل عْرَابِـيُّ
َ ْ
 ال

َ
نْ تُخَالِفَنِـي فِيهَـا. فَقَـال

َ
يـدُ مِنْـكَ حَاجَـةً، الَلَّه الَلَّه أ رِ

ُ
حَسَـنِ: أ

ْ
بُوال

َ
ـهُ أ

َ
 ل

َ
قَـال

نَهُ   عَيَّ
ً

عْرَابِيِّ مَـال
َ ْ
يْـهِ لِل

َ
 عَل

َ
نّ

َ
ـهِ، مُعْتَرِفـاً فِيهَـا أ حَسَـنِ وَرَقَـةً بِخَطِّ

ْ
بُوال

َ
خَالِفُـكَ. فَكَتَـبَ أ

ُ
أ

حْضِرْ 
َ
ى أ

َ
ى سُـرَّ مَـنْ رَأ

َ
تُ إِل

ْ
، فَإِذَا وَصَل خَطَّ

ْ
ا ال

َ
 هَـذ

ْ
: خُـذ

َ
ـى دَيْنِـهِ، وَ قَـال

َ
فِيهَـا يَرْجَـحُ عَل

ـاهُ. الَلَّه الَلَّه  ـيَّ فِي تَـرْكِ إِيفَائِكَ إِيَّ
َ
 عَل

َ
قَـوْل

ْ
غْلِـظِ ال

َ
ـيَّ وَ عِنْـدِي جَمَاعَـةً، فَطَالِبْنِـي بِـهِ وَ أ

َ
إِل

فَتِي.
َ
فِـي مُخَال
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ى وَ حَضَـرَ 
َ
ـى سُـرَّ مَـنْ رَأ

َ
حَسَـنِ إِل

ْ
بُوال

َ
ـا وَصَـلَ أ مَّ

َ
. فَل خَـطَّ

ْ
 ال

َ
خَـذ

َ
فْعَـلُ، وَ أ

َ
: أ

َ
 فَقَـال

خْرَجَ 
َ
جُلُ وَ أ خَلِيفَـةِ وَ غَيْرِهِمْ، حَضَرَ ذَلِـكَ الرَّ

ْ
صْحَـابِ ال

َ
كَثِيـرُونَ مِـنْ أ عِنْـدَهُ جَمَاعَـةٌ 

 وَ رَفَقَـهُ وَ جَعَـلَ يَعْتَذِرُ 
َ

قَـوْل
ْ
ـهُ ال

َ
حَسَـنِ ل

ْ
بُوال

َ
نَ أ

َ
ل

َ
وْصَـاهُ. فَـأ

َ
كَمَـا أ  

َ
بَـهُ، وَ قَـال

َ
خَـطَّ وَ طَال

ْ
ال

نْ يُحْمَلَ 
َ
مَرَ أ

َ
لِ، فَأ مُتَـوَكِّ

ْ
خَلِيفَةِ ال

ْ
ى ال

َ
يْـهِ وَ وَعَـدَهُ بِوَفائِـهِ وَ طَيْبَـةِ نَفْسِـهِ. فَنُقِلَ ذَلِـكَ إِل

َ
إِل

جُـلُ،   نْ جَـاءَ الرَّ
َ
ـى أ

َ
يْـهِ تَرَكَهَـا إِل

َ
ـتْ إِل

َ
ـا حُمِل مَّ

َ
ـفَ دِرْهَـمٍ. فَل

ْ
ل

َ
ثُـونَ أ

َ
حَسَـنِ ثَل

ْ
بِـي ال

َ
ـى أ

َ
إِل

هْلِـكَ وَ 
َ
ـى عِيَالِـكَ وَ أ

َ
بَاقِـيَ عَل

ْ
نْفِـقِ ال

َ
 فَاقْـضِ مِنْـهُ دَيْنَـكَ، وَ أ

َ
مَـال

ْ
ا ال

َ
 هَـذ

ْ
: خُـذ

َ
فَقَـال

ا، 
َ

ثِ هَذ
ُ
كَانَ يَقْصُرُ عَنْ ثُل مَلِـي 

َ
 أ

َ
: يَا ابْنَ رَسُـولِ الِلَّه، وَ الِلَّه إِنّ عْرَابِـيُّ

َ ْ
ـهُ ال

َ
 ل

َ
عْذِرْنَـا. فَقَـال

َ
أ

 وَ انْصَـرَف.‏
َ

مَـال
ْ
 ال

َ
خَـذ

َ
ـمُ حَيْـثُ يَجْعَـلُ رِسَـالاتِهِ. وَ أ

َ
عْل

َ
: الَلَّه أ كِـنَّ

َ
وَ ل

]6[  بحار الأنوار؛ ج‏13؛ ص321

 
َ

 الِلَّه؟ص؟ قَـال
َ

 رَسُـول
َ

نّ
َ
مَامَـةَ أ

ُ
بِـي أ

َ
يـنِ عَـنْ أ مِ الدِّ

َ
عْال

َ
كِتَـابِ أ مِـيُّ فِـي 

َ
يْل

َ
ى الدّ وَ رَوَ

: بَيْنَـا 
َ

 الِلَّه. قَـال
َ

ـى يَـا رَسُـول
َ
ـوا: بَل

ُ
خَضِـرِ؟ قَال

ْ
ثُكُـمْ عَـنِ ال حَدِّ

ُ
 أ

َ
 ل

َ
صْحَابِـهِ: أ

َ
ذَاتَ يَـوْمٍ لِ

قْ 
َ

: تَصَـدّ
َ

سْـوَاقِ بَنِـي إِسْـرَائِيلَ، إِذْ بَصُـرَ بِـهِ مِسْـكِينٌ، فَقَـال
َ
هُـوَ يَمْشِـي فِـي سُـوقٍ مِـنْ أ

خَضِـرُ: آمَنْـتُ بِـالِلَّه، مَـا يَقْضِـي الُلَّه يَكُـونُ، مَـا عِنْـدِي مِـنْ 
ْ
 ال

َ
ـيَّ بَـارَكَ الُلَّه فِيـكَ. قَـال

َ
عَل

خَيْـرَ فِي 
ْ
يْـتُ ال

َ
ـي رَأ ، إِنِّ ـيَّ

َ
قْـتَ عَل

َ
ـا تَصَدّ مَّ

َ
مِسْـكِينُ: بِوَجْـهِ الِلَّه ل

ْ
 ال

َ
عْطِكَيـهُ. قَـال

ُ
شَـيْ‏ءٍ أ

خَيْـرَ عِنْـدَكَ.
ْ
وَجْهِـكَ وَ رَجَـوْتُ ال

شَـيْ‏ءٍ  مِـنْ  عِنْـدِي  مَـا  عَظِيـمٍ،  مْـرٍ 
َ
بِأ تَنِي 

ْ
ل

َ
سَـأ ـكَ 

َ
إِنّ بِـالِلَّه،  آمَنْـتُ  خَضِـرُ: 

ْ
ال  

َ
قَـال

 :
َ

قَـال ا؟ 
َ

هَـذ يَسْـتَقِيمُ  هَـلْ  وَ  مِسْـكِينُ: 
ْ
ال  

َ
قَـال فَتَبِيعَنِـي.  نِـي 

َ
خُذ

ْ
تَأ نْ 

َ
أ  

َّ
إِل عْطِكَيـهُ، 

ُ
أ

ـي  مَـا إِنِّ
َ
، أ

َ
ـي عَـزَّ وَ جَـلّ بِّ تَنِي بِوَجْـهِ رَ

ْ
ل

َ
مْـرٍ عَظِيـمٍ، سَـأ

َ
تَنِي بِأ

ْ
ل

َ
ـكَ سَـأ

َ
ـكَ، إِنّ

َ
 ل

ُ
قُـول

َ
حَـقَّ أ

ْ
ال

رْبَعِمِائَـةِ 
َ
ـوقِ، فَبَاعَـهُ بِأ ـى السُّ

َ
مَـهُ إِل

َ
ـي، فَبِعْنِـي. فَقَدّ بِّ تِي بِوَجْـهِ رَ

َ
ل

َ
بُـكَ فِـي مَسْـأ خَيِّ

ُ
 أ

َ
ل

مَا 
َ
خَضِـرُ؟ع؟: إِنّ

ْ
 ال

َ
هُ فِـي شَـيْ‏ءٍ. فَقَال

ُ
 يَسْـتَعْمِل

َ
مُشْـتَرِي زَمَانـاً ل

ْ
دِرْهَـمٍ. فَمَكَـثَ عِنْـدَ ال

ـكَ 
َ
إِنّ يْـكَ، 

َ
عَل شُـقَّ 

َ
أ نْ 

َ
أ كْـرَهُ 

َ
أ ـي  إِنِّ  :

َ
قَـال بِعَمَـلٍ.  فَمُرْنِـي  تِمَـاسَ خِدْمَتِـي، 

ْ
ال ابْتَعْتَنِـي 

. ـيَّ
َ
سْـتَ تَشُـقُّ عَل

َ
: ل

َ
كَبِيـرٌ. قَـال شَـيْخٌ 
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ةِ نَفَـرٍ فِـي يَـوْمٍ.  هَـا دُونَ سِـتَّ
ُ
 يَنْقُل

َ
كَانَ ل : وَ 

َ
حِجَـارَةَ. قَـال

ْ
: فَقُـمْ فَانْقُـلْ هَـذِهِ ال

َ
قَـال

مْ يُطِقْهُ 
َ
طَقْـتَ مَا ل

َ
تَ وَ أ

ْ
جْمَل

َ
حْسَـنْتَ وَ أ

َ
هُ: أ

َ
 ل

َ
حِجَـارَةَ فِـي سَـاعَتِهِ. فَقَـال

ْ
فَقَـامَ فَنَقَـلَ ال

هْلِـي 
َ
فْنِـي فِـي أ

ُ
مِينـاً، فَاخْل

َ
حْسَـبُكَ أ

َ
ـي أ : إِنِّ

َ
جُـلِ سَـفَرٌ، فَقَـال : ثُـمَّ عَـرَضَ لِلرَّ

َ
حَـدٌ. قَـال

َ
أ

: فَاضْـرِبْ 
َ

. قَـال ـيَّ
َ
سْـتَ تَشُـقُّ عَل

َ
: ل

َ
يْـكَ. قَـال

َ
شُـقَّ عَل

َ
نْ أ

َ
كْـرَهُ أ

َ
ـي أ فَـةً حَسَـنَةً، وَ إِنِّ

َ
خِل

دَ  جُـلُ لِسَـفَرِهِ وَ رَجَـعَ وَ قَـدْ شَـيَّ : فَخَـرَجَ الرَّ
َ

يْـكَ. قَـال
َ
رْجِـعَ إِل

َ
ـى أ بِـنِ شَـيْئاً حَتَّ

َّ
مِـنَ الل

بِنَاءَهُ. 

تَنِي 
ْ
ل

َ
ـكَ سَـأ

َ
: إِنّ

َ
مْـرُكَ؟ قَـال

َ
كَ‏ بِوَجْـهِ الِلَّه، مَـا حَسَـبُكَ وَ مَـا أ

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
جُـلُ: أ ـهُ الرَّ

َ
 ل

َ
فَقَـال

وَ  ـةِ.  عُبُودِيَّ
ْ
ال فِـي  وْقَعَنِـي 

َ
أ  

َ
جَـلّ وَ  عَـزَّ  الِلَّه  وَجْـهُ  وَ   ،

َ
جَـلّ وَ  عَـزَّ  الِلَّه  بِوَجْـهِ  عَظِيـمٍ،  مْـرٍ 

َ
بِأ

ـمْ يَكُنْ 
َ
نِي مِسْـكِينٌ صَدَقَـةً، وَ ل

َ
ل

َ
ـذِي سَـمِعْتَ بِـهِ. سَـأ

َّ
خَضِـرُ ال

ْ
نَـا ال

َ
نَـا. أ

َ
خْبِرُكَ مَـنْ أ

ُ
سَـأ

مْكَنْتُـهُ مِـنْ رَقَبَتِـي،  فَبَاعَنِـي. 
َ
، فَأ

َ
نِي بِوَجْـهِ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
ل

َ
عْطِيـهِ، فَسَـأ

ُ
عِنْـدِي شَـيْ‏ءٌ أ

ـى ذَلِـكَ، وَقَـفَ 
َ
هُ وَ هُـوَ قَـادِرٌ عَل

َ
، فَـرَدَّ سَـائِل

َ
ـهُ مَـنْ سُـئِلَ بِوَجْـهِ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
نّ
َ
خْبِـرُكَ أ

ُ
فَأ

 عَظْـمٌ يَتَقَعْقَـعُ.‏
َّ

 دَمٌ إِل
َ

حْـمٌ وَ ل
َ
 ل

َ
ـدٌ وَ ل

ْ
يْـسَ لِوَجْهِـهِ جِل

َ
قِيَامَـةِ ل

ْ
يَـوْمَ ال

حْسَـنْتَ. 
َ
بْقَيْـتَ‏ وَ أ

َ
سَ، أ

ْ
 بَـأ

َ
: ل

َ
عْرِفْـكَ. قَـال

َ
ـمْ أ

َ
يْـكَ وَ ل

َ
جُـلُ: شَـقَقْتُ عَل  الرَّ

َ
 قَـال

ـرُكَ  خَيِّ
ُ
مْ أ

َ
، أ

َ
رَاكَ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
هْلِـي وَ مَالِـي بِمَـا أ

َ
ـي، احْكُـمْ فِـي أ مِّ

ُ
نْـتَ وَ أ

َ
بِـي أ

َ
: بِأ

َ
قَـال

 
َ

ـى سَـبِيلِهِ. فَقَـال
َ
عْبُـدَ الَلَّه عَل

َ
ـيَ سَـبِيلِي فَأ ِ

ّ
نْ تُخَل

َ
ـيَّ أ

َ
حَـبُّ إِل

َ
: أ

َ
كَ؟ قَـال

َ
ـي سَـبِيل ِ

ّ
خَل

ُ
فَأ

نْجَانِـي مِنْهَـا.
َ
ـةِ فَأ عُبُودِيَّ

ْ
وْقَعَنِـي فِـي ال

َ
ـذِي أ

َّ
حَمْـدُ لَِِّ ال

ْ
خَضِـرُ؟ع؟: ال

ْ
ال

]7[ الخرائج و الجرائح؛ ج‏1؛ ص414

ـفَ 
ْ
ل

َ
أ تِسْـعُونَ  هُـمْ  وَ  عَسْـكَرَ، 

ْ
ال مَـرَ 

َ
أ خَلِيفَـةَ 

ْ
ال  

َ
نّ

َ
أ ذَلِـكَ  وَ  مَخَالِـي؛‏ 

ْ
ال تَـلِّ  حَدِيـثُ 

ينِ  ةَ فَرَسِـهِ مِنَ الطِّ
َ

 وَاحِدٍ مِخْل
ُ

كُلّ  
َ َ
نْ يَمْل

َ
ى، أ

َ
مَنْ‏رَأ كِنِينَ بِسُـرَّ ـا تْـرَاكِ السَّ

َ ْ
فَـارِسٍ مِـنَ ال

ـا  مَّ
َ
ـوا. فَل

ُ
ـةٍ وَاسِـعَةٍ هُنَـاكَ. فَفَعَل يَّ بَرِّ ـى بَعْـضٍ فِـي وَسَـطِ 

َ
ـوا بَعْضَـهُ عَل

ُ
حْمَـرِ، وَ يَجْعَل

َ ْ
ال

 :
َ

حَسَـنِ؟ع؟ وَ اسْـتَصْعَدَهُ وَ قَـال
ْ
بَاال

َ
صَـارَ مِثْـلَ جَبَـلٍ عَظِيـمٍ، صَعِـدَ فَوْقَـهُ وَ اسْـتَدْعَى‏ أ
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ـوا 
ُ
يَحْمِل وَ  جَافِيـفَ‏  التَّ بَسُـوا 

ْ
يَل نْ 

َ
أ مَرَهُـمْ 

َ
أ كَانَ  قَـدْ  وَ  خُيُولِـي؛  لِنَظَـارَةِ  اسْـتَحْضَرْتُكَ 

نْ يَكْسِـرَ 
َ
كَانَ غَرَضُهُ أ عْظَمِ هَيْبَةٍ. وَ 

َ
ةٍ وَ أ

َ
تَمِّ عُدّ

َ
ينَةٍ وَ أ حْسَـنِ زِ

َ
سْـلِحَةَ وَ قَدْ عَرَضُوا بِأ

َ ْ
ال

هْلِ 
َ
حَـداً مِنْ أ

َ
مُـرَ أ

ْ
نْ يَأ

َ
حَسَـنِ؟ع؟ أ

ْ
بِـي ال

َ
كَانَ خَوْفُـهُ مِـنْ أ يْـهِ، وَ 

َ
كُلِّ مَـنْ يَخْـرُجُ عَل ـبَ 

ْ
قَل

خَلِيفَـةِ. 
ْ
ـى ال

َ
نْ يَخْـرُجَ عَل

َ
بَيْتِـهِ أ

نَعَـمْ.   :
َ

يْـكَ عَسْـكَرِي؟ قَـال
َ
عْـرِضَ عَل

َ
أ نْ 

َ
أ يـدُ  تُرِ حَسَـنِ؟ع؟: وَ هَـلْ 

ْ
بُوال

َ
أ ـهُ 

َ
ل  

َ
فَقَـال

ئِكَـةٌ 
َ

مَغْـرِبِ مَل
ْ
ـى ال

َ
مَشْـرِقِ إِل

ْ
رْضِ مِـنَ ال

َ ْ
ـمَاءِ وَ ال فَدَعَـا الَلَّه سُـبْحَانَهُ، فَـإِذَا بَيْـنَ السَّ

 نُنَافِسُـكُمْ‏ 
َ

حَسَـنِ؟ع؟: نَحْنُ ل
ْ
بُو ال

َ
 أ

َ
فَاقَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
خَلِيفَةِ. فَل

ْ
ى ال

َ
جُونَ.‏ فَغُشِـيَ عَل مُدَجَّ

.‏ ـا تَظُـنُّ يْـكَ شَـيْ‏ءٌ مِمَّ
َ
 عَل

َ
خِـرَةِ، فَال

ْ
مْـرِ ال

َ
ونَ بِأ

ُ
نْيَـا، نَحْـنُ مُشْـتَغِل

ُ
فِـي الدّ

]8[  مصبـاح المتهجـد شـیخ طوسـى، ص 568، اعلمـى، بیـروت. بایـد دانسـت 

كـه مرحـوم میـر دامـاد كتـاب خـود »اربعـة ایّـام« را در مـورد اعمـال و آداب شـرعی این 

چهـار روز نوشـته اسـت. ایـن كتـاب چـاپ شـده و در دسـترس اسـت.  

]9[  الخرائج و الجرائح؛ ج‏2؛ ص901

 و أمـا علـي بـن محمـد النقـي ؟ع؟ فقد اجتمعت الإمامة فيـه، و تكاملت علومه 

كانـت أخلاقـه و أخالق آبائـه و  كلهـا. و  و فضلـه و ظهـرت هيبتـه علـى الحيوانـات 

كان بالليـل مقباًل علـى القبلـة لا يفتـر سـاعة، عليـه  أبنائـه عليهـم خارقـة العـادة. و 

جبة صوف و سـجادته على حصير. و لو ذكرنا محاسـن شـمائله لطال بها الكتاب.‏

]10[  جنات الخلود ص 35، جدول 17
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فصل سوم: مختصری دربارۀ دلایل امامت و معجزات...

 فصل سوم: 
مختصری دربارۀ دلایل امامت ومعجزات امام على نقى؟ع؟

در این فصل، برخی از معجزات امام هادی؟ع؟ یاد م‌یشود. 

نگین گرانبها
کــه  کافــور خــادم3 روایــت شــده اســت  اول_ در امالــى1ِ ابــن الشــیخ2 از منصــورى و 

1. امالی مجموعه ای اتس از مطالبی که استاد در مجلسها یا زمان‌های خاص، از حفظ یا از روی 
گردان می‌خواند و آنها همه مطابل را می‌نویسند، لذا به آن » المجاسل«  کتاب خود برای شا
کتاب با عنوان »الأمالی« ذکر   و »عرض المجاسل« هم می‌گویند. در کتب تراجم، بیش از ۳۰ 
شده که کتب بزرگانی چون شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی از مشهورترین آن‌هاتس.
کتابـی اسـت بـه زبـان عربـی، تألیـف محمـد بـن حسـن طوسـی مشـهور   2. الأمالـی ابـن الشـیخ 
 به شیخ طوسی، ابن الشیخ و شیخ اطلائفه )متوفای ۴۶۰ ق(. این کتاب، شامل روایاتی اتس 
گردان خود املاء کرده اتس.  که شیخ اطلائفه در نجف اشرف طی جلسات منظمی برای شا
نخستین مجلس کتاب، در سال ۴۵۵ ق. و آخرین آنها در سال ۴۵۸ ق. برگزار شده و از مجلس 
یخ دقیق آنها در ابتدای هر مجلس ذکر شده اتس.  ۱۹ تا پایان کتاب روزهای جمعه بوده که تار
گرفته اتس . یادی از کتاب را در بر  روایات اثبات ولایت و فضایل امیرالمؤمنین؟ع؟، حجم ز
شـیخ طوسـی، بـا دقـت، تمـام سلسـله سـند روایـات را ذکر کـرده و روایت مسرـله یـا مقطوعه در 
میـان آنهـا انـدک اسـت. ایـن کتـاب موضوعاتـی همچـون اصـول دیـن و معرفـت خـدا، فضایل 
یخـی و سیاسـی، ماننـد هجـرت بـه  معصومی�ن؟عهم؟ و سـیره نبـوی، ادعیـه مأثـوره و وقایـع تار
کنـار روایـات مربـوط بـه  حبش�ه و مقت�ل امـام حسـین؟ع؟ و قی�ام مختـار را در برمی‌گیـرد. در 
گـون و روایـات آداب، ماننـد آداب خـوردن و  گونا امـور مزبـور، روایـات اخلاقـی در موضوعـات 

آشـامیدن و آداب مس�جد نی�ز ب�ه چش�م می‌خ�ورد. 
3. او را از جمله اصحاب امام ابوالحسن الهادی؟ع؟ برشمرده‌اند.  و او را مورد اطمینان دانسته‌اند.



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام هادی؟ع؟46

که او را »یونس نقاش« مى‌گفتند  در ســامرّا1حضرت هادى؟ع؟ همســایه‌اى داشــت 
کــه از تــرس و  و بیشــتر اوقــات خدمــت آن حضــرت مى‌رســید. یــک روز در حالــى 
کــرد: ســرور مــن! وصیــت مى‌کنــم  یــد، نــزد امــام آمــد و عــرض   ناراحتــی بــه خــود مى‌لرز

کنى.  که با خانوادۀ من خوب رفتار 

کـه تبسـم مى‌کـرد، فرمـود: مگـر چـه خبـر شـده اسـت؟ عرض  حضـرت در حالـی 
کرد: موسى بن بغا2 یک نگین به من داد که بسیار با ارزش و بی همتاست، و دستور 
ی آن نقشـی بکشـم. وقتـی خواسـتم بـرآن نگیـن نقـش بکشـم، شکسـت  کـه بـر رو  داد 
 و دو قسـمت شـد. فردا روزی اسـت که موسـی بن بغا برای تحویل انگشـتر به سراغم

یانه مى‌زند یا م‌یکشد.   م‌یآید. من م‌یدانم موسى بن بغا یا مرا هزار تاز

کنــون بــه منــزل خــود بــرو تــا فــردا شــود، مطمئــن بــاش چیــزى جز  حضــرت فرمــود: ا
خوبــی نخواهــى دیــد. صبــح روز بعــد، یونــس نقــاش خدمــت آن حضــرت رســید و 
گرفتــن نگیــن آمــده اســت. امــام فرمــود: نــزد او بــرو،  کــرد: پیــک موســى بــرای  عــرض 

کــه من نزد او مــ‌یروم چه  گـــفت: حالا  جــز خیــر وخوبــى نخواهــى دیــد. آن مــرد دوبــاره 
کــه او به تو چه م‌یگـــوید. جز خوبى   بگویــم؟ حضــرت فرمــود: تــو نــزد او بــرو وگوش کن 

چـیز دیـگر نخواهد بود. 

کـه در سـمت شـرقی رود دجلـه قـرار دارد. نـام ایـن  1. سـامرا شـهری اسـت بیـن بغـداد و تکریـت 
که آن را ببیند ش�اد می‌ش�ود«.  معتصم، خلیفه  ش�هر در اصل »سـرّ من رآی« ات�س.یعنی »هر 
عباسـی، کـه در سـال ۲۲۱ هجـری بـه آبادانـی ایـن شـهر پرداخـت، ایـن نـام را بـرای آن انتخـاب 
یرانـی نهاد و به »سـاء من رآی« )یعنی »هر کـه آن را ببیند ناراحت  کـرد. بعدهـا ایـن شـهر رو بـه و

می‌شـود«( مشـهور شـد و پـس از مدتـی بـه اختصـار، »سـامرا« نـام گرفـت. 
2. موى�س بـن بغـاى کبیـر، یکـى از فرماندهـان نظامـى و تـرک نـژاد متـوکل دهمیـن خلیفـه عباسـى  
ب�ود. سـرانجام، پس� از �سال‌ها خدمت� ب�ه خلف�اى عباى�س و خیانـت به مـردم و جنایت هاى 
کـت  بیشـمار بـه مسـلمانان، در 28 صفـر سـال 264 قمر�ى، در زمـان معتمدعباسـى، بـه هلا

رسید.
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کرد: ســـرور من! وقتی نزد موســـى  مـــرد نقاش رفـــت و خندان برگــــشت. عرض 

رفتـــم، بـــه من گفت: دختران من بـــه خاطر آن نگین با هم اختـــاف پیدا کردند. آیا 

که اختـــاف و درگیری آنها  کنى تا دو نگین شـــود  که آن را دو نصف  ممکن اســـت 

کرد و فرمود: تو در جواب  بر طرف شـــود؟ حضرت چون این را شـــنید، خدا را شـــکر 

گفـــت: گفتم به مـــن مهلت بده تـــا فکرکنـــم. حضرت فرمـــود: خوب گفتـــى؟   چـــه 

گفتى]1[. جواب 

نعمت ایمان وعافیت
گفـــت:  کـــه  کـــرده  دوم_ شـــیخ صـــدوق1 در امالـــى2 از ابوهاشـــم جعفـــرى3 روایـــت 

بـه شـیخ صـدوق، )متوفـی  بابویـه قمـی مشـهور  بـن  بـن موسـی  بـن حسـین  بـن علـی  محمـد   .1
که بزرگ‌ترین محـدّث و فقیه مکتب  ۳۸۱ق( از علمـای شـیعه در قـرن چهـارم هجـری قمـری 
کتـب اربعـه شـیعه اثـر اوسـت.  کتـاب مـن لایحضـره الفقیـه از  حدیثـی قـم بـه شـمار می‌آیـد. 
گردان وی عبارتنـد از شـیخ مفیـد، خـزاز قمـی  و تلعکبـری. مدفـن  برخـی از مشـهورترین شـا

شـیخ صـدوق در ری اسـت.
تألیـف شـیخ صـدوق )متوفـی ۳۸۱ق(،  بـه زبـان عربـی،  کتابـی  الأمالـی للشـیخ الصـدوق،   .2
متکلـم، ادیـب، فقیـه و حدیث‌شـناس برجسـته امامیـه در سـده چهـارم هجـری اسـت. ایـن 
کتـاب حاصـل جلسـه‌های متعـددی اسـت که شـیخ صدوق بـه جز چند مجلـس  )۲۲، ۲۳، 
۲۴و ۲۶( هفتـه‌ای دو روز سـه شـنبه و جمعـه از ۱۸ رجـب سـال ۳۶۷ق تـا ۱۱ شـعبان سـال 
گردانش امالء نمـوده و آنان نوشـته‌اند. ش�یخ ص�دوق این کتاب را   ۳۶۸ق در مش�هد بر�ای ش�ا
یـن کـرده اسـت. امتیـاز ایـن کتاب نسـبت به دیگر کتب  در ۹۷ مجلـس و در طـول ۱۳ مـاه تدو
کـه صـدوق در نقـل احادیـث بـه مناسـب‌تهای زمانـی و مکانـی توجـه داشـته  امالـی آن اسـت 
کتـاب شـامل د�سته‌ای از احادی�ث نب�وی؟ص؟ و اه�ل بیت�؟عهم؟ در موضوعـات  ات�س. ای�ن 
مختلـف ماننـد سـیره نبـوی، ماجـرای اسـراء و معـراج، ادعیـه و موعظه‌هـا، فضائـل و مناقـب 

یخـی و اخلاقـی و عقائـدی و... می‌باشـد.  اه�ل بیت�؟عهم؟ و موضوعـات تار
3. داوود بـن قاسـم بـن اسـحاق )درگذشـت ۲۶۱ق(، مشـهور بـه ابوهاشـم جعفـری، از اصحـاب 
یـان مـورد اعتمـاد و نامدار  چهـار تـن از امامـان شـیعه؛ تـا امـام حسـن عسـکری؟عهم؟ بـوده و از راو

امامیـه به ش�مار م�ی‌رود.
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کـ��ه بـ��ه شـ��دّت فقیـ��ر بـ��ودم، خدمـ��ت حضـ��رت امـ��ام علـ��ى نقـ��ى؟ع؟  در زمانـی�� 

کـــدام  شـــرفیاب شـــدم. بعـــد از اینکـــه بـــه مـــن اجـــازه داد، نشســـتم. فرمـــود: ابوهاشـــم! 

کنـــی وشـــکر آن را  کـــرده،  م‌یتوانـــى ادا  کـــه خـــدا بـــه توعطـــا  یـــک از نعمت‌هایـــی را 

بـــه جـــا آوری؟ 

کـرد و  گفـت: نم‌یدانسـتم چـه جوابـی بدهـم. خـود آن حضـرت شـروع  ابوهاشـم 

فرمـود: ایمـان را روزىِ توکـرد و بـه خاطـر آن، آتـش را بر بدن تو حرام کرد؛ به تو سالمتی 

کـرد، تـا تـو را از  کنـد؛ و قناعـت را روزی تـو  کمـک  داد، تـا در عبـادت وبندگـی بـه تـو 

کـردم  گــمان  گفتـم، زیـرا  کلمـات را بـه تـو  ب‌یآبرویـی نـگاه دارد. ابوهاشـم! مـن ایـن 

کـه بـه تـو این همـه نعمت داده اسـت.  توم‌یخواهـی نـزد مـن از کسـی شـکایت کنـى 

کـردم کـه صـد دینـار زر سـرخ بـه تـو بدهنـد آن را بگیـر]2[  البتـه امـر 

مؤلف کتاب )شـــیخ عباس قمی( م‌یگــــوید: از این حدیث شـــریف اســـتفاده 

که چــــنین است، زیرا که ایمان، از برترین نعمت‌های الهی است. و البته   م‌یشود 

گرو ایمان است.  قبول شدن تمام اعمال، در 

درکتاب بحارالانوار فصلی با این عنوان آمده است:

 »باب الرضا بموهبة الایمان، و انه من اعظم النعم فنسـئل الله سـبحانه و تعالى 

ان یثبّت الایمان فى قلوبنا و یطهّر الدیوان من ذنوبنا1«.

که از خدای تعالی عافیت دنیا و آخرت   وبعد از ایمان، نعمت عافیت است، 

را م‌یخواهیم.

1. فصـل راضـی بـودن بـه خاطـر نعمـت ایمـان و اینکـه  ایمـان از بزرگتریـن نعم‌تهاسـت. بدیـن 
روی، از خداونـد منـزه وبلنـد مرتبـه می‌خواهیـم کـه ایمـان را در قل‌بهـای مـا ثابـت کنـد و نامۀ 

اعمـال مـارا از گناهـان پـاک کنـد. 
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گر من شـب قدر رادرک  که فردی از حضرت رسـول؟صل؟ پرسـید: ا روایت شـده 

کـردم، از خداونـد خود چه بخواهـم؟ فرمود: عافیت را]3[.

بعـد از عافیـت، نعمـت قناعـت اسـت. خـدای تعالـی فرمـود: »مَ�ن عَمِلَ صالِحًا 

وا  حسَ�نِ ما کا�ن
أَ
� رَهُم �بِ ج�

أَ
هُم � �نَّ َ �ی ِ ز�ج � �نَ

َ
�ةً  وَل �بَ ِ

اة�ً طَ�یّ هُ حَ�ی
�نَّ �یَ ح�یِ �نُ

َ
ل مِ�نٌ �فَ �ثی وَهُوَ مُؤ� �ن

أُ
و �

أَ
کَرٍ � مِ�ن ذ�َ

کـه هـر مـرد یـا زن مومـن کـه عمل صالـح وکردار  «1. ظاهـر معنـى آن ایـن اسـت  عمَلو�نَ َ �ی

 شایسته انجام دهد، البته به او در دنیا، زندگــانى خوش م‌یدهیم. زیرا عمل بدون 

ایمان، مستحقّ پاداش نیست. 

کـه  ک�ه از معصـوم؟ع؟  سـؤال شـد: ایـن حیـات طیبـه  ذیـل ای�ن آی�ه روای�ت ش�ده 

 زندگانى خوش است، چیست؟ فرمود: قناعت است.]4[  نیز، از حضرت صادق؟ع؟ 

که فرمود: هیـچ مالى مفیدتر از قناعت نیست]5[. روایت شده است 

گفت:  گفتند: تـــو چیزى بهتـــر از طـــا دیـــده‌اى ؟  که بـــه حکیمـــى  نقـــل شـــده 

 بله، قناعت اســـت. حکیمی دیگر گفته ‌اســـت: »اســـتغناؤک عن الشـــىء خیر من 

استغنائک به2«. 

که یکى از حکمای برجستۀ یونان بود _ مردی  کلبى3  _  که دیو جانس   گفته اند 

 زاهـــد و پارســـا بـــود و بـــه ســـختی زندگـــی م‌یکـــرد و چیـــزى بـــرای خود ذخیره نکـــرده بود و 

ــراى خـــود درســـت ننمـــوده بـــود. وقتـــى اســـکندر او را بـــه مجلـــس  ــاه و مقامـــی بـ جـ

1. هـر کـس کار شایسـته‌ای انجـام دهـد، خـواه مـرد باشـد یـا زن، در حالـی کـه مؤمـن اسـت، او را بـه 
یـم؛ و پـاداش آن‌هـا را به بهتریـن اعمالی که انجـام می‌دادند، خواهیم  حیاتـی پـاک زنـده می‌دار

داد. سـوره نحـل )16(، آیـه 97 
2. یعنی اگر انسان از چیزی بی نیاز باشد، بهتر از آن اتس که به وسیله آن بی نیاز باشد.

3. حـدود ۴۱۲-۳۲۳ پی�ش از میالد در �سینوپ در آسـیای صغیر� ب�ه دنی�ا آم�د. او در جوان�ی به آتن 
یس�تی بود. غان ساده‌ز

ّ
رفت� و ب�ه تحصیـل فلس�فه پرداخت� و از مبل
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خـــود دعـــوت نمـــود، آن حکیـــم بـــه فرســـتادۀ اســـکندر فرمـــود: بـــه اســـکندر بگـــو 

ــه  ــرا از آمـــدن بـ ــان عامـــل مـ ــرده، همـ کـ ــزد مـــن منـــع  ــه نـ ــو را از آمـــدن بـ ــه تـ کـ عاملـــی 

کـــرده ســـلطنت تـــو اســـت، وآنچـــه مـــرا  نـــزد تـــو بـــاز داشـــته اســـت. آنچـــه تـــو را منـــع 

بازداشـــته قناعـــت مـــن اســـت.

گوینده: گفت آن  و چه نیکو 

ممتســـكوجـــدت القناعة اصـــل الغنى باذیالهـــا  صـــرت  و 

بابـــه علـــى  ذایرانـــى  منهمـــكفـــا  بـــه  ذایرانـــى  لا  و 

بلادرهـــم غنیـــا  عشـــت  امر علـــى الناس شـــبه الملك1و 

مولانا ابى الحسن الرضا؟ع؟ در این باره فرمود:

ثـــوب الغنـــى و صرت امســـى شـــامخ الراسلبســـت بالعفـــة 

بالنـــاسلســـت الى النسناس مستانسا آنـــس  لكننـــى 

بالیـــاساذا راءیـــت التیه من ذى الغنى التائـــه  علـــى  تهـــت 

لافـــاس2 مـــا ان تفاخـــرت علـــى معـــدم لاتضعضعـــت  و 

یـــدم و از او یـــاری خواســـتم. پـــس  یشـــۀ توانگـــری یافتـــم. از ایـــن رو بـــه او دســـت یاز 1. قناعـــت را ر
ـــه عظمـــت خـــود مـــی  ـــه کســـی مـــرا ذلیـــل و محتـــاج ب ـــر در خـــود نمـــی بینـــد و ن کـــس مـــرا ب هیـــچ 
گونـــه بـــی هیـــچ پولـــی توانگرانـــه زندگـــی می‌کنـــم ودر بیـــن مـــردم هماننـــد پادشـــاه  یابـــد، بدیـــن 
ــواء،  ــاپ دارالا ضـ ــى 141/1، چـ ــن المحلـ ــهاب الدیـ ــترطف، شـ ــم. المسـ ــد می‌کنـ ــت و آمـ رفـ

بیـــروت .

کـــی، لبـــاس بـــی نیـــازی را پوشـــیدم،  2. از ســـرورمان علـــی بـــن موســـی ارلضـــا؟ع؟ اســـت: بـــا عفـــت و پا
 و شـــب هنـــگام ســـربلند بـــودم. بـــا دیـــوان و نامردمـــان هـــم نشـــین نبـــودم، امـــا بـــا مـــردم انـــس و الفت 
کـــه بـــه حـــال او  کســـی  کـــه پریشـــان خاطـــریِ صاحـــب ثـــروت را دیـــدم، از  گرفتـــم . هنگامـــی 
کنـــم؛ و بـــرای  کـــه نابـــود شـــدنی ســـت، افتخـــار نمـــی  غبطـــه مـــی خـــورد نومیـــد شـــدم. بـــه چیـــزی 

کنـــم.  ـــر نمـــی  ـــی ســـت، خـــود را حقی ـــت هـــر ثروت کـــه نهای ورشکســـتگی 
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تعلیم معجزه آساى 73 زبان
کرده‌انـد  سـوم_ ابـن شـهر آشـوب1و قطـب راونـدى2 از ابوهاشـم جعفـرى روایـت 

گف�ت: خدمـت حض�رت ام�ام علـى نق�ى؟ع؟ شـرفیاب شـدم. ایشـان بـا مـن بـه  ک�ه 

کنار آن حضرت،  گفت. من نتوانسـتم درسـت جواب دهم. در  زبان هندى سـخن 

گرامی یکى از سنگریزه‌ها را برداشت  کهنه‌ پر از سنگریزه بود. آن   قطعه اى از پارچۀ 

و مکید، سپس به من داد. من آن را در دهان گذاشتم. به خدا سوگند که از خدمت 

کـه اولیـنِ   آن جنـاب برنخاسـتم، مـگــر آنکـه بـه هفتـاد و سـه زبـان سـخن م‌یگفتـم 

آنها زبان هندى است]6[.

حیوان سریع السیر
کـه گفـت: به  مـولاى خود  چــهارم_ همچنیـن  از ابوهاشـم جعفـرى روایـت شـده 

کـه از خدمـت آن حضـرت  کـه زمانـی  کـردم  حض�رت امـام عل�ى نق�ى؟ع؟ شـکایت 

از سـامرا مرخّـص مى‌شـوم وبـه بغـداد مـى‌روم، شـوق ملاقـات آن حضـرت را پیـدا 

1. محمــ�د بــ�ن علــ�ی بــ�ن شــ�هر آشــ�وب سَــ�رَوی مازندرانــ�ی (۴۸۸-۵۸۸ ق.( معـــروف بـــه ابـــن 
شـــهر آشـــوب، فقیـــه، مفسّـــر، محـــدّث و عالـــم بـــزرگ شـــیعه در قـــرن ششـــم هجـــری قمـــری و 
کتاب‌هایـــی همچـــون مناقـــب آل ابـــی طالـــب و معالـــم العلمـــاء  اســـت. برخـــی از  نویســـنده 
ـــن  ـــن زهـــره، ابوالحســـن علـــی ب ـــه اب ـــن زهـــره حلبـــی معـــروف ب گردان ایشـــان، ســـید محمـــد ب شـــا
ـــال نيشـــابوری، شـــخي طبسرـــی،  ـــد. برخـــی از اســـتادان او فتّ ـــن بطریق‌ان شـــعره حلـــی، یحیـــی ب

ابومنصـــور طبسرـــی، ابوالفتـــوح رازی و قطـــب الدیـــن راونـــدی بوده‌انـــد.
کاشاـــنی (متوفـــای ۵۷۳  ��دی  2. ق‌بطالدیـن�� ���سعید ب���ن عب���دالله بـن�� حسـی��ن ب���ن هبـــةالله راون
ــه، فیلســـوف  ــم، فقیـ ــر، متکلـ ــه قطـــب راونـــدی، محـــدث، مفسـ ــروف بـ ــری( معـ ــری قمـ هجـ
گردان شـــیخ طبسرـــی صاحـــب تفســـیر  و مـــورخ بـــزرگ شـــیعه در قـــرن ششـــم هجـــری و از شـــا
کتـــاب  کـــه معروف‌تریـــن اثـــر وی  مجمـــع البیـــان اســـت. وی دارای تألیفـــات بســـیاری اســـت 
الخرائـــج و الجرائـــح است�. ابـــن شـــهر آشـــوب مازندرانـــی و منتجـــب الدیـــن رازی مشـــهورترین 

گردان او هسـ�ـتند. شـ�ـا
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کـه  مى‌کنـم، امّـا مرکبـی بـه جـز ایـن یابـوی1 ضعیـف نـدارم. از آن حضـرت خواسـتم 

ک الله یـا  یارتـش بیشـتر شـود. حضـرت فرمـود: »قـوّا از خـدا بخواهـد تـوان مـن بـرای ز

اباهاشـم و قـوّى بُرذونَـک«. خـدا تـو را و یابـوى تـو را قـوت دهـد.

 پـس از دعاى آن حضرت، چـنان بود که ابوهاشم نماز صبح در بغداد مى‌خواند؛ 

بـر یابـوى خـود سـوار مى‌شـد؛ آن همـه مسـافت مـا بیـن بغـداد و سـامره را مى‌پیمـود و 

گر مى‌خواسـت، همان روز به  وقـت ظهـر همـان روز به سـامره مى‌رسـید. با ایـن همه ا
کـه دیده م‌یشـد.]7[ بغـداد برمى‌گشـت. ایـن از نشـانه‌های عجیـب بـود 

آیندۀ سامراء
که  پــن��جم_ در امالى ش���یخ طوس���ى از حضرت امام على نقى؟ع؟  روایت شده 

گر از اینجا بروم نیز بر خلاف میلم خواهد   فرمود: من با نارضایتی  به ســـامرا آمدم2 و ا

گوارای آن،  ى پرسید: براى چه آقای من؟ فرمود: به خاطر هواى خوب و آب   بود. راو

کمیِ درد در آن. و 

و  للمـارة.  بقـال  و  »ث�م ق�ال؟ع؟: تخـرب سـرّ مـن راءى حتـى یکـون فیهـا خـان 

بعـدى3«. مـن  مشـهدى  فـى  العمـارة  تـدارک  خرابهـا  تـدارک  علامـة 

1. استر شبه ابس، ابس کوچک بارکش
کاتب دربار دستور داد دعوت نامه ای به حضرت بنویسد  2. متوکل در سال دوم حکومت خود  
ک�ه بـر حسب� ظاهر�، علاق�ه مت�وکل را ب�ه امـام؟ع؟ بیـان می‌کـرد، ولـی در واقـع دسـتور جلـب 
گاهی داشت�، ولی به اجب�ار باید می‌رفت  محترمان�ه حضر�ت ب�ود. ام�ام از �سوء نیت� مت�وکل آ
ام�ام ه�ادی؟ع؟ بـا ابـراز نارضایتـی از سـفر بـه سـامراء می‌فرمـود: »مـرا از مدینـه بـا اکراه به سـامراء 

ردند.« آو
یـران می‌شـود، تـا آنجـا کـه تنهـا یـک کاروانسـرا و خـوار و بـار فـروش، بـرای  3. سـپس فرمـود: سـامرا و
یرانـی اش ایـن اسـت کـه پس از من، سـاخت و سـاز مزار  اهـل گـذر می‌مانـد، و نشـانه اصالح و

م�ن اصلاح ش�ود.



53معجزات..  وتیل امامادل فصل سوم: مختصری دربارۀ

علت شیعه شدن عبدالرحمن اصفهانى
در  کـه  کرده‌انـد  روایـت  اصفهـان  اهـل  از  جماعتـى  از  راونـدى  قطـب  ششـم_ 

گــفتند: چرا  کـه شـیعه مذهـب بود. بـه او  اصفهـان مـردى بـه نـام »عبدالرحمـن« بـود 

مذهـب شـیعه را برگزیـدی و قائـل بـه امامـت حضـرت امـام علـى نقـى؟ع؟ شـدى؟ 

کـه از او دیـدم. گفـت: بـه دلیـل معجـزه‌اى 

مـن مـردى فقیـر و تهـی دسـت بـودم. امّـا بـا ایـن حـال، صاحـب زبان1 و بـا جرأت 

 بودم. سالها پیش همراه عده‌ای از اهل اصفهان برای دادخواهی به نزد متوکل رفتیم. 

کـه بـه آنجـا رسـیدیم، علـى بـن محمـد بـن رضـا ]علیهم السالم[ احضار شـد.  روزی 

کـرده اسـت؟  کـه متـوکل او را احضـار  کـه ایـن مـرد کیسـت  مـن از شـخصى پرسـیدم 

گــفت:  که رافضه3 او را امام مى‌دانند. پــس از آن  گفت: او مردى از علویین2 اسـت 

ممکـن اسـت متـوکل او را خواسـته باشـد تـا اورا بـه قتل برسـاند. 

 من با خود گفتم که از جاى خود حرکت نمى‌کنم تا این مرد علوى بیاید و او را ببینم. 

گهان شخصى سوار بر اسب پیدا شد. مردم برای احترام در طرف راست و چـپ  نا

کشیدند و او را مشاهده مى‌کردند. وقتی نگاه من به او افتاد، محبت او  راه او صف 

گـرفت و شروع کردم به دعا کردن که خداوندا شرّ متوکل را از او برگـردان. در دلم جاى 

 آن جناب، در حالى که نـگـاهش به یال اسب خود بود، از میان مردم مى‌گـذشت 

کسی که می‌تواند مطلب خود را خوب و صریح و روشن ادا کند.  .1
2. سادات از نسل حضرت علی و فاطمه؟عهما؟  را علوی می‌گویند.

�يد ب�ن على� ب�ن الحسي�ن  گروهى� از لشرك� ز کلم�ه‌ای عرب�ی و لقب�ی طعن‌آمی�ز بر�ای  3. رافض�ی، 
گذاشـتند. برخـی از اهـل سـنت، از روی طعـن، همـۀ  گفتنـد و تنهـا  كـه او را در جنـگ، تـرک 
کـه معتقدن�د آنـان ايم�ان ب�ه خلافت� سـه ت�ن از خلف�ا را  شـیعیان را رافضـى می‌خوانن�د؛ چر�ا 
تـرک ركده‌انـد. شـیعیان، بـه اسـتناد برخـی روایـات، رافضـی بـودن با معنـای یاد شـده را )اینکه 

کردنـد( مـدح خـود می‌داننـد. خلافـت آن سـه تـن را تـرک 
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 و بـه اطرافـش نـگــاه نمى‌کـرد تـا بـه من رسـید، در حالـی که من هم مشـغول به دعا در 
کرد و فرمود: خدا دعایت را مستجاب  حق او بودم. وقتی به من رسید، به من نگاه 

گرداند.  کند و عمرت را طولانى بدارد و مال و اولادت را بسیار 

یـدم و بـه جمـع رفقایـم رفتـم. آنهـا  مـن وقتـی ایـن سـخنان‌ را شـنیدم، بـه خـود لرز
گــفتم: خیـر اسـت، ولـی دلیـل حـال خـود را بـه کسـى  کـه چـه شـد؟  از مـن پرسـیدند 
کرد. امروز آنچه  نـگــفتم. وقتی به اصفهان برگشـتم، خداوند مال بسـیار به من عطا 
مـن مـال و ثـروت در خانـه دارم قیمتـش بـه هزارهـزار درهـم مى‌رسـد، بـه جـز آنــچه 
گذشـته اسـت.  بیـرون خانـه دارم. ده فرزنـد نیـز روزى مـن شـد وعمـرم هـم از هفتـاد 

اینـــک من معتقد به امامت کســـى هســـتم که از دل من خبـــر دارد و دعایش در 
حق من مســـتجاب شده است.]8[

حکایت زن دروغگو
که خلاصه اش این است: کرده  هفتم_ همچنین قطب راوندى روایتى نقل 

که من زینب ام، دختر فاطمه زهرا؟عها؟.  کرد   در دوران خلافت متوکل، زنى ادعا 
متوکل گـفت: از زمان زینب تا کنون سالها گـذشته، در حالی که تو جوانى؟ گـفت: رسول 

خدا؟صل؟ دست بر سر من کشید و دعا کرد که در هر چـهل سال جوانى من برگردد. 

گــــفتند: او  متـــوکل بزرگان آل ابوطالب1 و اولاد عباس2 و قریش3 را طلبید. همه 

مُطلب� بـن هاش�م مع�روف ب�ه ابوطاب�ل پـدر امام علی؟ع؟، عمـوی پیامبر 
ْ
1. عبدمَن�اف بْ�ن عَبْدال

االسم؟ص؟ و از ب�زرگان مک�ه و طایف�ه بنی‌هاش�م بود.
 2. عباس بن علی بن ابی‌طابل )۲۶ - ۶۱ق(، مشهور به ابوالفضل پنجمین پسر امام علی؟ع؟ و  
نخس�تین فرزند ام البنین  اسـت. فرزندان حضرت عباس، از مشـهور‌ترین تبار علویان بودند و 

کم بودند. بسیاری از آنها عالم، شاعر، قاضی و حا
کـه پیامبر� اکـرم؟ص؟ نیـز از آن قبیلـه  ی�ش، از مش�هورترین و مهم‌تریـن قبایـل عر�ب در حجـاز،  3. قُرَ

بوده ات�س.
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گفت: آنها دروغ  کرده. زن  ینب؟عها؟ ســـالها پیش وفات  دروغ مى‌گـ���وید، حضرت ز

که  کســـى از حال من مطلع نبود تا در این زمان  گویند، من از مردم پنهان بودم.   مى 

ظاهر شدم. 

کـرد. افـراد  کـه بایـد بـا دلیـل و برهـان ادعـاى او را باطـل  کـرد  متـوکل سـوگند یـاد 

حاضـر در مجلـس گفتنـد: شـخصی را بفرسـت تـا ابـن الرضـا1 را حاضـر کنند؛ شـاید 

کنـد.  ى دلیـل سـخن ایـن زن را باطـل  او از رو

متـوکل آن حضـرت را احضارکـرد و حکایـت را به او گفت. حضرت فرمود: دروغ 

گــفته‌اند، دلیلی برای  گــفت: این را به او  کرد.  ینب در فلان سال فوت  گــوید، ز مى 

کن.  ثابت شـدن دروغ او بیان 

گوشـت فرزندان فاطمه سالم الله  که  فرمود: دلیل دروغ بودن سـخن او آن اسـت 

گـر راسـت مى‌گوید،  علیهـا بـر درنـدگان حـرام اسـت. او را بـه قفـس شـیرها بفرسـت. ا

شـیرها او را نمى‌خورنـد.

گفـت: مـى خواهـد مـرا بـه  گــفت: چـه مى‌گویـى؟ زن ترسـید و   متـوکل بـه آن زن 

ایـن شـکل بکُشـد. حضـرت فرمـود: اینجـا گروهـی از فرزندان فاطمه سالم الله علیها 

کـه م‌یخواهـى بفرسـت تـا ایـن مطلـب بـر تو ثابت شـود. کـدام را  حضـور دارنـد. هـر 

کثر جمع در این وقت تغییر یافت. بعضى گفتند: چرا حواله  ى گفت: چهرۀ ا  راو

گــفت: یـا اباالحسـن! چـرا خـود بـه  بـر دیگـرى مى‌کنـد؟ و خـودش نمـى‌رود؟ متـوکل 

گــر بخواهـى مـن وارد قفـس مى‌شـوم.  ى؟ فرمـود: میـل تـو اسـت. ا نـزد آنهـا نمـى‌رو

یـد. بعـد  گفـت: خـود شـما نـزد آنهـا برو متـوکل ایـن فرصـت را غنیمـت شـمرد و 

کـه معروف‌تریـنِ آنـان، امـام  1. اب�ن ارلض�ا لقبـی ات�س بر�ای فرزنـدان پسر� از نس�لِ ام�ام رض�ا؟ع؟ 
و ام�ام حس�ن عس�کری؟عهم؟ هس�تند. ام�ام ه�ادی  جـواد، 
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نردبانـى آوردنـد و حضـرت داخـل قفـس شـد و در آنجـا نشسـت. شـیران خدمـت آن 

ى خضوع، سر خود را در برابر آن حضرت بر زمین مى‌نهادند.  حضرت آمدند و از رو

کـه کنار رونـد. همه کنار  آن حضـرت دسـت بـر ایشـان مى‌مالیـد و بـه آنهـا امـر م‌یکرد 

رفتنـد و از آن جنـاب اطاعـت م‌یکردنـد. 

ــا  ــن ت ک ــارج  ــس خ ــت؛ او را زود از قف ــت نیس کار درس ــن  ــفت: ای گـ ــوکل  ــر مت وزی

مــردم ایــن کرامــت را از او نبیننــد. متــوکل دســتور داد که ایشــان از قفــس بیرون بیاید. 

ــان نهــاد، شــیرها دور آن حضــرت جمــع شــدند و  ــر نردب ــا ب کــه آن حضــرت پ همیــن 

خــود را بــر لبــاس آن حضــرت مى‌مالیدنــد.  بــا اشــارۀ حضرتــش آنهــا برگشــتند. پــس 

ــن  ــد، در ای ــرا م‌یدان ــد زه ــود را فرزن ــس خ ک ــر  ــود: ه ــد و فرم ــالا آم ــرت ب ــن،‍ حض  از ای

محل بنشیند.

کردم. من دختر فلان شخص  که من به دروغ چنین ادعایی  کرد   آن زن اعتراف 

نـزد شـیرها  را  او  گــفت:  متـوکل  بگویـم.  را  دروغ  ایـن  کـه  باعـث شـد  فقـر  و  هسـتم 

کـرد و متـوکل او را بخشـید]9[. یـد تـا او را بدرنـد. مـادر متـوکل او را شـفاعت  بیانداز

خبر دادن از غیب
گفـت:  کـه  کـرده انـد  هشـتم_ شـیخ مفیـد1و دیگـران از خیـران اسـباطى2 روایـت 

ی‌خنگار  1. محمد بن محمد بن نُعمان مشهور به شیخ مُفید )متوفی ۴۱۳ق( متکلم، فقیه و تار
کنندگان فرهنگ شیعی و فقه امامیه دانسته‌اند. مفید  امامیه در قرن ۴ و ۵ قمری. او را از احیا
ین اصول فقه، روش جدیدی در علم فقه پایه‌گذاری کرد. این شیوه اجتهاد، راه میانه‌ای  با تدو
بود بین روش حدیثی شیخ صدوق و شیوه قیاسی ابن جنید. شیخ با بهره‌گیری از روش ابن 
را برای استنباط احکام  را نوشت و اصولی  الفقه  التذکرة بأصول  کتاب  ابی عقیل عمانی، 
گرفتند. شیخ مفید را به  گردانش سید مرتضی و شیخ طوسی روش او را پی  کرد. شا ین  تدو

خاطر کتاب الاعلام فیما اتفقت الامامیة علیه من الاحکام، بنیانگذار فقه مقارن دانسته‌اند.
2. خیـران خـادم، راوی امامـی قـرن دوم و سـوم هجـری کـه خدمتـکار امـام رضـا  و وکیـل امـام جـواد  
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وارد مدینـه ش�دم و خدم�ت حضـرت ام�ام علـى نق�ى؟ع؟ مشـرف شـدم. حضـرت از 

کـه از نـزد او آمـدم، در  گــفتم: ده روز پیـش  کـه حـال واثـق1 چگونـه بـود؟  مـن پرسـید 

کـردم: من از همۀ  سالمت بـود. فرمـود: اهـل مدینـه مى‌گــویند او مرده اسـت؟ عرض 

مـردم  بـه او نزدیکتـر هسـتم و بیشـتر از دیگـران از حـال او باخبـرم. فرمـود: ان النـاس 

که واثق مرده اسـت. وقتی این سـخن را  گــویند  یقولون انه قد مات؛ یعنى مردم مى 

کـه منظـور او از مـردم، خـود حضـرت م‌یباشـد. از ایشـان شـنیدم، فهمیـدم 

کـــردم: بـــه بدتریـــن حـــال در زنـــدان  کـــرد؟ عـــرض   سپــــس فرمـــود: جعفـــر2 چــــه 

یـــات3  محبـــوس بـــود. فرمـــود:  قطعـــاً او خلیفـــه خواهـــد شـــد. ســـپس ‍ فرمـــود: ابـــن ز

کار مـــردم بـــه دســـت او بـــود و هـــر چـــه دســـتور مـــ‌یداد اطاعـــت  گــــفتم:  کنـــد؟  چـــه مـــى 

ــرت  ــپس آن حضـ ــود. سـ ــد بـ ــارک خواهـ ــوم و نامبـ یاســـت او شـ ــود: ر ــد. فرمـ م‌یکردنـ

کـــرد و بعـــد فرمـــود: چـــاره‌ای نیســـت جـــز اجـــرای احـــکام الهـــى. اى  مقـــدارى ســـکوت 

کشـــته  یـــات  کـــه واثـــق مُـــرد و جعفـــرِ متـــوکل بـــه جـــاى او نشســـت و ابـــن ز خیـــران! بـــدان 

و امـام هـادی؟عهم؟ بـود. لقـب او اسـباطی و قراطیسـی ذکـر شـده اسـت. بزرگانـی چـون شـیخ 
طوسـی، او را م�ورد اطمین�ان دانسـته انـد و ب�ا اـتسناد ب�ه یک�ی از مکاتبـات ام�ام ه�ادی ؟ع؟ بـا 
یانـی ماننـد علـی بـن مهزیـار اهـوازی و سـهل  خیـران، مقـام او را فراتـر از وکالـت ذکـر کرده‌انـد. راو
یـاد رازی از او روایت� نق�ل کرده‌ان�د. وی کتابـی نیـز داشـته کـه محمد بن عیسـی عُبَیدی،  بـن ز

کـرده اسـت. از اصحـاب امـام هـادی و امـام عسـکری؟عهما؟، آن را نقـل 
1. ن�ام کام�ل او هـارون، الواثـق بـالله بـن محمـد المعتصـم بـالله بـن هـارون ارلشـید فرزنـد معتصـم و 

خلیف�ه عبا�سی ب�ود ک�ه پس� از پ�درش، فرمانروای�ی کر�د.
2. پـس از درگذشـت واثـق در سـال ۲۳۲ قمـری، جعفـر بـن معتصم از سـوی سـرداران تـرک و بزرگان 
دولـت عباسـی بـه خلافـت برگزیده شـد. و دشـمن سرسـخت خانـدان علی بـن ابیطابل؟ع؟ 

بود.
یر معتصم بود. 3. ابوجعفر محمدبن عبدالملک بن ابان بن حمزه، وز

یـت از بالد خـود بـه بغـداد می‌بـرد و می‌فروخـت و از ایـن جهت او   هجـری جـد او ابـان، روغـن ز
یات مشـهور شـده اسـت. مردی ادیـب و لغوی و شـاعر بود. بـه ابـن ز
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کـــى اتفـــاق افتـــاد؟ فرمود: شـــش روز بعد کـــردم: فدایـــت شـــوم، ایـــن وقایـــع   شـــد. عـــرض 

 از بیرون آمدن تو]10[.

ــن معتصــم، خلیفــه  ــق؛ هــارون ب ــوید: واث ــف )حــاج شــیخ عبــاس قمــی( ‌گـ
ّ
مؤل

کــه بعــد از او خلیفــه شــد.  نهــم بنــى عبــاس اســت.  و جعفــر متــوکل، بــرادر اوســت 

ــه در  ک ــت  ــروف اس ــور1 مع ــب، صاحــب تن کات ــک  ــن عبدالمل ــد ب ــات، محم یّ ــن ز اب

کار وزارت اشــتغال داشــت.  وقتــی متــوکل خلیفــه شــد،  دوران معتصــم و واثــق بــه 

کشــت. او را 

دعا براى رفع مشکلات
هاشــمى  احمــد  بــن  محمــد  از  فحــام  از  کــرده  روایــت  طوســى  شــیخ  نهــم_ 

کــه  منصــورى از عمــوى پــدرش ابوموســى عیســى بــن احمــد بــن عیســى بــن المنصــور 

گرفتــم روزی خدمـت� ام��ام عل��ى نق��ى؟ع؟ برســم. خدمتــش مشــرف  گف��ت: تصمیمــ 

يـــر در دوران خلافـــت معتصـــم عباســـى و واثـــق  ز يـــات، و 1. محمـــد بـــن عبدالملـــك، معـــروف بـــه ز
ــه  ــال و نُـ ��ام دوران خلافت��� پنـ�ـج سـ ـــان( ات���س. در تم ــه عبایس )هش���تمين و نهمیـن�� خليفـ
يـــات، مقـــام وزارت را بـــر عهـــده داشـــت و كيـــه‌ تـــاز ميـــدان يساســـت  ��ق عباســـى، ز ماهـ�ـه واث
كـــه اطـــراف آن را از داخـــل بـــا م‌‌خيهـــاى آهنيـــن  ى چوبـــی  ى در ايــ�ن مـــدت، تنـــور ب���ود. و
كـــرد و مخالفـــان خـــود و حكومـــت را در داخـــل آن شـــكنجه  كر��ده بودنـــد، درســـت  برجس���ته 
كـــه در دوران خلافـــت معتصـــم و واثـــق، يـــك جـــوان عيـــاش، بـــ‌ى  ركـــد. متوــكـل عباسى��  مىـ�‌ـ 
بندوبـــار و هـــوس ‌بـــاز بـــود و طمـــع بـــه خلافـــت داشـــت، هميشـــه مـــورد بـــ‌ى مهـــرى و تحقيـــر واثـــق 
يـــات را از وزارت عـــزل  گرفت��. او در آغـــاز خلافـــت خـــود، ز ـا��يت قر���ار م‌ى���  رـ�يـش ز عباى���س و وز
كـــرد.  ـــات را صـــادر  ي کر���د و در هشـــتم صفر�� ســـال 233 قمـــرى، دســـتور دســـتگريى و حبـــس ز
يـــات را زندانـــى و بـــه انـــواع شـــكنجه‌‌ها آزرد و تمـــام دارايـــ‌ى اش را  ايتـــاخ بـــه دســـتور متـــوكل، ز
ـــراى شـــكنجه مخالفـــان خـــود درســـت  كـــه ب ى  ى را در همـــان تنـــور كـــرد و ســـرانجام و مصـــادره 
ركدنـــد، تـــا بـــه ديـــار نيســـتى شـــتافت. برخـــى  ى را شـــكنجه  كـــرده بـــود، انداختـــه و آن قـــدر و

يان��ه ج��ان داد.  ير�� تاز ك��ه در ز گفت��ه ان��د 
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کــرده و از  کــردم: آقــاى مــن! متــوکل مــرا از خــود رانــده، روزى مــرا قطــع  شــدم. عــرض 

مــن خشــمگین شــده اســت. مــن  دلیــل آن را چیــزی نم‌یدانــم جــز اینکــه از ارادت 

ــاه موقیعتــی فراهــم  ــس هرگـ گاه شــده باشــد.  پـ ــه شــما آ و همنشــینی مــن نســبت ب

کــه برمــن لطــف  کــه او بایــد خواســتۀ شــما را قبــول م‌یکــرد، درخواســت م‌یکنــم  شــد 

کار تــو درســت  کنــی وآن خواســته را بــراى مــن قــرار دهــی. حضــرت فرمــود: ان شــاء الله 

خواهــد شــد. 

نـزد متـوکل  مـرا  و  آمدنـد  بـه دنبـال مـن  از طـرف متـوکل  نفـر  همـان شـب چنـد 

کـه بـر درِ خانـه  بردنـد. وقتـی نزدیـک منـزل متـوکل رسـیدم، فتـح بـن خاقـان1 را دیـدم 

ى و مـا را بـه سـختی  گــفت: اى مـرد! چـرا شـب بـه منـزل خـود نمـى رو ایسـتاده بـود. 

کـردن تـو مـرا بـه رنـج و سـختى انداختـه اسـت.  مى‌انـدازى؟ متـوکل بـه خاطـر پیـدا 

گفـت:  کـه بـر جایـگاه خـود نشسـته اسـت.  داخـل خانـۀ متـوکل شـدم. او را دیـدم 

کـردی و حقـوق خـود  گـر مـا تـو را فرامـوش مى‌کنیـم، تـو چـرا مـا را فرامـوش  ابوموسـى! ا

گــفتم: فالن صلـه و عطـا و  را بـه یـاد مـا نمـ‌یآوری؟ حـالا بـگــو نـزد مـا چـه داشـتى؟ 

هدیـۀ فلانـى و مـوارد دیگـر هـم نـام بـردم. دسـتور داد همـۀ آنهـا را همـراه بـا دو برابـر آن 

بـه مـن بدهنـد.

گــفت:  ک�ه ام�ام علـى نق�ى؟ع؟ اینجـا آمـد؟   س�پس از فتـح ب�ن خاق�ان پرسـیدم 

کاغـذى بـراى متـوکل نوشـت؟ گفـت: نـه! گــفتم:  نـه، 

1. ابـن احمدبـن غرطـوح. از ادبـا و شـاعران فصیـح و در نهایـت هوشـمندی و ذکاوت بـود. اصـل 
وی ازمردم پارس و شـاهزاده اسـت. متوکل عباسـی او را برادر خود خواند و وزارت خویش بدو 
داد، سـپس فرمانروایـی شـام را بـه وی سـپرد تـا در آنجـا نایب خلیفه باشـد، و بـرای او کتابخانه 
کتابـی بنـام »اختالف  ز بـود. وی  کتـب آن رو گنجینه‌هـای  کـه از بزرگتریـن  ای فراهـم آورد 
کتابهـای دیگـر موسـوم بـه »الصیـد و الجـوارح« و »الروضـة و الزهـر« نوشـت. او بـه  الملـوک« و 

همـراه متـوکل در سـال 247 هجـری قمـری بـه قتـل رسـید.
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مـن بیـرون آمـدم. فتـح بـه دنبـال من آمد و گفت: شـک نـدارم که تـو از امام على 

کنـد؛ اینک از او بخـواه براى من نیـز دعایى کند.  کـه برایـت دعـا  نق�ى؟ع؟  خواسـتی 

 وقتی خدمت آن حضرت رسیدم. حضرت فرمود: ابوموسى! از چهره‌ات پیداست 

کـه از آنچـه پیـش آمـد،  راضـی هسـتی؟ گفتـم: بله! به برکت شـما سـرور مـن! ولی به 

مـن گفتنـد کـه شـما نـزد او نرفتید و از او خواهـش نفرمودید! 

کــه مــا در ســخت‌یها، فقــط بــه او پنــاه مى‌بریــم  فرمــود: خداونــد تعالــى مى‌دانــد 

ــاه از او   ــه هرگـ ک ــادت داده  ــا را ع ــد م ــم. خداون ــوکل مى‌کنی ــر او ت ــط  ب ــا، فق و در بلاه

گـــر از حــق تعالــى ســرپیچیم، او نیــز  کنیــم، اجابــت فرمایــد و مى‌ترســیم ا درخواســت 

دعــای مــا را پاســخ نگویــد. 

گفـت. فرمـود: او در ظاهـر مـا را دوسـت  کـه فتـح بـه مـن چنیـن وچــنان  گفتـم 

کننـده  مـى‌دارد، ولـی در باطـن از مـا دوری م‌یکنـد و بـا ایـن شـرایط، دعـا بـراى دعـا 

فایـده نـدارد. هـرگاه در اطاعـت خـدا اخالص داشـته ‌باشـى و بـه رسـول خـدا؟صل؟ 

کنـى، آنـگاه از حـق تعالـى چیـزى  و نی�ز نسـبت ب�ه حـق م�ا اه�ل بی�ت؟عهم؟  اعتـراف 

بخواهی، تو را محروم نمى‌کند.

 گفتــم: ســید مــن! از بیــن دعاهــا، دعایــى بــه مــن بیامــوز و مرا به آن ســفارش کن. 

کــه مــن خدا را بــه آن بســیار مى‌خوانم، واز خدا خواســته‌ام  فرمــود: ایــن دعایــى اســت 

کــه بعــد از مــن در مشــهد )حــرم( مــن آن را بخوانــد، محــروم نفرمایــد. کســى را   کــه 

 دعا این است:

ـنَدُ، وَ يَا وَاحِدُ يَا  كَهْفِي وَ السَّ مُعْتَمَدُ، وَ يَا 
ْ
عُـدَدِ، وَ يَـا رَجَائِـي وَ ال

ْ
تِـي‏ عِنْـدَ ال

َ
»يَـا عُدّ

ـمْ تَجْعَـلْ 
َ
قِـكَ وَ ل

ْ
قْتَـهُ مِـنْ خَل

َ
هُـمَّ بِحَـقِّ مَـنْ خَل

َّ
كَ الل

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
حَـدٌ، أ

َ
حَـدُ، وَ يَـا قُـلْ هُـوَ الُلَّه أ

َ
أ

كَيْت«]11[ كَيْـتَ وَ  يْهِـمْ، وَ تَفْعَلَ بِي 
َ
ـي عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
حَـداً، أ

َ
هُـمْ أ

َ
قِـكَ مِثْل

ْ
فِـي خَل
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نشانه هاى سه گانه امامت
کـرده که هبة الله بـن ابى منصور موصلـى گفت: در  دهـم_ قطـب راونـدى روایـت 

منطقـۀ ربیعـه1 نویسـنده‌ای نصرانـى از اهـل کفرتوثا2 به نام یوسـف بن یعقوب بود که 

دوسـت پـدرم بـود. روزی نـزد پـدرم آمد، پدرم از او پرسـید: براى چــه کاری آمده‌اى؟ 

کـرده، امـا نمى‌دانـم مـرا بـراى چـه خواسـته اسـت. صـد  گــفت: متـوکل مـرا احضـار 

کـه بـه حضـرت علـى  کـرده‌ام. آن پــول را بـا خـود م‌یبـرم  اشـرفى نـذر سالمتی خـود 

کـردی،  کـه  کـه بـه خاطـر نـذری  گفـت  بـن محمـد بـن رض�ا؟ع؟ بدهـم.  پـدرم بـه او 

موفـق م‌یشـوى. سـپس آن نصرانـى بـه سـوى متـوکل بیـرون رفـت و بعـد از چــند روز 

کـه برایـت افتـاد، بـراى  گــفت: اتفاقاتـی را  خوشـحال و شـادان برگــشت. پــدرم بـه او 

کن. مـا نقـل 

کـردم و بـا خـود  گفـت: بـرای نخسـتین بـار بـه سـامرا رفتـم. در خانـه‌اى اقامـت 

گــفتم: خـوب اسـت پــیش از رفتـن بـه نـزد متـوکل، و پیش از آنکه کسـى مرا بشناسـد 

و خبـر آمـدن مـرا بفهمـد، ایـن ص�د اش�رفى را ب�ه ابـن الرض�ا؟ع؟ برسـانم. باخبـر شـدم 

کـرده و خانـه نشـین اسـت. ک�ه مت�وکل، ابـن الرض�ا؟ع؟ را از سـوار شـدن منـع 

گـ�ر از نش�انی خان�ۀ اب�ن الرض�ا؟ع؟  گـ�فتم: م�ن م�ردى نصرانی� هس�تم؛ ا   ب�ا خ�ود 

بپرسـم، ایـن خبـر زودتـر بـه متـوکل م‌یرسـد و تـرس مـن از او بیشـتر م‌یشـود. مدتـی به 

کـه سـوار مرکـب خـود شـوم  و در شـهر بگـردم  کـردم. بـه دلـم افتـاد  ایـن موضـوع فکـر 

کـه خواسـت بـرود؛ شـاید بـدون آنکـه از  کجـا  و مرکـب را بـه حـال خـود بگـذارم تـا هـر 

کنـم.  کسـی بپرسـم، در میـان خانه‌هـا آن حضـرت را پیـدا 

 1. شرقی ترین و بزرگ ترین بخش جزیره ای در شمال بین النهرین که امروزه در بخش‌هایی از ترکیه
یه اتس.  و عراق و سور

2. شهری خرم و آباد، با آبهای روان  در فلسطین اتس.
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کیسه خود انداختم و سوار مرکب خود شدم.  گذاشتم و در  کاغذى  پولها را در 

گذشـت، تـا اینکـه بـه درِ خانـه‌اى  کوچـه و بـازار  حیـوان بـه میـل خـود مى‌رفـت. از 

کـه راه برود، از جاى خود حرکـت نکرد. به غلام  کـردم  رسـید و ایسـتاد. هرچـه تالش 

کـه بپـرس این خانه کیسـت؟ گفتند: این خانۀ ابن الرضا اسـت! گفتم:  خـود گفتـم 

کافى اسـت.  کبـر! بـه خـدا قسـم! این دلیل  الله ا

گفتـم:  گفـت: تویـى یوسـف پسـر یعقـوب؟  گهـان خـادم سـیاهى بیـرون آمـد و  نا

یـک خانـه نشـاند و  ی تنـگ و بار بلـه! فرمـود: داخـل شـو، داخـل شـدم. مـرا در راهـرو

کجـا ایـن  گفتـم: ایـن هـم دلیـل دیگـری بـود؛ از  خـود بـه داخـل خانـه رفـت. بـا خـود 

کسـی در ایـن شـهر مـرا نم‌یشناسـد و تـا  کـه  خـادم اسـم مـرا م‌یدانسـت، در حالـی 

امـروز مـن هرگــز بـه ایـن شـهر نیامـده‌ام؟

گذاشـــته‌اى  کاغـــذ  کـــه در  گفـــت: صـــد اشـــرفى   پـــس از مدتـــی خـــادم بیـــرون آمـــد و 
گفتـــم: ایـــن  کیســـه انداختـــه‌اى بیـــاور. مـــن آن پـــول را بـــه او دادم و بـــا خـــود  و در 
گفـــت: داخـــل شـــو. بـــر آن  هـــم دلیـــل ســـوم. آن خـــادم بـــه داخـــل رفـــت و برگــــشت و 
ـــود: اى  ـــود. فرم ـــته ب ـــود نشس ـــس خ ـــا در مجل ـــه تنه ک ـــى  ـــدم، در حال ـــرت وارد ش حض
گفتـــم: مـــولاى مـــن! بـــراى مـــن برهـــان بـــه  یوســـف! آیـــا وقـــت هدایـــت تـــو نرســـیده؟ 

ـــد.  ـــر ش ـــی ظاه کاف ـــدر  ق

فرمــود: هیهــات! تــو اســام نخواهــى آورد، ولــی فــان پســر تــو اســام مــى‌آورد و او 

شــیعۀ ماســت. یوســف! گروهى که پنداشــته اند ولایت و سرپرســتى و دوســتى ما به 

گـــفتند. والله! قطعــاً بــه امثــال تــو نیــز ســود  کســانی مثــل شــما ســودی نمى‌دهــد، دروغ 

کــه آنچــه را که دوســت  مــى بخشــد. بــرو بــه ســوى آنچــه بــراى آن آمــده‌اى، بــه درســتى 

 مى‌دارى خواهی دید. 

ــه آنچــه خواســتم رســیدم و‍ برگشــتم.  ــه ســوى متــوکل رفتــم. ب ــفت: ب گـ یوســف 
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کــه او  گفــت: مــن پـــسر او را بعــد از مــرگ پــدرش دیــدم. بــه خــدا قســم  ى  هبــة الله راو

کــه پـــدرش، در حالــی درگذشــت  مســلمان و شــیعۀ خوبــى بــود. او بــه مــن خبــر داد 

کــه مــن بشــارت  ــود، و او بعــد از فــوت پــدرش اســام آورد و مى‌گفــت  ــی ب کــه نصران
مــولاى خــود هســتم.]12[

عمر سه روزۀ جوان خندان
کــه  کــرده  یازدهــم_ شــیخ طبرســى1 از ابوالحســن ســعید بــن ســهل بصــرى روایــت 

گـــفت: جعفــر بــن قاســم هاشــمى بصــرى از واقفیــه2 بــود. روزی در ســامرا همــراه او از 

گهـا�ن ابوالحسـن� ام��ام علـى� نق��ى؟ع؟ را دیدیــم. حضــرت بــه او  راهی�� م‌یگذشــتم.  نا

کــه از خــواب بیــدار شــوى؟ جعفر  فرمودنــد: تــا کــى در خوابــى؟! آیــا  وقــت آن نرســیده 

ــدح  ــد والله ق ــفت؟ »ق گـ ــن  ــه م ـ ب��ن محم��د؟ع؟  ب �ـه علیـ ک ـ را  ــنیدى آنچهـ �ـت: ش گف

فى قلبى شیئاً«.3 

پـس از چنـد روز بـراى یکـى از فرزنـدان خلیفـه ولیمه فراهـم کردند. ما و حضرت 

ام�ام عل�ى نق�ى؟ع؟ را بـه آن ولیمـه دعـوت کردنـد. وقتـی آن حضرت وارد شـد، مردم 

1. فضـل� بـن� حسـن� ب��ن فضلــ طَبرِســی )متوفـ�ی ۵۴۸ق.( ملقّــب بــه امیــن الاســام، مفسّــر، 
یاضیــدان و از عالمان شــیعی در قرن ششــم هجری  ــم، ادیــب، لغــوی، ر

ّ
محــدّث، فقیــه، متکل

ات��س. تفســیر مجمــع البیــان وی از تفاســیر مهــم شــیعه اســت. فرزنــد وی، ابونصــر حســن بــن 
کتــاب مشــهور مــکارم الاخــاق؛ رشــید الدیــن ابوجعفــر محمــد بــن علــی بــن  فضــل صاحــب 
کتــاب  شهرآشــوب؛ شــیخ منتجــب الدیــن صاحــب الفهسرــت؛ قطــب راونــدی صاحــب 

گردان او هستند.  الخرائج و الجرائح؛ از جمله شا
از  کردنـد،  کاظ�م؟ع؟ توقـف  امـام موـیس  بر� امامت�  ک�ه  هس�تند  از ش�یعیان  گروه�ی  واقفی�ه،   .2
کاظ�م؟ع؟، مهـدی  ک�ه ام�ام  اعتر�اف ب�ه امامت� ام�ام رض�ا؟ع؟ ر�س ب�از زدنـد و معتق�د بودنـد 

کر�د.  ک�ه در غیبت� ب�ه ر�س می‌بر�د و رجعت� خواه�د  موع�ود ات�س 
3. قسم به خدا چیزی در دلم افتاد.
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کـه حرمـت آن  کردنـد. جوانـى در آن مجلـس بـود  بـه احتـرام آن حضـرت سـکوت 

ک�ردن. امـام؟ع؟ بـه  ک�رد ب�ه سـخن گفتـن و خن�ده  حض�رت را ن�گاه نداشـت و شـروع 

کـرد و فرمـود: اى فلانـی! دهانـت را از خنـده پـر مى‌کنـى و از یـاد خدا غافلی، در  او رو 

کـه تـو بعـد از سـه روز از اهـل قبـورى؟!  حالـی 

کنیـم ببینیم چه مى‌شـود. آن  ى گفـت: مـا گفتیـم ایـن دلیـل ما اسـت، نـگاه   راو

کرد واز خنده و کلام دهانش   جوان بعد از شنیدن این کلام از آن حضرت، سکوت 

را بسـت. ما غذا خوردیم و بیرون آمدیم. روز بعد آن جوان علیل شـد و در روز سـوم، 
ک سـپرده شـد.]13[ کرد و در آخر روز سـوم به خا اول صبح وفات 

علت شیعه شدن یک واقفی
گــفت: بـه ولیمـۀ یکـى از اهـل سـامرا دعوت شـدیم. حضرت  دوازدهـم _ سـعید1 

ابوالحسـن عل�ى ب�ن محم�د؟ع؟ نیـز تشـریف داشـت. مـردی شـروع بـه بـازى و مـزاح 

کرد  کرد و رعایت مقام و احترام آن حضرت را نم‌یکرد. حضرت رو به جعفر   نمودن 

کـه از واقفیـه بـود، و فرمـود: ایـن مـرد از این طعام نخواهد خـورد و به این زودى خبرى 

که شـادی او را از بین خواهد برد.  به او مى‌رسـد 

گفـت: دیگـر بعـد از ایـن خبـرى  کـه سـفرۀ غـذا را آوردنـد. جعفـر  طولـی نکشـید 

که این مرد براى  نخواهد بود،  س�خن على بن محمد؟ع؟  اشـتباه بود، به خدا قسـم 

غذا خوردن دست خود را شست و به سمت غذا رفت!

گهـان غلامـش گریـه کنـان از درِ منـزل وارد شـد و گفت: خود   در همیـن حـال، نا

کـه از بـالاى بـام خانـه افتـاد و در حـال مـرگ اسـت. جعفـر چـون  را بـه مـادرت برسـان 

کـرد، گفـت: والله! دیگـر قائـل بـه وقـف نخواهم بـود، از عقیدۀ  ایـن اتفـاق را مشـاهده 

1. ابوالحسن سعید بن سهل بصرى.
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واقفیـه دسـت بـر مـ‌یدارم و بـه امامـت آن حضـرت اعتقـاد پیدا م‌یکنـم ]14[.

نجات یافتن جوان
ک�رده که م�ردى خدمت حض�رت هادى؟ع؟  س�یزدهم_ اب�ن ش�هر آش�وب روای�ت 

کرد: پسـر مرا به خاطر محبت به شـما  ید. عرض  که از ترس مى‌لرز رسـید،  در حالى 

دسـتگیر کرده‌انـد، امشـب او را از فالن محـل بـه پاییـن مى‌اندازنـد و در زیـر آن محـل 

کـرد: آن چـه هـر پـدر  او را دفـن م‌یکننـد. حضـرت فرمـود: چـه مى‌خواهـى؟ عـرض 

و مـادری مى‌خواه�د، یعن�ى سالمتىِ فرزن�د خ�ود را م‌یخواه�م. ام�ام؟ع؟ فرمودنـد: 

کـه پــسرت فـردا نـزد تـو م‌یآیـد.  خطـری او را تهدیـد نم‌یکنـد،  بـرو 

وقتی صبح شـد، پسـرش نزد او آمد. پدرگفت: پسـرم! چه اتفاقی برای تو افتاد؟ 

کیـزه و خوشـبو  گفـت: مأمـوران قبـر مـرا کندنـد و دسـت‌هاى مـرا بسـتند. امـا ده نفـر پا

گر  نـزد مـن آمدنـد و علـت گریـه مـرا پرسـیدند. مـن دلیل گریه خـود را گفتـم. گفتند: ا

کنـد،  ک  کـه مى‌خواهـد تـو را بینـدازد و هال کسـى  طالـب، مطلـوب شـود؛ یعنـى آن 

ى و در کنار تربت  خـود بـه پاییـن بیفتـد؛ تـو هجـرت م‌یگزینی و از شـهر بیـرون مـى‌رو

گفتـم: آرى!  پیغمبـر؟صل؟ زندگـی مى‌کنى؟ 

کســی نالــۀ او را نشــنید.  کــوه افکندنــد و  گرفتنــد و او را از بلنــدى  آنهــا دربــان را 

کنــون منتظرنــد به ســوى ایشــان   مــردم آن ده نفــر را ندیدنــد و آنهــا مــرا نــزد تــو آوردنــد. و ا

ک��رد و رف��ت. پ��درش ن��زد ام��ام؟ع؟ آمــد و حــال پســرش   برگ��ردم. س�ـپس بـا� پ��درش وداع 

کــه  ــا هــم مى‌گفتنــد  ــه آن حضــرت خبــرداد. از ســویی مــردم عــوام مى‌رفتنــد و ب  را ب

فلـان ج��وان را افکندن��د و چنیـن� و چن��ان کردند و امام؟ع؟  تبسّــم مى‌کرد و مى‌فرمود: 

که ما مى‌دانیم. ایشان نمى‌دانند آنچه را 

گـــفت: متوکل، محلی  ســیزدهم_ قطــب راونــدى نقــل کرده که ابوهاشــم جعفرى 
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 شبکه دار ساخته بود، به شکلى که آفتاب  دور دیوار آن م‌یگشت. در آن  پرنده‌هاى 

که روز سلام1 او بود، در آن مجلس مى نشست،   خوش‌آواز را نگاه م‌یداشت. روزی 

 ولــی بــه خاطــر ســر و صــدای پرندگان نمى‌شــنید که به او چه مى‌گـــویند و دیگران هم 

که او چه مى‌گوید. نم‌یشنیدند 

کت  ام��ا وقتــی حض��رت ام��ام عل��ى نق��ى؟ع؟ بــه آن مجلــس مى‌آمــد، پرندگان ســا

که صدای یکى از آنها  شــنیده نمى شــد. وقتی آن حضرت از   مى‌شــدند؛  به طورى 

 مجلس ‍ بیرون مى رفت،  شروع مى‌کردند به صدا کردن. چـند عدد کبک کنار متوکل 

کــه آن حضــرت تشــریف داشــت، آنهــا حرکــت نمى‌کردنــد؛ ولــی وقتــی آن  بــود. وقتــى 
جنــاب مــى رفــت، آنهــا شــروع بــه بــازی مى‌کردنــد.]15[

1. روزی که رسان حکومت برای سلام رسمی و تبریک نزد متوکل می‌آمدند.
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مستندات فصل سوم 
]1[ بحار الأنوار )ط _ بيروت(، ج‏50، ص125

وَ  بِيـهِ 
َ
أ عَـمِّ  عَـنْ  يُّ  مَنْصُـورِ

ْ
ال ثَنِـي 

َ
حَدّ  :

َ
قَـال ـامُ  فَحَّ

ْ
ال الطوسـي:  للشـيخ  الأمالـي 

مَامِ  ِ
ْ

مَوْضِعِ مُجَاوِرِ ال
ْ
:  كَانَ فِي ال

َ
حَدِيثِ قَال

ْ
ا ال

َ
خَادِمِ بِهَذ

ْ
كَافُ�ورٍ ال �ي عَ�نْ  ثَنِ�ي عَمِّ

َ
حَدّ

اشُ 
َ

قّ كَانَ يُونُسُ النَّ يَةِ، وَ  قَرْ
ْ
كَال مَوْضِعُ 

ْ
كَانَ ال اسِ، وَ  نَائِعِ صُنُوفٌ مِنَ النَّ هْلِ الصَّ

َ
 مِنْ أ

وصِيـكَ 
ُ
دِي! أ : يَـا سَـيِّ

َ
مَـامَ؟ع؟ وَ يَخْدُمُـهُ. فَجَـاءَهُ يَوْمـاً يُرْعَـدُ فَقَـال ِ

ْ
دَنَا ال يَغْشَـى سَـّيِ

: وَ لِـمَ يَـا يُونُـسُ؟ وَ 
َ

حِيـلِ. قَـال ـى الرَّ
َ
: عَزَمْـتُ عَل

َ
خَبَـرُ؟ قَـال

ْ
: وَ مَـا ال

َ
هْلِـي خَيْـراً. قَـال

َ
بِأ

نْ 
َ
تُ أ

ْ
قْبَل

َ
ـهُ قِيمَـةٌ، أ

َ
يْسَ ل

َ
ـيَّ بِفَصٍّ ل

َ
هَ إِل : مُوسَـى بْـنُ بُغَـا وَجَّ

َ
: قَـال

َ
ـمٌ. قَـال هُ�وَ؟ع؟ مُتَبَسِّ

قَتْلُ. 
ْ
وِ ال

َ
فُ سَـوْطٍ أ

ْ
ل

َ
ا أ نْقُشَـهُ فَكَسَـرْتُهُ بِاثْنَيْـنِ، وَ مَوْعِـدُهُ غَـداً، وَ هُـوَ مُوسَـى بْنُ بغـا، إِمَّ

َ
أ

غَـدِ، وَافَى بُكْرَةً 
ْ
كَانَ مِنَ ال ـا  مَّ

َ
 خَيْراً. فَل

َّ
ـى غَـدٍ، فَمَا يَكُـونُ إِل

َ
ـى مَنْزِلِـكَ إِل

َ
: امْـضِ إِل

َ
قَـال

 خَيْـراً. 
َّ

يْـهِ فَمَـا تَـرَى إِل
َ
: امْـضِ إِل

َ
. قَـال فَـصَّ

ْ
تَمِـسُ ال

ْ
 يَل

ُ
سُـول : قَـدْ جَـاءَ الرَّ

َ
يُرْعَـدُ. فَقَـال

يْهِ وَ اسْـمَعْ مَا يُخْبِـرُكَ بِهِ، 
َ
: امْضِ إِل

َ
ـمَ وَ قَـال : فَتَبَسَّ

َ
دِي؟ قَـال ـهُ يَـا سَـيِّ

َ
 ل

ُ
قُـول

َ
: وَ مَـا أ

َ
قَـال

جَوَارِي 
ْ
دِي ال  لِي: يَا سَـيِّ

َ
: قَال

َ
: فَمَضَـى وَ عَـادَ يَضْحَكُ. قَال

َ
 خَيْـراً. قَـال

َّ
ـنْ يَكُـونَ إِل

َ
فَل

مَ�امُ؟ع؟:  ِ
ْ

دُنَا ال  سَيّ�ِ
َ

�ى نُغْنِيَ�كَ؟ فَقَ�ال يْ�نِ حَتَّ �هُ فَصَّ
َ
نْ تَجْعَل

َ
اخْتَصَمْ�نَ، فَيُمْكِنُ�كَ أ

ـهُ: 
َ
ـتُ ل

ْ
: قُل

َ
ـهُ؟ قَـال

َ
ـتُ ل

ْ
يْ�شٍ‏ قُل

َ
ـْن يَحْمَ�دُكَ حَقّ�اً. فَأ تَنَـا مِمَّ

ْ
حَمْ�دُ إِذْ جَعَل

ْ
�كَ ال

َ
هُ�مَّ ل

َّ
الل

صَبْتَ.
َ
: أ

َ
ـهُ. فَقَـال

ُ
عْمَل

َ
كَيْـفَ أ مْـرَهُ 

َ
ـلَ أ مَّ

َ
تَأ

َ
ـى أ نِـي حَتَّ

ْ
مْهِل

َ
أ

]2[  الأمالي) للصدوق(؛ ص412

بِـي 
َ
أ ـى 

َ
إِل فَصِـرْتُ  شَـدِيدَةٌ،  ضِيقَـةٌ  صَابَتْنِـي 

َ
أ  :

َ
قَ�ال جَعْفَ�رِيِّ 

ْ
ال هَاشِ�مٍ  بِـي 

َ
أ ع�ن 

يُّ نِعَـمِ 
َ
بَـا هَاشِـمٍ! أ

َ
: يَـا أ

َ
سْـتُ قَـال

َ
ـا جَل مَّ

َ
ذِنَ لِـي. فَل

َ
�دٍ؟عهما؟، فَـأ حَسَ�نِ عَلِ�يِّ بْ�نِ مُحَمَّ

ْ
ال

دْرِ مَـا 
َ
ـمْ أ

َ
بُـو هَاشِـمٍ: فَوَجَمْـتُ، فَل

َ
 أ

َ
يَ شُـكْرَهَا؟ قَـال نْ تُـؤَدِّ

َ
يـدُ أ يْـكَ تُرِ

َ
 عَل

َ
الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

رَزَقَـكَ  وَ  ـارِ؛  النَّ ـى 
َ
عَل بَدَنَـكَ  بِـهِ  مَ  فَحَـرَّ يمَـانَ،  ِ

ْ
ال رَزَقَـكَ   :

َ
فَقَـال ؟ع؟ 

َ
فَابْتَـَدأ �هُ. 

َ
ل  

ُ
قُ�ول

َ
أ

بَـا 
َ
أ يَـا  لِ. 

ُّ
بَـذ التَّ عَـنِ  فَصَانَـكَ  قُنُـوعَ، 

ْ
ال رَزَقَـكَ  وَ  اعَـةِ؛  الطَّ ـى 

َ
عَل عَانَتْـكَ 

َ
فَأ عَافِيَ�ةَ،  

ْ
ال
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ا. 
َ

يَّ مَنْ فَعَـلَ بِكَ هَذ
َ
نْ تَشْـكُوَ إِل

َ
يدُ أ ـكَ تُرِ

َ
نّ
َ
ـي ظَنَنْـتُ أ نِّ

َ
ا، لِ

َ
تُـكَ بِهَـذ

ْ
مَـا ابْتَدَأ

َ
هَاشِـمٍ! إِنّ

هَـا.
ْ

ـكَ بِمِائَـةِ دِينَـارٍ فَخُذ
َ
مَـرْتُ ل

َ
وَ قَـدْ أ

]3[  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‏7؛ ص458

عَافِيَة.
ْ
؟ص؟: ال

َ
بِّي؟ قَال  رَ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
قَدْرِ فَمَا أ

ْ
ةَ ال

َ
يْل

َ
دْرَكْتُ ل

َ
نَا أ

َ
؟ص؟: إِنْ أ بِيِّ  وَ قِيلَ لِلنَّ

]4[   متن عربی حدیث بیاید. 

نهج البلاغه، ترجمه شهیدى ص 399، حکمت 229.

بَةً«  پرسيدند، فرمود: آن قناعت هُ حَياةً طَيِّ نُحْيِيَنَّ
َ
و از حضرت دربارۀ معنى » فَل

 است. 

]5[  بحار الأنوار )ط - بيروت(؛ ج‏68؛ ص346

مُجْزِي _ 
ْ
يَسِيرِ ال

ْ
قُنُوعِ بِال

ْ
نْفَعُ مِنَ ال

َ
 أ

َ
 مَال

َ
:  ل

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَال

َ
 علل الشرائع: عَنْ أ

خَبَرَ.
ْ
ال

]6[  الخرائج و الجرائح؛ ج‏2؛ ص673

ى 
َ
ـتُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
بِ�ي هَاشِـٍم قَ�ال

َ
يُّ عَ�نْ أ فَ�زَارِ

ْ
�دِ بْـِن مَالِ�كٍ ال ى جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّ مَ�ا رَوَ

كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ  يْهِ. وَ 
َ
رُدَّ عَل

َ
نْ أ

َ
حْسِـنْ أ

ُ
مْ أ

َ
ةِ، فَل هِنْدِيَّ

ْ
مَنِي؟ع؟ بِال

َّ
حَسَ�نِ؟ع؟،  فَكَل

ْ
بِي ال

َ
أ

هَـا مَلِيّـاً، ثُمَّ رَمَى   حَصَـاةً وَاحِـدَةً وَ وَضَعَهَـا فِـي فِيـهِ وَ مَصَّ
َ

ى حَصًـى، فَتَنَـاوَل
َ ْ
رَكْ�وَةٌ  مَأل

ثٍ وَ سَـبْعِينَ 
َ

مْتُ بِثَل
َّ
ى تَكَل �يَّ فَوَضَعْتُهَ�ا فِـي فَمِي‏.فَ�وَ الِلَّه مَا بَرِحْ�تُ مَكَانِي حَتَّ

َ
بِهَ�ا إِل

ةُ.  هِنْدِيَّ
ْ
هَا ال

ُ
ل وَّ

َ
لِسَ�اناً أ

]7[  الخرائج و الجرائح؛ ج‏2؛ ص672

بِـي جَعْفَـرٍ 
َ
بِيـهِ أ

َ
حَسَـنِ بَعْـدَ أ

ْ
بِـي ال

َ
ـى أ

َ
كَانَ مُنْقَطِعـاً إِل جَعْفَـرِيَّ 

ْ
بَـا هَاشِـمٍ ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
يَ‏ أ رُوِ

يْـهِ إِذَا انْحَـدَرَ 
َ
ـوْقِ إِل

َ
قَـى مِـنَ الشّ

ْ
حَسَ�نِ؟ع؟ مَـا يَل

ْ
بِ�ي ال

َ
�ى أ

َ
ضَ�ا؟عهم؟، فَشَكَ�ا إِل هِ الرِّ وَ جَ�دِّ

سْـتَطِعْ رُكُـوبَ 
َ
ـمْ أ

َ
مَـا ل دِي! ادْعُ الَلَّه لِـي، فَرُبَّ ـهُ: يَـا سَـيِّ

َ
 ل

َ
ـى بَغْـدَادَ. ثُـمَّ قَـال

َ
مِـنْ عِنْـدِهِ إِل
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هْـرِ وَ مَـا لِـي مَرْكُـوبٌ 
َ

ـى الظّ
َ
يْـكَ عَل

َ
بُـطْءِ عَنْـكَ، فَسِـرْتُ إِل

ْ
صْعَـاد وَ ال ِ

ْ
مَـاءِ خَـوْفَ ال

ْ
ال

يَارَتِـكَ.  ـى زِ
َ
يَنِـي عَل نْ يُقَوِّ

َ
ـى ضَعْفِهَـا، فَـادْعُ الَلَّه لِـي أ

َ
سِـوَى بِرْذَوْنِـي هَـذِهِ عَل

ـي  ِ
ّ
بُوهَاشِـمٍ يُصَل

َ
كَانَ أ ي: وَ  اوِ  الـرَّ

َ
ى بِرْذَوْنَـكَ. قَـال بَاهَاشِـمٍ وَ قَـوَّ

َ
اكَ الُلَّه يَـا أ : قَـوَّ

َ
فَقَـال

 مِـنْ يَوْمِـهِ ذَلِـكَ فِي عَسْـكَرِ 
َ

وَال نِ، فَيُـدْرِكُ الـزَّ بِـرْذَوْ
ْ
ـى ذَلِـكَ ال

َ
فَجْـرَ بِبَغْـدَادَ وَ يَسِـيرُ عَل

ْ
ال

نِ بِعَيْنِـهِ.‏ فـكان  بِـرْذَوْ
ْ
ـكَ ال

ْ
ـى تِل

َ
ـى بَغْـدَادَ إِذَا شَـاءَ عَل

َ
ى، وَ يَعُـودُ مِـنْ يَوْمِـهِ إِل

َ
مَنْ‏رَأ سُـرَّ

ه�ذا مـن أعج�ب الدلائـل التـي شـوهِدت.

]8[ الخرائج و الجرائح؛ ج‏1؛ ص392

بُوجَعْفَرٍ 
َ
صْ�رِ وَ أ حْمَدُ بْنُ النَّ

َ
�اسِ أ عَبَّ

ْ
بُوال

َ
صْفَهَ�انَ، مِنْهُمْ أ

َ
هْ�لِ أ

َ
ثَ جَمَاعَ�ةٌ مِ�نْ أ

َ
حَ�دّ

كَانَ شِـيعِيّاً.  حْمَنِ، وَ  هُ عَبْـدُ الرَّ
َ
 ل

ُ
صْفَهَـانَ رَجُـلٌ يُقَـال

َ
كَانَ بِأ �وا: 

ُ
�ةَ، قَال يَّ وِ

َ
�دُ بْ�نُ عَل مُحَمَّ

قِـيِّ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ   بِإِمَامَةِ عَلِـيٍّ النَّ
َ

قَـوْل
ْ
يْـكَ بِهِ ال

َ
وْجَـبَ عَل

َ
ـذِي أ

َّ
ـبَبُ ال ـهُ: مَـا السَّ

َ
قِيـلَ ل

مَانِ؟  هْـلِ الزَّ
َ
أ

كَانَ  وَ  فَقِيـراً،   
ً

رَجُال كُنْـتُ  ـي  نِّ
َ
أ ذَلِـكَ  وَ  ؛  ـيَّ

َ
عَل ذَلِـكَ  وْجَـبَ 

َ
أ مَـا  شَـاهَدْتُ   :

َ
قَـال

ـى 
َ
ـنِينَ مَـعَ قَـوْمٍ آخَرِيـنَ إِل صْفَهَـانَ سَـنَةً مِـنَ السِّ

َ
هْـلُ أ

َ
خْرَجَنِـي أ

َ
ةٌ. فَأ

َ
لِـي لِسَـانٌ وَ جُـرْأ

مْـرُ بِإِحْضَـارِ عَلِـيِّ 
َ ْ
ل  یَوْمـاً إِذْ خَـرَجَ ال مُتَ�وَكِّ

ْ
ـا بِبَ�ابِ ال مِيـنَ. فَكُنَّ ِ

ّ
لِ مُتَظَل مُتَ�وَكِّ

ْ
بَ�ابِ ال

مِـرَ 
ُ
ـذِي قَـدْ أ

َّ
جُـلُ ال ا الرَّ

َ
ـتُ لِبَعْـضِ مَـنْ حَضَـرَ: مَـنْ هَـذ

ْ
ضَ�ا؟ع؟؛ فَقُل ـدِ بْـِن الرِّ بْ�نِ مُحَمَّ

 
َ

نّ
َ
أ رُ 

َ
يُقَ�دّ وَ  قِ�يلَ:  ثُـّمَ  بِإِمَامَتِـهِ،  افِضَ�ةُ  الرَّ  

ُ
تَقُ�ول �وِيٌّ 

َ
عَل رَجُـٌل  ا 

َ
هَ�ذ فَقِيـلَ:  بِإِحْضَ�ارِهِ؟ 

قَتْـلِ.
ْ
لِل يُحْضِـرُهُ  لَ  مُتَـوَكِّ

ْ
ال

قْبَلَ 
َ
: فَأ

َ
يُّ رَجُـلٍ هُـوَ. قَـال

َ
جُـلِ أ ا الرَّ

َ
ـى هَـذ

َ
نْظُـرَ إِل

َ
ـى أ بْـرَحُ مِـنْ هَاهُنَـا حَتَّ

َ
ـتُ: لا أ

ْ
 فَقُل

يْـهِ. 
َ
إِل يَنْظُـرُونَ  يْـنِ 

َ
صَفّ يَسْـرَتِهِ  وَ  رِيـقِ  الطَّ يَمْنَـةَ  ـاسُ  النَّ قَـامَ  قَـدْ  وَ  فَـرَسٍ  ـى 

َ
عَل كِبـاً  رَا

نْ يَدْفَـعَ الُلَّه عَنْـهُ‏ شَـرَّ 
َ
ـهُ فِـي نَفْسِـي بِـأ

َ
دْعُـو ل

َ
�تُ‏ أ

ْ
بِ�ي، فَجَعَل

ْ
�هُ فِـي قَل يْتُ�هُ وَقَ�عَ حُبُّ

َ
�ا رَأ مَّ

َ
فَل

لِ. مُتَـوَكِّ
ْ
ال
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 يَسْـرَةً، وَ 
َ

 يَنْظُـرُ يَمْنَـةً وَ ل
َ

تِـهِ، ل ـى عُ�رْفِ‏ دَابَّ
َ
�اسِ وَ هُ�وَ يَنْظُ�رُ إِل قْبَ�لَ يَسِي�رُ بَيْـنَ النَّ

َ
 فَأ

: اسْـتَجَابَ الُلَّه دُعَاءَكَ وَ 
َ

يَّ بِوَجْهِهِ وَ قَال
َ
قْبَلَ إِل

َ
�ا صَارَ بِإِزَائِ�ي‏ أ مَّ

َ
�هُ. فَل

َ
عَ�اءِ ل

ُ
نَ�ا دَائِ�مُ‏ الدّ

َ
أ

صْحَابِي، 
َ
: فَارْتَعَدْتُ مِنْ هَيْبَتِهِ وَ وَقَعْتُ بَيْنَ أ

َ
دَكَ. قَال

ْ
كَ وَ وُل

َ
رَ مَال

َ
كَثّ  عُمُرَكَ وَ 

َ
ل طَوَّ

لِـكَ. فَانْصَرَفْنَـا 
َ

خْبِرْهُـمْ بِذ
ُ
ـمْ أ

َ
ـتُ: خَيْـرٌ، وَ ل

ْ
نُكَ؟ فَقُل

ْ
ـونَ: مَـا شَـأ

ُ
ونِي وَ هُـمْ يَقُول

ُ
ل

َ
فَسَـأ

ـى  مَـالِ، حَتَّ
ْ
خَيْـرَ بِدُعَائِـهِ وَ وُجُوهـاً مِـنَ ال

ْ
ـيَّ ال

َ
صْفَهَـانَ. فَفَتَـحَ الُلَّه عَل

َ
ـى أ

َ
بَعْـدَ ذَلِـكَ إِل

ـفِ دِرْهَـمٍ، سِـوَى مَـا لِـي خَـارِجَ دَارِي؛ وَ 
ْ
ل

َ
ـفُ أ

ْ
ل

َ
ـى مَـا قِيمَتُـهُ أ

َ
غْلِـقُ بَابِـي عَل

ُ
يَـوْمَ أ

ْ
نَـا ال

َ
أ

 
ُ

قُول
َ
نَا أ

َ
فاً وَ سَـبْعِينَ سَـنَةً، وَ أ نَ مِ�نْ عُمُرِي‏ نَيِّ

ْ
غْـتُ ال

َ
دِ، وَ قَ�دْ بَل

َ
وْل

َ ْ
رُزِقْ�تُ عَشَـَرةً مِ�نَ ال

...‏ بِ�ي‏ وَ اسْـتَجَابَ الُلَّه دُعَـاءَهُ فِـيَّ
ْ
�ذِي عَلِ�مَ مَـا فِ�ي قَل

َّ
ا ال

َ
بِإِمَامَ�ةِ هَ�ذ
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يْنَـبُ  هَـا زَ
َ
نّ
َ
عِـي ‏أ

َ
ةٌ تَدّ

َ
لِ امْـرَأ مُتَـوَكِّ

ْ
ـامِ ال يَّ

َ
:‏ ظَهَـرَتْ فِـي أ

َ
جَعْفَ�رِيَّ قَ�ال

ْ
بَ�ا هَاشِ�مٍ ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
أ

ةٌ وَ قَـدْ مَضَـى  ةٌ شَـابَّ
َ
نْـتِ امْـرَأ

َ
لُ: أ مُتَـوَكِّ

ْ
هَـا ال

َ
 ل

َ
بِنْـُت فَاطِمَـةَ بِنْ�تِ رَسُ�ولِ الِلَّه؟ص؟. فَقَـال

 الِلَّه؟ص؟ مَسَـحَ 
َ

 رَسُ�ول
َ

تْ: إِنّ
َ
�نِينَ. فَقَال مِنْ وَقْتِ وَفَاةِ رَسُ�ولِ الِلَّه؟ص؟ مَا مَضَى مِنَ السِّ

ـاسِ  ظْهَـرْ لِلنَّ
َ
ـمْ أ

َ
رْبَعِيـنَ سَـنَةً، وَ ل

َ
كُلِّ أ ـيَّ شَـبَابِي فِـي 

َ
نْ يَـرُدَّ عَل

َ
 الَلَّه أ

َ
ل

َ
سِـي وَ سَـأ

ْ
ـى رَأ

َ
عَل

بِـي 
َ
لُ مَشَـايِخَ آلِ أ مُتَـوَكِّ

ْ
يْهِـمْ. فَدَعَـا ال

َ
حَاجَـةُ فَصِـرْتُ إِل

ْ
حِقَتْنِـي ال

َ
غَايَـةِ فَل

ْ
ـى هَـذِهِ ال

َ
إِل

بِنْـتِ  يْنَـبَ  زَ وَفَـاةَ  ى جَمَاعَـةٌ  فَـرَوَ هَـا. 
َ
فَهُـمْ حَال فَعَرَّ يْـشٍ،  قُرَ وَ  ـاسِ  عَبَّ

ْ
ال ـدَ 

ْ
وُل وَ  طَالِـبٍ 

ا.
َ

كَـذ فَاطِمَ�ةَ؟عها؟ فِـي سَـنَةِ 

كَانَ  مْـرِي 
َ
 أ

َ
كَـذِبٌ وَ زُورٌ، فَـإِنّ ـتْ: 

َ
وَايَـةِ؟ فَقَال هَـا: مَـا تَقُولِيـنَ فِـي هَـذِهِ الرِّ

َ
 ل

َ
 فَقَـال

لُ: هَلْ عِنْدَكُمْ  مُتَـوَكِّ
ْ
هُمُ ال

َ
 ل

َ
 مَـوْتٌ. فَقَال

َ
ـمْ يُعْـرَفْ لِي حَيَاةٌ وَ ل

َ
ـاسِ، فَل مَسْـتُوراً عَـنِ النَّ

ـاسِ إِنْ لا  عَبَّ
ْ
نَ�ا بَـرِي‏ءٌ مِنَ ال

َ
: أ

َ
�وا:  لا. قَـال

ُ
وَايَـةِ؟ قَال ةِ غَيْ�رَ هَـِذهِ الرِّ

َ
مَ�رْأ

ْ
�ى هَ�ذِهِ ال

َ
ـةٌ عَل حُجَّ

زَمُهَـا. 
ْ
ـةٍ تَل  بِحُجَّ

ّ
عَـتْ إِل ـا ادَّ هَـا عَمَّ

َ
نْزِل

ُ
أ

ـةِ  حُجَّ
ْ
 عِنْـدَهُ شَـيْئاً مِـنَ ال

َ
عَـلّ

َ
ضَ�ا؟عهم؟، فَل �دِ بْ�نِ الرِّ حْضِ�رْ عَلِ�يَّ بْ�نَ مُحَمَّ

َ
�وا: فَأ

ُ
قَال

يْنَـبَ   زَ
َ

بَـتْ فَـإِنّ
َ

كَذ  :
َ

ةِ، فَقَـال
َ
مَـرْأ

ْ
خْبَـرَهُ بِخَبَـرِ ال

َ
يْـهِ فَحَضَـرَ، فَأ

َ
غَيْـرَ مَـا عِنْدَنَـا. فَبَعَـثَ إِل
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ءِ قَـدْ رَوَوْا مِثْـلَ هَـذِهِ 
َ

 هَـؤُل
َ

: فَـإِنّ
َ

ا. قَـال
َ

كَـذ ا فِـي يَـوْمِ 
َ

كَـذ ا فِـي شَـهْرِ 
َ

كَـذ يَـتْ فِـي سَـنَةِ  تُوُفِّ

زَمُهَـا. 
ْ
ـةٍ تَل  بِحُجَّ

َّ
عَـتْ إِل ـا ادَّ هَـا عَمَّ

َ
نْزِل

ُ
 أ

َ
نْ‏ ل

َ
فْ�تُ أ

َ
وَايَ�ةِ وَ قَـْد حَل الرِّ

حُومُ 
ُ
: ل

َ
: وَ مَا هِيَ؟ قَال

َ
زَمُ غَيْرَهَا. قَـال

ْ
زَمُهَـا وَ تَل

ْ
ـةٌ تَل يْـكَ، فَهَاهُنَـا حُجَّ

َ
 عَل

َ
: وَ ل

َ
قَـال

 
َ

دِ فَاطِمَةَ، فَل
ْ
كَانَتْ مِنْ وُل ـبَاعِ؛ فَإِنْ  ى السِّ

َ
هَا إِل

ْ
نْزِل

َ
ـبَاعِ، فَأ ى السِّ

َ
مَةٌ عَل دِ فَاطِمَةَ مُحَرَّ

ْ
وُل

 فَهَاهُنَـا جَمَاعَـةٌ 
َ

يـدُ قَتْلِـي. قَـال ـهُ يُرِ
َ
ـتْ: إِنّ

َ
هَـا: مَـا تَقُولِيـنَ؟ قَال

َ
 ل

َ
ـبَاعُ. فَقَـال هَـا السِّ تَضُرُّ

 مَنْ شِـئْتَ مِنْهُمْ.
ْ

نْزِل
َ
حُسَيْ�نِ؟عهما؟ فَأ

ْ
حَسَ�نِ وَ ال

ْ
�دِ ال

ْ
مِ�نْ وُل

بِـَني:‏ هُـوَ يُحِيـلُ  مُتَعَصِّ
ْ
 بَعْ�ضُ ال

َ
جَمِ�يعِ. فَقَ�ال

ْ
�رَتْ وُجُ�وهُ ال قَ�دْ تَغَيَّ

َ
: فَ�وَ الِلَّه ل

َ
 قَ�ال

هَـبَ مِـنْ غَيْـرِ 
ْ

نْ يَذ
َ
ـى ذَلِـكَ، رَجَـاءَ أ

َ
لُ إِل مُتَـوَكِّ

ْ
 ال

َ
 يَكُـونُ هُـوَ؟ فَمَـال

َ
ـى غَيْـرِهِ، لِـمَ ل

َ
عَل

: ذَاكَ 
َ

نْتَ ذَلِكَ؟ قَـال
َ
 يَكُـونُ أ

َ
حَسَـنِ! لِـمَ ل

ْ
بَـا ال

َ
: يَـا أ

َ
مْـرِهِ صُنْـعٌ. فَقَـال

َ
ـهُ فِـي أ

َ
نْ يَكُـونَ ل

َ
أ

كَانَتْ  ـبَاعِ، وَ  مٍ وَ فُتِحَ عَنِ السِّ
َّ
تِـيَ بِسُـل

ُ
فْعَـل‏إِنْ شَـاءَ الُلَّه؛ فَأ

َ
: ‏أ

َ
: فَافْعَـلْ. قَـال

َ
يْـكَ. قَـال

َ
إِل

سُـدِ.
ُ ْ
ةٌ مِـنَ ال سِـتَّ

يْـهِ، 
َ
سُـودُ إِل

ُ ْ
ـسَ صَـارَتِ ال

َ
ـا دَخَـلَ وَ جَل مَّ

َ
يْهَـا. فَل

َ
حَسَ�نِ؟ع؟ إِل

ْ
بُ�و ال

َ
مَ�امُ أ ِ

ْ
 ال

َ
 فَنَ�زَل

يْدِيهَـا وَ وَضَعَـتْ رُءُوسَـهَا بَيْـنَ يَدَيْـهِ. فَجَعَـلَ 
َ
تْ بِأ

َ
نْفُسِـهَا بَيْـنَ يَدَيْـهِ، وَ مَـدّ

َ
وَ رَمَـتْ بِأ

 
ُ

ـى الِعْتِـزَالِ، فَيَعْتَـزِل
َ
�هُ‏ بِيَـدِهِ إِل

َ
كُلِّ وَاحِ�دٍ مِنْهَ�ا بِيَ�دِهِ، ثُ�مَّ يُشِي�رُ ل سِ 

ْ
ـى رَأ

َ
يَمْسَ�حُ عَل

ا صَوَاباً. فَبَادِرْ 
َ

كَانَ هَـذ يـرُ: مَا  وَزِ
ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
هَ�ا وَ قَامَ�تْ‏ بِإِزَائِـهِ. فَقَـال

ُّ
كُل ـْت 

َ
�ى اعْتَزَل نَاحِيَ�ةً حَتَّ

رَدْنَا بِكَ سُـوءاً وَ 
َ
حَسَـنِ مَا أ

ْ
بَاال

َ
هُ: یا أ

َ
 ل

َ
نْ يَنْتَشِـرَ خَبَـرُهُ. فَقَـال

َ
بِإِخْرَاجِـهِ مِـنْ هُنَـاكَ، قَبْـلَ أ

مِ 
َّ
ـل ى السُّ

َ
نْ تَصْعَدَ. فَقَامَ وَ صَارَ إِل

َ
حِـبُّ أ

ُ
ـتَ، فَأ

ْ
ـا قُل ـى يَقِيـنٍ مِمَّ

َ
نْ نَكُـونَ عَل

َ
رَدْنَـا أ

َ
مَـا أ

َ
إِنّ

شَـارَ 
َ
يْهَا وَ أ

َ
تَفَتَ إِل

ْ
لِ دَرَجَةٍ، ال وَّ

َ
ـى أ

َ
ـهُ عَل

َ
ـا وَضَـعَ رِجْل مَّ

َ
ـحُ بِثِيَابِـهِ. فَل ـهُ، تَتَمَسَّ

َ
وَ هِـيَ حَوْل

يَجْلِـسْ 
ْ
ـدِ فَاطِمَـةَ: فَل

ْ
ـهُ مِـنْ وُل

َ
نّ
َ
 مَـنْ زَعَـمَ أ

ُ
كُلّ  

َ
نْ تَرْجِـعَ، فَرَجَعَـتْ وَ صَعِـدَ. فَقَـال

َ
بِيَـدِهِ أ

نَا 
َ
بَاطِلَ، وَ أ

ْ
عَيْـتُ ال ـتْ: الَلَّه الَلَّه ادَّ

َ
لُ: انْزِلِي. قَال مُتَـوَكِّ

ْ
هَـا ال

َ
 ل

َ
مَجْلِـسِ. فَقَـال

ْ
فِـي ذَلِـكَ ال

ـبَاعِ. فَبَعَثَتْ  ى السِّ
َ
قُوهَا إِل

ْ
ل

َ
لُ: أ مُتَوَكِّ

ْ
 ال

َ
تُ. فَقَـال

ْ
ـى مَا قُل

َ
ـرُّ عَل

ُ
نِـي الضّ

َ
نٍ حَمَل

َ
بِنْـتُ فُال

يْهَ�ا. 
َ
حْسَ�نَتْ إِل

َ
وَالِدَتُ�هُ وَ اسْ�تَوْهَبَتْهَا مِنْ�هُ وَ أ
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�دٍ؟عهما؟  بْ�نِ مُحَمَّ عَلِ�يِّ  حَسَ�نِ 
ْ
ال بِ�ي 

َ
أ �ى 

َ
قَدِمْ�تُ عَل :‏ 

َ
قَـال سْ�بَاطِيِّ 

َ ْ
عَ�نْ خَيْـرَانَ ال

فْتُهُ فِـي عَافِيَةٍ، 
َّ
ـتُ فِـدَاكَ خَل

ْ
ـتُ: جُعِل

ْ
وَاثِـقِ عِنْـدَكَ؟ قُل

ْ
 لِـي: مَـا خَبَـرُ ال

َ
مَدِينَـةَ. فَقَـال

ْ
ال

هْـلَ 
َ
 أ

َ
 لِـي: إِنّ

َ
: فَقَـال

َ
ـامٍ. قَـال يَّ

َ
 عَشَـرَةِ أ

ُ
ـاسِ عَهْـداً بِـهِ، عَهْـدِي بِـهِ مُنْـذ قْـرَبِ النَّ

َ
نَـا مِـنْ أ

َ
أ

 
َ

إِنّ  لِـي: 
َ

فَقَـال  :
َ

قَـال بِـهِ عَهْـداً.  ـاسِ  النَّ قْـرَبُ 
َ
أ نَـا 

َ
أ ـتُ: 

ْ
فَقُل ـهُ مَـاتَ. 

َ
إِنّ ـونَ 

ُ
يَقُول مَدِينَـةِ 

ْ
ال

ـهُ يَعْنِـي نَفْسَـهُ.
َ
نّ
َ
ـونَ، عَلِمْـتُ أ

ُ
ـاسَ يَقُول  النَّ

َ
 لِـي إِنّ

َ
ـا قَـال مَّ

َ
ـهُ مَـاتَ. فَل

َ
ـونَ إِنّ

ُ
ـاسَ يَقُول النَّ

 :
َ

ـجْنِ. قَـال  فِـي السِّ
ً

ـاسِ حَـال  النَّ
َ
سْـوَأ

َ
ـتُ: تَرَكْتُـهُ أ

ْ
 لِـي: مَـا فَعَـلَ جَعْفَـرٌ؟ قُل

َ
 ثُـمَّ قَـال

مْـرُهُ. 
َ
مْـرُ أ

َ ْ
ـاسُ مَعَـهُ وَ ال ـتُ: النَّ

ْ
ـاتِ؟ قُل يَّ مْـرِ،  مَـا فَعَـلَ ابْـنُ الزَّ

َ ْ
ـهُ صَاحِـبُ ال

َ
مَـا إِنّ

َ
: أ

َ
فَقَـال

نْ تَجْـرِيَ مَقَادِيـرُ الِلَّه وَ 
َ
 أ

َ
 بُـدّ

َ
 لِـي:  ل

َ
: ثُـمَّ سَـكَتَ وَ قَـال

َ
يْـهِ. قَـال

َ
ـهُ شُـؤْمٌ عَل

َ
مَـا إِنّ

َ
: أ

َ
فَقَـال

ـاتٍ.  يَّ لُ جَعْفَـرٌ، وَ قَـدْ قُتِـلَ ابْـنُ الزَّ مُتَـوَكِّ
ْ
وَاثِـقُ وَ قَـدْ قَعَـدَ ال

ْ
حْكَامُـهُ؛ يَـا خَيْـرَانُ! مَـاتَ ال

َ
أ

�امٍ‏.  يَّ
َ
ةِ أ : بَعْ�دَ خُرُوجِ�كَ بِسِ�تَّ

َ
�تُ فِ�دَاكَ؟ قَ�ال

ْ
�تُ: مَتَ�ى جُعِل

ْ
قُل

]11[  الأمالي )للطوسي(؛ ص285

وَ  رَحَنِـي  اطَّ قَـد  جُـلَ  الرَّ ا 
َ

هَـذ  
َ

إِنّ دِي،  سَـيِّ يَـا  ـتُ: 
ْ
فَقُل يَوْمـاً،  مَ�امَ؟ع؟  ِ

ْ
ال قَصَ�دْتُ 

تَهُ شَـيْئاً 
ْ
ل

َ
ـكَ، فَـإِذَا سَـأ

َ
زَمَتِـي ل

َ
مَـهُ بِمُل

ْ
 عِل

َّ
هِـمُ فِـي ذَلِـكَ إِل

َ
تّ

َ
نِـي، وَ مَـا أ

َّ
قَطَـعَ رِزْقِـي وَ مَل

: تُكْفَـى إِنْ شَـاءَ 
َ

تِهِ. فَقَـال
َ
ل

َ
ـيَّ بِمَسْـأ

َ
ـلَ عَل

َ
نْ تَتَفَضّ

َ
 مِنْـكَ، فَيَنْبَغِـي أ

ُ
قَبُـول

ْ
زَمُـهُ ال

ْ
مِنْـهُ يَل

فَتْحُ 
ْ
، فَجِئْـتُ وَ ال

ً
ـو رَسُـول

ُ
 يَتْل

ٌ
لِ، رَسُـول مُتَـوَكِّ

ْ
يْـلِ طَرَقَنِـي رُسُـلُ ال

َّ
كَانَ فِـي الل ـا  مَّ

َ
الُلَّه. فَل

ـا  جُـلَ مِمَّ ا الرَّ
َ

  هَـذ
َ

كَـّد يْ�لِ 
َّ
ي فِ�ي مَنْزِلِ�كَ بِالل وِ

ْ
: يَـا رَجُ�لُ، مَ�ا تَ�أ

َ
بَ�ابِ قَائِ�مٌ. فَقَ�ال

ْ
�ى ال

َ
عَل

بَامُوسَـى نُشْـغَلُ عَنْكَ 
َ
: يَا أ

َ
لُ جَالِـسٌ فِـي فِرَاشِـهِ، فَقَال مُتَـوَكِّ

ْ
ـتُ وَ إِذًا ال

ْ
بُـكَ. فَدَخَل

ُ
يَطْل

 ، نِيُّ
َ

فُل
ْ
زْقُ ال نِيَةُ، وَ الـرِّ

َ
فُل

ْ
ـةُ ال

َ
ل ـتُ: الصِّ

ْ
ـكَ عِنْـدِي؟ فَقُل

َ
يُّ شَـيْ‏ءٍ ل

َ
وَ تُنْسِـينَا نَفْسَـكَ، أ

ـى 
َ
ـدٍ إِل فَتْـحِ: وَافَـى عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

ْ
ـتُ لِل

ْ
مَـرَ لِـي بِهَـا وَ بِضِعْفِهَـا، فَقُل

َ
شْـيَاءَ، فَأ

َ
وَ ذَكَـرْتُ أ

 لِي: 
َ

يْتُ مُنْصَرِفـاً فَتَبِعَنِي، فَقَال
َّ
. فَوَل

َ
: ل

َ
كَتَـبَ رُقْعَةً؟ فَقَال ـتُ: 

ْ
. فَقُل

َ
: ل

َ
هَاهُنَـا؟ فَقَـال

يْهِ؟ع؟ 
َ
�تُ إِل

ْ
ا دَخَل مَّ

َ
تَمِ�سْ لِ�ي مِنْهُ دُعَ�اءً، فَل

ْ
�كَ، فَال

َ
تَهُ دُعَ�اءً ل

ْ
ل

َ
�كَ سَ�أ

َ
نّ
َ
 أ

ُ
شُ�كّ

َ
سْ�تُ أ

َ
ل
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وا لِي: 
ُ
كِـنْ قَال

َ
دِي، وَ ل ـتُ: بِبَرَكَتِـكَ يَا سَـيِّ

ْ
ضَـا. فَقُل ا وَجْـهُ الرِّ

َ
بَامُوسَـى، هَـذ

َ
 لِـي: يَـا أ

َ
قَـال

تَهُ.
ْ
ل

َ
 سَـأ

َ
يْـهِ وَ ل

َ
ـكَ مَـا مَضَيْـتَ إِل

َ
إِنّ

لُ فِـي 
َ

 نَتَـوَكّ
َ

يْـهِ، وَ ل
َ
 إِل

َّ
ـاتِ إِل مُهِمَّ

ْ
 فِـي ال

ُ
جَـأ

ْ
 نَل

َ
نَـا ل

َ
ـا أ ـى عَلِـمَ مِنَّ

َ
 الَلَّه تَعَال

َ
: إِنّ

َ
فَقَـال

تُ: 
ْ
 بِنَا. قُل

َ
 فَيَعْدِل

َ
نْ نَعْدِل

َ
جَابَـةَ، وَ نَخَافُ أ ِ

ْ
نَا ال

ْ
ل

َ
دَنَـا إِذَا سَـأ يْـهِ، وَ عَوَّ

َ
 عَل

َّ
ـاتِ إِل مُلِمَّ

ْ
ال

عَاءَ 
ُ

هُ يُوَالِينَا بِظَاهِـرِهِ، وَ يُجَانِبُنَا بِبَاطِنِهِ، الدّ
َ
: إِنّ

َ
كَيْـتَ. قَال كَيْـتَ وَ   لِـي 

َ
فَتْـحَ قَـال

ْ
 ال

َ
إِنّ

يْـهِ وَ 
َ
ـى الُلَّه عَل

َّ
صْـتَ فِـي طَاعَـةِ الِلَّه، وَ اعْتَرَفْـتَ بِرَسُـولِ الِلَّه صَل

َ
خْل

َ
لِمَـنْ يَدْعُـو بِـهِ إِذَا أ

ـتُ: يَـا 
ْ
ـمْ يَحْرِمْـكَ. قُل

َ
ـى شَـيْئاً ل

َ
تَ الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَال

ْ
ل

َ
بَيْـتِ، وَ سَـأ

ْ
هْـلَ ال

َ
نَـا أ آلِـهِ وَ بِحَقِّ

دْعُو الَلَّه 
َ
كَثِيراً مَـا أ عَاءَ 

ُ
ا الدّ

َ
: هَـذ

َ
دْعِيَـةِ. قَال

َ ْ
خْتَـصُّ بِـهِ مِـنَ ال

َ
مُنِـي دُعَـاءً أ ِ

ّ
دِي فَتُعَل سَـيِّ

تِـي 
َ

ـبَ مَـنْ دَعَـا بِـهِ فِـي مَشْـهَدِي بَعْـدِي، وَ هُـوَ: »يَـا عُدّ  يُخَيِّ
َ

نْ ل
َ
تُ الَلَّه أ

ْ
ل

َ
بِـهِ، وَ قَـدْ سَـأ

حَ�دُ، وَ يَ�ا 
َ
�نَدُ، وَ يَ�ا وَاحِ�دُ يَ�ا أ كَهْفِ�ي وَ السَّ مُعْتَمَ�دُ، وَ يَ�ا 

ْ
عُ�دَدِ، وَ يَ�ا رَجَائِ�ي وَ ال

ْ
عِنْ�دَ ال

قِكَ 
ْ
مْ تَجْعَـلْ فِي خَل

َ
قِكَ وَ ل

ْ
قْتَهُ مِـنْ خَل

َ
هُـمَّ بِحَـقِّ مَـنْ خَل

َّ
كَ الل

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
حَ�دٌ، أ

َ
قُ�لْ هُ�وَ الُلَّه أ

كَيْـت«. ‏ كَيْـتَ وَ  يْهِـمْ، وَ تَفْعَـلَ بِـي 
َ
ـي عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
حَـداً، أ

َ
هُـمْ أ

َ
مِثْل
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بُــوا وَ الِلَّه، 
َ

كَذ ــكَ. 
َ
مْثَال

َ
 تَنْفَــعُ أ

َ
يَتَنَــا ل

َ
 وَل

َ
نّ

َ
قْوَامــاً يَزْعُمُــونَ أ

َ
 أ

َ
: يَــا يُوسُــفُ إِنّ

َ
فَقَــال

ــكَ 
َ
دُ ل

َ
ــكَ سَــتَرَى مَــا تُحِــبُّ وَ سَــيُول

َ
ــهُ، فَإِنّ

َ
ــكَ. امْــضِ فِــي مَــا وَافَيْــتَ ل

َ
مْثَال

َ
تَنْفَــعُ أ

َ
هَــا ل

َ
إِنّ

�ـدٌ مُبَ�ـارَكٌ. 
َ
وَل

خْبَرَنِــي 
َ
عِ. فَأ شَــيُّ بِيــهِ وَ هُــوَ مُسْــلِمٌ حَسَــنُ التَّ

َ
قِيــتُ ابْنَــهُ‏ بَعْــدَ مَــوْتِ أ

َ
 هِبَــةُ الِلَّه: فَل

َ
قَــال

نَــا بِشَــارَةُ 
َ
: أ

ُ
كَانَ يَقُــول مَ بَعْــدَ مَــوْتِ وَالِــدِهِ، وَ 

َ
سْــل

َ
ــهُ أ

َ
نّ
َ
ــةِ وَ أ صْرَانِيَّ ــى النَّ

َ
بَــاهُ مَــاتَ عَل

َ
 أ

َ
نّ

َ
أ

يَ‏؟ع؟.
َ

مَوْل

ى بأعلام الهدى )ط _ الحدیثة(؛ ج‏2؛ ص123 ]13[  إعلام الور

ح، قال: 
ّ

و حدّثنـي أبـو الحسـين سـعيد بن سـهلويه البصـريّ و كان يلقّب بالمال
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كنت معه بسـرّمن‏رأى، إذ  كان يقول بالوقف جعفر بن القاسـم الهاشـميّ البصريّ، و 

كـم هـذه النومـة؟ أ مـا آن لك أن  رآه ابوالحس�ن؟ع؟ ف�ي بعـض الط�رق، فق�ال له:»إل�ى 

تنتب�ه منه�ا؟« فق�ال ل�ي جعف�ر: س�معت م�ا ق�ال ل�ي عل�يّ ب�ن محم�د، ق�د و اللّه ق�دح 

كان بعـد أيّـام حـدث لبعـض أولاد الخليفـة وليمـة، فدعانـا  فـي قلبـي شـي‏ء. فلمّـا 

لـه، و جعـل شـابّ  أنصتـوا إجال  رأوه  فلمّـا  أباالحسـن معنـا، فدخلنـا.  فيهـا و دعـا 

ف�ي المجل�س لا يوقّ�ره، و جع�ل يلف�ظ و يضح�ك، فأقبـل عل�يه و ق�ال ل�ه: »�يا ه�ذا أ 

ثـة أيّـام مـن أهـل القبـور«.  تضحـك مـل‏ء فيـك و تذهـل عـن ذكـر اللّه؟ و أنـت بعـد ثلا

كـفّ عمّـا هـو  قـال: فقلنـا: هـذا دليـل حتّـى ننظـر مـا كيـون؟ قـال: فأمسـك الفتـى و 

عليـه، و طعمنـا و خرجنـا. فلمّـا كان بعـد يـوم، اعتـلّ الفتى و مات فـي اليوم الثالث 

مـن أوّل النهـار، و دفـن فـي آخـره.‏

]14[ _ الخرائج و الجرائح؛ ج‏1؛ ص404

تَـدُورَ  كَيْمَـا  بِشَـبَابِيكَ  مَجْلِـسٌ  لِ  مُتَـوَكِّ
ْ
لِل كَانَ  ـهُ 

َ
نّ
َ
أ جَعْفَ�رِيُ‏ 

ْ
ال هَاشِ�مٍ  بُ�و 

َ
أ  

َ
قَـال  

مِ 
َ

ال السَّ يَـوْمُ  كَانَ  فَـإِذَا  تَصُـوتُ.  تِـي 
َّ
ال يُـورَ  الطُّ فِيهَـا  قَـدْ جَعَـلَ  فِـي حِيطَانِـهِ  ـمْسُ‏ 

َ
الشّ

فِ‏ 
َ

 مِ�نِ اخْتِال
ُ

 يَسْ�مَعُ مَ�ا يَقُ�ول
َ

�هُ وَ ل
َ
 ل

ُ
 يَسْ�مَعُ مَ�ا يُقَ�ال

َ
مَجْلِ�سِ، فَال

ْ
�سَ فِ�ي ذَلِ�كَ ال

َ
جَل

 
َ

يُورُ، فَل ضَ�ا؟عهم؟ سَـكَتَتِ الطُّ دِ بْنِ الرِّ يُـورِ. فَ�إِذَا وَافَ�اهُ عَلِ�يُّ بْ�نُ مُحَمَّ �كَ الطُّ
ْ
صْـَواتِ تِل

َ
أ

مَجْلِـسِ، 
ْ
نْ يَخْـرُجَ مِـنْ عِنْـدِهِ. فَـإِذَا خَـرَجَ مِـنْ بَـابِ ال

َ
ـى أ

َ
يُسْـمَعُ مِنْهَـا صَـوْتٌ وَاحِـدٌ إِل

صْوَاتِهَـا. 
َ
يُـورُ فِـي أ عَـادَتِ الطُّ

كَانَ يَجْلِـسُ فِـي مَجْلِـسٍ  حِيطَ�انِ،‏ وَ 
ْ
قَوَابِـجِ‏ فِ�ي ال

ْ
ةٌ مِ�نَ ال

َ
كَانَ عِنْ�دَهُ عِ�دّ : وَ 

َ
قَ�ال

يْهَـا وَ يَضْحَـكُ مِنْهَـا. فَـإِذَا وَافَـى 
َ
قَوَابِـجَ تَقْتَتِـلُ، وَ هُـوَ يَنْظُـرُ إِل

ْ
ـكَ ال

ْ
ـهُ عَـالٍ وَ يُرْسِـلُ تِل

َ
ل

حِيطَـانِ، 
ْ
قَوَابِـجُ بِال

ْ
ـكَ ال

ْ
صِقَـتْ تِل

َ
مَجْلِـسِ،  ل

ْ
يْـهِ فِـي ذَلِـكَ ال

َ
�دٍ؟عهما؟ إِل عَلِـّيُ بْ�نُ مُحَمَّ

قِتَ�الِ.‏ 
ْ
�ى يَنْصَ�رِفَ. فَ�إِذَا انْصَ�رَفَ عَ�ادَتْ فِ�ي ال كُ‏ مِ�نْ مَوَاضِعِهَ�ا حَتَّ  تَتَحَـرَّ

َ
فَال
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 فصل چهارم: 
چند سخن مختصر از حضرت هادى؟ع؟ 

يهِ]1[؛
َ
كَثُرَ السّاخِطونَ عَل اول_ قال؟ع؟: مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ 

کـه از خود راضى و خشـنود شـد و خود را پسـندید،  امـام هـادی؟ع؟ فرمودنـد: هـر 

افراد بسـیاری از او خشـمگین و ناراحت م‌یشـوند.

کتـاب منته‌یالامـال م‌یگویـد: در اینجـا نقـل ایـن سـه بیـت از سـعدى  مولـف 

مناس�ب اس�ت:           

کسى کسان در نیاید  کـــه از خـــود بزرگى نماید بســـىبه چشم 

چه خود گفتى از کس توقع مدارمگـــو تـــا بگوینـــد شـــکرت هزار

خدابینى از خویشتن بین مخواهبـــزرگان نکردنـــد در خـــود نگاه

دوم_ قال؟ع؟: المُصیبَةُ لِلصّابِرِ واحِدَةٌ وَ للجازِعِ إثنانِ]1[.

امـام ه�ادی؟ع؟ فرمودنـد: مصیبـت برای شـخص صبر کننده یکى اسـت، ولی 

کم تحمل و ناشـکیبا دوتا اسـت. بـراى 

کـم طاقـت،  کتـاب منته‌یالآمـال م‌یگــوید: ظاهـراً دو مصیبـت انسـان  مولـف 

یکـى مصیبـت وارد شـده بـه اوسـت و دیگـری مصیبتِ از دسـت دادن اجری اسـت 

کـه در بعضـی ‍روایـات آمـده  کـه بـه دلیـل جـزع و بى‌تابـىِ او نابـود شـده؛ همـان طـور 
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که از ثواب  کسى است  است:  فإنّ المصاب من حرم الثواب]3[ یعنى مصیبت زده 

کـه بـراى معاذ1 در تسـلیت  بـى بهـره مانـده‌ اسـت. حضـرت رسـول؟صل؟ در نامـه اى 

مـرگ فرزندش نوشـته بـود، فرمود:

یه المستودعة، متّعك الله به فى غبطة  »و قد كان ابنك من مواهب الله الهنیئة و عوار

كثیر؛ الصلوة و الرحمة و الهدى إن صبرت واحتسبت.   و سرور، و قبضه منك بأجر 
فلا تجمعن علیك مصیبتین، فیحبط لك أجرك و تندم على ما فاتك2«.]4[

 در مدح وثواب صبر، روایات و حکایات بسیار است که در اینجا به یک روایت 

کتفا مى‌کنیم.  و یک حکایت، ا

کـه پـس از بیعـت عقبـه اول، بـه دسـت  1. از اصحـاب پیامبـر االسم؟ص؟ و رئیـس قبیلـه اوس بـود 
مصعـب بـن عمیـر در مدینـه االسم آورد و بـه تبعیـت از او، تمـام خاندانـش مسـلمان شـدند. 
وی در جنـگ بـدر و احـد جنگیـد و از نزدیـکان و مستش�اران پیامبر؟ص؟ بـود. در جنگ خندق 

زخمـی ش�د و از ای�ن زخ�م درگذشت�.  
2. بـه نـام خداونـد بخشـندۀ مهربـان. از محمـد رسـول خـدا بـه معـاذ: السم بـه تـو، اى معـاذ، مـن 
خـداى یکتایـى را کـه جـز او خدائـى نیسـت، سـپاس م‏ىگزارم. امـا بعد، خداوند اجر تـو را بزرگ 
ى عنایت کند. اى معاذ، جان  گرداند، و صبر به تو الهام نماید، و ما و ش�ما را توفیق ش�کرگزار
کـه  گـواراى الهـى اسـت و امانتهایـى هسـتند  و زن و اولاد و امـوال مـا از مواهـب و بخششـهاى 
ى م‏ىکنیـم و در وقـت  گرفتـه م‏ىشـوند. مـا یـک مـدت معیـن از آنهـا اسـتفاده و بهره‏بـردار پـس 
ى  و وقت گرفتن  معیـن از مـا گرفتـه م‏ىشـوند. سـپس بـر مـا هنـگام نعمت، شـکر و سپاسـگزار
کـرده اسـت. اى معـاذ! فرزنـد تـو از مواهـب و بخششـهاى  آن نعمـت و بال، صبـر را بـر مـا لازم 
کـردى‏ و خـدا تـو  گـواراى الهـى و امانتهـاى او بـود. یـک مـدت بـا کمـال خوشـى از او بهره‏گیـرى 
را از او بهره‏منـد گردانیـد، و اکنـون کـه او را از تـو گرفتـه، متقاباًل اجـر بسـیار بـه تـو عنایـت کـرده، 
یْهِمْ 

َ
ولئِکَ عَل

ُ
اجرى که عبارت اسـت از درود و رحمت و هدایت )اشـاره اسـت به آیه شـریفه‏ أ

گـر صبر کنى دو مصیبت به تو وارد نم‏ىشـود،  اجرت تباه نشـود  هِـمْ وَ رَحْمَـةٌ(. ا بِّ ـواتٌ مِـنْ رَ
َ
صَل

گـر بـا اجـر و ثـواب مصیبـت، بـر خـدا وارد شـوى، م‏ىفهمـى  و از گذشـته پشـیمان نم‏ىشـوى. ا
کـه مصیبـت در مقابـل ثـواب الهـى خیلـى کـم و کوتـاه اسـت و وعـدۀ خـدا حتمـى اسـت. باید 

تأسـف تـو بـر مصیبتـی کـه نازل شـده، برطـرف گردد. و السالم  
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اما روایت:

که وقتی مؤمن را وارد قبر م‌یکنند،  نماز   از حضرت صادق؟ع؟ نقل شده است 

 در طـرف راسـت او قـرار م‌یگیـرد و زکات در طـرف چـپ او، و بِـرّ، یعنـى نیکویـى و 

 احسـان او، مُشـرف بر او م‌یشـود و صبر در محلی دیگر قرار م‌یگیرد. وقتى دو ملک 

 برای سؤال بیایند، صبر به نماز و زکات و نیکی م‌یگـوید: شما صاحب خود را نگاه 

کنار او هستم]5[. ید. هرگاه از آن ناتوان شُدید، من در  دار

و اما حکایت:

کســرى1 از بزرگمهر2حکیم  که  یخی نقل شــده اســت  در بعضى از نوشــته‌های تار

کننــد و بــه وســیلۀ آهــن  یکــى زندانــی  خشــمگین شــد و دســتور داد او را در جــاى تار

کــه از او خبــری بیــاورد و حــال او را  کســى را فرســتاد  ــد. بعــد از چنــد روز  او را ببندن

گـــفت:  بپرســد. وقتی آن شــخص آمد، او را با چهره‌ای شــاد و جســمی سلامت دید. 

کــه در آســایش و راحتــی  گویــی   تــو در ایــن زنــدان روزگار ســختی را م‌یگذرانــی، ولــی 

زندگـى مى‌کنى! 

 بزرگمهر گـفت: من معجونى درست کرده‌ام از شش چـیز، و آن را استفاده کرده‌ام 

 و همین معجون، هر سختی را بر من آسان کرده است. آن فرستاده گفت: آن معجون 

معـروف بـه خسـرو انوشـیروانِ  میالدی( فرزنـد قبـاد یکـم،  خسـرو یکـم )تولـد ۵۰۱، مـرگ ۵۷۹   .1
)کسـری نوشـیروان، انوشـه روان( دادگر، بیسـت و دومین شاهنشـاه ساسـانی اسـت. او از سـال 
کـه عربی‌شـدۀ »خسـرو«  کسـرا«  کـرد. واژه »کسـری/  فرمانروایـی  میالدی   تـا سـال ۵۷۹   ۵۳۱
کار می‌بردنـد، پـس از اشـغال ایـران  کلـی بـرای شـاهان ایـران بـه  اسـت و عرب‌هـا آن را بـه طـور 
به‌وسـیلۀ مسـلمانان، در خـود ایـران بـرای نـام بـردن از شـاهانی کـه نام خسـرو داشـتند، ازجمله 

کاررفت�.   خس�رو انوش�یروان، ب�ه 
مِهْـر بُخْتَـگان ) سـده ۶ میالدی ( فرزنـد بُختَـگ  کـه بـه شـکل معـرب آن را بوذرجمهـر هـم 

ْ
2. بُزُرْگ

نوشـته‌اند. وزیـر خردمنـد خسـرو انوشـیروان شاهنشـاه ساسـانی بـود.
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کنیم، شاید ما هم از آن سودی  ببریم. که در بلاها استفاده  را به ما نیز یاد بده 

بزرگمهـر پاسـخ داد: یکـى از  آن شـش مـورد، اعتمـاد بـه خداونـد عـز وجل اسـت، 

دوم آنکـه هرچـه مقـدر شـده اتفـاق خواهـد افتـاد، سـوم آنکـه صبـر بهتریـن خصلتـی 

گر صبر  کار ببرد، چهارم آنکـه ا گرفتـه آن را بـه  کـه مـورد امتحـان قرار  کـه کسـی  اسـت 

نکنـم چـه کنـم؟، پنجـم آنکـه شـاید مصیبتـى وارد شـود که از آن مصیبت سـخت‌تر 

باشـد، ششـم آنکـه از ایـن لحظـه تـا لحظـۀ دیگر، فرج اسـت.

کردند  کسـرى اطلاع دادند، دسـتور داد او را از زندان آزاد   وقتی این مطلب را به 
و احترام نمودند.]6[

جُهّالِ]7[
ْ
فَهاءِ، وَ صَناعَةُ ال  فكاهَةُ السُّ

ُ
هَزْل

ْ
سوم_ قال؟ع؟: ال

کار انسانهای نادان است. کردن سرگرمیِ ب‌یخردان و   مسخره 

 مولف کتاب )شیخ عباس قمی( م‌یگـوید: این معنى در صورتى صحیح است

گـر هزء با همزه باشد _ همان طورکه در بعضی از نسخه‌ها این   که هزل با لام باشد؛ ولی ا

که این عمل، شـیوۀ اراذل  یشـخند ومسـخرگى. شـک نیسـت   چنین اسـت _ یعنى ر

کـه ایـن عمـل را مرتکـب م‌یشـود، از دیـن و   و اوبـاش و پَــست فطرتـان اسـت. کسـی 

 ایمان ب‌یخبر است،  اثری از عقل و دانایى در او نیست، از جایگاه انسانیت بسیار 

فاصله دارد و نام انسانیت از او دور است.

عامِ]8[؛  لِلمَنامِ، وَ الجُوعُ يَزيدُ في طيبِ الطَّ
ُّ

ذ
َ
ل
َ
هَرُ ا چـهارم_ قال؟ع؟: السَّ

گــرسنگى، غذا را  فرمـود: بیـدارى و شـب زنـده داری خـواب را لذیذتـر م‌یکنـد و 

شـیرین‌تر و لـذت بخش‌تـر مى‌کنـد. 

هْلِكَ، وَ لا طَبِیـبَ یمْنَعُكَ وَ لا حَبِیبَ 
َ
ذْكُـرْ مَصْرَعَـكَ بَیـنَ یـدَیْ ا

ُ
پــنجم_ قـال؟ع؟: ا

ینْفَعُكَ]9[؛
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ی زمیـن افتـاده‏ای بـه یاد آور؛  کـه در مقابـل خانـواده‌ات بـر رو  فرمـود: آن حالتـی را 

 آن حالتی که هیچ طبیبی نم‏یتواند مرگ را از تو دور کند، و هیچ دوستی نم‌یتواند 

به تو سودی برساند.

 مؤلف کتاب )شیخ عباس قمی( م‌یگـوید: حضرتش در این کلام، حال انسان 

 را در هنگام مرگ به یاد م‌یآورد؛ همان لحظه‌ای که خداوند جلّ وعلا در قرآن مجید 

کرده‌است:  در سورۀ قیامت )آیۀ 26 و 27( به آن اشاره 

گـــردن برســد، اطرافیــان  «؛ وقتــی روح بــه چنبــرۀ  ٍ لَ مَ�نْ رَا�ق �ی رَا�قیَ وَ �قِ ِ ال�ت �ت غ�َ
َ
ل ا �بَ

ذ�َ »کلا �إِ

کســی م‌یتوانــد بــا دعــا  او را شــفا دهــد یــا بــا دارو مــرگ را از  محتضــر1 م‌یگوینــد: چــه 

ــد  ــالا م‌یبرن ــه آســمان ب ئکــۀ رحمــت او را ب ــا ملا ئکــه م‌یگوینــد: آی کنــد؟  ملا  او دور 

ئکۀ عذاب او را به سوی آتش سنگین و سخت م‌یبرند؟  یا ملا

کــه از ایــن  کــه بــرای او مقــدر شــده  فِــرَاقُ« و محتضــر یقیــن م‌یکنــد 
ْ
ــهُ ال

َ
نّ
َ
»وَ ظــنَّ أ

کــه هــر یــک از مفصل‌هــاى او بــر یکدیگــر ســام م‌یکننــد  دنیــا جــدا شــود، درحالــی 

و )بــه نشــانۀ وداع( م‌یگوینــد: ســام بــر تــو بــاد، تــو از مــن جــدا مى‌شــوى و مــن از تــو، 

تــا روز قیامــت. 

« و ساق‌های محتضر به یکدیگر م‌یپیچد، یعنى پـاهاى  ِ السا�ق  �بِ
ِ السا�قُ �ت

�فَّ �تَ
ْ
»وَ ال

 او از وحشـت مـرگ و سـختىِ جـان کنـدن در هـم م‌یپیچد. بعضـى گفته‌اند: معنى 

که سختی مرگ و سختی آخرت با هم جمع م‌یشوند. آن این است 

کتـاب )مرحـوم حـاج شـیخ عبـاس قمـی( نقـل ایـن دعـاى شـریف را در  مولـف 

اینجـا مناسـب م‌یدانـد تـا خواننـدگان عزیـز بـه فیـض خوانـدن آن، نائـل شـوند:

كیفَ اَصْدُرُ عَنْ بابِك بِخَیبَةٍ مِنْك، وَ قَدْ قَصَدْتُهُ عَلى ثِقَةٍ بِك؟ »اِلهى 

1. محتضرکسی اتس  که به مرگ نزدیک شده اتس.
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دٍ وَ  یسُـنى مِـنْ عَطائِـك، وَ قَـدْ اَمَرْتَنـى بِدُعائِـك؟ صَـلِّ عَلـى مُحَمَّ  اِلهـى كیـفَ تُؤْ

َ انْقَطَـعَ مِنّـىِ الأمَـلُ، وَ  عَمَـلُ و
ْ
ـىَّ ال

َ
 الَانیـنُ، وَ حُظِـرَ عَل

َ
ـدٍ، وَ ارْحَمْنـى اِذَا اشْـتَدّ آلِ مُحَمَّ

ىَّ 
َ
عَنِـى الأهْلُ وَالأحْبـابُ وَ حُثِىَ عَل عُیـونُ، وَ وَدَّ

ْ
ـىَّ ال

َ
مَنُـونِ وَ بَكـتْ عَل

ْ
ـى ال

َ
اَفْضَیـتُِ ل

مْ یزُرْنى زآئِرٌ 
َ
رابُ، وَ نُسِـىَ اِسْـمى وَ بَلِىَ جِسْـمى، وَانْطَمَسَ ذِكرى وَ هُجِرَ قَبْرى.  فَل التُّ

تْ شِـكایةُ 
َ
مَظالِمُ، وَ طال

ْ
ـىَّ ال

َ
تْ عَل

َ
مَاثِـمُ وَاسْـتَوْل

ْ
كـرٌ، وَ ظَهَـرَتْ مِنّـىِ ال كرْنـى ذا

ْ
ـمْ یذ

َ
وَ ل

ومِ. 
ُ
مَظْل

ْ
ـتْ دَعْـوَةُ ال

َ
صَل

َ
خُصُـومِ وَ اتّ

ْ
ال

رْضِ خُصُومى عَنّى بِفَضْلِك وَ اِحْسانِك، 
َ
دٍ، وَ ا دٍ وَ آلِ مُحَمَّ هُمَّ عَلى مُحَمَّ

ّ
 صَلِّ الل

اتـى، وَ بَقِیـتْ مَاثِمـى وَ تَبِعاتـى. وَ 
ّ

ذ
َ
یـامُ ل

َ
ـىَّ بِعَفْـوِك وَ رِضْوانِـك. اِلهـى ذَهَبَـتْ ا

َ
وَ جُـدْ عَل

تـى، وَ 
َّ
وْعَتـى وَ اغْفِـرْ زَل هُـمَّ آمِـنْ رَ

ّ
لل

َ
. ا

ً
 وَ لا خائِبـا

ً
نـى مَحْروُمـا ال تَرُدَّ

َ
، ف

ً
 تائِبـا

ً
تَیتُـك مُنیبـا

َ
قَـدْ ا

حیـم1ُ.]10[ ـوابُ الرَّ نْـتَ التَّ
َ
ـك ا

َ
ـىَّ اِنّ

َ
تُـبْ عَل

گـــه از حـــال من عیان است پیش تو احوال منالهـــى تویـــى آ

همـــه دلنـــواز  کـــرم  از  بـــه بیچارگى چـــاره ســـاز همهتویـــى 

ى اطمینـان به تـو آهنگت کردم؟  1. خدایـا چگونـه بازگـردم از درگاهـت بـه نومیـدى، بـا اینکـه از رو
خدایـا چگونـه مأیوسـم کنـى از عطـاى خـود بـا اینکـه تـو خود دسـتور دعایـم دادى درود فسرـت 
ى از دسـتم سـاخته  کار که سـخت شـد ناله ام و  بر محمّد و آل محمّد و رحم کن بر من آنگاه 
یم بریده شـده و به حال مرگ درافتاده ام و بگریند بر من چشـمها و خداحافظى  نیسـت و آرزو
ى من بریزند و نامم فراموش شود و تنم پوسیده شود  کنند با من خاندان و دوستانم وخاک رو
و از یـادم ببرنـد و گـورم را تـرک کننـد و دیگرکسـى بـه دیدنـم نیایـد و کسـى یـادم نکنـد و گناهـان 
گـردد شـکایت طرفهـاى دعـوا و  گـرددو بسـیار  گـردد و مظلمه‌هـا بـر مـن مسـتوىل  مـن آشـکار 
پیوسـت شـود نفرین مظلومان )در آن هنگام ( درود فسرـت برمحمّد و آل محمّد و راضى کن 
طرفهـاى دعـوا را از مـن بـه فضـل و احسـانت و ببخـش بـر مـن به گذشـت و خوشـنودیت خدایا 
روزهـاى خوشـى و لذتـم گذشـت و بـه جـا مانـد گناهـان و مسـئولیتم و اکنـون بدرگاهـت آمـده 
ام بازگـرد و توبـه کننـده پـس بـازم مگـردان محروم و نومید خدایا به هراسـم آرامش ده و لغزشـم را 

بیامـرز و توبـه ام را بپذیـر کـه تویـى توبـه پذیر مهربان
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امید من از رحمت توست بسبـــود هرکســـى را امیدى به کس

کـــه خوارم مکن گنـــه شرمســـارم مکنالهى به عزت  به جـــرم 

کنـــى ور قبـــول گـــر طاعتـــم رد  من و دست و دامان آل رسول1ا

مْ یَخْطُرْ بِبَالِكَ]12[:
َ
مَقَادِیرُ تُرِیكَ مَا ل

ْ
ششم_ قال؟ع؟: ال

کـه تقدیـر الهـی اسـت و خداونـد آن را بـرای شـما انسـان‌ها مقـدر  یعنـى آنچـه را 

کـه بـه ذهـن شـما خطـور نکرده‌اسـت. م‌یکنـد، بـه شـما چیـزی را نشـان م‌یدهـد 

فاسِدَةِ]1[؛ 
ْ
باعِ ال حِكْمَةُ لا تَنْجَعُ فِى الطِّ

ْ
ل
َ
هفتم_ قال؟ع؟: ا

حكمت، در دل‌ها و قلب‌هاى فاسد اثری نمى‌گذارد.

ـــد: حضـــرت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در  کتـــاب )شـــیخ عبـــاس قمـــی( م‌یگوی  مولـــف 

گوهرهـــاى  ایـــن بـــاره فرمودنـــد: »لاتعلقـــوا الجواهـــر فـــى اعنـــاق الخنازیـــر]13[«؛ یعنـــى 

کـــه حضـــرت  ــا میاویزیـــد. همچنیـــن در حدیـــث آمـــده  گـــردن خوكهـ ــا را بـــه  گرانبهـ

کـــرد بـــه خطبـــه خوانـــدن و فرمـــود: اى بنـــى  عیســـى؟ع؟ در میـــان بنـــى اســـرائیل شـــروع 

ــر حکمـــت  ــه بـ ــو مکنیـــد، وگرنـ ــادان  بازگـ ــراى انســـان‌های نـ ــرائیل! حکمـــت را بـ اسـ

یـــد، زیـــرا در ایـــن صـــورت بـــر ایشـــان  کرده‌ایـــد. همچنیـــن آن را از اهلـــش بـــاز مدار  ظلـــم 
کرده‌اید.]14[ ظلم 

غرســـا تربـــة  لـــکلّ  اســـاانـــه  بنـــاء  لـــکلّ  و 

کلّ طبیعة یستحقّ إفادة البیان2 ]15[و ما کلّ راءس یستحق التیجان ولا 

بٌ]15[:
ْ
کَل  فِیهِ 

ً
ئِکَةُ بَیْتا

َ
مَل

ْ
 تَدْخُلُ ال

َ
 هشتم _ قال العالم؟ع؟: ل

یر آغاز می‌شود:   1. بوستان سعدی، باب دهم مناجات؛ با بیت ز
که نتوان برآورد فردا ز گل یم دستی ز دل                     بیا تا برآر 			 

کـی شایسـتۀ خیـس شـدن اسـت،  و هـر سـاختمانی شایسـتۀ سـاخته شـدن، و هر  2. همانـا هـر خا
سـری شایسـتگی تـاج گـذاری نیسـت،  وهـر ماهیـت طبیعـی را نباید گـزارش داد. 
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امام هادی؟ع؟ فرمودند: فرشتگان به خانه‌ای که در آن سگ باشد وارد نم‌یشوند.

سگ ز در، دور و صورت از دیوارکـــى در آیـــد فرشـــته تـــا نکنـــى

کنــد، حــرام اســت  کــه عــدل بــر ظلــم غلبــه  نهــم_ فرمــود: هــرگاه زمانــى برســد 

گر زمانى فرا رســید  گمان شــود؛ وا کســی مطمئن نشــده، به او بد  شــخصی تا به بدی 

کســی خوبــی دیــده نشــده، شایســته نیســت بــه او  کــرد، تــا از   کــه ظلــم بــر عــدل غلبــه 

خوش بین بود]17[.  

کتاب )حاج شیخ عباس قمی( این روایت را در اینجا نقل م‌یکند: مؤلف 

کــه از امــام محمــد باقــر؟ع؟ پرســید: دولــت حــق شــما  از حمــران1 روایــت شــده 

کــى ظاهــر خواهــد شــد؟ فرمــود: اى حمــران! تــو دوســتان و بــرادران و آشــنایان دارى، 

کــه  و از احــوال ایشــان احــوال زمــان خــود را مى‌توانــى بدانــی. ایــن زمــان زمانــى نیســت 

کند.   امام حق خروج 

کـه  گذشـته بـود و پسـرى داشـت  )امـام؟ع؟ افـزود:( شـخصى از علمـا در زمـان 

کـه  آن عالـم  رغبتـی بـه علـم پـدر خـود نداشـت و از او چیـزی نم‌یپرسـید، در حالـی 

1. حُمر�ان ب�ن اَعْیَ�ن، مح�دّث امامـی قـرن دوم قمـری و از اصح�اب امـام باقـر و امـام صـادق؟عهما؟ 
ی�ان احادی�ث ش�یعه ات�س. حُمر�ان در حدیـث، عل�وم  رارِه از معروف‌تری�ن راو ات�س. بر�ادرش زُ
یـان مشـترک اسـت؛ اهـل سـنت و  کلام مهـارت داشـت. او از راو قرائـت، نحـو، لغـت، فقـه و 
امامیـه از وی حدی�ث نقـل کرده‌ان�د. برخ�ی از ب�زرگان اهل�س‌نّت، مانن�د ابن‌حِبّ�ان او را در زمـره 
موثقـان ذکر� کرده‌ان�د ی�ا مانن�د ابن‌ع�دی روایاتـش را مقبـول دانسـته‌اند. در میـان جوامع حدیثی 
اه�ل �سنّت، ابن‌ماجـه و احمـد بـن حنبل روای‌تهایی از وی نقل کرده‌اند. شـیخ طوسـی نیز در 
فصـل متعلـق بـه اصحـاب نزدیـک امامان، از حمران‌بـن اَعین نام‌برده اسـت. ابوغابل زراری، 
حمر�ان را در زمـره مش�ایخ و ب�زرگان ش�یعه امامـی ج�ای داده اسـت. �سایر مناب�ع رجالـی شـیعه 
امامیـه غالبـاً بـه نقـل سـخنان کشـی و طوسـی بسـنده کرده‌انـد. مامقانی براسـاس مجمـوع این 

کر�ده ات�س. روای‌ته�ا و نقل‌قول‌ه�ا حمر�ان را توثی�ق 
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که مى‌آمد و از او م‌یپرسید و علم از او فرا م‌یگرفت. زمان مرگ   همسایه‌اى داشت 

 آن مرد عالم رسید. فرزند خود را طلبید و گـفت: پـسرم! تو از علم من استفاده نکردی 

 و به آن مشتاق نبودى و از من چیزى نپرسیدى، ولی همسایه‌ى ما  از من م‌یپرسید 

گـر روزی به علم من احتیاج داشتی،   وعلم مرا یاد م‌یگرفت و حفظ مى‌کرد. اینک ا

کرد. به نزد او برو. همسایه را به من نشان داد و او را معرفی 

 آن عالـم بـه رحمـت ایـزدى واصـل شـد و پسـر او مانـد. پادشـاه آن زمـان خوابـى 

که آیا از او  گفتند: فوت شـد. پرسـید   دید و براى تعبیر خواب، آن عالم را خواسـت. 

گفتند: بله، پسـرى از او مانده اسـت. آن پسـر را طلبید. چون   فرزندى مانده اسـت؟ 

 مأمور پـادشاه به طلب او آمد، گفت: والله! نمى دانم که پادشاه از من چه مى‌خواهد، 

کند، رسوا خواهم شد.  گـر از من سؤالى  و من علمى ندارم. و ا

در ایـن حـال وصیـت پـدرش بـه یـادش آمـد. بـه خانۀ آن شـخص همسـایه رفت 

گفـت: پادشـاه مـرا طلبیـده اسـت و نمـى دانـم بـراى  کـه از پـدرش علـم آموختـه بـود. 

گر به علمى نیازمند  که ا کرده اسـت  کاری مرا خواسـته اسـت، ولی پدرم مرا امر  چه 

شـدم، بـه نـزد تـو بیایـم. آن مـرد گفت: من مى‌دانم پــادشاه تو را براى چــه کار طلبیده 

گــر بـه تـو خبـر دهـم،  آنـچــه  را بـه دسـت آوردی، میـان مـن  و خـود قسـمت  اسـت. ا

کـه  کـرد؟ گفـت: بلـى.‍ او را سـوگند داد و نوشـته‌اى در ایـن بـاب از او گرفـت  خواهـى 

کـرده وفـا کند.  بـه آنچـه شـرط 

کـه پادشـاه خوابـى دیـده و تو را طلبیده اسـت که از تو بپرسـد که این  پـس گفـت 

کـه زمـان گرگ اسـت. چون پسـر بـه مجلس  زمـان چـه زمـان اسـت. تـودر جـواب بگـو 

گفـت: مـرا  کاری طلبیـده‌ام؟  کـه مـن تـو را بـراى چـه  پادشـاه رفـت،  پادشـاه پرسـید 

کـه این چه زمان اسـت. پــادشاه گفت:  کـه دیـده‌اى  طلبیـده‌اى  بـراى تعبیـر خوابـى 

گــرگ اسـت.  گفـت: زمـان  کـه ایـن زمـان چـه زمـان اسـت؟  گفتـى، پـس بگـو  راسـت 
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گرفـت و بـه خانـه برگشـت، ولـی  کـه جایـزه بـه اودادنـد. او جایـزه را  کـرد  پــادشاه امـر 

گفـت: شـاید پیـش از  بـه شـرط خـود وفـا نکـرد، هیـچ بهـره‌ای بـه آن شـخص نـداد و 

کـه از آن مـرد بپرسـم. کنـم، بمیـرم و بـار دیـگــر محتـاج نشـوم  اینکـه ایـن مـال را تمـام 

گذشـت. پادشـاه خـواب دیگـری دیـد و دوبـاره آن پسـر را  مدتـى از ایـن ماجـرا 

کـه بـه عهـد خـود وفـا نکـرده، پــشیمان شـد و بـا خـود گفـت:  طلبیـد. آن پــسر، از ایـن 

کنـون چـگــونه بـه نـزد آن عالـم بـروم و از او  کـه بـه نـزد پــادشاه روم. ا مـن علمـى نـدارم 

کـردم و وفـای بـه عهـد  نکـردم؟  کـه بـا او مکـر  بپرسـم، درحالـی 

گــفت: بـه هـر حـال بـار دیـگــر بـه نـزد او مـى روم و از او عـذر مـى طلبـم،   سـرانجام 

کـه بـه مـن یـاد بدهـد. لـذا  کنـم، شـاید  کـه در ایـن مرتبـه وفـا  و بـاز سـوگند مـى خـورم 

کـه بـه عهد خود وفـا نکردم، ولـی آنچه به  نـزد آن عالـم آمـد و گفـت: اعتـراف م‌یکنـم 

کنـون  دسـت آوردم، همـه از دسـتم رفـت. اینـک چیـزى در دسـت نمانـده اسـت و ا

بـه تـو نیازمنـد شـده‌ام. تـو را بـه خدا سـوگند مى‌دهم که مـرا محروم مکن. با تو پــیمان 

کـه آنچـه در ایـن مرتبـه بـه دسـت مـن آیـد، میـان تـو و  مى‌بنـدم و سوگــند مى‌خـورم 

کـه  دربـارۀ چـه  کنـون پادشـاه مـرا طلبیـده اسـت و نمـى دانـم  کنـم. ا خـود قسـمت 

چیـزی مـى خواهـد از مـن بپرسـد.

کـه دیـده اسـت، از تـو  کـه دربـارۀ خوابـى  گــفت: تـو را طلبیـده اسـت   آن عالـم 

گوسـفند اسـت. به مجلس پــادشاه وارد  که این چه زمان اسـت؟ بگو: زمان  بپرسـد  

کـه بـراى چـه کارى تـورا طلبیـده ام؟ گفـت: خوابـى دیـده اى  شـد. شـاه از او پرسـید 

گفـت: راسـت  کنـون چـه زمـان اسـت؟ پادشـاه  کـه ا کـه از مـن بپرسـی  و مـى خواهـى 

کنـون بگـو کـه چـه زمـان اسـت؟ گفت: زمان گوسـفند اسـت. به امر پادشـاه  گــفتى، ا

کـه آیـا بـه پیمـان خـود بـا عالِـم  صلـه بـه او دادنـد. چـون بـه خانـه برگشـت، مـردّد شـد 

کنـد و پاداشـی بـه او ندهـد. سـرانجام بعـد از تفکـر بسـیار بـا خـود  کنـد یـا مکـر  وفـا 
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گفـت: شـاید مـن بعـد از ایـن محتـاج او نشـوم. تصمیـم گرفـت کـه مکـر کنـد و وفـا به 

عهـد او نکنـد.

بعـد از مدتـى بـار دیگـر پادشـاه او را طلبیـد.  او از مکرهـای خـود بسـیار پشـیمان 

شـد و گفـت: بعـد از دو مرتبـه مکـر، چگونـه بـه نـزد آن عالـم  بـروم، در حالـی کـه خـود 

که به نزد آن  گرفت  که جواب پادشـاه را بگویم؟ باز هم رأیش بر آن قرار  علمى ندارم 

که باز به  کرد  عالم برود. چون  خدمت او رسـید، او را به خدا سـوگند داد و التماس 

کرد و دیـگـر مکر نم‌یکنم، بر من رحم  گفت: در این مرتبه وفا خواهم  او تعلیم دهد. 

گفت:  گرفت و  آور و مرا بدین حال مـگــذار.  آن عالم باز هم پیمان و نوشته‌ها از او 

بـاز تـو را طلبیـده اسـت کـه در بـارۀ  خوابـى کـه دیـده اسـت، بپرسـد که ایـن زمان چه 

زمان است؟ بگو: زمان ترازو است. چون به مجلس پــادشاه رفت، شاه از او پــرسید 

بـراى خوابـى  گفـت: مـرا طلبیـده اى  تـو را طلبیـده ام؟  کار  بـراى چـه  کـه م‌یدانـی 

گــفتى،  گفـت: راسـت  کـه ایـن چـه زمـان اسـت.   کـه دیـده اى و مـى خواهـى بپرسـى 

گفت: زمان ترازو است.  کنون بگو چه زمان است؟  ا

کـه بـه او پـاداش دادنـد. ایـن بـار، آن جایزه‌هـا را بـه نـزد عالـم آورد  کـرد  شـاه امـر 

کـه بـه دسـت مـن رسـیده  گفـت: ایـن مجمـوع آن چیـزى اسـت  گذاشـت و  و نـزد او 

کنـی.  کـه میـان خـود و مـن قسـمت  اسـت. اینـک آورده‌ام 

ـــودى،  ـــها ب گـرگـ ـــو در شـــمار  ـــود، ت ـــرگ ب گـ ـــون زمـــان  گفـــت: زمـــان اول چـ  آن عالـــم 

گوســـفند  کـــه بـــه عهـــد خـــود وفـــا نکنـــى. زمـــان دوم زمـــان  گرفتـــی  بنابرایـــن تصمیـــم 

کارى بکنـــد ولـــی نمى‌کنـــد. تـــو نیـــز اراده  کـــه  گــــوسفند تصمیـــم م‌یگیـــرد  بـــود. 

ـــرازو وفـــا  کار ت ـــرازو اســـت و  ـــا ایـــن زمـــان زمـــان ت کنـــى ولـــی نکـــردى.  امّ کـــه وفـــا  کـــردى 

کـــه نیـــازی  کـــردى، مـــال خـــود را بـــردار   کـــردن بـــه حـــق اســـت. تـــو نیـــز وفـــا بـــه عهـــد 
به آن ندارم.]18[
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 علامه مجلسى؟رح؟ م‌ینویسد: گـویا هدف آن حضرت از نقل این قصّه آن بود که 

کـه بـا تـو در   احـوال هـر زمـان متشـابه اسـت. هـرگاه یـاران و دوسـتان خـود را مـى بینـى 

 مقام نیرنگ و مکرند، چگونه امام؟ع؟ بر عهد هاى ایشان اعتماد نماید و بر مخالفان 

کـه آنـان در مقام وفا به عهد باشـند؛ و خـدا  م‌یداند  خـروج کنـد؟ بلکـه زمانـى بیایـد 

کـرد. خداوند در چنـان زمانی امـام؟ع؟ را مأمور به  کـه وفـا بـه عهـد امـام؟ع؟ خواهنـد 

گردانید1. ظهـور و خـروج خواهد 

کنـد و ایـن نعمـت عظمـى را نصیـب مـا   حـق تعالـى مـردم زمـان مـا را اصالح 

کنـد، بمحمـد و آلـه الطاهریـن.

1. مرآة العقول، ج 26، ص 538. 
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مستندات فصل چهارم 
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سِيرُ 
َ
جَاهِلُ أ

ْ
سِـيرُ نَفْسِـهِ،‏ وَ ال

َ
حَرُونِ أ

ْ
كِبُ ال ا قُنُوطِ، وَ الرَّ

ْ
ةُ ال

َ
فْسِ وَ شِـدّ ةُ النَّ فَقْرُ شِـرَّ

ْ
 ال

عْمَالِ.
َ ْ
خِرَةِ بِال

ْ
مْوَالِ وَ فِي ال

َ ْ
نْيَا بِال

ُ
اسُ فِي الدّ لِسَانِهِ. النَّ

نُكَ، 
ْ
ـى مَـا شَـأ

َ
قْبِـلْ عَل

َ
يْـهِ: أ

َ
نَـاءِ عَل

َ
كْثَـرَ مِـنْ إِفْـرَاطِ الثّ

َ
؟ع؟ لِشَـخْصٍ، وَ قَـدْ أ

َ
وَ قَـال

 
ْ

قَةِ، فَاعْدِل خِيكَ فِي مَحَلِّ الثِّ
َ
تَ مِنْ أ

ْ
ل

َ
ةِ. وَ إِذَا حَل نَّ ى الظِّ

َ
قِ يَهْجُمُ عَل

َ
مَل

ْ
كَثْرَةَ ال  

َ
 فَإِنّ

عُقُـوقُ 
ْ
جَـازِعِ اثْنَتَـانِ. ال

ْ
ابِـرِ وَاحِـدَةٌ وَ لِل مُصِيبَـةُ لِلصَّ

ْ
ـةِ. ال يَّ ـى حُسْـنِ النِّ

َ
ـقِ إِل

َ
مَل

ْ
عَـنِ ال

عُجْبُ 
ْ
مَقْـتِ، وَ ال

ْ
هْـرُ جَالِـبُ ال

َ
حَسَـنَاتِ، وَ الدّ

ْ
حَسَـدُ مَاحِـي ال

ْ
ـمْ يَثْـكَلْ. ال

َ
ثُـكْلُ مَـنْ ل

وَ  قِ، 
َ

خْال
َ ْ
ال ذَمُّ 

َ
أ بُخْـلُ 

ْ
ال وَ  جَهْـلِ. 

ْ
ال وَ  الغَمْـطِ  ـى 

َ
إِل دَاعٍ  ـمِ، 

ْ
عِل

ْ
ال ـبِ 

َ
طَل عَـنْ  صَـارِفٌ 

عُقُـوقُ يُعْقِـبُ 
ْ
ـالِ، وَ ال جُهَّ

ْ
ـفَهَاءِ وَ صِنَاعَـةُ ال هَـزْءُ فُكَاهَـةُ السُّ

ْ
ئَةٌ، وَ ال ةُ سَـيِّ مَـعُ سَـجِيَّ الطَّ

ـةِ.
َّ
ل ِ

ّ
ـى الذ

َ
ي إِل ـةَ وَ تُـؤَدِّ

َّ
قِل

ْ
ال
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جَازِعِ اثْنَتَانِ.
ْ
ابِرِ وَاحِدَةٌ وَ لِل مُصِيبَةُ لِلصَّ

ْ
الِثُ؟ع؟: ال

َ
حَسَنِ الثّ

ْ
بُو ال

َ
 أ

َ
ينِ: قَال مُ الدِّ

َ
عْل

َ
أ

]3[ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‏14؛ ص177

 الِلَّه؟ص؟، 
ُ

ا قُبِضَ رَسُـول مَّ
َ
: ‏ ل

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَال

َ
مُخْتَارِ عَنْ أ

ْ
حُسَـيْنِ بْنِ ال

ْ
 عَنِ ال

وَ  حَسَـنُ 
ْ
ال وَ  فَاطِمَـةُ  وَ  عَلِـيٌّ  بَيْـتِ 

ْ
ال فِـي  وَ  ى،  مُسَـجًّ بِـيُّ  النَّ وَ  جَبْرَئِيـلُ؟ع؟‏  جَاءَهُـمْ 

مَوْتِ 
ْ
 نَفْسٍ ذائِقَـةُ ال

ُ
كُلّ حْمَـةِ،  هْـلَ بَيْـتِ الرَّ

َ
يْكُـمْ يَـا أ

َ
مُ عَل

َ
ال : السَّ

َ
حُسَـيْنُ؟عهم؟. فَقَـال

ْ
ال

ـةَ فَقَـدْ فـازَ وَ  جَنَّ
ْ
دْخِـلَ ال

ُ
ـارِ وَ أ قِيامَـةِ. فَمَـنْ زُحْـزِحَ عَـنِ النَّ

ْ
جُورَكُـمْ يَـوْمَ ال

ُ
ـوْنَ أ

َ
مـا تُوَفّ

َ
وَ إِنّ

فاً 
َ
كُلِّ مُصِيبَـةٍ، وَ خَل  عَـزَاءً مِـنْ 

َ
 فِـي الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
غُـرُور. إِنّ

ْ
 مَتـاعُ ال

َّ
نْيـا إِل

ُ
حَيـاةُ الدّ

ْ
مَـا ال

مُصَـابَ‏ مَـنْ‏ حُـرِمَ‏ 
ْ
ـاهُ فَارْجُـوا، فَـإِنَ‏ ال كُلِّ هَالِـكٍ، وَ دَرَكاً لِمَـا فَـاتَ. فَبِـالِلَّه‏ فَثِقُـوا وَ إِيَّ مِـنْ 

ـخْص.‏
َ

ـمْ نَـرَ الشّ
َ
ـوْتَ وَ ل ـوا: فَسَـمِعْنَا الصَّ

ُ
نْيَـا. قَال

ُ
ا آخِـرُ وَطْئِـي مِـنَ الدّ

َ
ـوَابَ. هَـذ

َ
الثّ
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فقد الأحبة و الأولاد؛ ص117

؟ص؟، فَكَتَبَ  بِـيَّ غَ ذَلِكَ النَّ
َ
يْـهِ. فَبَل

َ
 وَجْـدُهُ عَل

َ
ـدٌ، فَاشْـتَدّ

َ
ـيَ لِمُعَـاذٍ وَل ـهُ تُوُفِّ

َ
نّ
َ
يَ‏ أ وَ رُوِ

يْه:
َ
إِل

يْـكَ. فَإِنِّي 
َ
مٌ عَل

َ
ى مُعَاذٍ. سَال

َ
ـدٍ رَسُـولِ الِلَّه إِل حِيـمِ‏. مِـنْ مُحَمَّ حْمَـنِ الرَّ »بِسْـمِ الِلَّه الرَّ

بْـرَ، وَ رَزَقَنَا  هَمَـكَ الصَّ
ْ
ل

َ
جْـرَ وَ أ

َ ْ
ـكَ ال

َ
عْظَـمَ الُلَّه ل

َ
ـا بَعْـدُ أ مَّ

َ
 هُـوَ. أ

َّ
ـهَ إِل

َ
 إِل

َ
ـذِي ل

َّ
حْمَـدُ الَلَّه ال

َ
أ

 
َ

وَ جَـلّ عَـزَّ  مِـنْ مَوَاهِـبِ الِلَّه  دَنَـا 
َ

وْل
َ
أ وَ  مَوَالِيَنَـا  وَ  هْلِينَـا 

َ
أ وَ  نْفُسَـنَا 

َ
أ  

َ
فَـإِنّ ـكْرَ، 

ُ
ـاكَ الشّ إِيَّ وَ 

ومٍ وَ نُفِيضُ لِوَقْـتٍ مَعْدُودٍ. ثُمَّ 
ُ
جَـلٍ مَعْل

َ
ى أ

َ
ـعُ بِهَـا إِل مُسْـتَوْدَعَةِ؛ نُمَتَّ

ْ
يـهِ ‏ال هَنِيئَـةِ وَ عَوَارِ

ْ
ال

كَانَ ابْنُـكَ مِـنْ مَوَاهِبِ الِلَّه  نَـا. وَ 
َ

بْـرَ إِذَا مَـا ابْتَل عْطَانَـا، وَ الصَّ
َ
ـكْرَ إِذَا أ

ُ
يْنَـا الشّ

َ
افْتَـرَضَ عَل

جْرٍ 
َ
عَـكَ الُلَّه بِـهِ فِـي غِبْطَـةٍ وَ سُـرُورٍ، وَ قَبَضَـهُ مِنْـكَ بِأ مُسْـتَوْدَعَةِ، مَتَّ

ْ
يـهِ ال هَنِيئَـةِ وَ عَوَارِ

ْ
ال

يْـكَ 
َ
 تَجْمَعَـنَّ عَل

َ
وَ احْتَسَـبْتَ. فَال إِنْ‏ صَبَـرْتَ‏  هُـدَى 

ْ
ال وَ  حْمَـةِ  وَ الرَّ ةِ 

َ
ال وَ الصَّ كَثِيـرٍ. 

ثَـوَابِ  ـى 
َ
عَل قَدِمْـتَ  ـوْ 

َ
فَل فَاتَـكَ.  مَـا  ـى 

َ
عَل تَنْـدَمَ  وَ  جْـرُكَ 

َ
أ ـكَ 

َ
ل فَيَحْبَـطَ  مُصِيبَتَيْـنِ، 

ـزْ مِنَ الِلَّه  ـوَابِ، فَتَنَجَّ
َ

مُصِيبَـةَ قَصُـرَتْ فِـي جَنْـبِ الِلَّه عَـنِ الثّ
ْ
 ال

َ
نّ

َ
مُصِيبَتِـكَ، عَلِمْـتَ أ

م.‏
َ

ال يْكَ وَ السَّ
َ
 عَل

َ
 بِكَ؛ فَكَانَ قَدَرٌ قَدْ نَزَل

ٌ
ـى مَـا هُوَ نَـازِل

َ
سَـفُكَ عَل

َ
هَـبْ أ

ْ
يَذ

ْ
مَوْعُـودَهُ وَ ل
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ةُ 
َ

ل كَانَـتِ الصَّ مُؤْمِـنُ قَبْرَهُ 
ْ
: إِذَا دَخَـلَ ال

َ
بِـي عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ قَـال

َ
ارٍ عَـنْ أ بِـي سَـيَّ

َ
 عَـنْ‏ أ

بْـرُ نَاحِيَـةً. فَـإِذَا  ـى الصَّ يْـهِ، وَ يَتَنَحَّ
َ
 عَل

ٌ
بِـرُّ مُطِـلّ

ْ
كَاةُ عَـنْ يَسَـارِهِ، وَ ال عَـنْ يَمِينِـهِ، وَ الـزَّ

 : بِـرِّ
ْ
كَاةِ وَ ال ةِ وَ الـزَّ

َ
ال بْـرُ لِلصَّ  الصَّ

َ
تَهُ، قَـال

َ
انِ يَلِيَـانِ مُسَـاءَل

َ
ـذ

َّ
ـكَانِ الل

َ
مَل

ْ
يْـهِ ال

َ
دَخَـلَ عَل

نَـا دُونَـهُ.
َ
دُونَكُـمْ صَاحِبَكُـمْ، فَـإِنْ عَجَزْتُـمْ عَنْـهُ فَأ

كاسب ص 325   ]6[  )كشكول شیخ بهائى( ترجمه عزیزالله 

]7[  بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏75؛ ص369

]8[  بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏75؛ ص369



89ت هادی؟رحض چند سخن مختصر از فصل چهارم:

عَامِ. يدُ فِي طِيبِ الطَّ جُوعُ يَزِ
ْ
مَنَامِ، وَ ال

ْ
 لِل

ُّ
ذ

َ
ل

َ
هَرُ أ ؟ع؟ فِي بَعْضِ مَوَاعِظِهِ:‏ السَّ

َ
 وَ قَال

هَارِ(. يْلِ وَ صِيَامِ النَّ
َّ
ى قِيَامِ الل

َ
 عَل

َ
حَثّ

ْ
يدُ بِهِ ال  )يُرِ
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]10[ بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏84؛ ص286 

]11[ بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ط _ بيروت(؛ ج‏75؛ ص369

]12[ بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ط _ بيروت(؛ ج‏75؛ ص370

]13[ منية المريد، ص: 184

]14[  منية المريد؛  ؛ ص 184

يَـمَ علـی نبینـا و آلـه و؟ع؟ خَطِيبـاً فِي  :‏ قَـامَ عِيسَـى ابْـنُ مَرْ
َ

ـادِقِ؟ع؟ قَـال  عَـنِ الصَّ

 
َ

حِكْمَـةِ فَتَظْلِمُوهَـا، وَ ل
ْ
 بِال

َ
ـال جُهَّ

ْ
ثُـوا ال  تُحَدِّ

َ
: يَـا بَنِـي إِسْـرَائِيلَ! ل

َ
بَنِـي إِسْـرَائِيلَ فَقَـال

هَـا فَتَظْلِمُوهُـمْ.
َ
هْل

َ
تَمْنَعُوهَـا أ

]15[  )ادب الدین والدنیا( ماوردى ص 89. 

]16[ )عوالی اللا لى( ابن ابى جمهور 261/1

ا مَعَاشِـرَ 
َ
: إِنّ

َ
تَانِی فَقَال

َ
 جَبْرَئِیلَ أ

َ
 الِلَّه؟ص؟ :‏ إِنّ

ُ
 رَسُ�ول

َ
: قَال

َ
بِی عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَال

َ
عَنْ أ

 فِیهِ. 
ُ

 إِنَاءٌ یُبَال
َ

 جَسَدٍ وَ ل
ُ

 تِمْثَال
َ

بٌ وَ ل
ْ
كَل  نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ 

َ
ئِكَةِ ل

َ
مَل

ْ
ال

]17[  بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏75؛ ص370

 
ً
حَدٍ سُـوءا

َ
نْ يَظُنَّ بِأ

َ
حَـرَامٌ أ

َ
جَـوْرِ، ف

ْ
ـبُ مِـنَ ال

َ
غْل

َ
 فِيـهِ أ

ُ
عَـدْل

ْ
كَانَ زَمَـانٌ ال ؟ع؟:‏ إِذَا 

َ
وَ قَـال

نْ 
َ
حَـدٍ أ

َ
يْـسَ لِ

َ
ل

َ
عَـدْلِ، ف

ْ
ـبُ فِيـهِ مِـنَ ال

َ
غْل

َ
جَـوْرُ أ

ْ
كَانَ زَمَـانٌ ال ـمَ ذَلِـكَ مِنْـهُ. وَ إِذَا 

َ
ـى يَعْل حَتَّ

ـمْ ذَلِـكَ مِنْـهُ.
َ
ـمْ يَعْل

َ
 مَـا ل

ً
حَـدٍ خَيْـرا

َ
يَظُـنَّ بِأ

]18[  روضـه كافـی، حدیـث 552؛ مـرآة العقول في شـرح أخبار آل الرسـول؛ ج‏26؛ 

ص538  
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ثْتَنَا 
َ

ـوْ حَدّ
َ
نِيَ الُلَّه فِدَاكَ ل

َ
 جَعَل

َ
هُ حُمْـرَانُ فَقَـال

َ
ل

َ
‏ سَـأ

َ
بِـي جَعْفَـرٍ ع قَـال

َ
عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ أ

صْدِقَـاءَ وَ إِخْوَانـاً وَ مَعَـارِفَ 
َ
ـكَ أ

َ
 ل

َ
‏ يَـا حُمْـرَانُ إِنّ

َ
مْـرُ فَسُـرِرْنَا بِـهِ فَقَـال

َ ْ
ا ال

َ
مَتَـى يَكُـونُ هَـذ

بِيـهِ وَ 
َ
ـمِ أ

ْ
ـمْ يَكُـنْ يَرْغَـبُ فِـي عِل

َ
ـهُ ابْـنٌ ل

َ
كَانَ ل مَـاءِ وَ 

َ
عُل

ْ
كَانَ فِيمَـا مَضَـى مِـنَ ال  

ً
 رَجُال

َ
إِنّ

مَـوْتُ 
ْ
جُـلَ ال  عَنْـهُ فَحَضَـرَ الرَّ

ُ
خُـذ

ْ
هُ وَ يَأ

ُ
ل

َ
تِيـهِ وَ يَسْـأ

ْ
ـهُ جَـارٌ يَأ

َ
كَانَ ل هُ عَـنْ شَـيْ‏ءٍ وَ 

ُ
ل

َ
 يَسْـأ

َ
ل

ـمْ 
َ
 رَغْبَتُـكَ فِيـهِ وَ ل

ُ
كُنْـتَ تَزْهَـدُ فِيمَـا عِنْـدِي وَ تَقِـلّ ـكَ قَـدْ 

َ
 يَـا بُنَـيَّ إِنّ

َ
فَدَعَـا ابْنَـهُ فَقَـال

ـي وَ يَحْفَـظُ   مِنِّ
ُ

خُـذ
ْ
نِي وَ يَأ

ُ
ل

َ
تِينِـي وَ يَسْـأ

ْ
كَانَ يَأ نِي عَـنْ شَـيْ‏ءٍ وَ لِـي جَـارٌ قَـدْ 

ُ
ل

َ
تَكُـنْ تَسْـأ

ى مَلِكُ 
َ
جُـلُ وَ بَقِيَ ابْنُهُ فَرَأ كَ الرَّ

َ
فَهُ جَارَهُ فَهَل تِهِ وَ عَرَّ

ْ
ـى شَـيْ‏ءٍ فَأ

َ
ـي فَـإِنِ احْتَجْـتَ إِل عَنِّ

ـداً 
َ
مَلِـكُ هَـلْ تَـرَكَ وَل

ْ
 ال

َ
ـكَ فَقَـال

َ
ـهُ قَـدْ هَل

َ
جُـلِ فَقِيـلَ ل  عَـنِ الرَّ

َ
ل

َ
يَـا فَسَـأ مَـانِ رُؤْ ذَلِـكَ الزَّ

مُ وَ الِلَّه 
َ

غُال
ْ
 ال

َ
مَلِـكَ فَقَـال

ْ
تِـيَ ال

ْ
يْـهِ لِيَأ

َ
 ائْتُونِـي بِـهِ فَبُعِـثَ إِل

َ
ـهُ نَعَـمْ تَـرَكَ ابْنـاً فَقَـال

َ
فَقِيـلَ ل

فْتَضِحَـنَّ 
َ َ
نِي عَـنْ شَـيْ‏ءٍ ل

َ
ل

َ
ئِـنْ سَـأ

َ
ـمٌ وَ ل

ْ
مَلِـكُ وَ مَـا عِنْـدِي عِل

ْ
دْرِي لِمَـا يَدْعُونِـي ال

َ
مَـا أ

ـهُ 
َ
 ل

َ
بِيـهِ فَقَـال

َ
ـمَ مِـنْ أ

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
خُـذ

ْ
كَانَ يَأ ـذِي 

َّ
جُـلَ ال تَـى الرَّ

َ
بُـوهُ بِـهِ فَأ

َ
وْصَـاهُ أ

َ
كَانَ أ كَـرَ مَـا 

َ
فَذ

مَرَنِـي 
َ
بِـي أ

َ
كَانَ أ ـيَّ وَ قَـدْ 

َ
دْرِي فِيـمَ بَعَـثَ إِل

َ
سْـتُ أ

َ
نِي وَ ل

ُ
ل

َ
ـيَّ يَسْـأ

َ
مَلِـكَ قَـدْ بَعَـثَ إِل

ْ
 ال

َ
إِنّ

يْـكَ فَـإِنْ 
َ
دْرِي فِيمَـا بَعَـثَ إِل

َ
ـي أ كِنِّ

َ
جُـلُ وَ ل  الرَّ

َ
ـى شَـيْ‏ءٍ فَقَـال

َ
نْ آتِيَـكَ إِنِ احْتَجْـتُ إِل

َ
أ

فَهُ وَ 
َ
 نَعَـمْ فَاسْـتَحْل

َ
ـكَ مِـنْ شَـيْ‏ءٍ فَهُـوَ بَيْنِـي وَ بَيْنَـكَ فَقَـال

َ
خْـرَجَ الُلَّه ل

َ
خْبَرْتُـكَ فَمَـا أ

َ
أ

يَـا رَآهَـا  كَ عَـنْ رُؤْ
َ
ل

َ
نْ يَسْـأ

َ
يـدُ أ ـهُ‏ يُرِ

َ
إِنّ  

َ
مُ فَقَـال

َ
غُال

ْ
ـهُ ال

َ
وْثَـقَ ل

َ
ـهُ فَأ

َ
نْ يَفِـيَ ل

َ
اسْـتَوْثَقَ مِنْـهُ أ

مَلِـكُ هَـلْ تَـدْرِي لِـمَ 
ْ
ـهُ ال

َ
 ل

َ
مُ فَقَـال

َ
غُال

ْ
تَـاهُ ال

َ
ئْـبِ فَأ ِ

ّ
ا زَمَـانُ الذ

َ
ـهُ هَـذ

َ
ا فَقُـلْ ل

َ
يُّ زَمَـانٍ هَـذ

َ
أ

 
َ

ا فَقَال
َ

يُّ زَمَـانٍ هَذ
َ
يْتَهَا أ

َ
يَا رَأ نِي عَـنْ رُؤْ

َ
ل

َ
نْ تَسْـأ

َ
يدُ أ ـيَّ تُرِ

َ
تَ إِل

ْ
رْسَـل

َ
 أ

َ
يْـكَ فَقَـال

َ
تُ إِل

ْ
رْسَـل

َ
أ

ـهُ بِجَائِـزَةٍ 
َ
مَـرَ ل

َ
ئْـبِ فَأ ِ

ّ
ـهُ زَمَـانُ الذ

َ
 ل

َ
ا فَقَـال

َ
يُّ زَمَـانٍ هَـذ

َ
خْبِرْنِـي أ

َ
مَلِـكُ صَدَقْـتَ فَأ

ْ
ـهُ ال

َ
ل

نْفِـدُ 
ُ
 أ

َ
ـي ل ِ

ّ
عَل

َ
 ل

َ
نْ يَفِـيَ لِصَاحِبِـهِ وَ قَـال

َ
بَـى أ

َ
ـى مَنْزِلِـهِ وَ أ

َ
مُ وَ انْصَـرَفَ إِل

َ
غُال

ْ
فَقَبَضَهَـا ال

ـذِي 
َّ
ا ال

َ
 عَـنْ مِثْـلِ هَـذ

ُ
ل

َ
سْـأ

ُ
 أ

َ
حْتَـاجُ وَ ل

َ
 أ

َ
ـي ل ِ

ّ
عَل

َ
هْلِـكَ وَ ل

َ
ـى أ ـهُ حَتَّ

ُ
كُل  آ

َ
 وَ ل

َ
مَـال

ْ
ا ال

َ
هَـذ

يْـهِ يَدْعُـوهُ فَنَـدِمَ 
َ
يَـا فَبَعَـثَ إِل ى رُؤْ

َ
مَلِـكَ رَأ

ْ
 ال

َ
تُ عَنْـهُ فَمَكَـثَ مَـا شَـاءَ الُلَّه ثُـمَّ إِنّ

ْ
سُـئِل

صْنَـعُ بِصَاحِبِـي 
َ
كَيْـفَ أ دْرِي 

َ
ـمٌ آتِيـهِ بِـهِ وَ مَـا أ

ْ
 وَ الِلَّه مَـا عِنْـدِي عِل

َ
ـى مَـا صَنَـعَ وَ قَـال

َ
عَل

حْلِفَنَّ 
َ َ
يْـهِ وَ ل

َ
 إِل

َ
نّ عْتَذِرَ

َ َ
كُلِّ حَـالٍ وَ ل ى 

َ
هُ عَل تِيَنَّ

َ
 لآ

َ
ـهُ ثُـمَّ قَـال

َ
فِ ل

َ
ـمْ أ

َ
وَ قَـدْ غَـدَرْتُ بِـهِ وَ ل
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ـكَ بِمَـا 
َ
فِ ل

َ
ـمْ أ

َ
ـذِي صَنَعْـتُ وَ ل

َّ
ـي قَـدْ صَنَعْـتُ ال ـهُ إِنِّ

َ
 ل

َ
تَـاهُ فَقَـال

َ
ـهُ يُخْبِرُنِـي فَأ

َّ
عَل

َ
ـهُ فَل

َ
ل

نْ 
َ
نْشُـدُكَ الَلَّه أ

َ
يْـكَ فَأ

َ
كَانَ فِـي يَـدِي وَ قَـدِ احْتَجْـتُ إِل قَ مَـا  كَانَ بَيْنِـي وَ بَيْنَـكَ وَ تَفَـرَّ

كَانَ بَيْنِـي وَ بَيْنَـكَ وَ قَـدْ بَعَـثَ   
َّ

 يَخْـرُجَ لِـي شَـيْ‏ءٌ إِل
َ

نْ ل
َ
ـكَ أ

َ
وثِـقُ ل

ُ
نَـا أ

َ
نِـي وَ أ

َ
ل

ُ
 تَخْذ

َ
ل

يُّ 
َ
يَـا رَآهَـا أ كَ عَـنْ رُؤْ

َ
ل

َ
نْ يَسْـأ

َ
يـدُ أ ـهُ يُرِ

َ
 إِنّ

َ
نِي فَقَـال

ُ
ل

َ
ـا يَسْـأ دْرِي عَمَّ

َ
سْـتُ أ

َ
مَلِـكُ وَ ل

ْ
ـيَّ ال

َ
إِل

 لِمَـا بَعَثْتُ 
َ

يْـهِ فَقَال
َ
مَلِـكَ فَدَخَـلَ عَل

ْ
تَـى ال

َ
كَبْـشِ فَأ

ْ
ا زَمَـانُ ال

َ
 هَـذ

َ
ـهُ إِنّ

َ
ا فَقُـلْ ل

َ
زَمَـانٍ هَـذ

ـهُ صَدَقْـتَ 
َ
 ل

َ
ا فَقَـال

َ
يُّ زَمَـانٍ هَـذ

َ
نِي أ

َ
ل

َ
نْ تَسْـأ

َ
يـدُ أ ـكَ تُرِ

َ
يَـا وَ إِنّ يْـتَ رُؤْ

َ
ـكَ رَأ

َ
 إِنّ

َ
يْـكَ فَقَـال

َ
إِل

ـةٍ فَقَبَضَهَـا وَ انْصَـرَفَ 
َ
ـهُ بِصِل

َ
مَـرَ ل

َ
كَبْـشِ فَأ

ْ
ا زَمَـانُ ال

َ
 هَـذ

َ
ا فَقَـال

َ
يُّ زَمَـانٍ هَـذ

َ
خْبِرْنِـي أ

َ
فَأ

ةً  نْ يَفْعَـلَ وَ مَـرَّ
َ
ةً أ ـهُ فَهَـمَّ مَـرَّ

َ
 يَفِـيَ ل

َ
وْ ل

َ
نْ يَفِـيَ لِصَاحِبِـهِ أ

َ
يِـهِ فِـي أ

ْ
ـرَ فِـي رَأ ـى مَنْزِلِـهِ وَ تَدَبَّ

َ
إِل

ـى 
َ
يَـهُ عَل

ْ
جْمَـعَ رَأ

َ
بَـداً وَ أ

َ
ةِ أ مَـرَّ

ْ
يْـهِ بَعْـدَ هَـذِهِ ال

َ
حْتَـاجَ إِل

َ
 أ

َ
نْ ل

َ
ـي أ ِ

ّ
عَل

َ
 ل

َ
 يَفْعَـلَ ثُـمَّ قَـال

َ
نْ ل

َ
أ

يْـهِ فَنَـدِمَ 
َ
يَـا فَبَعَـثَ إِل ى رُؤْ

َ
مَلِـكَ رَأ

ْ
 ال

َ
وَفَـاءِ فَمَكَـثَ مَـا شَـاءَ الُلَّه ثُـمَّ إِنّ

ْ
غَـدْرِ وَ تَـرْكِ ال

ْ
ال

يْسَ 
َ
صْنَـعُ وَ ل

َ
كَيْفَ أ تَيْـنِ   بَعْدَ غَـدْرٍ مَرَّ

َ
ـى مَـا صَنَـعَ فِيمَـا بَيْنَـهُ وَ بَيْـنَ صَاحِبِـهِ وَ قَـال

َ
عَل

ـى وَ 
َ
تَعَال وَ  تَبَـارَكَ  تَـاهُ فَنَاشَـدَهُ الَلَّه 

َ
فَأ جُـلِ  إِتْيَـانِ الرَّ ـى 

َ
يَـهُ عَل

ْ
رَأ جْمَـعَ 

َ
أ ثُـمَّ  ـمٌ 

ْ
عِنْـدِي عِل

ى هَذِهِ 
َ
 تَدَعْنِي عَل

َ
 ل

َ
هُ وَ قَـال

َ
وْثَقَ ل

َ
ةَ يَفِـي مِنْـهُ وَ أ مَـرَّ

ْ
 هَـذِهِ ال

َ
نّ

َ
خْبَـرَهُ أ

َ
مَـهُ وَ أ ِ

ّ
نْ يُعَل

َ
هُ أ

َ
ل

َ
سَـأ

كَ 
ُ
ل

َ
هُ يَدْعُوكَ يَسْـأ

َ
 إِنّ

َ
ـكَ فَاسْـتَوْثَقَ مِنْهُ فَقَـال

َ
فِي ل

َ
غَـدْرِ وَ سَـأ

ْ
ـى ال

َ
عُـودُ إِل

َ
 أ

َ
ـي ل حَـالِ فَإِنِّ

ْ
ال

مَلِـكَ 
ْ
تَـى ال
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 فصل پـنجم: 
از مدینه تا سامرّا 

گزارشهایی از حرکت حضرت امام على نقى؟ع؟  از مدینه طیبه  در این فصل، 
ی داد و شهادت آن حضرت،   به سامرا، بعضى از ستمها که از مخالفین بر ایشان رو

مطرح خواهد شد. 

مقدّمات حرکت دادن امام هادی؟ع؟ از مدینه به سامرّا 
حضـرت امـام علـى نقـى؟ع؟ در مدینـۀ منـوره متولـد شـد و بعـد از شـهادت پـدر 
بزرگوارش در هشـت سـالگی به امامت رسـید. حضرتش سالهای کودکی و نوجوانی 
کـرد. وقتـی »جعفـر متـوکل« بـه خلافت رسـید، »بُریحه عباسـى1«  را در مدینـه سـپری 
گـر م‌یخواهی مـردم مکه و  کـه امـام جماعـت حرمیـن بـود، بـه متـوکل نامـه نوشـت: »ا
مدینـه تحـت فرمـان تـو باشـند، علـى بـن محمـد را از این شـهر بیرون کن؛ زیـرا تعداد 

کنان ایـن منطقـه را مطیـع و فرمـان بـردارِ خود کرده اسـت«]1[ یـادی از سـا ز

بـن  »عبـدالله  نوشـتند.  متـوکل  بـه  مضمـون  ایـن  بـه  نامه‌هایـی  نیـز  دیـگــر  افـراد 
کـه بـه آن امـام بزرگـوار  محمـد« والـى مدینـه نیـز افـزون بـر اذیـت و اهانت‌هـای بسـیار 

کـه باعـث خشـم و عصبانیـت  مى‌رسـاند، در مـورد ایشـان نامه‌‌هـا بـه متـوکل نوشـت 

1. بُریحه عبّاسی از طرف متوکّل، مسئولیّت امامت نماز جمعه شهر مدینه و مکّه را بر عهده داشت.
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در  کـرده،  کاری  چنیـن  مدینـه  والـى  کـه  شـد  باخبـر  حضـرت  وقتـی  شـد.  متـوکل 

نامـه‌اى بـه متـوکل نوشـت: »والـى مدینـه آزار واذیـت بسـیار بـه مـن مى‌رسـاند و آنچـه 

در حـق مـن بـرای شـما نوشـته، دروغ محـض  وافتـراء اسـت.«

 متوکل در جواب، نامه‌ای به ظاهر از روی دوستی، به حضرت نوشت ودر آن، با تظاهر 

 به احترام نسبت به حضرت هادی؟ع؟ نوشت: »باخبر شدیم که عبدالله بن محمد

بن  »محمد  و  دادیم  تغییر  را  او  منصب  داشته،  نامناسبی  رفتار  شما  به  نسبت   

فضل« را به جاى او منصوب کردیم و به او دستوردادیم با شما به احترام رفتار کند«. 

شـما  برکـت  پـر  ملاقـات  مشـتاق  »خلیفـه  نوشـت:  حضـرت  آن  بـه  همچنیـن 

ملاقـات  ایـن  بـه  نیسـت،  دشـوار  شـما  بـرای  گـر  ا کـه  اسـت  آن  وخواهـان  گردیـده، 

بشتابید. به همراهیِ هر کدام از افراد خانواده و خویشاوندان و نوکران و خدمتکاران 

کـه بخواهیـد در نهایـت آرامـش و اطمینـان خاطـر، ایـن سـفر را آغـاز  خـود، هـر وقـت 

کنیـد و خـود را بـه اینجـا برسـانید. "یحیـى بـن هرثمـه"1 را بـه خدمـت شـما فرسـتادیم 

گر اجازه دهید، در این مسـیر در خدمت شـما باشـد و در همۀ موارد، امر شـما را  که ا

که خلیفه هیچ یک  کند و در این‌باره سفارش بسیار به او فرمودیم. بدانید  اطاعت 

از افـراد خانـواده و خویشـاوندان  و فرزنـدان و مخصوصـانِ خلیفـه را بـه انـدازۀ شـما 

 گرامى‌ نم‌یدارد و نهایت لطف و مهربانى نسبت به شما دارد«. این نامه را "ابراهیم 

یسـت و چهل و سـه نوشت]2[. بن عباس"2 در ماه جمادى الا خرة سـال دو

1. هرثمـة از امـرای سـپاه مأمون‏ارلشـيد عباسـي و از جان‏نثـاران مخصـوص او بـود و بـه مأمـون در 
کرامـات حضـرت امام‏هـادي  کمـک می‌کـرد. امـا پسـرش يحيـي در اثـر  ظلمهـا و سـتمهاي او 
السم‏الله‏عليه شـيعه و مؤمـن شـد. یحیـی بـن هرثمـه در سـال 243 هجـری قمـری در زمـان 

ک�م ق�م ش�د. خلافت� مت�وکل حا
2. ابوا�سحاق، ابراهی�م بـن عب�اس صو�لی ش�اعر، کاتب� و مق�ام‌دار عبا�سی و در اصـل ایران�ی بـود. 
بزرگـش محمـد، از رجـال دولـت عباسـی و داعیـان آن بود. ابراهیم در بغداد بزرگ شـد و نزد  پدر
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آزارهای متوکّل عبّاسی به امام هادی؟ع؟ 
کـه از مخالفـان بـه آن امـام مبیـن؟ع؟ رسـیده، بسـیار اسـت. در اینجا  آزارهایـی  

کنیم: کتفا مـى  بـه چنـد روایـت ا

گزارش حرکت امام از مدینه به سامراء
»بـه دلیـل بعضـی  گــفت:  بـن هرثمـه  کـه یحیـى  کـرده  روایـت  اول_ مسـعودى1 

کـه  کـه دربـاره امـام هـادی؟ع؟ بـه متـوکل رسـیده بـود، مـرا بـه مدینـه فرسـتاد  خبرهـا 

حضرتـش را از مدینـه بـه سـامرا حرکـت دهـم. بـه مدینـه وارد شـدم و مـردم از ماجـرا 

کـه چنیـن رفتـاری  کردنـد، بـه طـوری  باخبـر شـدند، صـدا بـه فریـاد و اعتـراض بلنـد 

کـه مـن مأمـور  کـردم و قسـم خـوردم  کت  را تـا آن روز از آنهـا ندیـده بـودم. آنهـا را سـا

کـردم،  کـه آسـیب یـا اهانتـی بـه آن حضـرت برسـانم. منـزل امـام را تفتیـش  نشـده‌ام 

ولـی در آن جـز قـرآن و دعـا و ماننـد آن پیـدا نکـردم«.

در تذکـرة الخـواصّ نوشـتۀ سـبط ابـن جـوزی2 نیـز همیـن مضامیـن آمـده اسـت. 

در ادامـه م‌یگویـد: »آن حضـرت را از مدینـه حرکـت دادم و خـودم نظـارت م‌یکـردم 

کـه بـه او خدمـت کننـد و بـا آن حضرت خـوش رفتارى مى‌نمـودم. روزی از آن روزها 

کـه بـر اسـب سـوار شـده، ولـی جامـۀ بارانـى  کـه در راه بودیـم، آن حضـرت را دیـدم 

عبا�سیان جایگاه�ی والا داشت�. او کاتـب معتصـم، واث�ق و مت�وکل بود.
یـخ نـگار و جغرافـی‌دان مسـلمان قـرن چهـارم  1. علـی ب�ن حس�ین مس�عودی )متوفـی ۳۴۶ق(. تار
ک�ه از او کتاب‌های�ی همچ�ون »مـروج الذهـب و معـادن الجوهـر« و » التنبیـه و  هجـری قمـری 

الاشـراف « ب�ه ی�ادگار مان�ده ات�س.
ئمـة«، کتابی اسـت تالیف  2. »تذکـرة الخـواص« یـا »تذکـرة الخـواص مـن الامـة بذکـر خصائـص الا
کتـاب بـه زندگانـی  یخ� زندگانـی چهـارده معصـوم؟عهم؟. در ایـن  سـبط ابـن جـوزی در م�ورد تار
کبـری علیهـا السم نیـز پرداختـه  همسـران و فرزنـدان امـام اول شـیعیان و حضـرت خدیجـه 

شده‌ات�س.
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گـره زده اسـت1.  پوشـیده و دُم اسـب خـود را 

کـردم؛ زیـرا آسـمان صـاف و آفتابـی بـود. بعـد از زمـان  کار او تعجـب  مـن  از ایـن 

یـد و بـه مـا بـاران  کوتاهـی ابـرى در آسـمان ظاهـر شـد؛ ماننـد دهـان مَشـک، بـاران بار

کـه منکـر شـدى و  بـه مـن فرمـود: »مى‌دانـم  سـنگینی رسـید. آن حضـرت خطـاب 

کـه تـو نمى‌دانسـتى. من  تعجـب کـردى کـه مـن مى‌دانسـتم بـاران م‌یبـارد، در حالـی 

کـه بـه دنبالـش بـاران م‌یبـارد، مى‌شناسـم. بـوی  کـرده‌ام و بـادى را  در بیابـان زندگـی 

کـردم و خـود را بـرای آن آمـاده سـاختم«. یـد حـسّ  کـه صبـح وز بـاران را از بـادی 

 وقتی به بغداد وارد شـدیم، ابتدا به سـمت »اسـحاق بن ابراهیم طاطرى2« رفتم.

 او والى بغداد بود. وقتی مرا دید گفت: اى یحیى! این مرد )یعنى امام على نقى؟ع؟( 

کـه بـا ایـن خانـواده دشـمن  پــسر پــیغمبر اسـت. تـو متـوکّل را مى‌شناسـى و مى‌دانـى 

گر چیزى به او بگویى که او را به کشتن آن حضرت تشویق کند، پیغمبر   است. پس ا

که مخالف میل  گفتم: به خدا قسـم! من چــیزى از او ندیدم  دشـمن تو خواهد بود. 

متوکل باشـد، بلکه هرچه دیدم تمامش پسـندیده و نیکو بود.

سپــس به سـامرا رفتیم. ابتدا به دیدن »وصیف ترکى3« رفتیم. من از دوسـتان و 

گر مویى از سـر این   نوکـران او بـودم. وقتـی مـرا دیـد، گفـت: اى یحیـى! به خدا قسـم، ا

 مرد کم شود، من نخستین کسی هستم که از او حمایت م‌یکنم. من از سخنان اسحاق 

کردم. سپــس  طاطرى و وصیف ترکى و سفارش ایشان دربارۀ آن حضرت، تعجب 

گره می‌زدند. گِل و لای آلوده نشود دم حیوان را  1. در روزهای بارانی،  برای اینکه ابس به 
کـه از بازمانـدگان خانـدان طاهـری در بغـداد بـود، در قـرن سـوم  2. محمـد بـن اسـحاق بـن ابراهیـم 
یسـت و از سـوی خلفـای عباسـی هـم چـون متـوکل، منتصر و معتـزّ اموری چون  در بغـداد می‌ز

کنتـرل شـهرهای یمامـه، بحریـن، مصـر و راه‌هـای مکـه را بـر عهده داشـت.
3. یکی از امرای بزرگ ترک در دستگاه خلافت
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کـه دیـده بـودم و تعریـف و تمجیدهـا  بـه نـزد متـوکل رفتـم؛ رفتارهـای آن حضـرت  را 

کـردم. متـوکل بـا دادن هدیـه، دوسـتیِ  کـه از ایشـان شـنیده بـودم،  بـراى متـوکل نقـل 

کـرد«. خـود را بـه امـام نشـان داد و او را احتـرام 

مناظر شگفت انگیز
گــفت:  کـه  کرده‌انـد  کلینـى1 ودیـگــران از صالـح بـن سـعید2 روایـت  دوم_ شـیخ 

»روزى وارد شـهر سـامرا شـدم، خدمت امام هادی؟ع؟ رفتم و گفتم: این ستمکاران 

کننـد و یـاد و نـام تـو را پنهـان دارنـد. در نهایـت تـو را  کـه نـور تـو را خامـوش  کوشـیدند 

کـه محـل نشسـتن گدایـان و غریبـان بى‌نـام و نشـان  در چنیـن جایـى اقامـت دادنـد 

است«.

حضـرت فرمودنـد: »پسـر سـعید! هنـوز تـو در شـناخت قـدر و منزلـت مـا در ایـن 

کـه  کـه این‌هـا بـا مقـام مـا منافـات دارد؟ نمى‌دانـى کسـى را  مرحلـه‌اى و مى‌پنـداری 

کار‌‌هـا پَسـت نمى‌شـود؟«  خـدا عـزّت بخشـید بـا ایـن 

کلینـی )درگذشـت ۳۲۹ق(، از محدثـان  ین�ی مع�روف بـه ثقةالاالسم 
َ
کُل 1. محمـد ب�ن یعقـوب 

بـه  اربع�ه  کتب�  از  و  شـیعه  کاف�ی معتبرتری�ن مجموع�ه روای�ی  کت�اب  و مؤ�لف  ب�زرگ شـیعه 
حس�اب می‌آی�د. او در زمـان غیبـت صغـرای ام�ام مه�دی عج�ل الله تعا�لی فرج�ه بـه دنیـا آمـده 
کـه ب�دون واط�سه از ام�ام عس�کری ی�ا ام�ام ه�ادی؟عهما؟ حدی�ث شـنیده‌  و بـا برخ�ی از محدثـان 
ابـن قولویـه،  نقـل حدی�ث دقت� بسـیاری داش�ته ات�س.  او در  کر�ده ات�س.  بودن�د ملاق�ات 
یند. بیشـترین  گردان او محم�د بـن عل�ی ماجیلوی�ه قم�ی، احمد بن محم�د زراری از جمله ش�ا
کـه نـام وی در بیـش از هفـت هـزار سـند  تأثیـر را علـی بـن ابراهیـم قمـی بر� وی داش�ته ات�س 

کاف�ی آم�ده ات�س. حدی�ث 
2. صالـــح ابـــن ســـعید، ملقـــب بـــه قمـــاط، شـــیخ طوســـی در رجـــال او را جـــزء اصحـــاب امـــام 
صادق؟ع؟ شـــمرده و در فهسرـــت می‌گوید: صالح بن ســـعید قماط مولای بنی اســـد اتس. 
یـــد: در باب نص بر امامـــت امام هادی علی بن محمـــد النقی در کتاب  ســـیدصدرالدین گو

کافـــی روایتـــی از صالح موجود اســـت که حســـن حال او را می‌رســـاند.
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کـرد. وقتی به آن سـو نـگاه کردم،  سـپس بـه دسـت مبـارک خـود به سـمتی اشـاره 

کـه  گلهـای معطّـر و درختـان میـوه دیـدم. رودهایـی دیـدم  باغهایـی آراسـته بـه انـواع 

کـه هرگـز  یـان وغلمـان در آنهـا بودنـد  در صحـن آن باغهـا جـارى بـود وقصرهـا وحور

نظیـر آنهـا را خیـال نکـرده بودم. از مشـاهدۀ ایـن تصاویر، چشـمانم متعجب و عقلم 

پریشـان شـد. سـپس حضرت فرمودند:  »ما هرجا باشـیم، اینها  براى ما مهیّا اسـت 
و هرگزمـا جـزء گدایـان نیسـتیم«.]3[

مکافات تهمت
سـوم_ مسـعودى در اثبـات الوصیـه1 روایـت م‌یکنـد: وقتـی حضـرت امـام علـى 

 نقـى؟ع؟ داخـل خانـۀ متوکل شـد، به نماز مشـغول شـد. یکی از مخالفـان آمد، رو به 

کارى مى کنى؟ حضرت تا این جسارت  یا ی آن حضرت ایستاد و گـفت: تا کى ر  رو

 را شنید، با عجله نماز خود را به پایان رساند و سلام داد. سپس خطاب به او فرمود: 

کَنـد. تـا ایـن  گفتـى، خـدا تـو را از بیـخ بـر  کـه بـه مـن دادى دروغ  گـر در ایـن نسـبتى  ا
کلمـه را فرمودنـد، آن مـرد افتـاد و مُـرد، و ایـن ماجـرا در خانـۀ متوکل سـرِ زبانها بود.«]4[

نذر مادر متوکل براى امام هادى؟ع؟
و دیگـران، از ابراهیـم بـن محمـد طاهـرى  کلینـى وشـیخ مفیـد  چــهارم_ شـیخ 

ـتُ الوَصی��ةِ للإمـا��م علیـ�ـ ب���ن اب���ی طالب��، نوشـت��ه علیـ�ـ ب���ن حس���ین مسعـ�ـودی )متوفـــی  1. اثباـ�
کتـــاب، بـــا هـــدف اثبـــات جانشـــینی امامـــان شـــیعه؟عهم؟  ۳۴۶ق( بـــه زبـــان عربـــی اســـت. ایـــن 
کیـــد  کـــه بـــر لـــزوم امامـــت تأ نگاشـــته شـــده اســـت. نویســـنده بعـــد از اشـــاره بـــه برخـــی روایـــات 
کـــه جانشـــین یکدیگـــر می‌شـــدند پرداختـــه  دارنـــد، بـــه شـــرح مختصـــری از زندگـــی پیامبـــران 
و بعـــد از زندگـــی پیامبـــر اســـام؟ص؟ نیـــز زندگـــی جانشـــینان وی یعنـــی امامـــان دوازده‌گانـــه را 
کـــرده اســـت. ایـــن  شـــرح داده و روایاتـــی دربـــاره نصـــوص امامـــت و مناقـــب و فضایـــل آنـــان نقـــل 
یـــخ پیامبـــران، امامـــان، پادشـــاهان و خلفـــای معاصـــر  کتـــاب بـــه طـــور خلاصـــه یـــک دوره تار

ر��دارد.  ��ان را در ب آن
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کـه بسـیار  کـه دمـل و زخـم  و جراحتـى در بـدن متـوکل بـه وجـود آمـد  کرده‌انـد  روایـت 

کـه بـه  ک بـود،   نزدیـک بـود او را از بیـن ببـرد وهیـچ طبیبـی جـرأت نم‌یکـرد  خطرنـا

گـر  کـه ا کـرد  کنـد. بـه همیـن دلیـل، مـادر متـوکل نـذر  آن چاقویـی بزنـد و آن را مـداوا 

یـادی  بـراى حضـرت امـام علـى نقـى؟ع؟ بفرسـتد.  کـرد، مبلـغ ز فرزنـدش شـفا پیـدا 

گـر موافـق باشـی شـخصی را نـزد حضـرت امـام  گفـت: »ا فتـح بـن خاقـان بـه متـوکل 

علـى نقـى؟ع؟ بفرسـتیم، شـاید دوایـى بـراى ایـن مـرض بفرمایـد«. گفت: بفرسـتید.

کردنـد. آن حضـرت    بـه خدمـت آن حضـرت رفتنـد و حـال متـوکل را عـرض 

گلاب  در  شـده،  مالیـده  گوسـفند  پـاى  زیـر  در  کـه  را  گوسـفند  »پشـکل  فرمودنـد: 

کـه ان شـاء الله تعالـى مفیـد اسـت.« وقتـی آن پیغام  بخیسـانید و بـر آن زخـم ببندیـد 

را آوردنـد، گروهـی از اطرافیـان خلیفـه کـه حاضـر بودنـد، خندیدنـد ومسـخره کردند.

کـه حرف آن حضـرت بى دلیل نیسـت. اینک   فتـح بـن خاقـان گفـت: مى‌دانـم 

آنـچــه را فرموده اسـت، انجام دهید؛ ضررى نخواهد داشـت. وقتی دوا را بر آن زخم 

بسـتند، بلافاصله زخم منفجر شـد، متوکل از درد و ناراحتی نجات یافت، مادرش 

کـرد و بـراى آن  کیسـه را مُهـر  گذاشـت، سـر  کیسـه  خوشـنود شـد، ده هـزار دینـار در 

حضرت فرسـتاد. 

بعـد از اینکـه متـوکل از آن بیمـاری شـفا یافـت، روزی مردى به نـام  بطحایى نزد 

کـه اسـلحه و امـوال بسـیار  کـرد  گــفت. او ادعـا  متـوکل بـود. از آن حضـرت بسـیار بـد 

کنـد. بـه همیـن دلیـل متـوکل،  گـرد آورده  اسـت و تصمیـم دارد علیـه شـما خـروج 

گــفت: بـى خبـر بـه خانـۀ امام علـى نقى؟ع؟ بـرو و هرچه  سـعید حاجـب را طلبیـد و 

کـردی، بـراى مـن بیـاور. در آنجـا اسـلحه و امـوال پیـدا 

سـعید گفـت: نیمـۀ شـب نردبانـى برداشـتم، بـه خانـۀ آن حضرت رفتـم و نردبان 

گـم  یکـى راه را  گــذاشتم. وقتـی خواسـتم پاییـن بـروم، بـه دلیـل تار را بـر دیـوار خانـه 
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کـه: اى سـعید!  کـرد  گــهان حضـرت از درون خانـه مـرا صـدا  کـردم و حیـران شـدم. نا

همانجـا بمـان تـا بـراى تـو شـمع  بیاورنـد. وقتـی شـمع آوردنـد، پاییـن رفتـم، دیـدم که 

گسـترده و  ى حصیـرى  حضـرت بـا جبّـه‌1 و عمامـه‌ای از پشـم، سـجادۀ خـود را بـر رو

ی سـجّاده رو بـه قبلـه نشسـته اسـت.  رو

ــا  ــردم، امـ کـ ــه را تفتیـــش  ــاى خانـ ــۀ اتاقهـ ــرد«. همـ ــه را بگـ ــرو ایـــن خانـ ــود: »بـ فرمـ

ـــادر متـــوکل  ی یکـــی از آن‌هـــا مُهـــر م ـــه رو ک ـــول  کیســـۀ پ ـــه جـــز دو  هیـــچ پیـــدا نکـــردم ب

بـــود. ســـپس فرمـــود: »ســـجادۀ مـــرا بـــردار«. وقتـــی برداشـــتم، در زیـــر ســـجاده شمشـــیرى 

کیســـۀ زر برداشـــتم و نـــزد  کـــه غـــاف چوبـــى داشـــت. آن شمشـــیر را بـــا دو  دیـــدم 

ــود خواســـت و حقیقـــت  ــزد خـ ــود را دیـــد، او را نـ ــادر خـ ــر مـ ــوکل رفتـــم. وقتـــی مُهـ متـ

گفـــت: مـــن بـــراى او فرســـتاده‌ام و او هنـــوز مُهـــرش را  ماجـــرا را پرســـید. مـــادرش 

برنداشته‌اســـت. 

کیسـۀ زر دیگـر  گــشود. چــهارصد دینـار در آن بـود. متـوکل یـک  کیسـۀ دیـگــر را 

و  ببـر،  او  بـراى  شمشـیر  آن  بـا  را  کیسـه‌ها  ایـن  سـعید!  »اى  گفـت:  و  افـزود  آن  بـه 

گفتـم: سـید مـن! از  کـن«. وقتـی آنهـا را بـه خدمـت آن حضـرت بـردم،  عذرخواهـى 

کـردم و بـدون اجازه به خانۀ شـما وارد شـدم. از طرف  کـه بى‌ادبـى  تقصیـر مـن بگـذر 

خلیفـه مأمـور بـودم و معـذور«. ایشـان فرمودنـد:

2؛ و�نَ لِ�ب �قَ �ن َ �بٍ �ی
َ
ل �قَ ىَّ مُ�ن

َ
موا ا

َ
ل �نَ ظ�َ �ی �ذ

ّ
مُ ال

َ
عل وَ سَ�یَ

کـه بازگشتشـان بـه  کـه سـتم مى‌کننـد، بـه زودى خواهنـد دانسـت  یعنـى: آنهـا 
کجاسـت.]5[ سـوى 

1. لباس و پوشش بلندآستین درازی که به روی لباسهای دیگر پوشند.
2. سوره شعراء )26(، آیه 227. 
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اشعار مؤ ثر امام هادى؟ع؟ در مجلس شراب
کـه عـده‌ای از  کرده‌انـد  گروهـى از علمـاء، از جملـه مسـعودى، روایـت  پــنجم_ 

 حضرت امام على نقى؟ع؟ به متوکل سعایت کردند و گـفتند: در منزل ایشان سلاحها 

یادی هسـت که شـیعیان او از اهل قم فرسـتاده‌اند و آن جناب تصمیم   و نامه‌هاى ز

کند.  دارد بر تو خروج 

گروهی از سربازان خشن خود  را به خانۀ آن حضرت فرستاد. آنها شبانه   متوکل 

کردند، چیزى نیافتند. امام هادی؟ع؟   به خانۀ امام هجوم بردند؛ اما هرچه تفتیش 

ى زمینـی نشسـته  که شـن و  کـرده، بـر رو کـه لباسـی از پشـم بـه تـن  را در حالـی دیدنـد 

یـگ ریـز اسـت، تمـام توجهـش به سـوى حق تعالى اسـت و مشـغول خوانـدن آیات  ر

قرآن اسـت. 

او  گفتنـد: در خانـۀ  و  بردنـد  نـزد متـوکل  کردنـد،  را درآن حـال دسـتگیر  ایشـان 

چیـزى نیافتیـم، بلکـه آن جنـاب را در حالـی دیدیـم کـه رو به قبله نشسـته بود و قرآن 

کـه در دسـتش بـود، بـراى  تالوت مى‌کـرد. متـوکل در مجلـس ‍شـراب بـود. بـا جامـی 

کنـار خـود نشـانید و جـام شـراب  کـرد و آن امـام معصـوم؟ع؟ را در  آن جنـاب تعظیـم 

گوشـت و خـون مـن  کـرد. امـام فرمودنـد: »والله! شـراب در  را بـه آن حضـرت تعـارف 

هرگـز داخـل نشـده اسـت. مـرا معـاف دار«. متـوکّل او را معـاف داشـت. آنـگاه گفـت: 

گــفت:  براى من شـعر بخوان. حضرت فرمودند: »من خیلی سـرایندۀ شـعر نیسـتم«. 

کـه در بـارۀ بى‌وفایـىِ دنیـا و  چــاره اى نیسـت. آنـگاه حضـرت ایـن اشـعار را خوانـد 

ـت و خـوارى آنهـا پـس از مـرگ اسـت:
ّ
مـرگ سالطین و ذل

جْبَالِ تَحْرُسُهُمْ 
َ ْ
لِ ال

َ
ى قُل

َ
لُ‏بَاتُوا عَل

َ
قُل

ْ
مْ تَنْفَعْهُمُ ال

َ
جَالِ فَل بُ الرِّ

ْ
 غُل

وا بَعْدَ عِزٍّ مِـــنْ مَعَاقِلِهِمْ 
ُ
واوَ اسْـــتَنْزَل

ُ
 وَ اسْـــكِنُوا حُفَـــراً يَـــا بِئْسَـــمَا نَزَل

لُ‏نَادَاهُـــمْ صَـــارِخٌ مِنْ بَعْـــدِ دَفْنِهِمْ 
َ
حُل

ْ
يجَانُ وَ ال سَاوِرُ وَ التِّ

َ ْ
يْنَ ال

َ
 أ



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام هادی؟ع؟102

كَانَـــتْ مُنْعِمَةً  تِي 
َّ
وُجُوهُ ال

ْ
يْـــنَ ال

َ
لُ‏أ

َ
كِل

ْ
سْتَارُ وَ ال

َ ْ
 مِنْ دُونِهَا تُضْرَبُ ال

هُمْ 
َ
قَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَاءَل

ْ
فْصَحَ ال

َ
ودُ تَقْتَتِلُ‏فَأ

ُ
يْهَا الدّ

َ
وُجُوهُ عَل

ْ
كَ ال

ْ
 تِل

وا دَهْراً وَ قَدْ شَـــرِبُوا 
ُ
كَل

َ
 مَا أ

َ
وا1قَدْ طَال

ُ
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ُ
كْلِ قَدْ أ

َ ْ
يَوْمَ بَعْدَ ال

ْ
صْبَحُوا ال

َ
 وَ أ

کـه صورتـش از اشـک تـر  گــریست، بـه انـدازه‌اى  متـوکل از شـنیدن ایـن اشـعار 

گــریستند. بـه روایت کنزالفوائد2 کراجــکى3، متوکل جام شـراب  شـد.  حاضـران نیـز 

1.  بـر روی قله‌هـای کوه‌هـا جـا خـوش کردنـد و آنهـا را نگهبانـی می‌کننـد. مردانـی بـا بازوهـای قـوی 
کوه‌هـای بلنـد نیـز بـه آنهـا سـودی نبخشـید. بعـد از آن عـزت از جایگاه‌هـای  کـه بـا ایـن حـال 
بلندشـان بـه پاییـن کشـیده شـدند. و در گودالهـای قبرشـان سـکونت دادنـد و چـه جـای بدی 
فـرود آمدنـد. بعـد از دفـن آنها،فریـاد گـری آنهـا را  ندا زد: آن دسـتبندهای طلاو تـاج و زربف‌تها 
گشـود و از آنهـا خبـر داد: روی آن  کننـده زبـان  گهـان قبـر در جـواب آن سـوال  کجـا رفتنـد؟ نا
کرمهـا بـالا و پاییـن مـی‌رود. روزگار خـورد و خوراکشـان و نوشیدنشـان بـه درازا  صورتهای)نـرم( 

کشـید. و امـروز بعـد از خـوردن، خـود خـورده شـدند. 
ركاجىك طرابلسـى )درگذشـته  كنز الفوائد، نوشـته شـخي ابوالفتح، محمد بن على بن عثمان   .2
ى مباحثـى ارزش‌منـد دربـاره موضوعـات  كتـاب، بـه زبـان عربـى و حـاو 449ق( اسـت. ايـن 
خي االسم  گـون االسمى ماننـد حدیـث، فقـه، اخالق، فلسـفه، كلام، موعظه، عقايد، تار گونا
كتـاب مطـرح شـده‌اند،  كـه در ايـن  گـون اسـت. پـاره‌اى از موضوعاتـى  گونا و بررسـى مذاهـب 
عبارتن�د از:  قِـدَم و حـدوث و ديـدگاه سـيد مرتضـى، حـب دن�يا، فرق ميان ا�سم و صفت، فرق 
م�يان صفت� ذات و صفـت فع�ل، اشك�ال بـر جبر�يون، اعجـاز قـرآن، مسـائل فقهـى، سـخنان 

امريمؤمنـان على�؟ع؟ و اص�ول فقه.
3. ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کَراجُکی (یا کَراجَکی( یکی از علمای شیعه در قرن چهارم 
و پنجم اتس که برخی از علمای شیعه و سنی جایگاه علمی و شخصیت وی را ستوده‌اند. 
گردی  کرده و نزد ایشـان شـا یادی از علمای زمانش را از خاصه و عامه ملاقات  گروه ز کراجکی 
کرده و از آنها روایت شـنیده ‌اسـت. از جمله مهمترین اسـتادان و مشـایخ وی می‌توان به شـیخ 
طرابلسـی، مسـلمی  بـراج  ابـن  ابـن واسـطی،  مفیـد، شـیخ طوسـی، نجاشـی، السر دیلمـی، 
حرانـی، ابـن شـاذان قمـی، صیرفـی بغـدادی، احمـد بـن نـوح بـن محمد حنبلـی و… اش�اره کرد. 
گردان وی می‌توان عبدارلحمن خزایی نیشـابوری، ابومحمد حبشـی، حسـین بن  از جمله شـا

هبـة الله طرابلسـی را ن�ام بر�د. مهمتریـن اثـر موجود او کنز الفوائد اسـت.
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را بـر زمیـن زد وعیشـش برهـم خـورد]6[. به روایت اول، از آن حضرت پرسـید که قرض 

بـه آن حضـرت  دارى؟ فرمودنـد: بلـه، چهـار هـزار دینـار. متـوکل چهـار هـزار دینـار 

بخشـید و او را بـا احتـرام بـه خانـه‌اش فرسـتاد.

شمشیرداران نامرئى
یـات کـرده که پــدرش احمد  ششـم_ قطـب راونـدى از فضـل بـن احمـد کاتـب رو

گــفت: روزى مـن بـا معتـزّ بـه  کاتـب معتـز بـالله فرزنـد متـوکل بـود_  کـه  بـن اسـرائیل _ 

کنـار او ایسـتاده  مجلـس متـوکل رفتـم. او بـر تختـش نشسـته بـود و فتـح بـن خاقـان 

کـرد و ایسـتاد.  مـن پشـت سـر او ایسـتادم.  بـود. معتـز سالم 

کـه وقتی معتز داخل مى شـد، خلیفه به او خوشـامد مى‌گفت و  رسـم بـر ایـن بـود 

کـه بنشـیند؛ ولـی آن روز، از شـدّت خشـم و عصبانیـت، متوجه ورود  دسـتور مـ‌یداد 

معتـزّ نشـد، بـا فتـح بـن خاقـان سـخن م‌یگفـت و هرلحظـه چهـره‌اش برافروخته‌تـر و 

کـه تو در حق  آتـش خشـمش شـعله ورتـر م‌یشـد. بـه فتح بن خاقان مى‌گفت: کسـی 

کرده اسـت.  او سـخن مى‌گویـى، چنیـن و چنان 

کنـد و مى‌گفـت: بـر او دروغ بسـته‌اند، و او از اینهـا بـرى  فتـح م‌یکوشـید او را آرام 

یادتـر مى‌شـد و مى‌گفـت: بـه خـدا   اسـت. امـا سـودی نم‌یبخشـید و خشـم  خلیفـه ز

کـه ادعـای دروغ مى‌کنـد و رخنـه در دولـت مـن  کار را مى‌کشـم  یـا کـه ایـن ر  سـوگند 

 مى‌افکند. سپس گفت: چهار نفر از غلامان خزر1 جِلف را که زبان عربی نمى‌فهمند، 

 بیاور. وقتی حاضر شدند،  به هر یک از آنها شمشیرى داد و دستور داد وقتی حضرت 

امـام علـى نقـى؟ع؟ وارد شـد، او را بـه قتل برسـانند. متـوکل افزود: به خدا سـوگند که 

گرامی جسـد او را نیز خواهم سـوخت.  کشـتن آن  بعد از 

یز وکوچک اتس 1. خزر؛ مردان نادان و درشت خوی که چشمان آنها ر
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گرامــی را دادنــد.  بعــد از ســاعتى دیــدم پــرده‌داران متــوکل آمدنــد و خبــر ورود آن 

کــه لبهــاى مبارکــش حرکــت  کــه امــام هــادی؟ع؟ وارد شــد، در حالــی  گـــهان دیــدم  نا

کــه بــه هیــچ وجــه نشــانه‌ای از اضطــراب و  گونــه ای  مى‌کــرد و دعایــى مى‌خوانــد، بــه 

تــرس در آن حضــرت نبــود. وقتــی چشــم متــوکل بر آن حضرت افتاد، خــود را از تخت 

گرفــت ودســتهاى  بــه پاییــن انداخــت و بــه اســتقبال ایشــان شــتافت. او را در آغــوش 

بــود،  کــه شمشــیر در دســتش  را بوســید. در حالــی  و میــان دو دیــده‌اش  مبــارک 

گـــفت: آقــاى مــن! اى فرزنــد رســول خــدا، اى بهتریــن خلــق! اى پســر عــمّ مــن ومــولاى 

 مــن، اى ابوالحســن! حضــرت ‌فرمودنــد: پنــاه م‌یبــرم بــه خــدا! یــا امیرالمؤمنیــن1!

کن.   مرا معاف 

متـوکّل گفـت: بـراى چـه خود را به زحمت انداختـی و به اینجا آمدى؟ حضرت 

 
ً
کردنـد؟ در پاسـخ می‌تـوان گفـت: اولا 1. چـرا امـام هـادی؟ع؟  متـوکل را »امیـر المؤمنیـن« خطـاب 

گاهـی ائمـۀ معصومیـن؟عهم؟ مجبـور بودنـد از روی  حفـظ جـان مسـلمانان واجـب اسـت، لـذا 
تل دارد بر  پهلو ـخسن بگویند. ثانیاً روایات شـیعه دلا تقیه و برای حفظ جان شیعیانش�ان دو
اینکـه لقب� »امیرالمؤمنی�ن« مخص�وص حضرت علیّ بن ابیطابل؟ع؟ اسـت و بر هیچ کس 
جـز او اطالق نمی‌شـود حتـی امامـان معصـوم دیگـر، مگـر در حـال ضـرورت و تقیّـه. حضـرت 
ص�ادق؟ع؟ فرمودن�د: »... ای�ن عنوان مخصوص علی؟ع؟ اسـت؛ هیچ‌کـس، نه قبل از او و نه 
پـس از او، سـزاوار نیسـت بـه ایـن نـام نامیده شـود، و هـر کس چنین ادّعایی کند، کافر اسـت.« 
ایـن در حالـی اسـت کـه اهـل سـنّت معتقدنـد هـر مسـلمانی کـه بـه اجمـاع یـا وصایـت یـا شـورا 
بـرای امامـت انتخـاب شـود، »امیرالمؤمنیـن« اسـت. آنان می‌گویند این عنوان نخسـتین بار بر 
خلیفه دوّم، عمربن خطّاب اطلاق شـد و آنگاه در عهد خلفای راشـدین دیگر و خلفای بنی 
یدی مذهب  امیّـه و بنـی عبّـاس نیـز هر یـک از خلفا امیرالمؤمنین خوانده می‌شـدند. فقهای ز
نیـز ای�ن عن�وان را حـّق شر�عی هـر امیر� علـوی می‌دانن�د ک�ه بر�ای احقـاق ح�ق، قی�ام کن�د. ثالثـاً 
بـه گفتـۀ اسـتاد علامـه مرحـوم شـیخ محمـد رضـا جعفری نجفـی، بر اسـاس فرهنگ سیاسـی 
آن زمـان، وقتـی امـام ایـن  لقـب را در مقـام تقیـه به زبان مـی‌آورد، بدان معنی بـود که هرگز قصد 

حانه در برابر خلیفـه را ندارد. 
ّ
خـروج مسـل
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کـرده اسـت.«  تـو را احضـار  گــفت: متـوکل  تـو آمـد و  از طـرف  فرمودنـد: »شـخصی 

گفتـه اسـت. آقـای مـن! برگـرد.« سـپس خطـاب بـه  گفـت: »آن ولدالزنـا دروغ  متـوکل 

فتـح بـن خاقـان و معتـز گفـت: آقـاى خودتـان وآقـاى مـرا همراهی کنید. وقتی چشـم 

آن غلامـان خـزر بـر آن حضـرت افتـاد، در مقابـل او بـه زمیـن افتادنـد و بـه احتـرام آن 

حضـرت، خـود را بـر زمیـن افکندنـد. 

گــفت که از  وقتـی حضـرت بیـرون رفـت، متـوکل غلامـان را صـدا زد و بـه مترجـم 

کـه چـرا دسـتور من در بـارۀ او را اطاعـت نکردید؟ ایشـان بپـرس 

گفتنـد: از هیبـت او اختیـار خـود را از دسـت دادیـم. در اطـراف او بیـش از   آنهـا 

کـه شمشـیرداران را نمـى توانسـتیم ببینیـم.  صـد شمشـیر برهنـه دیدیـم، در حالـی 

کنیـم. متـوکل  تـرس و وحشـت ایـن صحنـه باعـث شـد نتوانیـم فرمـان تـو را اطاعـت 

کـرد وگفـت: ایـن امـام توسـت، و خندیـد. فتـح، از این که آن خطـر از امام  رو بـه فتـح 

گذشـت، خوشـنود شـد و شـکر خـدا بـه جـا آورد]7[.

ملاقات صقر با امام هادى؟ع؟ در زندان
 هفتم_ ابن بابویه و دیگران از صقر بن ابى دلف1 روایت کرده‌اند که وقتی حضرت 

کرده  امام على نقى؟ع؟ را به سامرا آوردند، او را نزد زرّاقی، حاجب متوکل محبوس 

بودند. من برای ملاقات با امام نزد او رفتم. گفت: برای چه کاری آمده‌اى؟ گفتم: برای 

گویا آمده‌اى  گفت:   دیدن شما آمده‌ام. مدتى نشستم. وقتی مجلس خلوت شد، 

گفتم: صاحب من خلیفه  و  ترسیدم  بگیرى؟ من  امام خود  و  از صاحب  خبرى 
کت شو! مولاى تو بر حقّ است، من نیز اعتقاد تو را دارم و او را امام   است. گفت: سا

�فَ کرْخِـّيِ از اصحـاب حضـرت امـام هـادی؟ع؟ کـه نص بر امامت امام حسـن 
َ
بِ�ي دُل

َ
قْرِ� بْ�نِ أ 1. صَّ

کرده اسـت. عسـکری؟ع؟ را از آن حضرت روایت 
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ى؟ گفتم: بله. گفت: کمی صبر کن. کسى را همراه   مى‌دانم. آیا مى‌خواهى نزد او برو
که محبوس است، بگذار و برگرد.  گفت: او را نزد علوى  من فرستاد و 

کنــارش  ى حصیــرى نشســته و  وقتــی بــه خدمــت امــام؟ع؟ رســیدم، دیــدم رو
کــردم و نشســتم. حضــرت فرمودنــد: بــراى چـــه آمــده‌اى؟  کنده‌انــد. ســام  قبــرى 
گریــان  افتــاد،  بــه قبــر  از احــوال شــما باخبــر شــوم. وقتــی نگاهــم  آمــده‌ام  گـــفتم: 
ــریان مبــاش؛ در ایــن هنــگام آســیبی از ایشــان بــه مــن  گـ شــدم. حضــرت فرمودنــد: 
الَایّــامَ  وا  »لاتُعــادُّ حدیــث  معنــى  بــارۀ  در  ســپس  لله.  الحمــد  گفتــم:  رســد.  نمــى 
کــه م‌یترســم  یکُــم]8[« پرســیدم. حضــرت پاســخ داد، آنــگاه فرمــود: بیــرون بــرو  فَتَعادِّ

آزاری بــه تــو برســانند]9[.

متوکل فقط تا سه روز دیگر زنده است
کرده‌اند: روزی متوکل م‌یخواسـت  هشـتم_ سـید ابن طاووس1 ودیـگــران روایت 
کنـد و جایـگاه او نـزد خـود را، بـه دیـگــران نشـان  وزیـر خـود فتـح بـن خاقـان را تکریـم 

دهـد. در حقیقـت هـدف اوکوچـک شـمردن مقـام امـام على نقى؟ع؟ بـود، و این امر 
را بهانـه کـرده بـود. در روز بسـیار گرمـى بـا فتـح بـن خاقـان سـوار شـد و دسـتور داد کـه 
همۀ امیران و دانشـمندان، سـادات و اشـراف و اعیان، از جمله امام على نقى؟ع؟ 

در رکاب او پیـاده برونـد.

کـه پیـاده مى‌رفـت و  گفـت: مـن امـام هـادی؟ع؟ را دیـدم   زرافـه حاجـب متـوکل 

1. سـید علـی بـن موسـی بـن جعفـر بـن طـاووس مشـهور بـه سـید ابـن طـاووس )۵۸۹-۶۶۴ق(، از 
هـوف )مقتـل امام حسـین( و نقیب شـیعیان در زمان 

ُ
عالمـان دینـی شـیعه، صاحـب کتـاب ل

حکومـت مغـول بـر بغداد. او را به سـبب تقوا، مراقبه فـراوان و حالات عرفانی»جمال العارفین« 
خوانده‌ان�د. از جمل�ه تألیف�ات �سید اب�ن ط�اووس، مصبـاح الزائـر، محاسـبة النفـس، اقبـال 
ـه ات�س. علامـه حلـی و شـیخ یوسـف سـدیدالدین )پـدر علامـه  کَشـفُ المَحَجَّ الاعمـال و 

گردان او بودن�د. حل�ی( از ش�ا
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گــفتم: یابن  یخت. نزدیک او رفتم و  بسـیار رنـج م‌یبـرد و عـرق از بـدن مبارکـش مى‌ر

ید؟ رسـول‌الله! چـرا شـما خـود را بـه سـختی م‌یانداز

 فرمـود: »هـدف اینهـا تحقیـر مـن اسـت، ولـی حرمـت بـدن مـن نـزد خـدا، از ناقـۀ 

کمتـر نیسـت«. صالـح1 

گرامى‌تـر از ناقـه   بـه روایـت دیگـر فرمـود: »یـک ریـزه ناخـن مـن نـزد حـق تعالـى، 

صالـح و فرزنـد اوسـت«. 

کـه   زرافـه گفـت: وقتـی بـه خانـه برگــشتم، ایـن ماجـرا را بـرای معلـم فرزنـد خـود _ 

کـه تـو مطمئنـی ایـن سـخن را از  م‌یدانسـتم شـیعه اسـت _ بازگفتـم. او مـرا قسـم داد 

گــفت: متوکل سـه  آن حضرت شـنیده اى؟ من سـوگند خوردم که خودم شـنیده‌ام. 

کـه از قضیـۀ او آسـیبى بـه تو نرسـد. کار خـود بکـن  ک مى‌شـود. فکـر  روز دیـگــر هال

گفتم: ازکجا فهمیدی؟   

گــــفت: بـــراى آنکه حضرتـــش دروغ نمى‌گوید. حـــق تعالى در قصـــۀ قوم صالح 

امٍ «2 و آنان ســـه روز بعد از کشـــتن شـــتر  يَّ
َ
ثَةَ أ

َ
عُـــوا فِي دَارِكُـــمْ ثَل  فرمـــوده اســـت: »تَمَتَّ

ک شدند. هلا

کـه بـا معجـزه الهـی و در تاییـد حضـرت صالـح خلـق شـد. قـرآن  1. ناقـه صالـح، شـتر مـاده‌ای بـود 
« تعبیر� می‌کن�د. )سـوره  در چن�د آیـه از ناقـه صالـح ی�اد کر�ده و در عم�وم م�وارد از آن بـه »نِاقَ�ةُ الَلّ
اعـراف، آیـه ۷۳؛ سـوره هـود، آیـه ۶۴(. ایـن شـتر به درخواسـت مشـرکان و با اعجـاز الهی از دل 
کـوه بیـرون آمـد. بـر اسـاس روایـات االسمی، خداونـد بـا ناقـه صالـح، قـوم ثمـود را آزمـود و آب 
ز بـه ایـن ناقـه اختصـاص داشـت و مـردم در روز بعـد می‌توانسـتند از آب اسـتفاده  نهـر، یـک رو
کننـد و حـق هیـچ تعرضـی بـه این شـتر را نداشـتند. اما با گذشـت زمـان، عده‌ای ناقـه را از بین 
بردنـد و دیگـران نیـز بـدان رضایـت دادنـد. در نتیجـه عـذاب الهـی نـازل گشـت و همه مشـرکان 

نابود ش�دند.  
2. سوره هود )11(، آیه 65
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کـردم. امـا   وقتـی ایـن سـخن را از او شـنیدم، او را دشـنام دادم و از خانـه بیـرون 

گــر احتیاط  کـه ممکن اسـت این سـخن راسـت باشـد، لـذا ا بعـد بـا خـود اندیشـیدم 

کـردم و منتظربـودم تـا سـه  کنده بـود، جمـع  کـه پــرا کنـم ضـررى نـدارد. امـوال خـود را 

روز تمـام شـود. وقتـی روز سـوم شـد، منتصـر، فرزنـد متوکل، با سـربازان تـرک وغلامان 

مخصـوص بـه مجلـس متـوکل آمدنـد، او و فتـح بـن خاقـان را کشـتند. 

کـردم و به خدمت  بعـد از دیـدن ایـن ماجـرا بـه امامـت آن حضـرت اعتقـاد پیـدا 

او رفتـم. هرچـه میـان مـن و آن معلـم گذشـته بـود، عـرض کـردم. فرمود: معلم راسـت 

کـردم و حـق تعالـى دعـاى مـرا مسـتجاب کرد]10[. گفتـه، مـن در آن روز او را نفریـن 

که از متوکل به  کتاب )حاج شیخ عباس قمی( م‌یگوید: اذیت و آزاری   مؤلف 

 حضرت امام على نقى؟ع؟ رسیده _ چه به خود آن حضرت، چـه به شیعیان و دوستان 

وعلوییـن و فرزنـدان حضـرت فاطمـه؟عها؟، چـه بـه قبـر مطهّـر امـام حسـین؟ع؟ و زوّار 

کتـاب بـگــنجد.  کـه در حوصلـۀ ایـن  آن حضـرت _ بیشـتر از آن اسـت 

متوکل کافرترین فرد بنى عباس بود. در پیشگوی‌یهایی که از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

که باطنی  کرده‌اند: »مردى پــست و بسیار نانجیب  گونه توصیف  رسیده، او را این 

پلیـد و زشـت دارد و کسـی از آن باخبـر نیسـت. بـا فرزنـدان ابوطالـب بسـیار دشـمنى 

مى‌کنـد. بـا هـر شـکّی بـه آنهـا تهمـت م‌یزنـد و بازداشـت م‌یکند و همیشـه در صدد 

امـام  قبـر شـریف حضـرت  آثـار  نابـودی  بـرای  او  تالش  ایشـان اسـت.  آزار  و   اذیـت 

 حسین؟ع؟ و اذیت و آزار او به زوار آن حضرت روشن‌تر از خورشید و آشکارتر از گذشته 

گفتیم.  کتاب تتمة المنتهى1 به طور مختصر در این زمینه سخن  است«. ما در 

یخی به زبان فارسی تألیف شیخ عباس قمی( کتابی تار فاء 
َ
خُل

ْ
مُنْتَهی فی وَقایع اَیّام ال

ْ
1. تَتمّةُ ال

متوفـای ۱۳۵۹ق(. مؤلـف پـس از نـگارش کتـاب منتهـی الآمـال تصمیـم می‌گیـرد مختصـری 
از احـوال فرزنـدان امـام حسـن مجتب�ی؟ع؟ را ذکـر کنـد، امـا چـون نسـبت بـه بخش‌هـای دیگـر 
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گــفته: در سـال 237 متوکل   قرمانـى1، از علمـاى اهـل سـنت، در اخبـار الـدول2 

دسـتور داد قبـر امـام حسـین؟ع؟ و خانه‌هـاى اطـراف قبـر را خـراب کننـد. زمین کربلا 

کـرد.  یـارت آن حضـرت منـع  کردنـد. مـردم را از ز را شـخم زدنـد و در آنجـا کشـاورزی 

بـر دیوارهـا دشـنام  مسـلمانان از ایـن وقایـع خیلـى اندوهگیـن شـدند. اهـل بغـداد 

گفتنـد: کردنـد، از جملـه در سـرزنش او  بـراى او نوشـتند وشـعراء از او بدگویـی 

كانـــت امیـــة قـــد أتت قتل ابـــن بنـــت نبیهـــا مظلوماتـــالله ان 

بمثلهـــا أبیـــه  بنـــو  أتـــاه  مهدومـــافلقـــد  قبـــره  لعمـــرك  هـــذا 

فـــى قتلـــه فتتبعـــوه رمیمـــا 3 ]11[أســـفوا على أن لایكونوا شاركوا

تفصی�ل می‌یاب�د آن را در کتاب�ی مسـتقل می‌آورد.کتـاب درباره سـادات بنی الحسـن و فرزندان 
و دودمـان آن حضـرت اسـت، بـه گونـه‌ای کـه از حـوادث ابتـدای ایـام خلفای سـه گانـه تا پایان 
بنـی العبـاس (سـال ۱۱ تـا ۶۵۶ق( بیـان شـده و در ضمـن آن قیام‌هـای سـادات بنی الحسـن و 

دیگر سـادات آل ابی طابل و علما و ش�عرا را شر�ح داده ات�س.
1. احمـد بـن یوسـف بـن احمـد دمشـقی قرمانـی از مورخـان قـرن ده�م و یازده�م هج�ری ات�س. اثـر 

یـخ بـه چـاپ رسـیده اسـت. مشـهور وی کتـاب اخبـار الـدول و اخبـار الاول فـی التار
کتاب مشـتمل بر هفت  یخ« نوش�تۀ قرمانی ات�س. مقدمه  وَل فی التار

ُ
2. »اخبار الدّوَل و اخبار الا

یـخ هجـری. دوم در  یـخ قبـل از تار یـخ و موضـوع آن و توار فص�ل اتس.نخسـت در معنـای تار
یخ زمین و جغرافیای آن. پنجم در خلقت  آفرینش؛ سوم در خلقت جن و انس؛ چهارم در تار
 آسمان‌ها. ششم در معنای نبوت و رساتل و شمار انبیاء، فصل هفتم فهتسر مطابل کتاب.
یخ  در فصل هفتم وی فهتسر تفصیلی کتاب را به دتس داده اتس. وی به طور خلاصه، به تار
یخ خلفای نخست، امویان، عباسیان، فاطمیان، ایوبیان، ممالیک،  انبیاء، سیره نبوی، تار
 علویـان، اشـراف مکـه، و بس�یاری از دو‌تله�ای خر�د و کلان مناط�ق مختل�ف عا�لم را آورده.
کـرده و در نهایـت شـناختی اجمالی از شـهرهای مهم عالم االسم  اشـاره‌ای بـه دولـت صفـوی 
یافـت  کتـاب، می‌تـوان در و بسـیاری از مطالـب دیگـر را آورده اسـت. تنهـا بـا دیـدن فهسرـت 
یـخ عالـم  کـه نویسـنده تـا چه‌انـدازه بـه اجمـال، بـه همـه آنچـه کـه در آن زمـان، دانسـتن آن از تار

ممک�ن ب�ود اش�اره کرده ات�س.
گـر بنـی امیـه می آمد، کشـته می شـد پسـر نبـی او در حالی که مظلـوم بود. پس  3. سـوگند بـه خـدا ا
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کم  که متوکل، عمر بن فرج رخجى2 را حا کرده است  ابوالفرج اصفهانى1 روایت 

یران شـده اسـت. تاسـف خوردند بر  همانا آورد بنی امیه را مانند او؛ سـوگند به معرت قبرش و
اینکـه مشـارکت نکردنـد در قتلـش پس تبعیـت می کنند اورا در حالـی که پوکیده اند

1. »علـی بـن حسـین بـن محمـد بـن احمـد بـن هیثـم مروانـی امـوی قرشـی«، ملقـب بـه ابوالفـرج 
یـدی در قـرن سـوم و چهـارم هجـری اسـت. ابوالفرج  اصفهانـی از بـزرگان و نویسـندگان شـیعه ز
اصفهانـی از نـوادگان مـروان بـن محمـد معـروف بـه مـروان حمـار، آخریـن خلیفـه امـوی اسـت. 
یخ، سـیره، لغت، مغازی،  وی از بزرگان و پیشـوایان بسـیاری از علوم، از جمله ادب، فقه، تار
یـد اسـت.  انسـاب شناسـی و... بـه شـمار مـی‌رود. یکـی از اسـاتید برجسـته وی ابوبکـر بـن در
برخـی از افـراد چـون ابـو زکریـا یحیی، ابوالحسـین بن دینـار، علی بن ابراهیـم دهکی، دارقطنی، 
گردان وی  ابـو اسـحاق طبـری، ابراهیـم بـن مخلـد و محمد بن ابی الفـوارس، تنوخی و... از شـا
محس�وب می‌شـدند. معروف‌تری�ن آث�ار ب�ه‌ جامانـده از او دو کت�اب ات�س: »الاغان�ی و » مقاتـل 
نـگارش  تـا زمـان  از زمـان پیامبـر؟ص؟  ابوطالـب  کـه اخبـار و رسگذشـت فرزنـدان  اطلالبییـن« 
کتاب را به رشـته تحریر درآورده اسـت. شـیخ طوسـی در کتاب فهسرـت خود دو کتاب دیگر 
از او بـا نام‌ه�ای »م�ا نـزل م�ن القـرآن فـی أمیـر المؤمنی�ن و أهـل بیت�ه؟عهم؟«، و »کتـاب فیـه کلام 

فاطمـة السم الله علیهـا فـی فـدک«، ذکـر می‌کنـد. 
2. »عمـر بـن فـرج« از اراذل و اوبـاش وابسـته بـه دسـتگاه خلافـت عباسـي اسـت. او بـا اتصـال بـه 
کـم مدينـه مي‏شـود و از ايـن رهگـذر نيـز ظلـم و سـتمي مضاعف  مرکـز قـدرت، حتـي مدتـی حا
ب�ه مر�دم و از جملـه ام�ام ج�واد؟ع؟ روا مـي‏دارد. او  جسـارت و وقاحـت را بـه حـدی مي‏رسـاند 
ک�ه �يک بـار در ب�ازار بـه ام�ام ج�واد؟ع؟، تهمـت مسـتي مي‏زنـد. امـام همـان دم سـر بـه آسـمان 
ز را بـه خاطـر تـو روزه گرفتـه‏ام. طعـم  بلنـد مي‏کنـد و مي‏گويـد: »خدايـا! تـو مي‏دانـي کـه مـن امـرو
غ�ارت شـدن و خـواري اـاسرت را بـه عمر� ب�ن فـرج بچشـان.« بيـش از چنـد سـال از ايـن نفريـن 
ام�ام ج�واد؟ع؟ نمي‏گـذرد کـه متـوکل بـر عمـر بـن فرج غضـب مي‏کند و دسـتور مي‏دهـد که 120 
هـزار دينـار از او و 150 هـزار دينـار از بـرادرش بسـتانند. بـار ديگـر دسـتور مي‏دهـد که تـا مي‏توانند 
کـه شـش هـزار پ‏سگردنـي بـه او مي‏زننـد تـا از هـوش مـي‏رود.  پ‏سگردنـي بـه او بزننـد. نوشـته‏اند 
بـار ديگـر دسـتور مي‏دهـد او را بـه زنـدان بيفکننـد و آن قـدر در زنـدان مي‏مانـد تـا جـان مي‏دهد. 
�يد: ب�ه حض�ور امـام ه�ادي فرزن�د ام�ام جـواد؟عهما؟ رسـيدم، فرمـود: آيـا  محمـد ب�ن �سنان مي‏گو
بـراي آل فر�ج، اتفاق�ي رخ داده ات�س؟ گفت�م:  بل�ه، ام�روز عمـر ب�ن فر�ج از دن�يا رفت�. حضـرت 
کـه حضـرت بـه  فرمـود: الحمـدلله، و بـاز فرمـود الحمـدلله، و بـار سـوم و چهـارم، و مـن شـمردم 
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کرد و سخت پ‌یگیر  کرده بود. عمر مردم را از کمک به آل ابوطالب منع  مکه و مدینه 
کار شد، به حدى که مردم از ترس جان، دست از کمک به سادات برداشتند.  این 

که تمام لباسهاى زنهاى   آن چنان روزگار بر فرزندان امیرالمؤمنین؟ع؟ تنگ شد 
 علویات، کهنه و پاره شده بود و یک لباس درست نداشتند که با آن نماز بخوانند،  مگر 
که براى ایشان باقى مانده بود؛ هرگاه مى‌خواستند نماز بخوانند،  کهنه   یک پیراهن 
 یک یک آن پیراهن را به نوبت مى‌پـوشیدند و نماز مى‌خواندند، پس از فراغ از نماز، 
از تـن بیـرون مى‌کردنـد و دیگـرى مى‌پــوشید. روزگار را بـه ایـن تنگدسـتی و نـاداری 

ک شـد.]12[ گذراندنـد تـا متـوکل هال

کلام خارج اسـت. از مرور همین  کفر متوکل، طولانی واز رشـتۀ  شـرح خباثتها و 
کـه چـه انـدازه بر حضـرت امام على نقـى؟ع؟ در ایام او سـخت  قـدر معلـوم مـى شـود 

گذشته است.

شهادت حضرت امام على نقى؟ع؟
 شهادت آن حضرت، در سال 254 هجرى بوده، اما روز شهادت ایشان مورد 
اختلاف است. عده‌اى از علما روز سوم ماه رجب را صحیح دانسته‌اند. با توجه 
به اینکه ولادت آن حضرت در سال 212 بوده، سن شریف ایشان هنگام شهادت 
نزدیک چـهل و دو سال بوده است. هنگام شهادت پـدر بزرگـوارشان، تقریباً هشت 

که به منصب جلیل امامت  گـذشته بود  سال و پـنج ماه از عمر شریف آن حضرت 

گـر  گفتـم:  مـولاي مـن! ا شـکرانه‏ي مـرگ عمـر بـن فـرج بيسـت و چهـار بـار فرمـود: الحمـدلله. 
کـه ايـن خبـر ايـن قـدر خوشـحالتان مي‏کنـد، پابرهنـه و دوان دوان مي‏آمـدم و ايـن  مي‏دانسـتم 
خبر� را عر�ض مي‏کر�دم. امـام ه�ادي؟ع؟ فرمودنـد: آري او بـه پـدرم نسـبت مسـتي داد. پـدرم او 
را نفريـن کـرد کـه بـه غـارت و ذلـت اسـارت گرفتـار گـردد. طولـي نکشـيد کـه همـه‏ي اموالـش را 
کردنـد و بـه ذلـت انداختنـد و اکنـون نيـز مـرده اسـت. خداونـد او را  کردنـد و او را اسـري  غـارت 
گرفت� و هم�واره انتق�ام دو�ستانش را از دش�منانش مي‏گر�يد. رحمت� نکن�د. خداون�د از او انتق�ام 
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گـردید و مدت امامت آن جناب سى و سه سال بود. و خلافت عظمى سرافراز 

علامه مجلسى فرمود: حضرت امام هادی؟ع؟ نزدیک به سیزده سال در مدینه 

کرد و بیست سال در  طیبه اقامت فرمودند. بعد از آن متوکل او را به سامرا دعوت 

کردند]13[. کنون مدفن شریف آن حضرت است زندگی  که ا این شهر، در خانه‌اى 

کــه متــوکل  کتــاب )شــیخ عبــاس قمــی( م‌یگـــوید: روایــت دیگــری اســت  مولــف 

آن حضــرت را درســال 243 بــه ســامرا فراخوانــد. مــدت اقامــت آن حضرت در ســامرا 

گفتــۀ مســعودى نزدیــک نــوزده ســال مى‌شــود. در ایــام  تقریبــاً یــازده ســال و طبــق 

عمــر شــریف خــود، مقــدارى از خلافــت مأمــون، خلافــت معتصــم و واثــق و متــوکل و 

کــرد. در زمــان خلافــت معتــز، آن حضــرت را زهــر  منتصــر و مســتعین و معتــزّ را درک 

دادنــد و شــهید نمودنــد.

 مسـعودى در مـروج  الذهـب1 م‌یگویـد: محمـد بـن الفرج2 برای مـن نقل کرده که

هَـب و مَعـادنُ الجَوهَـر )ترجمـه: دشـتی از طال و معـادن سـنگ‌های گران‌بهـا( کتابـی 
َّ

1. مُـروجُ الذ
یخی و به زبان عربی. نوشـتۀ علی بن حسـین مسـعودی مورخ شـیعی در قرن چهارم  اسـت تار
یخ مسـلمانان، به  یخی اسـت عمومی که علاوه بر تار هجـری قمـری. مـروج الذهـب کتابـی تار
ی‌خنگاری، به شـیوه  یخ جهان و احوال دیگر ملل نیز پرداخته اسـت. روش مسـعودی در تار تار
موضوعـی اسـت، هـر چنـد او بیـن روش موضوعـی و سال‌شـمار جمـع کرده و هنـگام پرداختن 
ب�ه ی�ک موض�وع ترتیـب زمانـی را رعایـت کر�ده ات�س. مسـعودی ابت�دا کتابـی ب�ا عنـوان »اخبـار 
»الکتـاب  کـرد و  ابـاده الحدثـان« در ۳۰ جل�د نگاشت�، �سپس آن را مختصر�  الزمـان و مـن 
الاوسـط« نامیـد، مختصـری از ایـن کتـاب را نیـز برگزیـد و »مروج الذهب« نام نهـاد. او بهترین و 
عالی‌تریـن مطالـب دیگـر کتاب‌هایـش را برگزیـد و در ایـن کتـاب آورد.از ایـن رو کتـاب را مـروج 
یخ خلقـت و انبیاء  الذهب� نامی�د. م�روج الذهب� دارای دو بخ�ش ات�س: بخش نخست�: تار
و مل�ل مختل�ف تـا قب�ل از بعثت� پیامبر�؟ص؟ برر�سی شـده ات�س. بخـش دوم: کتـاب با بعثت 

پیامبـر آغـاز و بـا ذکـر حـوادث تـا سـال ۳۳۶ پایـان می‌یابد. 
2. محمـد بـن الفـرج وکیـل ارشـد امـام جـواد؟ع؟ بـود. آن حضـرت جانشـینی امـام هـادی؟ع؟ را بـه 
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کرده است:  گرگان در محله‌ای معروف به غسان، ابودعامه برای من روایت   در شهر 
کـه حضـرت امـام علـى بـن محمـد بـن علـى بـن موسـى؟ع؟ در آن   در آن بیمـاری 

وفات فرمود،  برای عیادت خدمت ایشان شرفیاب شدم. 

وقتــی خواســتم از خدمــت آن جنــاب بازگــردم، فرمــود: اى ابودعامــه! حــق تــو بر من 
کــردم:  کــه شــاد شــوى؟ عــرض  کنــم  واجــب شــده؛ مى‌خواهــى حدیثــى بــراى تــو نقــل 
خیلــی بــه آن مشــتاق و محتاجــم. فرمــود: پــدرم محمــد بــن علــى از پــدرش علــى بــن 
موســى از پــدرش ‍ موســى بــن جعفــر از پــدرش جعفــر بــن محمــد از پـــدرش محمــد بــن 
علــى از پــدرش علــى بــن الحســین از پــدرش حســین بــن علــى از پــدرش علــى بــن ابــى 
طالــب از رســول خــدا؟صل؟ حدیثــی نقــل کــرد. پــس بــه مــن فرمــود: بنویــس، گفتم: چه 

کــه رســول خــدا؟صل؟ فرمودنــد:  بنویســم؟ فرمــود: بنویــس 

، وَ الِاسلامُ 
ُ

قَتهُ الاعمال
َ

رتُهُ القُلوبُ وَ صَدّ
َ
حیم، الایمانُ ما وَقّ  »بِسمِ الِله الرَحمنِ الرَّ

كَحَة«1 . ت بِهِ المُنا
َّ
ما جَرى بِهِ اللِسانُ وَ حَل

کدام یـــک از این دو بهتر  که  گفتم یابن رســـول الله! نمى دانم  گــــفت:  ابودعامه 
اســـت، این حدیث یا اســـناد آن؟ فرمود: این حدیث در صحیفه‌اى اســـت به خط 
که به هـــر یک از مـــا به ارث   علـــى بـــن ابى طالـــب؟ع؟ و املاء رســـول خـــدا؟صل؟، 

رسیده است.]14[

کـه ابوهاشـم جعفرى2  این اشـعار را در بـارۀ بیماری    کـرده   شـیخ طبرسـى روایـت 

او اطالع داده بـود. بعـد از شـهادت آن حضـرت سـران شـیعه در منـزل او جمـع شـده و دربـارۀ 
جانشـینی و امامـت امـام هـادی؟ع؟ بحـث کردنـد.

1. ایمـان چیـزی اسـت کـه دلهـا آن را بـا خـود دارنـد و اعمـال و کردارهـا آن را تصدیـق می‌کنـد، ولـی 
االسم آن اسـت کـه در زبـان جـاری می‌شـود و موجـب حالل بـودن نـکاح و ازدواج می‌گـردد. 

2. داوود بـن قاسـم بـن اسـحاق بـن عبـدالله بـن جعفـر بن ابی طابل، )درگذشـت ۲۶۱ق(، مشـهور 
بـه ابوهاشـم جعفـری، از اصحـاب چهـار تـن از امامـان شـیعه؛ از جملـه امـام رضـا، امـام جواد، 
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گفته: حضرت امام على نقى؟ع؟ 

تْ فُؤَادِيْ دَّ
َ
رْضُ بِيْ وَأ

َ ْ
**مَادَتِ ال عُـــرَوَاءِ 

ْ
ال مَـــوَارِدُ  وَاعْتَرَتْنِـــيْ 

مَـــامُ نِضْوٌ عَلِيْلٌ ِ
ْ

فِدَاءِ **  حِيْـــنَ قِيْلَ: ال
ْ
 ال

َ
تُ: نَفْسِيْ فَدَتْهُ كُلّ

ْ
قُل

َ
لِكَ وَاعْتَلّ

َ
يْنُ لِعْتِل ـــمَاءِ **مَرِضَ الدِّ هُ نُجُـــوْمُ السَّ

َ
وَغَـــارَتْ ل

قْمِ اءِ وَالسُّ
َ

اءِ ** عَجَباً إِنْ مُنِيْتَ بِالدّ
َ

مَامُ حَسْـــمُ الـــدّ ِ
ْ

نْـــتَ ال
َ
وَأ

الدنیا و محیى الاموات والاحیاءانت اســـى الادواء فـــى الدین و

 یعنى: زمين به دور سرم چرخيد، چشمانم سياهى رفت، قلبم فشرده و سنگين

 گشـت،  تبـدار شـدم، لـرزش و اضطـراب مـرا فـرا گرفـت، از اينكه شـنيدم امـام بيمار 

يت اسالم  و نـزار اسـت. و گفتـم: همـۀ جـان و هسـتى ام فـداى او بـاد. اماما! با بيمار

بيمار شـد و سـتارگان آسـمان كم نور شـدند و فرو نشسـتند. شـگفتا! شـما كه درمان 

كنندۀ  هر دردى هسـتيد، بيمار شـويد. شـما شـفابخش دردهاى دين و دنيا و زنده 

مردگان و زندگان هسـتيد.

بـه هـر جهـت، بنـا بـر قـول شـیخ صـدوق و بعضـى دیگـر، معتمـد عباسـى بـرادر 

کـرد و در وقـت شـهادت آن امـام غریـب، غیـر از امـام  معتـزّ، آن حضـرت را مسـموم 

کنـار بسـتر ایشـان نبـود. کسـى در  حسـن عسـکرى؟ع؟ 

 چــــون حضـــرت از دنیـــا رحلـــت فرمودند، همـــۀ امرا و اشـــراف حاضر شـــدند، 

یـان مـورد اعتماد و نامدار امامیه به شـمار  امـام هـادی  و امـام حسـن عسـکری؟عهم؟ بـوده و از راو
می‌رود. پدر وی، قاسم بن اسحاق از اصحاب امام صادق؟ع؟ و از یاران محمد بن عبدالله، 
معـروف بـه نفـس زکیـه ب�وده ات�س. ابوهاش�م جعف�ری یکـی از افر�اد م�ورد اعتمـاد ائم�ه؟عهم؟ بـود 
کـه در زمـان غیبـت صغـرای امـام زمـان عجـل الله تعالـی فرجـه الشـریف نیـز وکالـت ایشـان را 
کتـاب »‌اخبـار ابوهاشـم‌« و »‌کتـاب شـع‌ر«  بر�ای مدت�ی در اختی�ار داشت�. بـرای ابوهاشـم دو 
گـرد آورده  اشـعار و قصایـد او در مـدح اهـل بیـت؟عهم؟ ذکـر شـده کـه هـر دو کتـاب را ابـن عیـاش 

اسـت، ولـی اکنـون ایـن دو کتاب در دسـترس نیسـتند.
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ک زد و خود مشـــغول غســـل و  امام حســـن؟ع؟ بر جنازه پدر شـــهید خود گریبان چا

 کفـــن و دفن پدر بزرگــــوار خود شـــد و آن جناب را در حجـــره‌اى که محل عبادت آن

کرد.  حضرت بود، دفن 

ک زدن در  گــریبان چـا کـه  کردنـد  عـده‌ای از نادانـان بـه آن حضـرت اعتـراض 

کم خردان فرمودند: از احکام دین   مصیبت مناسب وشایسته نبود. حضرت به آن 

 خدا چه مى‌دانید؟ حضرت موسى؟ع؟ پیغمبر بود و در ماتم برادر خود هارون؟ع؟ 
ک زد. ]15[ گریبان چا

علـــى بن الحســـین مســـعودى در اثبات الوصیة م‌ینویســـد: کســـانی که در روز 

کردند  شـــهادت حضرت امام على نقى؟ع؟ در خانه آن حضـــرت بودند، حکایت 

کـــه همـــۀ بنى هاشـــم، از آل ابوطالـــب وآل عباس به همراه بســـیارى از شـــیعیان در 

که امـــام على نقى؟ع؟  آنجـــا جمع شـــده بودند. البتـــه غیر از خـــواصّ و معتمدانی 

کسی  نزد ایشـــان نصّ بر امامت1 حضرت امام حســـن عســـکرى؟ع؟ فرموده بودند، 

 از امر امامت و جانشینی آن حضرت اطلاع نداشت.‍ 

کـه همگـى در مصیبـت و  کـه در آنجـا حاضـر بودنـد، حکایـت کردنـد  جماعتـى 

گهـان از درون خانـه، خادمـى بیـرون آمد و خـادم دیگری را صدا  کـه نا حیـرت بودنـد 

یـاش! ایـن نامـه را بــگیر و ببـر به خانـۀ امیرالمؤمنین و آن را به فلانی  گــفت: اى ر زد و 

کـه ایـن نامه را حسـن بن علـى داده.  بـده و بگـو 

مـردم چـون اسـم مبـارک حضـرت امـام حسـن پسـر حضـرت امام علـى نقى؟عهما؟ 

را شـنیدند، چشـم برداشـتند تـا مگـر آن حضـرت را بنگرنـد. دیدنـد درى از بـالای 

گشـوده شـد و خـادم سـیاهى و پـس از او حضـرت امـام حسـن عسـکرى؟ع؟  خانـه 

1. »ن�ص« در لغت� ب�ه معنـای آشـکار، آشکارش�دن و آش�کارکردن، و در اصالطح، کلامـی صریـح 
ی�ل در آن نباش�د و ج�ز ی�ک معن�ا از آن برداشت� نش�ود. و آش�کار ات�س ک�ه احتم�ال خالف و تاو
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ک زده بـود. بـر  کـه بسـیار غمگیـن، سـر برهنـه بـا جامـه‌ای چـا بیـرون آمـد،  در حالـى 

کـه آسـتر دارد. و  کـه یـک نـوع جامـۀ سـفید رنـگ اسـت  تـن آن حضـرت، مُلحَـم بـود، 

صـورت آن جنـاب بسـیار شـبیه صـورت پـدر بزرگـوارش بـود. 

کــه بعضــى از ایشــان ولایــت  در خانــۀ آن حضــرت فرزنــدان متــوکل نیــز بودنــد 

عهــد داشــتند. وقتــی حضــرت عســکری را دیدند، همگــی از جاى خود برخاســتند. 

کــرد؛  کــه ولیعهــد بــود، بــه ســوى آن حضــرت حرکــت  »ابواحمــد موفــق« پســر متــوکل، 

گرامــی بیــن دو  گفــت: مرحبــا پـــسر عمّــم! ســپس آن  کــرد و  بــا آن حضــرت مصافحــه 

درِ رواق نشســت و همــۀ مــردم مقابــل آن حضــرت نشســتند. پیــش از آنکه آن جناب 

گـفتـگـــو بــود. امــا وقتــی امــام حســن؟ع؟  بیایــد، آن خانــه ماننــد بــازار پــر از احادیــث و 

کردنــد و دیگــر چیــزى شــنیده نمى‌شــد مگــر عطســه  آمــد و نشســت، همــه ســکوت 

 یا سرفه. 

که برای مصیبت  در این هنگام، زن جوانی از درون خانه بیرون آمد، در حالى 

کسـى اینجـا  حضـرت امـام علـى نقـى؟ع؟ م‌یگریسـت. امـام حسـن؟ع؟ فرمودنـد: 

کردنـد و آن  کنـد؟ شـیعیان بـه سـوى او حرکـت  کت  یـه را سـا کـه ایـن جار نیسـت 

یـه را بـه انـدرون بردنـد. سپــس خادمـى بیـرون آمـد و مقابـل آن حضرت ایسـتاد.  جار

حضرتـش برخاسـت و پیکـر مطهـر حضـرت امـام علـى نقـى؟ع؟ را بیـرون آوردنـد. 

کـه مقابـل خانـه  گرامـی را تـا خیابانـی  حضـرت بـا جنـازه حرکـت فرمودنـد. آن پیکـر 

موسـى بـن بغـا بـود، بردنـد. آنـگاه معتمـد بـر آن حضـرت نمـاز خوانـد. البتـه پیـش از 

آنکـه حضـرت امـام حسـن؟ع؟ از انـدرون بیـرون بیایـد، بـر آن حضـرت نمـاز خوانـده 
کردنـد.]16[ بـود. آن جنـاب را در خانـۀ خـود دفـن 

همچنین مســـعودى در مروج الذهب م‌ینویســـد: حضـــرت امام على نقى؟ع؟ 

 در روز دوشنبه چـهار روز مانده به آخر جمادى الاخری سال 254 به شهادت رسید. 
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یـــه‌اى مى‌گوید:  کـــه پیکر آن حضـــرت را حرکت مى‌دادند، شـــنیدند جار هنگامـــى 

کشـــیدیم از نحوســـت  »مـــاذا لقینا فـــى یوم الاثنین قدیمـــاً و حدیثاً«؛ یعنى: ما چه 

روز دوشـــنبه، از قدیـــم الایـــام تـــا ایـــن زمـــان. و اشـــاره کرد بـــه این که روز شـــهادت 

که شـــومی آن  پیغمبـــر؟صل؟ و خلافـــت منافقیـــن و افراد اوبـــاش و فرومایه و بیعتی 

یه همان  که ایـــن جار کـــه روز دوشـــنبه بـــود.]17[ بعید نیســـت  گرفت،  اســـام را فـــرا 

گریه و زاری خلاف گریه او را شـــنید و چون این  که حضرت امام حسن؟ع؟   باشـــد 

 تقیه بود، حضرت نپسندید.

گرمـای هـوا در روز تشـییع  همچنیـن مسـعودى در اثبـات الوصیـه نقـل م‌یکنـد: 

 جنازه امام هادی؟ع؟ بسـیار شـدید بود. حضرت امام حسـن عسکرى؟ع؟ در رفتن 

 بـه خیابـان بـراى نمـاز بـه آن حضرت و همچنین در برگشـت به منزل، ازشـدت گرما 

یاد و فشار مردم، بسیار به زحمت افتاد. به همین دلیل در راه برگـشت   و جمعیت ز

که خنک شده بود.  که آب پاشیده بود، به طورى  به منزل، به دکان بقالى رسید 

 حضرت عسکری وقتی هواى خنک آنجا را دید، به آن مرد سلام کرد و اجازه خواست 

کند. آن مرد اجازه داد. امام عسکری؟ع؟ در   که آنجا بنشیند و لحظه‌اى استراحت 

آنجا نشست و مردم نیز اطراف آن جناب ایستادند. در این هنگام جوانی خوشرو  با 

کیزه رسید؛ در حالى که بر استر1 سیاه و سفید سوار بود، جامه‌اى سفید در زیر  جامۀ پا

قبا داشت، از استر پیاده شد و از آن حضرت خواست که سوار شود.

 آن جناب سوار شد تا به خانه آمد و پیاده شد. از عصر همان روز، حضرتش نامه‌ها 

که  م‌ینوشتند و همانند پدر بزرگوارشان به امور شیعیان رسیدگی م‌یکردند، چنان 

گـوییا مردم شخص حضرت امام على نقى؟ع؟ را از دست نداده بودند]18[.

که پدر او خر و مادرش ابس اتس. پایی بارکش و سواری  1. چار
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مستندات فصل پنجم  
يْحَةَ  نَ‏ بُرَ

َ
يَ أ مُعْجِزَاتِ، رُوِ

ْ
 ]1[  بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏50؛ ص209: عُيُونُ ال

دٍ  خْرِجْ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّ
َ
حَرَمَيْنِ حَاجَةٌ فَأ

ْ
كَ فِي ال

َ
لِ: إِنْ كَانَ ل مُتَوَكِّ

ْ
ى ال

َ
اسِيَّ كَتَبَ إِل عَبَّ

ْ
 ال

كَثِير. قٌ 
ْ
بَعَهُ خَل

َ
ى نَفْسِهِ وَ اتّ

َ
اسَ إِل هُ قَدْ دَعَا النَّ

َ
مِنْهَا، فَإِنّ

 ]2[  الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ ج‏2؛ ص309: وَ كَانَ سَبَبُ شُخُوصِ 

ةَ 
َ

ل حَرْبَ وَ الصَّ
ْ
ى ال

َّ
كَانَ يَتَوَل دٍ   عَبْدَ الِلَّه بْنَ مُحَمَّ

َ
نّ

َ
ى أ

َ
ى سُرَّ مَنْ رَأ

َ
حَسَنِ؟ع؟ إِل

ْ
بِي ال

َ
أ

كَانَ  لِ، وَ  مُتَوَكِّ
ْ
ى ال

َ
حَسَـنِ؟ع؟ إِل

ْ
بِي ال

َ
سُـولِ علیه و آله السالم. فَسَـعَى بِأ فِي مَدِينَةِ الرَّ

كُـرُ تَحَامُـلَ 
ْ

لِ يَذ مُتَـوَكِّ
ْ
ـى ال

َ
حَسَـنِ سِـعَايَتُهُ بِـهِ. فَكَتَـبَ إِل

ْ
بَـا ال

َ
ـغَ أ

َ
ذَى، وَ بَل

َ ْ
يَقْصِـدُهُ بِـال

كِتَابِـهِ وَ  لُ بِإِجَابَتِـهِ عَـنْ  مُتَـوَكِّ
ْ
مَ ال

َ
بُـهُ فِـي مَـا سَـعَى بِـهِ. فَتَقَـدّ ِ

ّ
ـدٍ وَ يُكَذ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ مُحَمَّ

قَوْلِ.
ْ
فِعْـلِ وَ ال

ْ
ـى جَمِيلٍ مِـنَ ال

َ
عَسْـكَرِ عَل

ْ
ـى حُضُـورِ ال

َ
دُعَائِـهِ فِيـهِ إِل

مِيـرَ 
َ
 أ

َ
ـا بَعْـدُ فَـإِنّ مَّ

َ
حِيـمِ‏. أ حْمـنِ الرَّ كِتَـابِ وَ هِـيَ: »بِسْـمِ الِلَّه الرَّ

ْ
 فَخَرَجَـتْ نُسْـخَةُ ال

مُـورِ فِيـكَ وَ فِـي 
ُ ْ
ـكَ، مُؤْثِـرٌ مِـنَ ال مُؤْمِنِيـنَ عَـارِفٌ بِقَـدْرِكَ، رَاعٍ لِقَرَابَتِـكَ، مُوجِـبٌ لِحَقِّ

ْ
ال

مْنَ 
َ ْ
هُمْ، وَ يُدْخِلُ ال كَ وَ عِزَّ هُمْ، وَ يُثْبِتُ بِهِ عِزَّ

َ
كَ وَ حَال

َ
هْـلِ بَيْتِـكَ مَـا يُصْلِـحُ الُلَّه بِـهِ حَال

َ
أ

يْـهِ فِيكَ وَ فِيهِـم. وَ قَدْ 
َ
دَاءَ مَـا افْتُـرِضَ عَل

َ
ـهِ وَ أ لِـكَ رِضَـى رَبِّ

َ
يْهِـمْ؛ يَبْتَغِـي بِذ

َ
يْـكَ وَ عَل

َ
عَل

ةِ 
َ

ال حَـرْبِ وَ الصَّ
ْ
هُ مِـنَ ال

َّ
كَانَ يَتَـوَل ـا  ـدٍ عَمَّ مُؤْمِنِيـنَ صَـرْفَ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ مُحَمَّ

ْ
مِيـرُ ال

َ
ى أ

َ
رَأ

كَ ‏وَ اسْتِخْفَافِهِ بِقَدْرِكَ وَ عِنْدَ مَا  تِهِ بِحَقِّ
َ
ى مَا منْ جَهَال

َ
كَانَ عَل سُولِ؟ص؟، إِذْ  بِمَدِينَةِ الرَّ

تِكَ  مُؤْمِنِينَ بَرَاءَتَكَ مِنْهُ وَ صِدْقَ نِيَّ
ْ
مِيرُ ال

َ
ذِي عَلِمَ أ

َّ
مْرِ ال

َ ْ
يْهِ، مِنَ ال

َ
قَرَفَكَ‏ بِهِ وَ نَسَبَكَ إِل

مُؤْمِنِينَ 
ْ
مِيـرُ ال

َ
ـى أ

َّ
بِـهِ. وَ قَـدْ وَل

َ
ـلْ نَفْسَـكَ لِمَـا قُرِفْـتَ بِطَل ـمْ تُؤَهِّ

َ
ـكَ ل

َ
نّ
َ
كَ وَ قَوْلِـكَ، وَ أ فِـي بِـرِّ

ى 
َ
كْرَامِـكَ وَ تَبْجِيلِـكَ، وَ الِنْتِهَـاءِ إِل مَـرَهُ بِإِ

َ
فَضْـلِ وَ أ

ْ
ـدَ بْـنَ ال كَانَ يَلِـي مِـنْ ذَلِـكَ مُحَمَّ مَـا 

مُؤْمِنِينَ مُشْـتَاقٌ 
ْ
مِيـرُ ال

َ
لِـكَ. وَ أ

َ
مُؤْمِنِيـنَ بِذ

ْ
مِيـرِ ال

َ
ـى أ

َ
ـى الِلَّه وَ إِل

َ
بِ إِل قَـرُّ يِـكَ وَ التَّ

ْ
مْـرِكَ وَ رَأ

َ
أ

ـهُ 
َ
مُقَـامِ قِبَل

ْ
يَارَتِـهِ وَ ال يْـكَ. فَـإِنْ نَشِـطْتَ لِزِ

َ
ظَـرَ إِل عَهْـدِ بِـكَ وَ النَّ

ْ
يْـكَ، يُحِـبُّ إِحْـدَاثَ ال

َ
إِل

ةٍ 
َ
ى مُهْل

َ
هْـلِ بَيْتِـكَ وَ مَوَالِيكَ وَ حَشَـمِكَ عَل

َ
حْبَبْـتَ شَـخَصْتَ وَ مَـنِ اخْتَـرْتَ مِـنْ أ

َ
مَـا أ
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نْ 
َ
حْبَبْـتَ أ

َ
كَيْـفَ شِـئْتَ. وَ إِنْ أ  إِذَا شِـئْتَ وَ تَسِـيرُ 

ُ
نِينَـةٍ، تَرْحَـلُ إِذَا شِـئْتَ وَ تَنْـزِل

ْ
وَ طُمَأ

ونَ بِرَحِيلِكَ وَ 
ُ
جُنْدِ يَرْتَحِل

ْ
مُؤْمِنِيـنَ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ ال

ْ
مِيرِ ال

َ
ى أ

َ
يَكُـونَ يَحْيَـى بْـنُ هَرْثَمَـةَ مَوْل

ى  يْهِ بِطَاعَتِكَ. فَاسْتَخِرِ الَلَّه حَتَّ
َ
مْنَا إِل

َ
يْكَ، وَ قَدْ تَقَدّ

َ
مْرُ فِي ذَلِكَ إِل

َ ْ
يَسِيرُونَ بِسَيْرِكَ، فَال

طَـفَ مِنْـهُ 
ْ
ل

َ
تِـهِ أ هْـلِ بَيْتِـهِ وَ خَاصَّ

َ
ـدِهِ وَ أ

ْ
حَـدٌ مِـنْ إِخْوَتِـهِ وَ وُل

َ
مُؤْمِنِيـنَ. فَمَـا أ

ْ
مِيـرَ ال

َ
تُوَافِـيَ أ

سْـكَنَ 
َ
يْهِـمْ، أ

َ
بَـرَّ وَ إِل

َ
شْـفَقَ وَ بِهِـمْ أ

َ
يْهِـمْ أ

َ
نْظَـرَ وَ عَل

َ
هُـمْ أ

َ
 هُـوَ ل

َ
ثْـرَةً وَ ل

ُ
هُـمْ أ

َ
حْمَـدَ ل

َ
 أ

َ
ـةً وَ ل

َ
مَنْزِل

يْـكَ وَ رَحْمَـةُ الِلَّه وَ بَرَكَاتُهُ. 
َ
مُ عَل

َ
ال يْـكَ وَ السَّ

َ
مِنْـهُ إِل

رْبَعِيـنَ وَ مِائَتَيْـن. 
َ
ثٍ وَ أ

َ
ا مِـنْ سَـنَةِ ثَال

َ
كَـذ ـاسِ فِـي شَـهْرِ  عَبَّ

ْ
كَتَـبَ إِبْرَاهِيـمُ بْـنُ ال وَ 

حِيـلِ ‏وَ خَـرَجَ مَعَـهُ يَحْيَـى بْـنُ  ـزَ لِلرَّ حَسَـنِ؟ع؟ تَجَهَّ
ْ
بِـي ال

َ
ـى أ

َ
كِتَـابُ إِل

ْ
ـا وَصَـلَ ال مَّ

َ
فَل

نْ يُحْجَـبَ 
َ
لُ بِـأ مُتَـوَكِّ

ْ
مَ ال

َ
يْهَـا تَقَـدّ

َ
ـا وَصَـلَ إِل مَّ

َ
ى. فَل

َ
مَنْ‏رَأ ـى سُـرَّ

َ
ـى وَصَـلَ إِل هَرْثَمَـةَ، حَتَّ

مَ 
َ

قَـامَ فِيـهِ يَوْمَـهُ، ثُـمَّ تَقَـدّ
َ
عَالِيـكِ وَ أ  فِـي خَـانٍ يُعْـرَفُ بِخَـانِ الصَّ

َ
عَنْـهُ فِـي يَوْمِـهِ؛ فَنَـزَل

يْهَـا.
َ
ـهُ فَانْتَقَـلَ إِل

َ
لُ بِإِفْـرَادِ دَارٍ ل مُتَـوَكِّ

ْ
ال

تُ 
ْ
: دَخَل

َ
]13  الكافي )ط _ الإسلامية(؛ ج‏1؛ ص498:  عَنْ صَالِحِ‏ بْنِ‏ سَعِيدٍ قَال

رَادُوا إِطْفَـاءَ نُورِكَ وَ 
َ
مُـورِ، أ

ُ ْ
كُلِّ ال ـتُ فِـدَاكَ فِي 

ْ
ـهُ: جُعِل

َ
ـتُ ل

ْ
حَسَـنِ؟ع؟، فَقُل

ْ
بِـي ال

َ
ـى أ

َ
عَل

نْتَ 
َ
: هَاهُنَا أ

َ
عَالِيكِ. فَقَـال شْـنَعَ، خَـانَ الصَّ

َ ْ
خَانَ ال

ْ
ا ال

َ
ـوكَ هَذ

ُ
نْزَل

َ
ـى أ قْصِيـرَ بِـكَ حَتَّ التَّ

نَا بِرَوْضَاتٍ آنِقَـاتٍ وَ رَوْضَاتٍ 
َ
: انْظُرْ. فَنَظَـرْتُ فَإِذَا أ

َ
 بِيَـدِهِ وَ قَال

َ
وْمَـأ

َ
يَـا ابْـنَ سَـعِيدٍ!  ثُـمَّ أ

طْيَـارٌ وَ ظِبَـاءٌ وَ 
َ
مَكْنُـونُ وَ أ

ْ
ـؤُ ال

ُ
ؤْل

ُّ
هُـنَّ الل

َ
نّ
َ
كَأ ـدَانٌ 

ْ
بَاسِـرَاتٍ،‏ فِيهِـنَّ خَيْـرَاتٌ عَطِـرَاتٌ وَ وِل

سْـنَا 
َ
نَـا عَتِيـدٌ، ل

َ
ا ل

َ
ـا فَهَـذ كُنَّ : حَيْـثُ 

َ
نْهَـارٌ تَفُـورُ؛ فَحَـارَ بَصَـرِي وَ حَسَـرَتْ عَيْنِـي. فَقَـال

َ
أ

عَالِيكِ. فِي خَـانِ الصَّ

ـي. فأتاه 
ّ
ي انّـه دخـل دار المتـوكل، فقـام يصل ]4[  اثبـات الوصيـة، ص239: و رو

كـم هـذا الريـاء؟ فأسـرع الصالة و  بعـض المخالفيـن فوقـف حيالـه، فقـال لـه: الـى 

كاذبـاً نسـخك اللّه. فوقـع الرجـل ميتـاً فصـار  كنـت  م، ثـم التفـت إليـه فقـال: ان 
ّ
سـل

حدیثـا فـي الـدار. 
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ـدٍ عَـنْ إِبْرَاهِيـمَ بْـنِ   ]5[  الكافـي )ط _ الإسالمية(؛ ج‏1؛ ص499: عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

كِ؛ 
َ

هَل
ْ
ى ال

َ
شْـرَفَ مِنْهُ عَل

َ
لُ مِـنْ خُرَاجٍ خَرَجَ بِهِ وَ أ مُتَـوَكِّ

ْ
: مَـرِضَ ال

َ
اهِـرِيِّ قَـال ـدٍ الطَّ  مُحَمَّ

حَسَـنِ 
ْ
بِي ال

َ
ى أ

َ
نْ تَحْمِلَ إِل

َ
هُ إِنْ عُوفِيَ أ مُّ

ُ
رَتْ أ

َ
ـهُ بِحَدِيدَةٍ. فَنَذ نْ يَمَسَّ

َ
حَدٌ أ

َ
مْ يَجْسُـرْ أ

َ
فَل

ـى 
َ
ـوْ بَعَثْـتَ إِل

َ
فَتْـحُ بْـنُ خَاقَـانَ:  ل

ْ
ـهُ ال

َ
 ل

َ
 مِـنْ مَالِهَـا، وَ قَـال

ً
 جَلِالي

ً
ـدٍ مَـال عَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّ

فَبَعَـثَ  بِهَـا عَنْـكَ.  جُ  يُفَـرِّ يَكُـونَ عِنْـدَهُ صِفَـةٌ  نْ 
َ
أ ـو 

ُ
يَخْل  

َ
ـهُ ل

َ
فَإِنّ تَهُ، 

ْ
ل

َ
فَسَـأ جُـلِ  الرَّ ا 

َ
هَـذ

ـاةِ فَيُـدَافَ بِمَـاءِ وَرْدٍ 
َ

كُسْـبُ الشّ  
َ

نْ يُؤْخَـذ
َ
 بِـأ

ُ
سُـول يْـهِ الرَّ

َ
تَـهُ، فَـرَدَّ إِل

َّ
ـهُ عِل

َ
يْـهِ وَ وَصَـفَ ل

َ
إِل

فَتْحُ: 
ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
ـوا يَهْزَءُونَ مِنْ قَوْلِهِ، فَقَـال

ُ
قْبَل

َ
خْبَرَهُمْ أ

َ
 وَ أ

ُ
سُـول ـا رَجَـعَ الرَّ مَّ

َ
يْـهِ. فَل

َ
فَيُوضَـعَ عَل

وْمُ  بَهُ النَّ
َ
يْهِ، فَغَل

َ
 وَ وَضَعَ عَل

َ
كَمَا قَال كُسْـبَ وَ عَمِلَ 

ْ
حْضَـرَ ال

َ
، وَ أ

َ
ـمُ بِمَـا قَـال

َ
عْل

َ
هُـوَ وَ الِلَّه أ

كَانَ فِيـهِ. وَ سَـكَنَ، ثُـمَّ انْفَتَـحَ وَ خَـرَجَ مِنْـهُ مَـا 

ثُـمَّ  خَاتَمِهَـا،  تَحْـتَ  دِينَـارٍ  فِ 
َ

آل عَشَـرَةَ  يْـهِ 
َ
إِل ـتْ 

َ
فَحَمَل بِعَافِيَتِـهِ،  ـهُ  مُّ

ُ
أ ـرَتْ  بُشِّ وَ   

حاً، 
َ

يْـهِ وَ سِال
َ
 تُحْمَـلُ إِل

ً
مْـوَال

َ
 أ

َ
نّ

َ
ـوِيُّ بِـأ

َ
عَل

ْ
بَطْحَائِـيُّ ال

ْ
يْـهِ ال

َ
تِـهِ. ‏ فَسَـعَى إِل

َّ
 مِـنْ عِل

َ
اسْـتَقَلّ

وَ  مْـوَالِ 
َ ْ
ال مِـنَ  عِنْـدَهُ  تَجِـدُ  مَـا   

ْ
وَ خُـذ يْـلِ 

َّ
بِالل يْـهِ 

َ
عَل اهْجُـمْ  حَاجِـبِ: 

ْ
ال لِسَـعِيدٍ   

َ
فَقَـال

. ـيَّ
َ
إِل ـهُ 

ْ
حِ وَ احْمِل

َ
ال السِّ

يْـلِ وَ 
َّ
ـى دَارِهِ بِالل

َ
حَاجِـبُ: صِـرْتُ إِل

ْ
 لِـي سَـعِيدٌ ال

َ
ـدٍ: فَقَـال  إِبْرَاهِيـمُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
 قَـال

دْرِ 
َ
ـمْ أ

َ
مَـةِ، ل

ْ
ل

ُ
رَجِ فِـي الظّ

َ
ـى بَعْـضِ الـدّ

َ
ـتُ عَل

ْ
ـا نَزَل مَّ

َ
ـطْحَ. فَل مٌ. فَصَعِـدْتُ السَّ

َّ
مَعِـي سُـل

بَـثْ 
ْ
ل

َ
ـمْ أ

َ
تُـوكَ بِشَـمْعَةٍ. فَل

ْ
ـى يَأ ارِ، فَنَادَانِـي: يَـا سَـعِيدُ مَكَانَـكَ حَتَّ

َ
ـى الـدّ

َ
صِـلُ إِل

َ
كَيْـفَ أ

ى 
َ
ادَةٌ عَل نْسُـوَةٌ مِنْهَا وَ سَـجَّ

َ
ـةُ صُـوفٍ وَ قَل يْـهِ جُبَّ

َ
ـتُ فَوَجَدْتُـهُ عَل

ْ
تَوْنِـي بِشَـمْعَةٍ. فَنَزَل

َ
نْ أ

َ
أ

ـي. ِ
ّ
كَانَ يُصَل ـهُ 

َ
نّ
َ
 أ

َ
شُـكّ

َ
ـمْ أ

َ
حَصِيـرٍ بَيْـنَ يَدَيْـهِ، فَل

جِـدْ فِيهَـا شَـيْئاً وَ وَجَـدْتُ 
َ
ـمْ أ

َ
شْـتُهَا، فَل تُهَـا وَ فَتَّ

ْ
بُيُـوتَ. فَدَخَل

ْ
 لِـي: دُونَـكَ ال

َ
 فَقَـال

 لِـي: دُونَـكَ 
َ

وَ قَـال كِيسـاً مَخْتُومـاً،  لِ وَ  مُتَـوَكِّ
ْ
مِّ ال

ُ
بَيْتِـهِ، مَخْتُومَـةً بِخَاتَـمِ ‏أ بَـدْرَةَ فِـي 

ْ
ال

تُ ذَلِـكَ وَ صِـرْتُ 
ْ

خَـذ
َ
ـسٍ. فَأ بَّ

َ
ـى. فَرَفَعْتُـهُ فَوَجَـدْتُ سَـيْفاً فِـي جَفْـنٍ غَيْـرِ مُل

َّ
مُصَل

ْ
ال

خْبَرَنِـي 
َ
يْـهِ. فَأ

َ
إِل يْهَـا فَخَرَجَـتْ 

َ
إِل بَعَـثَ  بَـدْرَةِ، 

ْ
ـى ال

َ
ـهِ عَل مِّ

ُ
أ ـى خَاتَـمِ 

َ
إِل نَظَـرَ  ـا  مَّ

َ
يْـهِ. فَل

َ
إِل
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يِسْـتُ مِنْـكَ 
َ
ـا أ مَّ

َ
تِـكَ ل

َّ
رْتُ فِـي عِل

َ
كُنْـتُ قَـدْ نَـذ ـهُ: 

َ
ـتْ ل

َ
هَـا قَال

َ
نّ
َ
ـةِ أ خَاصَّ

ْ
بَعْـضُ خَـدَمِ ال

ا خَاتَمِـي 
َ

يْـهِ وَ هَـذ
َ
تُهَـا إِل

ْ
فِ دِينَـارٍ، فَحَمَل

َ
يْـهِ مِـنْ مَالِـي عَشَـرَةَ آل

َ
ـتُ إِل

ْ
إِنْ عُوفِيـتَ حَمَل

بَـدْرَةِ بَدْرَةً 
ْ
ى ال

َ
رْبَعُمِائَـةِ دِينَـارٍ، فَضَـمَّ إِل

َ
خَـرَ فَـإِذَا فِيـهِ أ

ْ
كِيـسَ ال

ْ
كِيـسِ. وَ فَتَـحَ ال

ْ
ـى ال

َ
عَل

هُ: 
َ
تُ ل

ْ
كِيسَـيْنِ وَ قُل

ْ
ـيْفَ وَ ال تُـهُ وَ رَدَدْتُ السَّ

ْ
يْـهِ. فَحَمَل

َ
مَرَنِـي بِحَمْـلِ ذَلِـكَ إِل

َ
خْـرَى وَ أ

ُ
أ

ـبٍ يَنْقَلِبُـون‏. 
َ
يَّ مُنْقَل

َ
مُـوا أ

َ
ذِيـنَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
 لِـي:‏ سَـيَعْل

َ
. فَقَـال ـيَّ

َ
دِي عَـزَّ عَل يَـا سَـيِّ

هَبِ: 
َّ

مَسْعُودِيُّ فِي مُرُوجِ الذ
ْ
 ال

َ
 ]6[  بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏50؛ ص211: قَال

حاً مِـنْ 
َ

كُتُبـاً وَ سِال  فِـي مَنْزِلِـهِ 
َ

نّ
َ
جَـوَادِ؟ع؟ أ

ْ
ـدٍ ال لِ بِعَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّ مُتَـوَكِّ

ْ
ـى ال

َ
سُـعِيَ إِل

تْرَاكِ 
َ ْ
يْـهِ جَمَاعَةً مِنَ ال

َ
ةِ. فَبَعَثَ إِل

َ
وْل

َ
وُثُوبِ بِالدّ

ْ
ـى ال

َ
ـهُ عَازِمٌ عَل

َ
نّ
َ
هْـلِ قُـمَّ وَ أ

َ
شِـيعَتِهِ مِـنْ أ

يْـهِ 
َ
يْـهِ، وَ عَل

َ
ـقٍ عَل

َ
ـمْ يَجِـدُوا فِيهَـا شَـيْئاً وَ وَجَـدُوهُ فِـي بَيْـتٍ مُغْل

َ
، فَل

ً
يْال

َ
فَهَجَمُـوا دَارَهُ ل

ى 
َ
ـى الِلَّه تَعَال

َ
هٌ إِل حَصَـى، وَ هُـوَ مُتَوَجِّ

ْ
مْـلِ وَ ال ـى الرَّ

َ
مِدْرَعَـةٌ مِـنْ صُـوفٍ، وَ هُـوَ جَالِـسٌ عَل

ـمْ نَجِدْ فِي 
َ
ـهُ: ل

َ
ـوا ل

ُ
لِ وَ قَال مُتَـوَكِّ

ْ
ـى ال

َ
ـكَ إِل

ْ
ـى حَالِـهِ تِل

َ
قُـرْآنِ. فَحُمِـلَ عَل

ْ
ـو آيَـاتٍ مِـنَ ال

ُ
يَتْل

لُ جَالِسـاً فِي مَجْلِسِ  مُتَوَكِّ
ْ
كَانَ ال ةِ. وَ 

َ
قِبْل

ْ
قُرْآنَ مُسْـتَقْبِلَ ال

ْ
 ال

ُ
بَيْتِهِ شَـيْئاً وَ وَجَدْنَاهُ يَقْرَأ

سَـهُ 
َ
جْل

َ
مَـهُ وَ أ

َ
ـا رَآهُ هَابَـهُ وَ عَظّ مَّ

َ
لِ. فَل مُتَـوَكِّ

ْ
سُ فِـي يَـدِ ال

ْ
ـكَأ

ْ
يْـهِ وَ ال

َ
ـرْبِ، فَدَخَـلَ عَل

ُ
الشّ

حْمِي وَ دَمِي 
َ
:  وَ الِلَّه مَا يُخَامِرُ ل

َ
كَانَتْ فِي يَدِهِ. فَقَال تِـي 

َّ
سَ ال

ْ
ـكَأ

ْ
ـهُ ال

َ
ـى جَانِبِـهِ، وَ نَاوَل

َ
إِل

ـعْرِ.  لِلشِّ وَايَـةِ  الرِّ قَلِيـلُ  ـي  إِنِّ ؟ع؟: 
َ

فَقَـال نْشِـدْنِي شِـعْراً. 
َ
أ  :

َ
فَقَـال عْفَـاهُ. 

َ
فَأ عْفِنِـي 

َ
فَأ  ،  قَـطُّ

نْشَدَهُ؟ع؟ وَ هُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ‏:
َ
. فَأ

َ
 بُدّ

َ
: ل

َ
فَقَال

جْبَالِ تَحْرُسُهُمْ‏
َ ْ
لِ ال

َ
ى قُل

َ
لُ‏بَاتُوا عَل

َ
قُل

ْ
مْ تَنْفَعْهُمُ ال

َ
جَالِ فَل بُ الرِّ

ْ
غُل

وا بَعْدَ عِزٍّ مِـــنْ مَعَاقِلِهِمْ‏
ُ
واوَ اسْـــتَنْزَل

ُ
سْـــكِنُوا حُفَـــراً يَـــا بِئْسَـــمَا نَزَل

ُ
وَ أ

لُ‏نَادَاهُـــمْ صَـــارِخٌ مِنْ بَعْـــدِ دَفْنِهِمْ‏
َ
حُل

ْ
يجَانُ وَ ال سَـــاوِرُ وَ التِّ

َ ْ
يْنَ ال

َ
أ

مَةً كَانَـــتْ مُنَعَّ تِي 
َّ
وُجُوهُ ال

ْ
يْـــنَ ال

َ
لُ‏أ

َ
كِل

ْ
سْتَارُ وَ ال

َ ْ
مِنْ دُونِهَا تُضْرَبُ ال

هُمْ‏
َ
قَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَاءَل

ْ
فْصَحَ ال

َ
ودُ تَقْتَتِلُ‏فَأ

ُ
يْهَا الدّ

َ
وُجُـــوهُ عَل

ْ
كَ ال

ْ
تِل

وا دَهْراً وَ قَدْ شَـــرِبُوا
ُ
كَل

َ
 مَا أ

َ
واقَدْ طَال

ُ
كِل

ُ
كْلِ قَدْ أ

َ ْ
يَوْمَ بَعْدَ ال

ْ
صْبَحُوا ال

َ
وَ أ
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حَاضِرُونَ وَ دَفَعَ 
ْ
ـتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُ عَيْنَيْهِ. وَ بَكَـى ال

َّ
ـى بَل لُ حَتَّ مُتَـوَكِّ

ْ
: فَبَكَـى ال

َ
 قَـال

ماً.  ـى مَنْزِلِهِ مُكَرَّ
َ
هُ إِل فِ دِينَارٍ، ثُمَّ رَدَّ

َ
بَعَـةَ آل رْ

َ
؟ع؟ أ ـى عَلِـيٍّ

َ
إِل

رْضَ، 
َ ْ
سِ‏ال

ْ
كَأ

ْ
لُ بِال مُتَوَكِّ

ْ
: فَضَرَبَ ال

َ
فَوَائِدِ، وَ قَال

ْ
كَنْزِ ال كَرَاجُكِـيُّ فِـي 

ْ
ى ال : رَوَ

ُ
قُـول

َ
أ

يَوْمِ. 
ْ
ـصَ عَيْشُـهُ فِي ذَلِكَ ال

َ
وَ تَنَغّ

ثَنَا 
َ

: حَدّ
َ

يَادٍ قَال بُو سَعِيدٍ سَهْلُ بْنُ زِ
َ
ى أ  ]7[  الخرائج و الجرائح؛ ج‏1؛ ص 417: مَا رَوَ

ةَ، فَجَـرَى  كَاتِـبُ‏ وَ نَحْـنُ فِـي دَارِهِ بِسَـامَرَّ
ْ
حْمَـدَ بْـنِ إِسْـرَائِيلَ ال

َ
ـاسِ فَضْـلُ بْـنُ أ عَبَّ

ْ
بُـو ال

َ
أ

ا  كُنَّ  :
َ

بِي. قَـال
َ
ثَنِي بِـهِ أ

َ
ثُـكَ بِشَـيْ‏ءٍ حَدّ حَدِّ

ُ
ـي أ بَـا سَـعِيدٍ! إِنِّ

َ
: يَـا أ

َ
حَسَـنِ فَقَـال

ْ
بِـي ال

َ
ذِكْـرُ أ

ـى سَـرِيرِهِ قَاعِـدٌ. 
َ
لُ‏ عَل مُتَـوَكِّ

ْ
ارَ، وَ إِذَا ال

َ
نَـا الـدّ

ْ
: فَدَخَل

َ
كَاتِبَـهُ. قَـال بِـي 

َ
كَانَ أ مُعْتَـزِّ وَ 

ْ
مَـعَ ال

ـبَ بِـهِ  يْـهِ، رَحَّ
َ
كَانَ عَهْـدِي بِـهِ إِذَا دَخَـلَ عَل فَـهُ. وَ 

ْ
مُعْتَـزُّ وَ وَقَـفَ وَ وَقَفْـتُ خَل

ْ
مَ ال

َّ
فَسَـل

ـهُ‏ 
َ
ذَنُ ل

ْ
 يَـأ

َ
خْـرَى، وَ هُـوَ ل

ُ
قِيَـامَ وَ جَعَـلَ‏ يَرْفَـعُ قَدَمـاً وَ يَضَـعُ أ

ْ
 ال

َ
طَـال

َ
قُعُـودِ. فَأ

ْ
مُـرُهُ بِال

ْ
وَ يَأ

قُعُـودِ.
ْ
بِال

فَتْـحِ بْـنِ خَاقَـانَ وَ 
ْ
ـى ال

َ
ـرُ سَـاعَةً بَعْـدَ سَـاعَةٍ، وَ يُقْبِـلُ عَل ـى وَجْهِـهِ يَتَغَيَّ

َ
 وَ نَظَـرْتُ إِل

نُهُ وَ  يْـهِ يُسَـكِّ
َ
فَتْـحُ مُقْبِـلٌ عَل

ْ
، وَ ال

َ
قَـوْل

ْ
دُ ال ، وَ يُـرَدِّ

ُ
 فِيـهِ مَـا تَقُـول

ُ
ـذِي تَقُـول

َّ
ا ال

َ
: هَـذ

ُ
يَقُـول

ـنَّ 
َ
قْتُل

َ َ
: وَ الِلَّه ل

ُ
ـى وَ يُشْـطِطُ وَ يَقُـول

َ
ظّ

َ
مُؤْمِنِيـنَ. وَ هُـوَ يَتَل

ْ
مِيـرَ ال

َ
يْـهِ يَـا أ

َ
وبٌ ‏عَل

ُ
: مَكْـذ

ُ
يَقُـول

تِـي.
َ
كَـذِبَ وَ يَطْعُـنُ فِـي دَوْل

ْ
عِـي ال

َ
ـذِي يَدّ

َّ
نْدِيـقَ، وَ هُـوَ ال مُرَائِـيَ الزِّ

ْ
ا ال

َ
هَـذ

يْهِـمْ 
َ
 يَفْهَمُـونَ؛ فَجِـي‏ءَ بِهِـمْ وَ دَفَـعَ إِل

َ
خَـزَرِ جالف‏ ل

ْ
بَعَـةٍ مِـنَ ال رْ

َ
: جِئْنِـي بِأ

َ
 ثُـمَّ قَـال

يْهِ 
َ
ـوا عَل

ُ
نْ يُقْبِل

َ
حَسَـنِ، وَ أ

ْ
بُـو ال

َ
سِـنَتِهِمْ إِذَا دَخَـلَ أ

ْ
ل

َ
نْ يَرْطُنُـوا بِأ

َ
مَرَهُـمْ أ

َ
سْـيَافٍ، وَ أ

َ
بَعَـةَ أ رْ

َ
أ

نَـا مُنْتَصِـبٌ 
َ
قَتْـلِ، وَ أ

ْ
ـهُ بَعْـدَ ال حْرِقَنَّ

ُ َ
: وَ الِلَّه ل

ُ
قُـوهُ‏ وَ هُـوَ يَقُـول ِ

ّ
سْـيَافِهِمْ. فَيَخْبِطُـوهُ وَ يُعَل

َ
بِأ

حَسَـنِ قَدْ دَخَـلَ، وَ قَدْ بَادَرَ 
ْ
بِي ال

َ
 بِأ

َّ
ـتْرِ. فَمَـا عَلِمْتُ إِل مُعْتَـزِّ مِـنْ وَرَاءِ السِّ

ْ
ـفَ ال

ْ
قَائِـمٌ خَل

كَانِ وَ هُوَ غَيْرُ  نَا بِهِ وَ شَـفَتَاهُ تَتَحَرَّ
َ
ى. فَإِذَا أ

َ
تَفَـتَ وَ رَأ

ْ
ـوا قَـدْ جَـاءَ، وَ ال

ُ
امَـهُ وَ قَال

َ
ـاسُ قُدّ النَّ

 جَازِعٍ.
َ

مُكْتَـرِثٍ‏ وَ ل
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يْــهِ 
َ
يْــهِ وَ هُــوَ يَسْــبِقُهُ. فَانْكَــبَّ عَل

َ
ــرِيرِ إِل لُ رَمَــى بِنَفْسِــهِ عَــنِ السَّ مُتَــوَكِّ

ْ
ــا بَصُــرَ بِــهِ ال مَّ

َ
 فَل

ــنَ رَسُــولِ الِلَّه،  ــا ابْ دِي، يَ ــا سَــيِّ : يَ
ُ

ــهِ وَ سَــيْفُهُ‏ بِيَــدِهِ، وَ هُــوَ يَقُــول ــهِ وَ يَدَيْ ــلُ بَيْــنَ عَيْنَيْ يُقَبِّ

 :
ُ

حَسَــنِ؟ع؟ يَقُــول
ْ
بُــو ال

َ
حَسَــنِ! وَ أ

ْ
ــا ال بَ

َ
ــا أ يَ، يَ

َ
ــا مَــوْل ــي يَ ــا ابْــنَ عَمِّ ــقِ الِلَّه، يَ

ْ
ــا خَيْــرَ خَل يَ

دِي‏  : مَــا جَــاءَ بِــكَ يَــا سَــيِّ
َ

ا. فَقَــال
َ

عْفِنِــي مِــنْ هَــذ
َ
مُؤْمِنِيــنَ بِــالِلَّه، أ

ْ
مِيــرَ ال

َ
كَ يَــا أ

ُ
عِيــذ

ُ
أ

بَ ابْــنُ 
َ

كَــذ  :
َ

لُ يَدْعُــوكَ. فَقَــال مُتَــوَكِّ
ْ
 ال

َ
كَ فَقَــال

ُ
: جَاءَنِــي رَسُــول

َ
وَقْــتِ؟ قَــال

ْ
ا ال

َ
فِــي هَــذ

عُوا  ! شَــيِّ دِي مِــنْ حَيْــثُ جِئْــتَ.‏ يَــا فَتْــحُ، يَــا عُبَيْــدَ الِلَّه، يَــا مُعْتَــزُّ ــةِ،  ارْجِــعْ يَــا سَــيِّ
َ
فَاعِل

ْ
ال

دِي.  دَكُمْ وَ سَــيِّ سَــيِّ

ــمَّ  لُ، ثُ ــوَكِّ مُتَ
ْ
ــا خَــرَجَ دَعَاهُــمُ ال مَّ

َ
عِنِيــنَ. فَل

ْ
داً مُذ وا سُــجَّ خَــزَرُ، خَــرُّ

ْ
ــهِ ال ــا بَصُــرَ بِ مَّ

َ
فَل

ــوا: 
ُ
ــمْ؟ قَال مِرْتُ

ُ
ــا أ ــوا مَ

ُ
ــمْ تَفْعَل

َ
ــمَ ل ــمْ: لِ هُ

َ
 ل

َ
ــال ــمَّ قَ ــونَ. ثُ

ُ
ــا يَقُول ــرَهُ‏ بِمَ نْ يُخْبِ

َ
ــانَ أ رْجُمَ مَرَالتَّ

َ
أ

هُــمْ، فَمَنَعَنَــا 
َ
ل مَّ

َ
نْ نَتَأ

َ
ــمْ نَقْــدِرْ أ

َ
كْثَــرَ مِــنْ مِائَــةِ سَــيْفٍ ل

َ
ــهُ أ

َ
يْنَــا حَوْل

َ
ةَ هَيْبَتِــهِ. وَ رَأ

َ
شِــدّ

ا 
َ

لُ: يَــا فَتْــحُ هَــذ مُتَــوَكِّ
ْ
 ال

َ
وبُنَــا مِــنْ ذَلِــكَ رُعْبــاً. فَقَــال

ُ
تْ قُل

َ َ
مَــرْتَ بِــهِ، وَ امْتَــأ

َ
ــا أ ذَلِــكَ عَمَّ

حَمْــدُ 
ْ
: ال

َ
فَتْــحُ فِــي وَجْهِــهِ، وَ قَــال

ْ
فَتْــحِ وَ ضَحِــكَ ال

ْ
صَاحِبُــكَ، وَ ضَحِــكَ فِــي وَجْــهِ ال

ــهُ.  تَ ــارَ حُجَّ نَ
َ
ــهُ وَ أ ــضَ وَجْهَ ــذِي بَيَّ

َّ
لَِِّ ال

 ]8[مسـتدرک الوسـائل ومسـتنبط المسـائل  ج 13ص77: باسـناده عن جعفربن 

محمد، عن ابیه، عن جده علی بن الحسین، عن ابیه، عن علی بن ابیطالب؟عهم؟ 

قال: قال رسول الله؟ص؟: لا تعادو الایام فتعادیكم.

از جعفر بن محمد، از پدرش، از جدش علی بن حسـین، از پدرش، از علی بن 

کـه حضـرت  کردنـد  کـه ایشـان از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت  ابیطالـب؟عهم؟ روایـت شـده 

فرمودند:بـا روزهـا دشـمنی نکنیـد زیرا با شـما دشـمنی م‌یکنند.

امـام علـی النقـی؟ع؟ فرموده‌انـد: روزهـا مـا هسـتیم...یک شـنبه امیرالمومنیـن 

کـه جهـان را پـر از عـدل و داد خواهـد کرد. در  اسـت... و جمعـه فرزنـد فرزنـدم اسـت 
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کـه شـنبه بـا نـام رسـول خـدا؟ص؟ اسـت. یـک شـنبه بـا نـام  ادامـه روایـت آمـده اسـت 

علـی و فاطمـه، دوشـنبه بـا نـام حسـنین، سـه شـنبه با نام حضرت سـجاد، امـام باقر 

و امـام صـادق، چهارشـنبه بـا نـام حضـرت موسـی بن جعفـر، امام رضا، امـام جواد و 

امـام هـادی، پنـج شـنبه بـا نـام امـام حسـن عسـکری و جمعه بـا نام حضـرت مهدی  

اسـت. ]سالم الله علیهـم اجمعیـن[. 

لِ  مُتَوَكِّ
ْ
 ]9[  بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏50؛ ص194: علل الشرائع، الخصال: ابْنُ ال

ـفَ 
َ
بِـي دُل

َ
قْـرِ بْـنِ أ مَوْصِلِـيِّ عَـنِ الصَّ

ْ
حْمَـدَ ال

َ
عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ إِبْرَاهِيـمَ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ أ

 
ُ

ل
َ
سْـأ

َ
؟ع؟ جِئْـتُ أ عَسْـكَرِيَّ

ْ
حَسَـنِ ال

ْ
بَـا ال

َ
دَنَا أ لُ سَـيِّ مُتَـوَكِّ

ْ
ـا حَمَـلَ ال مَّ

َ
: ل

َ
كَرْخِـيِّ قَـال

ْ
ال

يْـهِ، 
َ
إِل دْخَـلَ 

ُ
أ نْ 

َ
أ مَـرَ 

َ
فَأ لِ.  مُتَـوَكِّ

ْ
لِل كَانَ حَاجِبـاً  وَ  رَافِـيُّ  الزَّ ـيَّ 

َ
إِل فَنَظَـرَ   :

َ
قَـال خَبَـرِهِ،  عَـنْ 

: اقْعُـدْ. 
َ

سْـتَاذُ. فَقَـال
ُ ْ
هَـا ال يُّ

َ
ـتُ: خَيْـرٌ أ

ْ
نُكَ؟ فَقُل

ْ
: يَـا صَقْـرُ! مَـا شَـأ

َ
يْـهِ فَقَـال

َ
ـتُ إِل

ْ
دْخِل

ُ
فَأ

مَجِـي‏ءِ.
ْ
تُ فِـي ال

ْ
خْطَـأ

َ
ـتُ: أ

ْ
ـرَ وَ قُل

َ
خّ

َ
مَ وَ مَـا تَأ

َ
نِـي مَـا تَقَـدّ

َ
خَذ

َ
فَأ

ـتُ: لِخَيْرٍ مَا. 
ْ
نُكَ وَ فِيـمَ جِئْـتَ؟ قُل

ْ
 لِـي: مَـا شَـأ

َ
ـاسَ عَنْـهُ، ثُـمَّ قَـال : فَوَحَـى النَّ

َ
 قَـال

مُؤْمِنِينَ. 
ْ
مِيرُ ال

َ
يَ أ

َ
يَ؟ مَـوْل

َ
ـهُ: وَ مَنْ مَوْل

َ
تُ ل

ْ
كَ. فَقُل

َ
 عَـنْ خَبَـرِ مَوْل

ُ
ل

َ
ـكَ تَسْـأ

َّ
عَل

َ
: ل

َ
فَقَـال

ـتُ: 
ْ
فَقُل هَبِـكَ. 

ْ
مَذ ـى 

َ
عَل ـي  فَإِنِّ تَحْتَشِـمْنِي،   

َ
فَال  ، حَـقُّ

ْ
ال هُـوَ  كَ 

َ
مَـوْل اسْـكُتْ،   :

َ
فَقَـال

ـى يَخْـرُجَ صَاحِـبُ  : اجْلِـسْ حَتَّ
َ

ـتُ: نَعَـمْ. قَـال
ْ
نْ تَـرَاهُ؟ قُل

َ
 تُحِـبُّ أ

َ
: أ

َ
. قَـال حَمْـدُ لَِِّ

ْ
ال

هُ 
ْ
دْخِل

َ
قْـرِ وَ أ  بِيَدِ الصَّ

ْ
هُ: خُذ

َ
مٍ ل

َ
 لِغُال

َ
ـا خَرَجَ قَال مَّ

َ
سْـتُ؛ فَل

َ
: فَجَل

َ
يـدِ مِـنْ عِنْـدِهِ. قَـال بَرِ

ْ
ال

مَحْبُـوسُ، وَ خَـلِّ بَيْنَـهُ وَ بَيْنَـهُ.
ْ
ـوِيُّ ال

َ
عَل

ْ
تِـي فِيهَـا ال

َّ
حُجْـرَةِ ال

ْ
ـى ال

َ
إِل

جَالِـسٌ  هُـوَ  فَـإِذَا  ـتُ، 
ْ
فَدَخَل بَيْـتٍ،  ـى 

َ
إِل  

َ
وْمَـأ

َ
أ وَ  حُجْـرَةِ 

ْ
ال ـى 

َ
إِل نِـي 

َ
دْخَل

َ
فَأ  :

َ
قَـال  

مَرَنِـي 
َ
، ثُـمَّ أ ـيَّ

َ
يْـهِ فَـرَدَّ عَل

َ
مْتُ عَل

َّ
: فَسَـل

َ
اهُ قَبْـرٌ مَحْفُـورٌ. قَـال

َ
ـى صَـدْرِ حَصِيـرٍ وَ بِحِـذ

َ
عَل

فُ خَبَـرَكَ.  تَعَـرَّ
َ
دِي جِئْـتُ أ ـتُ: سَـيِّ

ْ
تَـى بِـكَ؟ قُل

َ
 لِـي: يَـا صَقْـرُ مَـا أ

َ
ـوسِ ثُـمَّ قَـال

ُ
جُل

ْ
بِال

ـوا 
ُ
ـنْ يَصِل

َ
يْـكَ ل

َ
 عَل

َ
: يَـا صَقْـرُ ل

َ
ـيّ،َ فَقَـال

َ
قَبْـرِ فَبَكَيْـتُ. فَنَظَـرَ إِل

ْ
ـى ال

َ
: ثُـمَّ نَظَـرْتُ إِل

َ
قَـال

. لَِِّ حَمْـدُ 
ْ
ال ـتُ: 

ْ
فَقُل نَ. 

ْ
ال بِسُـوءٍ  يْنَـا 

َ
إِل
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: وَ مَـا 
َ

عْـرِفُ مَعْنَـاهُ. قَـال
َ
 أ

َ
؟ص؟ ل بِـيِّ ى عَـنِ النَّ دِي حَدِيـثٌ يُـرْوَ ـتُ: يَـا سَـيِّ

ْ
 ثُـمَّ قُل

امُ نَحْنُ  يَّ
َ ْ
: نَعَـمْ، ال

َ
ـامَ فَتُعَادِيَكُمْ" مَا مَعْنَاهُ؟ فَقَال يَّ

َ ْ
 تُعَـادُوا ال

َ
ـهُ؟ص؟ "ل

ُ
ـتُ: قَوْل

ْ
هُـوَ؟ فَقُل

كِنَايَـةٌ عَـنْ  حَـدُ 
َ ْ
ـبْتُ اسْـمُ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟، وَ ال رْضُ. فَالسَّ

َ ْ
ـمَاوَاتُ وَ ال مَـا قَامَـتِ السَّ

حُسَـيْنِ وَ 
ْ
ثَـاءُ عَلِـيُّ بْـنُ ال

َ
ل

َ
حُسَـيْنُ، وَ الثّ

ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
ثْنَيْـنِ ال ِ

ْ
مُؤْمِنِيـنَ؟ع؟، وَ ال

ْ
مِيـرِ ال

َ
أ

بِعَـاءُ مُوسَـى بْـنُ جَعْفَـرٍ وَ عَلِـيُّ بْـنُ مُوسَـى  رْ
َ ْ
ـدٍ، وَ ال ـدُ بْـنُ عَلِـيٍّ وَ جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّ مُحَمَّ

جُمُعَـةُ ابْـنُ ابْنِـي، 
ْ
، وَ ال حَسَـنُ بْـنُ عَلِـيٍّ

ْ
خَمِيـسُ ابْنِـيَ ال

ْ
نَـا، وَ ال

َ
ـدُ بْـنُ عَلِـيٍّ وَ أ وَ مُحَمَّ

مـاً وَ 
ْ
كَمَـا مُلِئَـتْ ظُل  

ً
ؤُهَـا قِسْـطاً وَ عَـدْل

َ
ـذِي يَمْل

َّ
، وَ هُـوَ ال حَـقِّ

ْ
يْـهِ تُجْمَـعُ عِصَابَـةُ ال

َ
وَ إِل

؟ع؟: 
َ

خِرَةِ. ثُـمَّ قَال
ْ

نْيَا فَيُعَادُوكُـمْ فِي ال
ُ

 تُعَادُوهُـمْ فِـي الدّ
َ

ـامِ؛ فَال يَّ
َ ْ
ا مَعْنَـى ال

َ
جَـوْراً. فَهَـذ

يْـكَ. 
َ
 آمَـنُ عَل

َ
عْ وَ اخْـرُجْ، فَال وَدِّ

 ]10[  بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏50؛ ص192: مهج الدعوات مِنْ نُسْخَةٍ عَتِيقَةٍ... 

لِ،  مُتَوَكِّ
ْ
ـى ال

َ
هُ دَعَا عَل

َ
نّ
َ
دٍ؟ع؟ أ حَسَـنِ عَلِيِّ بْـنِ مُحَمَّ

ْ
بِـي ال

َ
سَـائِيِّ عَـنْ أ بِـي رَوْحٍ النَّ

َ
عَـنْ أ

ى آخِرِ 
َ
نـاً عَبْدَانِ مِنْ عَبِيـدِكَ، إِل

َ
ـي وَ فُل هُـمَّ إِنِّ

َّ
يْـهِ: الل

َ
ثْنَـى عَل

َ
نْ حَمِـدَ الَلَّه وَ أ

َ
 بَعْـدَ أ

َ
فَقَـال

عَاءِ.
ُ

الدّ

فْظُـهُ: ذَكَـرَ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ زَرَافَـةَ 
َ
ا ل

َ
كُـوراً بِطَرِيـقٍ آخَـرَ هَـذ

ْ
عَـاءَ مَذ

ُ
ا الدّ

َ
وَ وَجَـدْتُ هَـذ

بْـنِ خَاقَـانَ  فَتْـحِ 
ْ
ال لُ لِحُظْـوَةِ  مُتَـوَكِّ

ْ
ال كَانَ   :

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ
َ
أ كَانَ شِـيعِيّاً  وَ  لِ‏  مُتَـوَكِّ

ْ
ال حَاجِـبِ 

ـنَ مَوْضِعَـهُ  نْ يُبَيِّ
َ
رَادَ أ

َ
هْلِـهِ، وَ أ

َ
ـدِهِ وَ أ

ْ
ـاسِ جَمِيعـاً وَ دُونَ وُل بَـهُ مِنْـهُ دُونَ النَّ عِنْـدَهُ وَ قَرَّ

مَـرَاءِ وَ 
ُ ْ
ـوُزَرَاءِ وَ ال

ْ
هْلِـهِ وَ غَيْرِهِـمْ وَ ال

َ
شْـرَافِ مِـنْ أ

َ ْ
كَتِـهِ مِـنَ ال

َ
مَـرَ جَمِيـعَ مَمْل

َ
عِنْدَهُـمْ. فَأ

فْخَـرِ 
َ
زْيِيـنِ، وَ يَظْهَـرُوا فِـي أ حْسَـنِ التَّ

َ
نُـوا بِأ يِّ نْ يُزَ

َ
ـاسِ أ كِرِ وَ وُجُـوهِ النَّ عَسَـا

ْ
ادِ وَ سَـائِرِ ال قُـوَّ

ْ
ال

فَتْـحُ 
ْ
 هُـوَ وَ ال

َّ
حَـدٌ إِل

َ
 يَرْكَـبَ أ

َ
نْ ل

َ
عَدَدِهِـمْ وَ ذَخَائِرِهِـمْ وَ يَخْرُجُـوا مُشَـاةً بَيْـنَ يَدَيْـهِ، وَ أ

ـةً، 
َ
ال ـى مَرَاتِبِهِـمْ رَجَّ

َ
يْدِيهِمَـا عَل

َ
ـاسُ بَيْـنَ أ ى. وَ مَشَـى النَّ

َ
ـةً بِسُـرَّ مَـنْ رَأ بْـنُ خَاقَـانَ خَاصَّ

حَسَـنِ عَلِـيَّ بْـنَ 
ْ
بَاال

َ
شْـرَافِ أ

َ ْ
ـةِ ال

َ
خْرَجُـوا فِـي جُمْل

َ
، وَ أ حَـرِّ

ْ
كَانَ يَوْمـاً قَائِظـاً شَـدِيدَ ال وَ 

حْمَـةِ. حَـرِّ وَ الزَّ
ْ
قِيَـهُ مِـنَ ال

َ
يْـهِ مَـا ل

َ
ـدٍ؟ع؟، وَ شَـقَّ عَل مُحَمَّ
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قَـى مِـنْ هَـذِهِ 
ْ
ـيَّ مَـا تَل

َ
دِي يَعِـزُّ وَ الِلَّه عَل ـهُ: يَـا سَـيِّ

َ
ـتُ ل

ْ
يْـهِ وَ قُل

َ
ـتُ إِل

ْ
قْبَل

َ
 زَرَافَـةُ: فَأ

َ
 قَـال

: يَـا زَرَافَةُ مَا 
َ

ـيَّ وَ قَـال
َ
 عَل

َ
أ

َ
تُ بِيَـدِهِ، فَتَـوَكّ

ْ
خَـذ

َ
ةِ. وَ أ

َ
مَشَـقّ

ْ
فْتَـهُ مِـنَ ال

َّ
غَـاةِ، وَ مَـا قَـدْ تَكَل الطُّ

سْـتَفِيدُ 
َ
هُ وَ أ

ُ
سَـائِل

ُ
 أ

ْ
زَل

َ
مْ أ

َ
ي. وَ ل عْظَمَ قَدْراً مِنِّ

َ
 بِأ

َ
وْ قَال

َ
ي، أ كْرَمَ مِنِّ

َ
نَاقَةُ صَالِحٍ عِنْدَ الِلَّه بِأ

مَـتْ  ـاسَ بِالانْصِـرَافِ. فَقُدِّ مَـرَ النَّ
َ
كُـوبِ وَ أ لُ مِـنَ الرُّ مُتَـوَكِّ

ْ
 ال

َ
نْ نَـزَل

َ
ـى أ

َ
حَادِثُـهُ، إِل

ُ
مِنْـهُ وَ أ

ـى دَارِهِ 
َ
ـهُ. فَرَكِبَهَـا وَ رَكِبْـتُ مَعَـهُ إِل

َ
ـةٌ ل

َ
مَـتْ بَغْل ـى مَنَازِلِهِـمْ وَ قُدِّ

َ
هُـمْ، فَرَكِبُـوا إِل يْهِـمْ دَوَابُّ

َ
إِل

ـى دَارِي.
َ
عْتُـهُ وَ انْصَرَفْـتُ إِل ، وَ وَدَّ

َ
فَنَـزَل

كَانَـتْ لِـي عَـادَةٌ بِإِحْضَـارِهِ  فَضْـلِ، وَ 
ْ
ـمِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
هْـلِ ال

َ
عُ مِـنْ أ بٌ يَتَشَـيَّ ـدِي مُـؤَدِّ

َ
 وَ لِوَل

لِ  مُتَوَكِّ
ْ
حَدِيـثَ وَ مَا جَرَى مِنْ رُكُـوبِ ال

ْ
يْنَـا ال عَـامِ. فَحَضَـرَ عِنْـدَ ذَلِـكَ، وَ تَجَارَ عِنْـدَ الطَّ

ـهُ مَـا شَـاهَدْتُهُ مِـنْ 
َ
يْدِيهِمَـا، وَ ذَكَـرْتُ ل

َ
قْـدَارِ بَيْـنَ أ

َ ْ
ي ال شْـرَافِ وَ ذَوِ

َ ْ
فَتْـحِ وَ مَشْـيِ ال

ْ
وَ ال

ـدٍ؟ع؟، وَ مَـا سَـمِعْتُهُ مِـنْ قَوْلِـهِ »مَـا نَاقَـةُ صَالِـحٍ عِنْـدَ الِلَّه  حَسَـنِ عَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّ
ْ
بِـي ال

َ
أ

كَ سَـمِعْتَ 
َ
: بِالِلَّه إِنّ

َ
كُلُ مَعِـي، فَرَفَـعَ يَـدَهُ وَ قَـال

ْ
بُ يَـأ مُـؤَدِّ

ْ
كَانَ ال ـي«. وَ  عْظَـمَ قَـدْراً مِنِّ

َ
بِأ

ـهُ. 
ُ
ـي سَـمِعْتُهُ يَقُول ـهُ: وَ الِلَّه إِنِّ

َ
ـتُ ل

ْ
فْـظَ مِنْـهُ؟ فَقُل

َّ
ا الل

َ
هَـذ

ـامٍ وَ يَهْلِـكُ؛  يَّ
َ
ثَـةِ أ

َ
كْثَـرَ مِـنْ ثَل

َ
كَتِـهِ أ

َ
 يَبْقَـى فِـي مَمْل

َ
لَ ل مُتَـوَكِّ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
ـمْ أ

َ
 لِـي: اعْل

َ
فَقَـال

ا 
َ

كُ هَـذ
َ

كُـمْ هَال
َ
 يَفْجَأ

َ
كَـيْ ل مْـرِكَ 

َ
ـبْ لِ هَّ

َ
يـدُ إِحْـرَازَهُ، وَ تَأ حْـرِزْ مَـا تُرِ

َ
مْـرِكَ وَ أ

َ
فَانْظُـرْ فِـي أ

ـكَ 
َ
يْـنَ ل

َ
ـهُ: مِـنْ أ

َ
ـتُ ل

ْ
وْ سَـبَبٍ يَجْـرِي. فَقُل

َ
كُـمْ بِحَادِثَـةٍ تُحْـدَثُ أ

ُ
مْوَال

َ
جُـلِ، فَتَهْلِـكَ أ الرَّ

عُـوا فِي دارِكُمْ  ى: ‏ »تَمَتَّ
َ
ـهُ تَعَال

َ
اقَـةِ وَ قَوْل ةِ النَّ قُـرْآنَ فِـي قِصَّ

ْ
تَ ال

ْ
 مَـا قَـرَأ

َ
 لِـي: أ

َ
ذَلِـكَ؟ فَقَـال

مَـامِ. ِ
ْ

 ال
َ

نْ تُبْطِـلَ قَـوْل
َ
 يَجُـوزُ أ

َ
وبٍ«،‏ وَ ل

ُ
ـامٍ ذلِـكَ وَعْـدٌ غَيْـرُ مَكْـذ يَّ

َ
ثَـةَ أ ثَلا

مُنْتَصِـرُ، وَ مَعَـهُ بغـاء وَ 
ْ
ـى هَجَـمَ ال الِـثُ حَتَّ

َ
يَـوْمُ الثّ

ْ
فَـوَ الِلَّه مَـا جَـاءَ ال زَرَافَـةُ:   

َ
 قَـال

فَتْـحَ بْـنَ خَاقَـانَ جَمِيعـاً قِطَعاً 
ْ
ـوهُ وَ قَطَعُـوهُ وَ ال

ُ
لِ، فَقَتَل مُتَـوَكِّ

ْ
ـى ال

َ
تْـرَاكُ عَل

َ ْ
وَصِيـفٌ وَ ال

كَتَـهُ.
َ
 الُلَّه نِعْمَتَـهُ وَ مَمْل

َ
زَال

َ
خَـرِ وَ أ

ْ
حَدُهُمَـا مِـنَ ال

َ
ـمْ يُعْـرَفْ أ

َ
ـى ل حَتَّ

بِ وَ مَـا  مُـؤَدِّ
ْ
فْتُـهُ مَـا جَـرَى مَـعَ ال حَسَـنِ؟ع؟ بَعْـدَ ذَلِـكَ، وَ عَرَّ

ْ
بَاال

َ
مَـامَ أ ِ

ْ
قِيـتُ ال

َ
 فَل
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كُنُوزٍ نَتَوَارَثُهَـا مِنْ آبَائِنَا هِيَ  ى 
َ
جَهْـدُ، رَجَعْتُ إِل

ْ
ي ال غَ مِنِّ

َ
ـا بَل مَّ

َ
ـهُ ل

َ
: صَـدَقَ إِنّ

َ
ـهُ. فَقَـال

َ
قَال

الِـمِ. فَدَعَوْتُ بِهِ 
َ

ى الظّ
َ
ـومِ عَل

ُ
مَظْل

ْ
جُنَـنِ، وَ هُـوَ دُعَـاءُ ال

ْ
حِ وَ ال

َ
ال حُصُـونِ وَ السِّ

ْ
عَـزُّ مِـنَ ال

َ
أ

ـى آخِـرِ مَـا 
َ
مَنِيـهِ، إِل

َّ
مَنِيـهِ. فَعَل ِ

ّ
نْ تُعَل

َ
يْـتَ أ

َ
دِي إِنْ ‏رَأ ـتُ: يَـا سَـيِّ

ْ
كَـهُ الُلَّه. فَقُل

َ
هْل

َ
يْـهِ، فَأ

َ
عَل

عَاءِ.
ُ

كِتَـابِ الدّ وْرَدْتُـهُ فِـي 
َ
أ

]12[   مقاتل الطالبیین،  ابوالفرج اصفهانى، ص 479

ى إِبْرَاهِيـمُ بْنُ   ]13[  بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(؛ ج‏50؛ ص192:  المصباحيـن: رَوَ

ثْنَيْنِ  ِ
ْ

عَسْكَرِ؟ع؟ يَوْمَ ال
ْ
دٍ صَاحِبُ ال حَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

ْ
بُو ال

َ
يَ أ : تُوُفِّ

َ
يُّ قَال قُمِّ

ْ
 هَاشِمٍ ال

رْبَعٍ وَ خَمْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ.
َ
وْنَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ أ

َ
ثٍ خَل

َ
لِثَل

بَـعٍ وَ خَمْسِـينَ وَ مِائَتَيْـنِ  رْ
َ
الِـثِ مِـنْ رَجَـبٍ سَـنَةَ أ

َ
يَـوْمِ الثّ

ْ
ـاشٍ:‏ فِـي ال  ابْـنُ عَيَّ

َ
وَ قَـال

ـهُ يَوْمَئِـذٍ 
َ
عَسْـكَرِ؟ع؟، وَ ل

ْ
ـدٍ صَاحِـبِ ال حَسَـنِ عَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّ

ْ
بِـي ال

َ
دِنَا أ كَانَـتْ وَفَـاةُ سَـيِّ

رْبَعُـونَ سَـنَةً.
َ
إِحْـدَى وَ أ

فَـرَجِ عَـنْ 
ْ
ـدُ بْـنُ ال ثَنِـي مُحَمَّ

َ
 ]15[  بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(؛ ج‏50؛ ص208: حَدّ

كَانَتْ وَفَاتُـهُ بِهَا.  تِـي 
َّ
تِـهِ ال

َّ
ـدٍ؟ع؟ عَائِـداً فِـي عِل تَيْـتُ عَلِـيَّ بْـنَ مُحَمَّ

َ
: أ

َ
بِـي دِعَامَـةَ قَـال

َ
 أ

ثُكَ  حَدِّ
ُ
 أ

َ
 ل

َ
كَ؛ أ

ُ
يَّ حَقّ

َ
بَـا دِعَامَةَ! قَدْ وَجَبَ عَل

َ
 لِي: يَا أ

َ
ـا هَمَمْـتُ بِالانْصِـرَافِ، قَـال مَّ

َ
فَل

ى ذَلِكَ يَا ابْنَ رَسُـولِ الِلَّه.
َ
حْوَجَنِي إِل

َ
هُ: مَا أ

َ
تُ ل

ْ
: فَقُل

َ
بِحَدِيثٍ تُسَـرُّ بِهِ؟ قَال

ثَنِي 
َ

: حَدّ
َ

بِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى قَال
َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
دُ بْنُ عَلِيٍّ قَال بِي مُحَمَّ

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
  قَال

دُ بْنُ  بِي مُحَمَّ
َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
دٍ قَال بِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
بِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَال

َ
أ

 :
َ

حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَال
ْ
بِي ال

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
حُسَيْنِ قَال

ْ
بِي عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ثَنِي أ

َ
: حَدّ

َ
عَلِيٍّ قَال

كْتُبْ.  ا عَلِيُّ  يَا   الِلَّه؟ص؟: 
ُ

رَسُول لِي   
َ

قَال  :
َ

قَال طَالِبٍ؟ع؟  بِي 
َ
أ بْنُ  عَلِيُّ  بِي 

َ
أ ثَنِي 

َ
حَدّ

وبِ 
ُ
قُل

ْ
يمَانُ مَا وَقَرَ فِي ال ِ

ْ
حِيمِ‏؛ ال حْمنِ الرَّ كْتُبْ: ‏ بِسْمِ الِلَّه الرَّ : ا

َ
كْتُبُ؟ فَقَال

َ
تُ: مَا أ

ْ
فَقُل

كَحَةُ. مُنَا
ْ
تْ بِهِ ال

َّ
سَانِ وَ حَل ِ

ّ
ى الل

َ
مُ مَا جَرَى عَل

َ
سْل ِ

ْ
، وَ ال

ُ
عْمَال

َ ْ
قَتْهُ ال

َ
وَ صَدّ
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حَدِيثُ 
ْ
حْسَـنُ، ال

َ
هُمَا أ يُّ

َ
دْرِي أ

َ
ـتُ: يَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه! وَ الِلَّه مَـا أ

ْ
بُودِعَامَـةَ: فَقُل

َ
 أ

َ
 قَـال

رَسُـولِ  ءِ 
َ

إِمْال وَ  طَالِـبٍ؟ع؟  بِـي 
َ
أ بْـنِ  عَلِـيِّ  بِخَـطِّ  صَحِيفَـةٌ 

َ
ل هَـا 

َ
إِنّ  :

َ
فَقَـال سْـنَادُ؟  ِ

ْ
ال مِ 

َ
أ

كَابِـرٍ. الِلَّه؟ص؟، نَتَوَارَثُهَمَـا صَاغِـرٌ عَـنْ 

]15[  رجـال الكشـي _ اختيـار معرفـة الرجـال )مـع تعليقات مير داماد الأسـترآبادي(؛ 

ج‏2؛ ص842: 

كلثـوم السرخسـي، قـال: حدثنـي أبـو يعقـوب اسـحاق بـن  أحمـد بـن علـي بـن 

محمـد البصـري، قـال: حدثنـي محمـد بـن الحسـن بـن شـمون، و غيـره قـال: خـرج 

 أبومحمد في جنازة أبي الحسن؟عهما؟ و قميصه مشقوق، فكتب اليه أبوعون الابرش 

قرابة نجاح بن سلمة: من رأيت أو بلغت من الائمة شق ثوبه في مثل هذا؟ 

يـك ما هذا! قد شـقّ موسـى على  فكتـب اليـه أبـو محمـد؟ع؟: يـا أحمـق و مـا يدر

ن؟عهما؟. هارو

كنّا نسمع   ]16[  اثبات الوصية؛ ص243: فلما خرج و جلس أمسك الناس. فما 

ية تندب أباالحسن؟ع؟. فقال أبومحمد:   العطسة و السعلة، و خرجت جار
ّ

 شيئا إل

 مـا هاهنـا مـن كيفـي مئونة من هذه الجاهلة؟ فبادر الشـيعة إليهـا فدخلت الدار، ثم 

 خرج خادم، فوقف بحذاء أبي محمد؟ع؟ فنهض و أخرجت الجنازة، و خرج يمشي 

 حتى اخرج بها الى الشارع الذي بازاء دار موسى بن بقا. و قد كان أبومحمّد؟ع؟ قبل 

ى عليه لمّا اخرج المعتمد، ثم دفن في دار من دوره‏. 
ّ
أن يخرج الى الناس و صل

یه بهذه الكلمه الی یوم استشهاد   ]17[  مروج الذهب ج  4 ص 84: اشارت الجار

النبـی؟ص؟ و خلافـه المنافقیـن الطغـام والبیعـة التـی عـمّ شـومها الاسالم. و اخـذت 

ینـب بنـت امیرالمومنیـن؟عهما؟ فـی ندبتهـا  یـه هـذه عـن عقیلـه الهاشـمیّین ز الجار

علـی الحسـین؟ع؟: بابـی مـن اضحـی عسـكره یـوم الاثنیـن نهبـا. و قـال فـی اثبـات 
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الوصیـه: خـرج بعـده ابومحمـد؟ع؟ حاسـراً مكشـوف الرأس مشـقوق الثیـاب، و كان 

مـت الشـیعه فـی شـقّ ثیابـه؟ع؟ و قـال بعضهم: رأیتـم أحداً من 
ّ
وجـه ابیـه؟ع؟. و تكل

یك  الأئمـة شـقّ ثوبـه فـی مثـل هـذا الحال؟ فوقّع الی مـن قال ذلك: یا احمـق! ما یدر

مـا هـذا! قـد شـقّ موسـی علی هـارون؟عهما؟.

 مسـعودی م‌ینویسـد: هنگام تشـییع حضرت هادی؟ع؟ زنی از بنی هاشم فریاد 

گذشـته و حـال بـه مـا اهـل بیـت چـه مصائبـی وارد آمـد. و  مـ‌یزد:  روز دوشـنبه در 

اشـارۀ ایـن مخـدرۀ مجللـه بـه روز شـهادت رسـول خـدا؟ص؟ و خیانـت منافقیـن بـه 

کنایه از طرف این بی بی مکرمه مقتبس اسـت از فرمایش  دین مبین اسـت. و این 

کـه فرمـود پـدرم فـدای کسـی که  ینـب کبـری؟س؟ در روز عاشـورا  عقیلـۀ بنـی هاشـم ز

کردنـد. روز دوشـنبه لشـگر و خیـام اورا غـارت 

 ]18[ اثبات الوصية؛ ص 243: و اشتدّ الحرّ على أبي محمّد؟ع؟ و ضغطه الناس 

فـي طريقـه و منصرفـه مـن الشـارع بعـد الصالة عليـه، فصـار فـي طريقـه الـى دكان 

م و اسـتأذنه فـي الجلـوس، فـاذن لـه و جلـس. و وقف الناس 
ّ
بقـال رآه مرشوشـا، فسـل

كذلـك إذ أتـاه شـابّ حسـن الوجـه نظيـف الكسـوة، علـى بغلـة  حولـه. فبينـا نحـن 

شـهباء علـى سـرج ببـرذون أبيـض، قـد نـزل عنـه فسـأله ان يركبـه. فركـب حتـى أتـى 

الـدار و نـزل، و خـرج فـي تلـك العشـية الى الناس ما كان يحزم عن أبي الحسـن؟ع؟ 

 الشـخص.
ّ

حتـى لـم يفقـدوا منـه إل
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فرزنـدان آن حضـرت پــنج نفـر هسـتند: »ابومحمـد، امـام حسـن عسـکری؟ع؟«، 

»حسـین«، »محمـد«، »جعفـر« و یـک دختـر بـه نـام »علیـه«. 

امام عسکری
 حضرت امام حسن؟ع؟ امام یازدهم شیعیان است که باب سیزدهم منته‌یالامال  

به معرفی ایشان اختصاص یافته است. 

حسین بن امام هادی
کـه دربـارۀ »حسـین« در مفاتیـح آمـده،1 ایشـان سـیدى جلیـل القـدر  همان‌طـور 

کـه مـولاى مـا حضـرت  وعظیـم الشـأن بـوده ‌اسـت. بعضـى روایـات بیانگـر آن اسـت 

امـام حسـن عسـکرى؟ع؟ و بـرادرش جنـاب حسـین بـن علـى  را بـه دو جدشـان دو 

سـبط پیغمبـر رحمـت؟ص؟، یعنـی امام حسـن و امام حسـین؟عهما؟ تشـبیه مى‌کردند و 

از آن دو بزرگـوار بـه »سـبطین« تعبیـر مى‌کردنـد.

کـرده اسـت کـه صداى حضرت حجة ‌بن‌ الحسـن؟ع؟ شـبیه    ابوالطیـب روایـت 

1. مفاتیح الجنان، باب سوم، فصل دوم.  
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 به صداى عموی بزرگوارشـان حسـین اسـت. در شجره‌الاولیاء1 نقل شده که حسین 

فرزنـد حضـرت امـام علـى نقـى؟ع؟، از زاهدتریـن و عابدتریـن مـردم بـود و بـه امامـت 

بـرادر خـود اعتـراف داشـته اسـت.

گرامـی و بـرادر بزرگـوارش در  کـه قبـر حسـین در نزدیـک قبـر مـادر  مشـهور اسـت 

سـامرا و در همـان بـارگاه ملکوتـی اسـت. 

محمد بن امام هادی 
کنیـه‌اش »ابوجعفـر« اسـت.   فرزنـد بـزرگ امـام علـى نقـى؟ع؟، »سـید محمـد«، 

او بـه جلیل‌القـدر بـودن و فضـل و بزرگـی شـأن معـروف اسـت. در مـورد مقـام رفیـع 

کـه شـیعیان م‌یپنداشـتند او قابلیـت و صلاحیـت امامـت را دارد و  او همیـن بـس 

بعـد از پـدر بزرگـوارش امـام خواهـد بـود، امـا پیش از پـدر از دنیا رفت. بعـد از وفات او 

حضـرت هـادى  بـه امـام حسـن؟عهما؟ فرمودنـد:

مْراً 
َ
حْدَثَ فِيكَ أ

َ
حْدِثْلِ َِّ شُكْراً فَقَدْ أ

َ
يَا بُنَيَّ أ

پــسرم! شـکر خـدا را بـه جـای آر. پـس خداونـد درحـق تـو امـر_ امامـت _ را 

تـازه فرمـود. 

از  تعـدادی  کـه  شـده]1[  نقـل  ابوجعفـر  مـورد  در  بسـیاری  بدائیـه‌ی2  احادیـث 

1. انسـاب السـادات یـا شـجره الاولیـاء )شـجره‌نامۀ امـام زمان عـج الله تعالی فرجه تـا حضرت آدم( 
تاءلیف سـید احمد اردکانى یزدى اسـت. 

از سـوی خداونـد، در برخـی حـوادث و وقایـع و  بـه معنـای تغییـر مقـدرات غیـر حتمـی  بـداء   .2
یـژه اسـت. براسـاس وعده‌هـای خداونـد، بـه جـای برخـی از مقـدرات  تحـت شـرایط و عوامـل و
غیرحتمـی الهـی، گاه بـه جهـت اختیـار و عملکـرد انسـان نظیـر صدقـه، صلـه رحـم، نیکـی بـه 
پـدر و مـادر و قدردانـی از آنـان یـا تـرک ایـن گونـه امور و گاه بـه دلیل ارادۀ ابتدایـی خداوند، تقدیر 
دیگـری بـرای وی رقـم می‌خـورد. امـا ایـن کلمـه در اینجـا بـه معنـی ظاهـر شـدن امر امامـت امام 

عسـکری؟ع؟ اسـت کـه بـه دلیـل حفـظ جـان ایشـان از مـردم مخفـی مانـده بـود. 
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آنهـا را شـیخ مفیـد و طوسـى و طبرسـى نقـل فرموده‌انـد. از جملـه شـیخ طوسـى و 

کرده‌انـد: در روز وفـات سـید  کـه عـده‌ای از بنى‌هاشـم نقـل  کرده‌انـد  طبرسـى روایـت 

محمـد بـه خانـۀ حضـرت امـام علـى نقـى؟ع؟ رفتیـم. دیدیـم بـراى ایشـان در حیـاطِ 

کرده‌انـد و مـردم دور آن حضـرت نشسـته‌اند. بـه جـز عـده‌ای  خانـه سـفره‌ای پهـن 

و  ابو‌طالـب  حضـرت  فرزنـدان  از  نفـر  پنجـاه  و  صـد  حـدود  آشـنایان،  و  دوسـتان  از 

گهان امام حسـن؟ع؟ وارد شـد، در  بنى‌عبـاس و قریـش اطـراف آن حضـرت بودند. نا

ک زده بـود. پیـش آمـد، در طـرف راسـت  کـه گریبـان خـود را در مـرگ بـرادر چـا حالـى 

پـدر ایسـتاد و مـا آن حضـرت را نمى‌شـناختیم. بعـد از مدتـى امـام علـى نقـى؟ع؟ 

خطـاب بـه او فرمودنـد:

مْراً
َ
حْدَثَ فِيكَ أ

َ
حْدِثْلِ َِّ شُكْراً، فَقَدْ أ

َ
! أ يَا بُنَيَّ

یختند، آیۀ اسـترجاع1 را تلاوت  که اشـک م‌یر سـپس امام حسـن؟ع؟ در حالی 

کردنـد و فرمودند:

يْهِ رَاجِعُون2َ.
َ
ا إِل

َ
ا لَِِّ وَ إِنّ

َ
يْنا، وَ إِنّ

َ
مِينَ، اِيّاهُ نَشْكُرُ نِعَمَهُ عَل

َ
عال

ْ
حَمْدُ لِِّ رَبِّ ال

ْ
اَل

آن  اسـت.  نقـى؟ع؟  امـام علـى  فرزنـد  گفتنـد: حسـن،  کیسـت؟  او  پرسـیدیم: 

کـه مـا او را شـناختیم، جوانـی بیسـت سـاله بـود. از سـخنان پــدر بزرگــوارش بـا او  روز 

متوجـه شـدیم امـام و قائـم مقـام پــدر بزرگـوارش ‍ اسـت]2[.

کرده‌اسـت: از حضـرت  بـن عبدالـه جلابـى3 روایـت  از شـاهویه  شـیخ طوسـى 

که بر امامت  امام على نقى؟ع؟ در حق پسـرش، سـید محمد، روایاتى شـنیده بودم 

1. هنگام شنیدن خبر مرگ کسی، »انا لله و انا الیه راجعون« گفتن.
کـه بـه مـا داده  2. سـپاس مخصـوص خداونـد اسـت، او را شـکر می‌کنیـم بـه خاطـر نعمتهایـی 

اسـت. بـه راسـتی مـا از آنِ خداییـم و بـه سـوی او بـاز می‌گردیـم.
3. او را از اصحاب امام هادی؟ع؟ می‏دانند.
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پـدر بزرگـوارش درگذشـت، نگـران شـدم، مضطرب  او دلالـت مى‌کـرد. وقتـی پیـش از

کـه دربـارۀ ایـن موضوع نامه‌ای به آن حضرت بنویسـم. سـرانجام  بـودم و م‌یترسـیدم 

گشـایش  کـه بـراى فـرج و  نامـه‌ای بـه آن حضـرت نوشـتم و از آن حضـرت خواسـتم 

کـه از سـوی سـلطان بـراى مـن در مـورد غلامانـم پیـش آمـده بـود، دعـا کنـد.  مشـکلی 

کـه حضرت هادی؟ع؟ براى مـن دعا کرده‌اند  جـواب نامـه آمـد، بـا این مضمون 

و مشـکل بـر طـرف خواهـد شـد. در آخـر نامـه مرقـوم فرمـوده بودنـد: خواسـتى در بـارۀ 

کار اضطراب  جانشـین مـن بعـد از مـرگ ابوجعفـر )سـید محمد( بپرسـی و بـراى ایـن 

کـردى، نگـران مباش. پیـدا 

ءٍ  ْ ي�
َ كُلِّ �ش هَ �بِ

ّ
�نَّ اللَ ،  �إِ

و�نَ �قُ
�تَّ َ هُمْ مَا �ي

َ
�نَ ل ّ

�يِ
�بَ ُ ى �ي

ذ�ْ هَدَاهُمْ حَ�تَّ عْدَ �إِ َ وْمًا �ب لَّ �قَ �ضِ هُ لِ�يُ
ّ
»وَمَا كَا�نَ اللَ

یـد  مٌ«1. امـام شـما بعـد از مـن، پسـرم ابومحمـد اسـت؛ آنچـه شـما بـه آن نیـاز دار عَلِ�ي

کـه بخواهـد مؤخّـر  کـه بخواهـد مقـدّم مـى‌دارد و آنچـه را  نـزد او اسـت. خـدا آنچـه را 

وْ مِثْلِهَـا«2. آنچـه بـرای تذکـر 
َ
تِ بِخَيْـرٍ مِنْهَـا أ

ْ
وْ نُنْسِـهَا نَـأ

َ
 مـى‌دارد. »مَـا نَنْسَـخْ مِـنْ آيَـةٍ أ

کردم3. ]3[  و قانع شدن فرد عاقل لازم بود، بیان 

1. و خـدا بعـد از آنکـه قومـی را هدایـت کـرد دیگـر گمـراه نکنـد تـا بـر آنها آنچـه را بایـد از آن بپرهیزند، 
معی�ن و روشـن بیـان کن�د، کـه خ�دا محقق�ا بـه همه چیز دانات�س. سـوره توبـه )9(، آیه 115

یم، بهتـر از آن  2. سـوره بقـره )2(، آیـه 106. هـر حکمـی را نسـخ می‌کنیـم یـا نسـخ آن را بـه تاخیـر انداز
یـم. آیـا نمی‌دانسـتی کـه خداونـد بـر هر چیز تواناسـت؟ یـا هماننـد آن را می‌آور

کـه در مـورد محمـد »بـداء« حاصـل  3.  ذیـل ایـن حدیـث، شـیخ طوسـی می‌گویـد: در خبرآمـده 
شـده، بـدان معنـی کـه در مـورد بـرادر محمـد یعنی امـام عسـکری؟ع؟ از طـرف خداوند متعال 
امـری جدیـد ظاهـر شـد، و ایـن شـک و شـبهه را در مـورد امامـت او از بیـن بـرد. چون تعـدادی از 
کـه از  کـه امامـت در وجـود محمـد متعیـن اسـت و او امـام اسـت، چـرا  شـیعیان می‌پنداشـتند 
امام عسکری؟ع؟ بزرگتر بود. همان طورکه در مورد اسماعیل بن جعفر و امام نبودنِ موسی بن 
جعفـر؟ع؟ ایـن گونـه می‌پنداشـتند. بنابرایـن وقتـی محمـد از دنیا رفـت، امر خداونـد در مورد او 
 ظاهر شـد به این که او امام نیسـت و به امامت نصب نشـده اسـت. نه اینکه قبلا نصّی مبنی 
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 در کتاب نجم ثاقب1 آمده اسـت: مزار سـید محمد، در نزدیکی روسـتای بلد2، 

کرامـات بسـیار  کیلومتـریِ سـامرا اسـت. او از سـادات جلیـل القـدر و صاحـب   و50 

است، تا جایی که نزد اهل تسنن و صحرانشینان آن منطقه بسیار محترم است. افراد 

یادی ازشهرهای اطراف، براى او نذر مى‌برند. هرگز قسم دروغ به ایشان نمى‌خورند.  ز

  در سامرا و اطراف آن برای پایان دادن به اغلب اختلافات، به او قسم م‌یخورند و از 

کـه وقتی تصمیم  خـوردن قسـم دروغ صدمـه دیده‌انـد. به همیـن دلیل بارها دیده‌ایم 

گر مالی   م‌یگیرند که قسم یاد کنند، کسی که ادعای دروغ داشته، اعتراف م‌یکند و ا

کسی برداشته، به صاحبش م‌یرساند.  را از 

کرامت عالی از او دیده  که سید محمد در سامرا اقامت داشته، چـند   در مدتی 

 شده، که یکی  از علما قصد جمع‌آوری آنها و نوشتن کتاب و رساله دربیان فضایل 
کرامات او را دارند، خداوند متعال به او توفیق دهد.3 و 

بـر امامـت او شـده باشـد و پـس از آن، در نـصّ بـه دیگـری برای خداوند »بداء« شـده باشـد، چرا 
کـه ایـن معنـا از خداونـدی کـه عالِم به عواقب امور اسـت، محال اسـت.

1. »النجـم الثاقـب فـی احـوال الامـام الحجـة الغائـب «کتابـی ‌اسـت بـه زبـان فارسـی نوشـتۀ حـاج 
میـرزا حسـین طبسرـی نـوری. ایـن کتـاب در دوازده بـاب و شـرح احـوال امـام دوازدهم ش�یعیان 
دوازده ‌امامـی نوشـته‌ شده‌اسـت. معنـی لغـوی نجـم الثاقـب، سـتارۀ نافـذ یـا درخشـان اسـت.

د شهری در جنوب سامرا اتس. 
َ
2. بَل

کرامــات  3. درب�ـاره ـی�سد محم��د، آث��اری نوشــته ش��ده ات��س. برخ��ی از آنهــا عبارتندــ از:  »حیــات و 
ابوجعفــر محمــد بــن الامــام علــی الهــادی؟ع؟«، اثــر میــرزا محمدعلــی اُردوبــادی )۱۳۱۲-
کــه بــه زبــان عربــی تألیــف شــده و بــا عنــوان »ســتاره دُجَیــل« بــه فارســی ترجمــه شــده  ۱۳۸۰ق( 
کتــاب دو بخــش دارد: بخــش اول بــه معرفــی ســید محمــد و مرقــد او، و بخــش دوم بــه  اســت. 
نقــل کراماتــی از وی اختصــاص دارد. اردوبــادی، در بخــش نخســت کتــاب بــه کلام حســن بن 
مو��سی نوبخت��ی ذی�ـل بح�ـث از فرق�ـه منس�ـوب ب�ـه س�ـید محم�ـد، و آن�ـگاه ب�ـه رحلت� او در س�ـامرا 
ــد را بــه ســید محمــد، بــه خورشــید آشــکار 

َ
کــرده و شــهرت اختصــاص مــزار موجــود در بَل اشــاره 

کرده‌ات��س.  نیــز: »رســاله‌ای  گ��روه را اثب�ـات  گمراهـی� ای��ن  کر�ده است�. بـه� ایـن� ترتیب�  تشــبیه 
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سـید ضامـن بـن شـدقم1 در تحفة الازهار2 م‌ینویسـد: »شـمس الدیـن محمد بن 

علـى بـن محمـد بـن حسـین بـن محمـد بـن علـى بن محمـد بـن الامام الهـادى؟ع؟« 

کـرده، لـذا بـه  از اولاد سـید محمـد اسـت. او در بخـارا3 زاده شـده و همانجـا زندگـی 

»میـر سـلطان البخـارى« مشـهور اسـت و فرزنـدان او را »بخاریـون« م‌یگویند. شـمس 

الدین، سیدى با ورع، عابد، صالح و زاهد در دنیا بود، با علماى بزرگ هم صحبت 

بـود، در مجلـس ایشـان شـرکت م‌یکـرد و از فضایـل ایشـان بهـره م‌یبـرد. از بخـارا بـه 

کشــمیری  کرامــات ســید محمــد بــن علــی الهــادی؟ع؟«، تألیــف جابــر آل عبدالغفــار  در 
کتابشــناس شــیعه )درگذشــته ۱۳۸۹ق(،  گفت��ه آقاب��زرگ تهران��ی  کهــ ب��ه  )درگذشــته ۱۳۲۰ق( 
کرامــات  ب��ه درخوات��س میـ�رزا حس��ین نــوری نوش��ته ش��ده ات��س.  همچنیــن »رســاله فــی 
الســید محمــد ابــن الامــام علــی الهــادی؟ع؟«، تألیــف هاشــم محمدعلــی بلــداوی )درگذشــته 
کتــاب الفضائــل الفاخــره، نوشــته ســید قاســم بلــداوی  کرامــات، از  کــه در نقــل ایــن  ۱۳۰۵ق( 

بهر��ه بر��ده ات��س.  
1. »�سید ضام�ن بْ�ن شَ�دْقَم حس�ینی مَدَن�ی«، عا�لم نس‌بش�ناس، ش�اعر، ادیب� و کاتب� ش�یعی 
قـرن یازدهـم هجـری، از نس�ل عبی�دالله اعر�ج و نـواده امـام سـجاد؟ع؟ اسـت. خانـدان وی از 
عالم�ان نس‌بش�ناس و همچنی�ن ب�زرگان �سادات بوده‌ان�د. او �سفرهایی بـه ش�هرهای عر�اق و 
گـرد آورده اسـت.  یکـی از مشـهورترین آثـار او در زمینـه  ایـران داشـته، انسـاب آل ابـی طالـب را 

عل�م انس�اب کتـاب تحفـة الازه�ار ات�س. 
ئمّـةِ الأطْهـار؟عهم؟«، از جملـه آثـار مربـوط بـه علـم   الأنْهـار فـی نَسَـبِ أبْنـاءِ الأ

ُ
ل 2. »تُحْفَـةُ الأزْهـار وَ زُلا

ک�ه ضام�ن بـن شـدقم عالـم قـرن ۱۱ هج�ری نگاشـته اسـت. ایـن اثـر در شـرح  انس�اب ات�س 
انس�اب �سادات ات�س و اطلاعات فراوانی از رفت و آمد �سادات به ش�هرهای مختلف ایران 
کت�اب بـه ـاسدات حس�نی و در مجلـدات بعـدی بـه سـادات  بر� دارد. مؤ�لف در جل�د اول  در

حسـینی پرداخت�ه ات�س.
3. شـهر بخ�ارا در جلگ�ۀ واق�ع در مسرـی پایینـی رود زرافش�ان و کنـار کانـال شـاهرود )شـهر رود( واقع 
ات�س. بخارا از کهن ‌ترین ش�هرهای فرارود اسـت. خود شـهر بیش از ۲۵۰۰ سـال پیشـینه دارد، 
کـه ایـن شـهر بـر آن بنـا شـده، بـه هـزاره دوم پیـش از  ولـی پیشـینۀ مانـدن انسـان‌ها در محلـی 
میالد می‌ر�سد. بخ�ارا در کن�ار ج�ادۀ ابریش�م قرار گرفته و کامل‌ترین نمونه یک شـهر سـده‌های 

میانـه در منطقـه آسـیای مرکـزی به‌شـمار می‌رود. 
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کـرد. کرامـات بسـیاری از او نقل شـده اسـت. در  روم رفـت و در شـهر بروسـاء1 زندگـی 

سـال 832 یا 833 در همان شـهر از دنیا رفت. مزار شـریفش در آنجا مشـهور اسـت 

کـه  گفتـه  یارتـش مى‌رونـد و بـراى او نـذر مى‌برنـد. سـید حسـن براقـى  کـه مـردم بـه ز

کـه در جاهـای مختلـف  نسـل امامـزاده سـید محمـد از همیـن شـمس الدیـن اسـت 

پسـرش علـى، ابراهیـم،   از: علاءالدیـن  او عبارتنـد  فرزنـدان  از  برخـی  کنده‌انـد.   پرا

 پسرش یوسف، پسرش حمزه، پسرش ‍ سید محمد بعاج.

جعفر بن امام هادی 
مَثَـل جعفـر، مَثَـل فرزند حضرت نـوح پیغمبرعل‌ینبیناوآله‌وعلیه‌السالم اسـت. 

اب اسـت2. خبرهـای بسـیاری در مذمّـت او رسـیده اسـت؛ از جملـه 
ّ

کـذ لقـب او 

که امروزه از شهرهای بزرگ ترکیه اتس.  1. یکی از شهرها و مرکز استان بورسا در ترکیه 
گويـد: شـرفياب  كابلـى  كمـره‏اى؛ ج‏1؛ ص 354.  ابوخالـد  كمـال الديـن؛ ترجمـه محمـد باقـر   .2
بـه مـن خبـر ده از  كـردم  يـن العابديـن؟ع؟ شـدم و عـرض  حضـور آقايـم علـى بـن الحسـين ز
كسـانى كـه خـداى عـز و جـل طاعـت و دوسـتى آنهـا را واجـب كـرده و بـر بندگانـش لازم دانسـته 
ى كننـد. فرمـود: اى كابلـى بـه راسـتى آن اولـو الامرى كه  کـه بعـد از رسـول خـدا؟ص؟ از آنهـا پيـرو
كـرده اسـت، اميـر المؤمنيـن علـى  خـدا آنهـا را ائمـه مـردم نمـوده و طاعتشـان را بـر آنـان واجـب 
بن ابى طابل؟ع؟ اسـت. سـپس حسـن، سـپس حسـين،؟عهما؟، دو پسـر او. سـپس امر امامت 
كـردم: اى آقايـم بـراى مـا روايـت شـده اسـت كـه امري  ب�ه م�ا ري�سده و بعـد خامـوش شـد. عر�ض 
المؤمن�ين؟ع؟ فرم�وده زم�ين از حجت� خ�دا بر بندگانش خاىل نمی‌مانـد؛ اینک حجت و امام 
بعـد از شـما يكسـت؟ فرمـود: پسـرم محمـد، و نامـش در تـورات باقـر اسـت كـه علـم را به خوبی 
می‌شـكافد. او اسـت حجـت و امـام بعـد از مـن. بعـد از محمد پسـرش نزد اهل آسـمان صادق 
اسـت. پسرـیدم: سـرورم! چگونـه نـام او بخصـوص صـادق اسـت، بـا آن كـه همه شـما صادق 
و راسـتگو هسـتيد؟ فرمـود: پـدرم از پـدرش؟ع؟ بـراى مـن نقـل کـرد كـه رسـول خـدا فرمـود: چون 
فرزنـدم جعفـر بـن محمـد بـن على بن الحسـين بن على بـن ابى طابل ]علیهم السالم[ متولد 
ى جرأت  يـرا پنجميـن فرزنـد از نسـل او نیـز جعفـر نـام دارد و او از رو شـود، او را صـادق بناميـد، ز
كذاب‏ و  یـدن بـر خ�داى ع�ز و ج�ل و دروغ بس�تن بـر او ادع�اى امامت� كند. او نزد خ�دا جعفر  ورز

مفتـرى بـر خـدا اسـت و مدّعـى مقامـى اسـت كـه اهل آن نيسـ‏ت...   
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از  آزادی  کـرد. زن  گمـراه  را  مـردم  از  و عـده‌ای  کـرد  امامـت  ادعـای  بـه دروغ  اینکـه 

کـه در سـال271 در سـن 45  کتـاب المجـدى2 آمـده  خانـدان جعفـر را فروخـت1. در 

ک سـپرده شـد. سـالگی در سـامرا درگذشـت و در خانـۀ پدربزرگـوارش بـه خـا

یکـى ازفرزنـدان او »ابوالرضـا محسـن بـن جعفر« اسـت که در ایـام خلافت مقتدر 

 بالله3 در سال 300 در دمشق خروج کرد، او را کشتند وسرش را به بغداد بردند و بالای 

 پل به دار کشیدند. همچنین »عیسى بن جعفر« معروف به ابن‌الرضا که عالم و فاضل 

عُکبـرى4 در 
ّ
کامـل بـوده، از اولاد او اسـت. شـیخ اجـلّ ابومحمـد هـارون بـن موسـى تل

1. تحفـة الأويلـاء )ترجمـه أصـول كافـى(؛ ج‏2؛ ص787. علـى بـن محمـد گویـد: در ميـان كسـانى 
كه در خانه حضرت و تربتي  اب‏ ايشـان را فروخت، دخترى از اولاد جعفر اسـت 

ّ
كذ كه جعفر 

شـدۀ ایشـان بـود. شـخصی از سـادات علـوى را فسرـتادند و خبـر آن دختـر را بـه خريـدار اعالم 
كم نكنند و ضرری به من نسرـد،  ركدند. آن خريدار گفت: به شـرط آنك‏ه از قیمتش چيزى را 
ایـن دختـر را برمی‌گردانـم. مـن بـه ايـن شـرط راضـى م‏ىشـوم. آن سـيّد علـوى رفـت و ایـن خبر را 
به اهل ناحيه مقدّسـه اعلام ركد. سـپس ايشـان، چهل و يك اشـرفى به نزد مشـترى فسرـتادند 

و او را امـر ركدنـد كـه دختـر را به صاحبش بسرـاند.
2. کتـاب ألمَج�دی ف�ی أنسـابِ اطّلالبیّی�ن نوش�ته علـی ب�ن محمد عل�وی عم�ری در موضوع علم 
الانس�اب، متعلـق بـه قـرن پنجـم هج�ری قم�ری ات�س. مؤ�لف در ای�ن اثـر ب�ه اعق�اب علوی�ان و 
طالبیان اشـاره می‌کند. بیشـترین حجم کتاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ و فرزندان او باز می‌گردد. 

ای�ن کت�اب از اعتب�ار علم�ی برخ�وردار ات�س و ب�زرگان علم الانس�اب ب�ه آن ا�ستناد کرده‌اند.
3. مقتـدر عباسـی )۲۸۲-۳۲۰ق(، یکـی از خلفـای عباسـی در قـرن سـوم و چهـارم هجری قمری 
در عـراق بـود. وی در سـیزده سـالگی بـه خلافـت رسـید، چنـد نوبـت از سـال ۲۹۵ تـا ۳۲۰ق 
برکنار شـد و دوباره به حکومت رسـید. مقتدر فردی لجوج، کوته‌فکر، اسـراف‌کار، شـهوت‌ران 

و فاقـد ثبـات رای در کارهـا بـود.
عُکْبَـری )درگذشـت: ۳۸۵ق(، از محدّثـان نامـدار 

َّ
4. ابومحمـد هـارون بـن موسـی بـن احمـد تَل

یـادی حدیـث روایـت کرد  امامیـه در قـرن چهـارم هجـری قمـری اسـت. او در بغـداد از مشـایخ ز
کرده‌انـد. سـید مرتضـی و  یـادی داشـت. عالمـان رجـال، از وی بـه عظمـت یـاد  گردان ز و شـا
گردان هـارون بـن موسـی بودنـد. مهمتریـن اسـتاد تلعکبـری محمدبـن هَمّام  سـید رضـی از شـا
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گـرفته است.  کرده و از اواجازۀ نقل حدیث  سال 325 از او حدیث نقل 

کـه »بریهـه« دختـر جعفـر بـن امـام علـى نقى؟ع؟ همسـر  یـخ  قـم1 نقـل شـده  در تار

محمـد بـن موسـى مبرقـع2 بـوده و بـا شـوهر خـود بـه قم آمدنـد و بعد از وفات شـوهرش 

ک سـپرده شـد. قبـر ایشـان در بقعـه  محمـد، وفـات یافـت و در کنـار همسـرش بـه خـا

مشـهور بـه چــهل اختـران3 اسـت. بعد از آنکـه بریهه از دنیا رفت، بـرادران او، ابراهیم 

بغـدادی اسـت. اسـتاد دیگـر تلعکبـری، ابوالعبـاس احمدبـن محمدبن سـعید معـروف به ابن 
یـان محمـد بـن یعقـوب کلینـی )متوفـی ۳۲۹( اسـت. عُقْـدَه تلعکبـری یکـی از راو

یـخ قـم از حسـن بـن  کتابـی بـه زبـان عربـی دربـاره تار یـخ قـم، ترجمـه فارسـی پنـج بخـش از  1. تار
یخ شـهر  محمد بن حسـن قمی، در قرن چهارم قمری اسـت. این کتاب از آثار معتبر درباره تار
کامل آن، اکنون موجود نیسـت. حسـن بن علی بن  قم محسـوب می‌شـود، ولی متن اصلی و 
یخ قم را در سـالهای ۸۰۵ و۸۰۶ق به درخواسـت ابراهیم  حسـن بن عبدالملک متن عربی تار
کـرد. بـاب سـوم در دو فصـل در بـارة  بـن محمودبـن محمدبـن علـی صفـی بـه فارسـی ترجمـه 
یخچـه‌ای از حضـرت علی و حضـرت فاطمه و  مهاجـران از آل ابوطالـب بـه قـم اسـت کـه بـا تار
یـازده امـام؟عهم؟ آغـاز شـده و سـپس شـاخه‌های مختلـف آل ابوطالـب کـه نسبشـان بـه هر یک 

از امامـان می‌رسـد بـه ترتیـب نـام امامـان شناسـانده شـده‌اند.  
2. محمـد فرزنـد موسـی مُبَرْقَـعْ و بـرادر زادۀ امـام هـادی؟ع؟ اسـت. موسـی اهـل علـم بـوده و روایاتی 
مُبَرقَـع  نقـاب،  بـا  بـه جهـت پوشـاندن چهـره‌اش  را  او  کـرده اسـت.  نقـل  امـام جـواد؟ع؟  از  را 
کـرد و در محلـه چهـل  بیع‌الثانـی سـال ۲۹۶ هجـری در قـم رحلـت  می‌نامیده‌انـد. وی در ۲۲ ر
اختـران بـه خـاک سـپرده شـد. تعـدادی از فرزنـدان و نـوادگان موسـی مبرقـع در بقعـه خانوادگـی 
یخ  وی در کنـار مرقـدش معـروف بـه چهـل اختـران مدفـون می‌باشـند. اسـامی ۱۴ نفر آنهـا در تار

قـم آمـده اسـت، از جملـه محمـد بـن موسـی. 
گرفتنـد، چهـل اختـران اسـت.  کـه تعـدادی از امـام‌زادگان در آن آرام  3. یکـی از بارگاه‌هـای قـم 
کـه چهـل  کنـار بقعـه موسـی مبرقـع مرقـدی بـزرگ بـا سـاختمانی شـکوهمند موجـود اسـت  در 
اختـران نـام دارد، بـا توجـه بـه کتیبه‌ای که در آنجا در سـال ۸۵۱ ق نوشـته شـده، مقبره جمعی 
از سـادات و امامـزادگان اسـت.  البتـه در نزدیـک چهـل اختـران، اواخـر خیابان آذر قـم مزاری به 
نـام سـید سـربخش هسـت، وی بـه اسـماعیل بـن محمّـد جعفـر الصّـادق معـروف می‌باشـد. 
ولـی بنـای بـا شـکوه سـاختمان آن، در سـال ۹۵۰  ق توسّـط شـاه طهماسـب صفـوی، سـاخته 
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و یحیـى صوفـى، پسـران جعفـر بـه قـم آمدنـد تـا ارث خواهـر خـود را بگیرنـد. بعـد از 

آنکـه امـوال او را بردنـد، ابراهیـم از قـم رفـت، امـا یحیـى صوفى در قـم اقامت کرد و در 

کن شـد.  میـدان زکریـا بـن آدم نزدیـک مـزار حمـزة بـن موسـى بن جعفر1؟ع؟ سـا

ی در قـم شـهربانویه4 دختـر امیـن الدیـن ابوالقاسـم بـن مرزبـان بـن مقاتـل را بـه   و

 ازدواج خود درآورد. از او ابوجعفر و فخرالعراق و ستّیّه به دنیا آمد و از ایشان فرزندان 

که معروف به صوفیه بودند. بسیارى به دنیا آمدند 

کـه »ابوالفتـح«، احمـد بـن محمـد بـن محسـن  گفتـه شـده  کتـاب المجـدى  در 

کـرد. پـدرش  کـه در »آمـد«2 وفـات  اب اسـت 
ّ

کـذ بـن یحیـى بـن جعفـر از اولاد جعفـر 

شـده اسـت. در آنجا امّ سـلمه و امّ کلثوم دختران محمّد بن احمد بن موسـی مبرقع و جمعی 
دیگـر، دفـن شـده‌اند و همچنیـن قبـر محمّـد بـن احمـد بـن موسـی مبرقـع و محمّـد بـن موسـی 

مبرقـع در آنجـا اسـت.
1. حمـزة بـن موسـی بـن جعفـر الکاظـم از فرزنـدان امـام هفتـم؟ع؟ اسـت. مـادر او بنـا بـر قولـی، امّ 
احم�د بـوده اسـت. بنابرایـن حمـزه بـرادر حضـرت احمـد بـن موسـی؟ع؟ ملقّب به شـاه چـراغ و 
یخ تولد ایشان خبر  گفته‌اند. از تار کنیه‌ وی را ابوالقاسم  بنا بر قولی مادرش ام ولد بوده اتس. 
گـون مـردم محبوبیت  دقیقـی در دسـت نیسـت. وی دانشـوری فاضـل بـود و نـزد قشـرهای گونا
یادی  ی�ژه‌ای داشت�. طبـق برخ�ی روای�ات اطرافیـان مأم�ون او را ب�ه قتل ر�ساندند. بقعه‌هـای ز و
در ایر�ان و کشـورهای دیگـر بـه وی منسـوب اسـت؛ البته شـواهد موجود تاییـد می‌کندکه مرقد 

وی در ری در جـوار آ�ستانه حضر�ت عبدالعظی�م ات�س.
2. »آمِد یا اَمیدا« نام ش�هری با�ستانی ات�س که در حال حاضر در کش�ور ترکیه و در ا�ستان دیاربکر 
ی‌خن�گاران رومـی از آن ب�ه عنـوان بخش�ی از بین‌النهری�ن نـام بـرده انـد، امـا  قر�ار دارد. برخـی از تار
کش�ور ترکی�ه  ک�ه اکن�ون در ش�مال بین‌النهری�ن و در  در واق�ع قس�متی از ارمنس�تان بـزرگ بـوده 
کنون�ی واقـع اسـت. در دوره عثمانیـان، نـام دیاربکر� بـر ایـن منطقـه تصویـب شـد و قبـل آن، بـه 
یان  آمد ش�هرت داشت�. آمد از ش�هرهای مش�هور و مهم در دوره عباسیان، سلجوقیان، تیمور
ب�ود ک�ه ت�ا دوره صفوی�ه در قلم�رو ایر�ان قر�ار داشت�. ام�ا  عثمانی‌ه�ا در جنگ چالـدران، آن را از 

ایر�ان ج�دا کر�ده و ب�ه ن�ام دیاربکر�، ج�زء پنجمی�ن ایات�ل خود تثبیت� کردند. 
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ابوعبـدالله محمـد، شـخص بزرگـواری بـود و در مقابر قریش1 سـمت نقابت2 داشـت. 

بـرادرش ابوالقاسـم علـى نیـز فاضل و ادیب و حافـظ قرآن بود.

کـه حـرم مطهرحضـرت موسـی بـن جعفـر؟ع؟ در  گورسـتان و محلـه ای بـزرگ در بغـداد بـود  1. نـام 
همیـن جاسـت. 

2. نِقابَـت، نهـادی بر�ای ر�سیدگی و سرپ�سرتی ام�ور سـادات و یتیمـان و تأمیـن نیازهـای مالـی و 
نی�ز حف�ظ احتر�ام آن�ان ب�ود. ایـن نه�اد همچنی�ن اداره موقوف�ات و داوری در میـان سـادات را 
در دـتس داشت�. نقابت� در حکومـت بنی‌عب�اس ب�ا انگی�زه جلوگی�ری از نارضایت�ی طالبی�ان 
و تأییـد جایـگاه آنـان ایجـاد شـد. نقیـب، معمـولا از افـراد بانفـوذ انتخـاب می‌گردیـد. برخـی از 
نقیبان در گس�ترش ش�یعه و مس�ائل سیا�سی فعالیت می‌کردند. �سید رضی، �سید مرتضی و 

اب�ن طـاووس از نقیبان مش�هور هس�تند.
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مستندات فصل ششم
]1[ بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏50؛ ص241 حدیث6.  

بِي 
َ
كُنْـتُ عِنْـدَ أ  :

َ
جَعْفَـرِيِّ قَـال

ْ
بِـي هَاشِـمٍ ال

َ
 الغيبـة للشـيخ الطوسـي: سَـعْدٌ عَـنْ أ

يْـهِ. 
َ
 عَل

َّ
يْـهِ وَ دَل

َ
شَـارَ إِل

َ
كَانَ أ بِـي جَعْفَـرٍ، وَ قَـدْ 

َ
؟ع؟ وَقْـتَ وَفَـاةِ ابْنِـهِ أ عَسْـكَرِيِّ

ْ
حَسَـنِ ال

ْ
ال

قْبَـلَ 
َ
فَأ إِسْـمَاعِيلَ.  ـةُ  قِصَّ وَ  إِبْرَاهِيـمَ  بِـي 

َ
أ ـةُ  قِصَّ هَـذِهِ   

ُ
قُـول

َ
أ وَ  نَفْسِـي  فِـي  ـرُ  فَكِّ

ُ َ
ـي ل إِنِّ وَ 

ـرَ مَكَانَـهُ  بِـي جَعْفَـرٍ، وَ صَيَّ
َ
بَاهَاشِـمٍ،  بَـدَا لَِِّ فِـي أ

َ
: نَعَـمْ يَـا أ

َ
حَسَـنِ؟ع؟ وَ قَـال

ْ
بُـو ال

َ
ـيَّ أ

َ
عَل

بُوعَبْـدِالِلَّه؟ع؟ وَ نَصَبَـهُ، وَ 
َ
يْـهِ أ

َ
 عَل

َّ
ـهُ فِـي إِسْـمَاعِيلَ، بَعْـدَ مَـا دَل

َ
كَمَـا بَـدَا ل ـدٍ؛  بَـا مُحَمَّ

َ
أ

ـفُ مِـنْ بَعْـدِي، 
َ
خَل

ْ
ـدٍ ابْنِـي ال بُـو مُحَمَّ

َ
ـونَ. أ

ُ
مُبْطِل

ْ
كَـرِهَ ال ثَتْـكَ نَفْسُـكَ وَ إِنْ 

َ
كَمَـا حَدّ هُـوَ 

. ‏ حَمْـدُ لَِّ
ْ
مَامَـةِ وَ ال ِ

ْ
ـةُ ال

َ
يْـهِ، وَ مَعَـهُ آل

َ
عِنْـدَهُ مَـا تَحْتَاجُـونَ إِل

]2[ بحار الأنوار )ط _ بيروت(؛ ج‏50؛ ص245.

ـــدِ بْـــنِ يَحْيَـــى وَ غَيْـــرِهِ عَـــنْ سَـــعِيدِ بْـــنِ  يْنِـــيِ‏  عَـــنْ مُحَمَّ
َ
كُل

ْ
يْـــهِ عَـــنِ ال وَ

َ
ابْـــنُ قُول

ـــمْ  هُ
َ
نّ
َ
ـــسُ أ فْطَ

َ ْ
ـــيْنِ ال حُسَ

ْ
ـــنُ ال ـــنُ بْ حَسَ

ْ
ـــمُ ال ـــمٍ مِنْهُ ـــي هَاشِ ـــنْ بَنِ ـــةٍ مِ ـــنْ جَمَاعَ ـــدِ الِلَّه‏ عَ عَبْ

ـــدْ بُسِـــطَ  حَسَـــنِ؟ع؟، وَ قَ
ْ
بِـــي ال

َ
ـــدٍ، دَارَ أ ـــنِ مُحَمَّ ـــيِّ بْ ـــنُ عَلِ ـــدُ بْ ـــيَ مُحَمَّ ـــوْمَ تُوُفِّ حَضَـــرُوا يَ

بِـــي 
َ
ـــهُ مِـــنْ آلِ أ

َ
نْ يَكُـــونَ حَوْل

َ
رْنَـــا أ

َ
ـــوا: قَدّ

ُ
ـــوسٌ. فَقَال

ُ
ـــاسُ جُل ـــهُ فِـــي صَحْـــنِ دَارِهِ وَ النَّ

َ
ل

ـــاسِ،   سِـــوَى مَوَالِيـــهِ وَ سَـــائِرِ النَّ
ً

يْـــشٍ مِائَـــةٌ وَ خَمْسُـــونَ رَجُـــا ـــاسِ وَ قُرَ عَبَّ
ْ
طَالِـــبٍ وَ بَنِـــي ال

ـــهِ  ـــنْ يَمِينِ ـــى جَـــاءَ عَ ـــبِ؛ حَتَّ جَيْ
ْ
ـــدْ جَـــاءَ مَشْـــقُوقَ ال ـــيٍّ وَ قَ ـــنِ عَلِ حَسَـــنِ بْ

ْ
ـــى ال

َ
ـــرَ إِل إِذْ نَظَ

 نَعْرِفُـــهُ.
َ

وَ نَحْـــنُ ل

‏  حْـدِثْ‏ لَِِّ
َ
: يَـا بُنَـيَّ أ

َ
حَسَـنِ؟ع؟ بَعْـدَ سَـاعَةٍ مِـنْ قِيَامِـهِ، ثُـمَّ قَـال

ْ
بُـو ال

َ
يْـهِ أ

َ
 فَنَظَـرَ إِل

حَمْـدُ لَِِّ رَبِّ 
ْ
‏: »ال

َ
حَسَـنُ؟ع؟ وَ اسْـتَرْجَعَ وَ قَال

ْ
مْـراً. فَبَكَى ال

َ
حْـدَثَ فِيـكَ أ

َ
شُـكْراً فَقَـدْ أ

نَا عَنْـهُ 
ْ
ل

َ
يْـهِ راجِعُـونَ«. فَسَـأ

َ
ـا إِل

َ
ـا لَِِّ وَ إِنّ

َ
يْنَـا وَ »ِإنّ

َ
شْـكُرُ تَمَـامَ نِعَمِـهِ عَل

َ
ـاهُ أ مِيـن« وَ إِيَّ

َ
عال

ْ
ال

وَقْـتِ عِشْـرِينَ سَـنَةً وَ نَحْوَهَـا، 
ْ
ـهُ فِـي ذَلِـكَ ال

َ
رْنَـا ل

َ
حَسَـنُ ابْنُـهُ. وَ قَدّ

ْ
ا ال

َ
نَـا: هَـذ

َ
فَقِيـلَ ل

قَامَـهُ مَقَامَـهُ‏.
َ
مَامَـةِ وَ أ ِ

ْ
يْـهِ بِال

َ
شَـارَ إِل

َ
ـهُ قَـدْ أ

َ
نّ
َ
فَيَوْمَئِـذٍ عَرَفْنَـاهُ وَ عَلِمْنَـا أ
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 :
َ

بِ قَال
َّ

جَل
ْ
يْهِ بْنِ عَبْـدِ الِلَّه ال دٍ عَنْ شَـاهَوَ ـدٍ عَـنْ إِسْـحَاقَ بْنِ مُحَمَّ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

بِـي جَعْفَـرٍ وَ 
َ
ـفِ بَعْـدَ أ

َ
خَل

ْ
 عَـنِ ال

َ
ل

َ
نْ تَسْـأ

َ
رَدْتَ أ

َ
كِتَـابٍ: أ حَسَـنِ فِـي 

ْ
بُـو ال

َ
ـيَّ أ

َ
كَتَـبَ إِل

ـنَ  ـى يُبَيِّ ‏ قَوْمـاً بَعْـدَ إِذْ هَداهُـمْ‏ حَتَّ
ّ

 يُضِـلُ
َ

 ل
َ

 الَلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ
َ

 تَغْتَـمَّ فَـإِنّ
َ

لِـكَ، فَال
َ

قَلِقْـتَ‏ لِذ

مُ  يْـهِ، يُقَدِّ
َ
ـدٍ ابْنِـي، وَ عِنْدَهُ مَـا تَحْتَاجُونَ إِل بُومُحَمَّ

َ
قُـونَ‏. و صَاحِبُـكَ بَعْـدِي أ هُـمْ مـا يَتَّ

َ
ل

وْ مِثْلِها.
َ
تِ‏ بِخَيْرٍ مِنْها أ

ْ
وْ نُنْسِـها نَأ

َ
رُ مَا يَشَـاءُ اللَّه. ما نَنْسَـخْ‏ مِنْ‏ آيَةٍ أ مَا يَشَـاءُ الُلَّه وَ يُؤَخِّ

كَتَبْـتُ بِمَـا فِيـهِ بَيَـانٌ وَ قِنَـاعٌ لِذِي عَقْـلٍ يَقْظَانَ. قَـدْ 





145

فصل هفتم: معرفی چند تن از اصحاب حضرت هادی؟ع؟

 فصل هفتم: 
معرفی چند تن از اصحاب حضرت هادى؟ع؟ 

حسین بن سعید اهوازى
اول: حسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مهران1

که از جملۀ موالیان2 حضرت على بن الحسین؟ع؟  نسب او به مهران م‌یرسد 

است. فردی مورد اطمینان و جلیل القدر و از راویان حضرت رضا و حضرت جواد 

کوفه زاده شد، ولی با برادرش به اهواز و از آنجا به قم  و حضرت هادى؟عهم؟ است. در 

که همراه با برادرش  1. حس�ین بن �سعید اهوازی، فقیه و محدث امامی نیمه اول قرن �سوم ات�س 
کـرد. وجـود نـام وی در اسـنادِ بیـش از پنج‌هـزار  حسـن، آثـار فقهـی و حدیثـی مهمـی تألیـف 
حدی�ث موجـود شـیعه، نشـان‌دهنده رتبـه والای او در فقـه و حدیـث اسـت. بـزرگان علـم رجال 
گاه‌تریـن افـراد عصـر خـود بـه فقـه و آثـار شـیعه دانسـته‌اند. نـام و  او و بـرادرش را افـرادی موثـق و آ
تعـداد کتاب‌هـای سـی‌گانه حسـین‌ بـن سـعید در فقـه و حدیث شـیعه نمـادی برای یـک دوره 
کامـل موضوعـات فقهـی بـوده اسـت. از این‌رو گاه مجموعه آثار فقهـی برخی فقها که از لحاظ 
کامـل« یـا  کتاب‌هـای �سی‌گانه مزبـور مش�ابهت داش�ته‌اند »کت�اب  اعتبـار یـا تعـداد ی�ا نـام ب�ا 

�ل« خوانـده شـده‌اند. »کت�اب مکمَّ
کانشـان از موالـی » آزادش�دگان« ام�ام سـجاد؟ع؟ بودن�د.  2. حس�ین و حس�ن فرزن�دان �سعید و نیا
»مولـی« در لغـت دو معنـی دارد، یکـی مالـک و دیگـر آقـا. گاهـی نیـز در اصالطح بـه غیـر عـرب 
را  آزادشـده  بنـدۀ  و  »والاء«  را  مالـک  کنـد  آزاد  را  بنـده‌ای  مالـک  گاه  هـر  »موالـی« می‌گوینـد. 
یـرا پیامبـر؟ص؟ او را  یـد بـن حارثـه کـه او را مـولای پیامبـر می‌گفتنـد ز »مولـی« می‌گفتنـد. ماننـد ز

کنیـز آزادشـده را نیـز »مـولاة« می‌گفتنـد. آزاد نموده‌بـود. 
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رفت، به خانۀ حسن بن ابان1 وارد شد و در قم وفات یافت. خداوند او را مورد رحمت 

کرده که درمیان بزرگان فقه شناخته شده  خود قرار دهد. حسین، سى کتاب تالیف 

هستند، به طوری که کتابهای دیگران را با آنها مقایسه م‌یکنند و م‌یگـویند که فلانى 

کتابهایش مثل کتابهای حسین بن سعید اهوازی سی مجلد است. 

بـرادرش حسـن پــنجاه کتـاب نوشـته وعالوه بـر آن در تصنیـف ایـن سـى کتـاب 

کرده‌اسـت. او علـى بـن مهزیـار2 واسـحاق بـن ابراهیـم حُضینـى3 و علـی  نیـز شـرکت 

1. حسـن بـن ابـان میزبـان حسـین بـن سـعید و بـرادرش در قـم بـود. پسـرش حسـین بـن حسـن ابـان 
 کتابهای حسین بن سعید را برای قمی‌ها نقل کرده  و این مجموعه در قم معروف بوده اتس. 

مثلا ابن ولید که نقاد حدیث اتس از این نسخه نقل می‌کند.
2. علـی بـن مهزیـار اهـوازی دورقـی، فقیـه، محـدّث و از رهبـران و رسشناسـان شـیعه در اوایـل قـرن 
سـوم قمـری اسـت. وی نـزد امامـان شـیعه جایگاه�ی والا داشت� و از ی�اران نزدی�ک ام�ام ج�واد 
کنیـه وی ابوالحسـن و بـه اهـوازی و  و امـام ه�ادی؟عهما؟ و وکی�ل ایش�ان در برخ�ی نواح�ی ب�ود. 
دورقـی مشـهور بـود. علـی بـن مهزیـار در نوجوانـی همراه پدرش که مسـیحی بود، مسـلمان شـد 
و در عبـادت و علـم زبانـزد شـد و بـه دفـاع از مذهـب اهـل بیـت پرداخت�. او از ام�ام رض�ا؟ع؟ 
نی�ز حدی�ث نقـل کرده‌ات�س. بیشـتر تالیفـات وی در زمینـۀ فقه اسـت، مانند: کتـاب الوضوء، 
بـه نام‌هـای  کتـاب  کتـاب الصـوم،... در زمینـه قـرآن نیـز دو  الـزکاة،  کتـاب  کتـاب الصالة، 
»تفسـیر« و »حـروف القـرآن« دارد. همچنیـن کتـاب المثالـب، کتاب الدعـاء، کتاب التجمل 
اسـاتید وی  را در شـمار  بـزرگان  از  نفـر  پنجـاه  نـام  اسـت.  ایشـان  از  المـزار  کتـاب  و  المـروة  و 
برشـمرده‌اند که حسـین بن سـعید اهوازی از جملۀ ایشـان اسـت. همچنین احمد بن محمد 
گردان وی به شـمار می‌آیند. او را منشـاء  بـن خالـد برقـی و ابراهیـم بـن هاشـم قمـی از جملـه شـا
ی�ادی می‌دانن�د، از جملـه: شنا�ساندن ام�ام ه�ادی؟ع؟ بـه مـردم بعـد از شـهادت  خدمـات ز
ام�ام جـواد؟ع؟، تبییـن مسـائل فقهـی و پاسـخگویی بـه سـؤالات فقهـی مـردم، رسـاندن نظـر 
یژه اهـواز، برقـراری ارتباط  ی�ج ولایـت ام�ام ج�واد؟ع؟ در ایران زمیـن به و فقه�ی ام�ام ب�ه مر�دم، ترو

مـردم بـا امـام، بـا وجـود خفقـان عباسـی، منشـأ آرامـش و خیـر بـودن در اهـواز. 
3. از جمل�ۀ ی�اران ام�ام رض�ا؟ع؟ اسـت، توسـط حسـن بـن سـعید اهـوازی نـزد هشـتمین پیشـوای 
ش�یعیان می‌ر�سد و از آن حضر�ت بهر�ه علمـی و معنـوی می‌بر�د. او از ام�ام رض�ا؟ع؟ حدیـث 
روایت� می‌کند.علـی بـن مهزیـار اهـوازی و پسـرش حسـن بـن علـی اهـوازی از او روایـت می‌کننـد.
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یـان1 و عبـدالله بـن محمـد حضینی را به خدمت حضرت امام رضا؟ع؟ رسـاند  بـن ر

و باعـث هدایـت و معرفـت ایشـان بـه مذهـب حق شـیعه بود. احمد پسـر حسـین2 را 

کـه در قـم وفـات کرده‌اسـت. از جملـۀ غالت دانسـته‌اند 

شرح حال خیران خادم
دوم: خیران3 خادم امام رضا؟ع؟ فردی مورد اطمینان و والا مقام بود.

در منتهـى المقـال4 او را از اصحـاب حضـرت رضـا و جـواد و هـادى؟عهم؟ و از 

ت اَشْ�عَری قُمّی از عالمان و محدثان برجسـته ش�یعه در قرن سـوم هجری 
ْ
یّان بن صَل 1. علی بن ر

یان بن صلت نیز از محدثان بزرگ  قمری و از اصحاب امام حس�ن عس�کری؟ع؟ بود. پدرش ر
بـود. عالمـان و محدثـان بزرگـی ماننـد احمـد بـن محمد بـن خالد برقـی، احمد بن ابـی عبدالله 
گرد او  یـاد آدم�ی و عل�ی ب�ن ابراهی�م قم�ی شـا برقـی، احم�د ب�ن محم�د ب�ن عیس�ی، ـهسل بـن ز
ی�ان، بر�ادری داشت� به نام محمد که او هم از محدثین شـیعه ات�س. علاوه  بودن�د. عل�ی ب�ن ر
کـه بـه نـام برخـی از آنـان  بر� امامـان؟عهم؟ وی از محضر� جمعـی از یـاران امام�ان نیـز اسـتفاده بـرد 
یـان بـن صلت، احمد بن خلف، حسـین وحسـن بن راشـد بغدادی،  اشـاره می‌ش�ود: پـدرش ر
یان کتاب‌هایـی را هم تألیف  ک�ه از ی�اران ام�ام ج�واد و حضر�ت ه�ادی؟عهما؟ بوده‌ان�د. علی بن ر
کر�ده ات�س: نجاشـی می‌نویس�د: »او از حضر�ت ه�ادی؟ع؟ یـک »نسـخه«‌، شـامل چندیـن 
یـا »منثورالاحادیـث«  کتـاب »منشـورالاحادیث« و کوچـک، دارد. عالوه بـر آن  کتـاب  رسـاله و 
یان به اتفاق برادرش محمد بن  هم از اوت�س. ش�یخ طو�سی در فهت�سر می‌گوید: »علی بن ر

یـان نیزکتابـی را تصنیـف کردند.  ر
یـان امامـی  کنیـه اش ابوجعفـر و ملقـب بـه دنـدان، از راو 2. احمـد بـن حسـین بـن سـعید اهـوازی 
قـرن سـوم اسـت. البتـه بعضـی دنـدان را لقـب جـدش سـعید بـن حمـاد دانسـته‌اند. او نـزد پـدر 

کـرده اسـت.   گردی  شـا
3. خیـران خـادم راوی امامـی قـرن دوم و سـوم هجـری کـه خدمتـکار امـام رضـا  و وکیـل ام�ام ج�واد  
و امـام هـادی؟عهم؟ بـود. رجالیانـی چـون شـیخ طوسـی، او را توثیـق کرده‌انـد. برخـی رجالیـان بـا 
اسـتناد بـه یکـی از مکاتبـات امـام هـادی؟ع؟ بـا خیـران، مقـام او را فراتـر از وکاتل ذکـر کرده‌اند. 

یـاد رازی از او روایـت نقـل کرده‌انـد. یانـی ماننـد علـی بـن مهزیـار اهـوازی و سـهل بـن ز راو
4. منته���ی المقال ف���ی احوال ارلجال، معروف به منتهی المقال نوشـت��ه ابوعل���ی حائری )متوفی 
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 حافظان اسرار ایشان نام برده‌اند. او کسی است که در سفر حج، در مدینه، خدمت 

کـه آن جنـاب بالاى سـکو نشسـته بود.  حضـرت جـواد؟ع؟ شـرفیاب شـد؛ در حالـى 

گرفتـه بـود و چنـان سراسـیمه  از شـکوه و بزرگـی آن جنـاب، شـرم سـرتا پـای او را فرا

که متوجه پلۀ سـکو نشـد، مى خواسـت بدون پله بالا رود. ولی امام؟ع؟ اشـاره  شـد 

کـه از پلـه بـالا بیـا. خیـران بـالا رفت و سالم کرد، دسـت آن حضرت را بوسـید  فرمـود 

و بـه صـورت خـود مالیـد و نشسـت. 

گرفته بود تا ترس و اضطرابش از بین رفت. آن وقت  مدتى دست آن حضرت را 

یان بن شـبیب1 خدمت  کـرد: مـولاى شـما، ر کـرد و عـرض  دسـت آن حضـرت را رهـا 

کنیـد. حضـرت فقـط  کـرده بـراى او و فرزنـدش دعـا  شـما سالم رسـاند و درخواسـت 

کـه خیـران وکیـل،2 مـورد وثـوق  بـراى او دعـا فرمـود. از بعضـی روایـات معلـوم مى‌شـود 

یان حدیث را به  یان حدیث. نویســـنده در این کتاب شرح حال راو ۱۲۱۶ق( در شر���ح حال راو
یخ زندگانی  ترتیـــب حـــروف الفباء بیان کرده اســـت. وی در مقدمه کتاب مباحثی ماننـــد تار
ائم���ه و فوایـــدی از علم رجال را یادآور می‌شـــود. مؤلـــف کتاب را به پنج مقدمـــه، اصل و یک 
یـــخ زندگانـــی ائمه؟عهم؟، کســـانی که  خاتمـــه تقســـیم کـــرده اســـت. وی در مقدمـــه کتاب تار
گاهــ�ی یافته‌اند، کنیه‌هــ�ای معصومین  امـــام زم���ان؟عج؟ را دیده یا بــر� کرامات آن حضرت آ
ن���زد رجالی���ان، نکات و فوائ���د علم رجال  را مطـــرح کرده اســـت. وی این فوائد را از اســـتادش

 وحید بهبهانی گرفته اتس.  
یّان بن شَ�بیب، از محدثان مورد وثوق شـیعه و از اصحاب امام رضا و امام جواد؟عهما؟ ات�س.  1. رَ

کرده‌اند.  کرد و محدثان آن ش�هر از او روایت نقل  ابن ش�بیب، در ش�هر قم اقامت 
یـرا اسـاس  2. وکالـت یـک نظـام بـوده کـه وظایـف و شـیوه عمـل کـرد آن بدرسـتی معلـوم نیسـت، ز
کار سـرّی بـوده اسـت. یکـی از وظایـف ایـن نظـام تشـکل دادن بـه شـیعه و ایجـاد اتحـاد  ایـن 
گـر بیـن دو شـیعه اختالف مالـی پیـش می‌آمـد، پولـی بـه طرفیـن داده ‌می‌شـد و  ات�س. مثال ا
مس�ئله را ح�ل می‌کردن�د. برخـی متکلم بودند و برخی عهده‌دار نظـام مالی بودند، برخی را امام 
گرفـت و  کـه تقیـه شـدت  بر�ای مباح�ث فقه�ی معرف�ی می‌کردن�د و.... از زمـان امـام جـواد؟ع؟ 
ائمـه؟عهم؟ می‌خواسـتند شـیعیان را بـرای دوران غیبـت آمـاده کنند و ارتباطات مسـتقیم کمتر 
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که به او فرمودند: آن حضرت بوده تا جایی 

کـن، زیـرا تصمیـم تـو تصمیـم مـن اسـت و  درایـن مـورد، طبـق نظـر خـودت عمـل 

کرده‌اسـت]1[ . کنـد از مـن اطاعـت  هرکـس از تـو اطاعـت 

 خیـران، روایاتـی از حضـرت جواد و حضرت هادى؟عهما؟ نقل نموده اسـت. او در 

 ایام بیماری حضرت جواد؟ع؟ براى خدمت به ایشان به خانۀ آن حضرت م‌یرفت. 

حضـرت جـواد؟ع؟، پیکـی بـرای او فرسـتاد و فرمـود: »مـولاى تـو، سالم مى‌رسـاند و 

مى‌فرمایـد: مـن از دنیـا مـى‌روم و امـر امامـت، بـه پسـرم، »علـى« م‌یرسـد. او بعـد از 

كـه مـن بعـد از پـدرم بـر شـما داشـتم«. مـن، برگـردن شـما همـان حقـی را دارد 

این حدیث مشهوری در مورد نصّ بر امامت حضرت هادى؟ع؟ است.]2[ 

شرح حال ابوهاشم جعفرى
سـوم: ابوهاشـم جعفـرى داود بـن القاسـم بـن اسـحاق بـن عبـدالله بـن جعفـر بـن 

ابـى طالـب؟رض؟

او از افـراد مـورد اعتمـاد و وثـوق ائمـه؟عهم؟ بـوده و از جایـگاه ویـژه و منزلت والایی 

نـزد ایشـان برخـوردار بـوده اسـت. امامـان از حضـرت امام رضـا تا امام زمـان حضرت 

ش�ده ب�ود، وکلا وظای�ف بیش�تری را عه�ده‌دار شـدند. مسـئله امامـت بسـیار سـری بوده اسـت، 
کـه گاهـی اصحـاب یـک امـام، امـام بعـدی را نمی‌شـناختند، مگـر برخـی از خـواص.  تـا آنجـا 
علی‌رغـم اینکـه اسـامی 12 امـام را پیامبـر؟ص؟ نام‌برده‌انـد، ولـی عمـوم مـردم ایـن احادیـث را 
نشـنیده بودنـد. لـذا شـیعیان بعـد از شـهادت هـر امـام از طریـق همیـن افـراد بـه دنبال امـام بعد 
می‌گش�تند. مهم‌ترین ش�أن وکلا، و�ساطت بین امام و مردم ات�س. اموال، نامه‌ها و رقعه‌های 
مر�دم بر�ای ام�ام می‌بردنـد. رقعه‌ه�ا ش�امل درخواسـت دع�ا ی�ا �سؤال دینـی بوده‌ات�س.  پاسـخ 
را هـم   _ یـا نامه‌هـا و توقیعـات ابتدایـی امـام_ بـدون نامـه قبلـی از طـرف مـردم  ایـن نامه‌هـا و

می‌گرفتن�د و ب�ه مر�دم می‌ر�ساندند. 
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کـرده اسـت. سـید ابن  کـرده و از همگـى آنهـا روایـت نقـل  صاحـب الامـر؟عهم؟ را درک 

طـاووس او را جـزء وکلاء ناحیـه مقدسـه برشـمرده‌ اسـت. اخبـار و مسـایل و اشـعار 

نیکـو در حـق ائمـه؟عهم؟ از او نقـل شده‌اسـت. 

که شیخ طبرسى در »إعلام الورى«  کتابى در احوال ابوهاشم نوشته   ابن عیاش 

کتـاب منته‌یالامـال بـاب سـیزدهم  نیـز درمـورد  کنـد]3[ . در  از آن مطلـب نقـل مـى 

معجزات حضرت عسـکرى؟ع؟ چند نکته ازاین کتاب نقل شـده ‌اسـت. ابوهاشـم 

کن آنجـا بـود. در سـال 261 از دنیـا رفـت و در همـان شـهر  جعفـری اهـل بغـداد و سـا

ی  ک سـپرده شـد. ایشـان مـردى زاهـد و صاحـب ورع و علـم و نسـک و راو بـه خـا

روایـات بسـیاری بـود. در آن زمـان، در میـان خانـدان آل ابـى طالـب، از نظـر نسـب و 

کسـى بـه مقـام و درجـۀ او نبـود. پــدرش قاسـم، امیـر یمـن  نزدیکـی بـه امـام معصـوم  

و مـردى شـریف و بزرگـوار بـود. مـادر قاسـم، ام حکیـم و مـادر امـام صـادق؟ع؟، ام 

فروه، دختران قاسـم بن محمد بن ابى بکر اسـت. پس ‍ قاسـم بن اسـحاق پسـرخاله 

حضرت صادق؟ع؟ مى‌شـود و برادرزاده ابوهاشـم محمد بن جعفر بن قاسـم همسـر 

فاطمـه بنـت الرضـا؟ع؟ اسـت.

شرح حال عبدالعظیم الحسنی 
ید بن الحسن بن على   چـهارم:  عبدالعظیم بن عبدالله بن على بن الحسن بن ز

بن ابى طالب؟عهم؟ است.

 ایشان فردی زاهد، عابد، صاحب ورع و اهل تقوی است. همچنین از محدّثان 

 و علمای برجستۀ زمان خود است. او از اصحاب حضرت جواد وهادى؟عهما؟ است 

کرده‌اسـت.  و بارهـا بـه خدمـت ایشـان رسـیده و احادیـث بسـیاری از ایشـان روایـت 

محـدّث قمـی در منتهـی الآمـال در ضمـن معرفـی فرزنـدان امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ 
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بـه طـور  را  برجسـته  ایـن شـخصیت  الجنـان،  کتـاب شـریف مفاتیـح  و همچنیـن 

کـه  کرده‌اسـت. امـا در ایـن بخـش بـه ذکـر یـک حدیـث از ایشـان  مختصـر معرفـی 

کتفـا م‌یکنـد.  کرده‌اسـت، ا دینـش را بـه امـام زمانـش حضـرت هـادی؟ع؟ عرضـه 

کــه  عبدالعظیــم  جنــاب  از  کرده‌انــد  روایــت  دیگــر  بعضــی  و  صــدوق  شــیخ 

فرمــود: بــه محضــر آقــاى خــودم حضــرت امــام علــى نقــى؟ع؟ مشــرّف شــدم. وقتــی آن 

حضــرت مــرا دیــد، فرمــود: خــوش آمــدی، ابوالقاســم! تــو حقیقتــاً ولــىِّ مایــی. عــرض 

گــر مــورد  کــردم: یابن‌رســول‌الله! مــن مى‌خواهــم دیــن خــود را بــر شــما عرضــه دارم. ا

کــه خداونــد عزوجــل  رضایــت و تأییــد شماســت بــر عقیــده‌ام ثابــت بمانــم تــا زمانــی 

کنــم.  را ملاقــات 

کن.  فرمود: اى ابوالقاسم! دین خود را عرضه 

تبـارک و تعالـى یکـی اسـت و مثـل و  کـه خداونـد  گواهـی مى‌دهـم  گفتـم: مـن 

ماننـدی نـدارد و از حـدّ تعطیـل و حـدّ تشـبیه خـارج اسـت؛1 او را  جسـم و صـورت 

کنندۀ عَرضها  وعَرَض و جوهر نیسـت،2 بلکه پدید آورندۀ اجسـام و صورتها و خلق 

1. تعطیـل یعنـی انـکار وجـود خداونـد و تشـبیه یعنـی شـبیه دانسـتن خداونـد و یـا صفـات او بـه 
یکرد صحیح، اثبات بدون تشـبیه )نفی همزمان  مخلوقات، که هر دو اشـتباه اسـت. تنها رو
تعطیـل و تشـبیه( اسـت. لازمـۀ نفـی تعطیـل، اقـرار بـه وجود خداونـد و اقرار به کمـالات خداوند 
اسـت و لازمۀ نفی تشـبیه نیز اعتقاد به بی همتاییِ خداوند در تعقل ناپذیری، تصوّرناپذیری، 
کیفیـت ناپذیـری اسـت. در بیانـی عمیـق تـر، منظـور  قیـاس ناپذیـری، توصیـف ناپذیـری و 
حقیقـی خـروج از حـدّ تشـبیه عبـارت اسـت از عـدم تعییـن چگونگـی بـرای ذات و صفـات 
خداونـد. همچنیـن بـرای رهایـی از فـرو افتـادن در مهلکـه تعطیل یا تشـبیه، بایـد خداوند را جز 

بـه آنچـه او خـود را وصـف کـرده، وصـف نکنیـم.
جوهـر یعنـی موجـود مسـتقل از محـل و موضـوع، و عَـرَض یعنـی موجـود نیازمنـد بـه محـل و   .2
موضـوع؛ مثال تمـام اجسـام دارای کمیـت و مقـدار و شـکل هسـتند، مـا خـود جسـم را بعنـوان 
کـه  کاغـذ  کمیـت و شـکل آن را بـه عنـوان »عَـرض« می‌شناسـیم؛ و یـا اینکـه ایـن  »جوهـر« و 
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و جوهرهـا اسـت، و پـروردگار ومالـک هـر چیـزى اسـت و هر چیـزى را جعل واحداث 

کرده است1. 

کـه محمـد؟صل؟ بنـده و رسـول او و خاتم پیامبران اسـت و بعد  گواهـی م‌یدهـم 

از او، تـا روز قیامـت پیغمبـرى نخواهـد بـود. همچنیـن شـریعتى بعـد از شـریعت او 

از  بعـد  امـر  ولـىّ  و  امـام و خلیفـه  کـه  گواهـی م‌یدهـم  بـود.  روز قیامـت نخواهـد  تـا 

حضـرت  او،  از  بعـد  و  اسـت  على‌بن‌ابى‌طالـب‌؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  پیغمبـر؟صل؟، 

حسـن، بعـد از او حسـین، بعـد علـى بـن الحسـین، بعـد محمـد بن علـى، بعد جعفر 

بـن محمـد، بعـد موسـى بـن جعفـر، بعـد على بن موسـى، بعـد محمد بـن على؟عهم؟. 

بعـد از ایـن بزرگـوران تویـى مـولاى مـن. 

امـام علـى نقـى؟ع؟ بـه جنـاب عبدالعظیـم فرمـود: بعـد از مـن، حسـن پسـر مـن 

گفتـم:  کـه حـال مـردم در زمـان جانشـین او چگونـه اسـت؟  اسـت. بـرای تـو بگویـم 

کـه  چگونـه اسـت،  مـولاى مـن؟ فرمـود: از دیده‌هـا پنهـان مى‌شـود، تـا روز ظهـور او 

کـه از ظلـم و جـور پـر شـده باشـد. حـرام  کنـد، همچنـان  زمیـن را پـر از عـدل و داد 

یـد.  اسـت نـام او را بـه زبـان آور

بـه امامـت حضـرت حسـن عسـکرى و جانشـین آن  کـردم، یعنـى  اقـرار  گفتـم: 

آوردم.  ایمـان  حضـرت 

گفتـم: و مى‌گویـم دوسـت ایـن بزرگـواران، دوسـت خـدا اسـت و دشـمن ایشـان، 

 دشمن خدا است. اطاعت ایشان، اطاعت خدا است و معصیت ایشان، معصیت 

کاغـذ را ب�ه عن�وان »جوهـر«  می‌شنا�سیم. سـفید ات�س، �سفیدی را بـه عن�وان »عر�ض« و خ�ود 
1. »جَعْـل« در لغـت بـه معانـی گردانیـدن، سـاختن، آفریـدن، نامیـدن، گمان کردن، آغـاز به کاری 
کـه یـک پدیـده قبـل از اینکـه بـه وجـود  کر�دن و... آم�ده ات�س. حـدوث بـه معنـای ایـن اسـت 

بیای�د، نب�وده ات�س و بع�داً ایج�اد ش�ده ات�س.
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گواهی م‌یدهم معراج حق است، سؤال در قبر حق است، بهشت حق  خدا است. 

است، دوزخ حق است، صراط حق است، میزان حق است، قیامت آمدنى است 

کـه در قبرهـا جـا دارنـد، زنـده مى‌کنـد  کسـانى را   و تردیـدی در آن نیسـت و خداونـد، 

کـه امـور واجب، بعد از ولایت، یعنى دوسـتى  و آنهـا را برم‌یانگیـزد. گواهـی م‌یدهـم 

خـدا و رسـول و ائمـه؟عهم؟، نمـاز و زکات و روزه و حـج و جهـاد و امـر بـه معروف و نهى 

از منکر اسـت.

اسـت  ایـن  سـوگند!  خـدا  بـه  ابوالقاسـم!  اى  فرمـود:  هـادی؟ع؟  امـام  حضـرت 

کـه آن را بـراى بندگانـش پسـندیده اسـت. بـر همیـن اعتقـاد، ثابـت بمان.  دیـن خـدا 

خداونـد تـو را بـه سـخن ثابـت در حیـات دنیـا ودر آخـرت اسـتوار بـدارد [4]. 

شرح حال على بن جعفر همیناوى
ى1  پنجم: على بن جعفر همیناو

وکیـل حضـرت هـادى؟ع؟ و مـورد اعتمـاد ایشـان بـوده اسـت. شـکایت او را بـه 
کننـد تـا او را بکشـد. وقتـی علـی بـن  کردنـد. متـوکل دسـتور داد او را زندانـی  متـوکل 
کـه  جعفـر از هـدف متـوکل بـا خبـر شـد، از زنـدان نامـه‌ای بـه امـام هـادی؟ع؟ نوشـت 
شـما را بـه خـدا بـه حـال مـن نظـر کنید و مـرا نجات دهید؛ به خدا سـوگند، م‌یترسـم 
کـرد. بـه دعـای آن  کنـم. حضـرت فرمـود: شـب جمعـه بـراى تـو دعـا خواهـم  شـکّ 
شـد.  شـدید  او  تـب  دوشـنبه،  روز  تـا  و  کـرد  تـب  متـوکل  روز،  آن  صبـح  حضـرت، 
صـدای شـیون و نالـه بـراى او بلنـد شـد. لـذا دسـتور داد همـۀ زندانیـان را آزاد کننـد و 
کـه حتمـاً او را رها کننـد و از او حلالیـت بگیرند.  مخصوصـاً ایـن شـخص را نـام بـرد 

بعـد از ایـن ماجـرا و بـه امـر حضـرت بـه مکه رفت و مجاور آنجا شـد. بیمـاری متوکل 

نیـز بهبـودى یافـت.]4[ 

1. او اهل همینیا، روستایی اطراف بغداد بود.
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شرح حال ابن سِکّیت اهوازى
ششم: ابن سِکّیت، یعقوب بن اسحاق اهوازى شیعى:

یکى از بزرگان علم لغت و ادب و شعر، و حامل علوم عربی است. مشهورترین 

کتـاب او »اصالح المنطـق« اسـت. او از خـواصّ و نزدیـکان امـام محمـد تقـى و امام 

او  پـدر  اسـحاق،  لقـب  »سِـکّیت«  اسـت.  ایشـان  اعتمـاد  مـورد  و  نقـى؟عهما؟  علـى 

کـه اشـاره بـه سـکوت‌های طولانـی او دارد. بـه ایـن جهـت بـه او»ابـن سِـکّیت«  بـود، 

فرزنـدان  معلـم  او  رسـید.  قتـل  بـه  متـوکل  دسـت  بـه   244 سـال  در  او  مى‌گفتنـد. 

کـه فرزندانـش، معتـزّ و مؤیّـد را بـا فرزنـدان  متـوکل بـود. روزى متـوکل از او خواسـت 

کنـد. ابـن السـکیت  امیرالمومنیـن، یعنـی امـام حسـن و امـام حسـین؟عهم؟ مقایسـه 

کـرد بـه نقـل فضایـل حسـنین؟عهما؟.  شـروع 

کـرد تـا او را در زیـر پـاى خـود انداختنـد و لگدمـال  متـوکل بـه غلامـان خـود امـر 

کردنـد. سپــس او را بـه خانـه‌اش بردنـد. فـرداى آن روز درگذشـت. بـه نقلـی دیگـر، در 

که قنبر خادم على؟ع؟ بهتر از تو و دو پــسر توسـت. متوکل امر  گــفت  جواب متوکل 

کـرد تـا زبانـش را از پشـت سـرش بیـرون کشـیدند.

ره من عثرات اللسان بقوله قبل ذلک بیسیر:
ّ

و من الغریب انه وقع فی ما حذ

و لیس یصاب المرء من عثرة الرجلیصـــاب الفتى من عثرة بلســـانه

تبرء عن مهل1فعثرتـــه فـــى القول تذهب رأســـه الرجل  و عثرته فى 

كه مصيبتش چنان سخت نيست؛  1. لغزش زبان سخت مصيبتی اتس؛ برخلاف لغزش پا 
ريا لغزش زبان )گاهی( رس را به باد می‏دهد، ولي لغزش پا گاه در اندك زمانی بهبودی میي‏ابد. ز
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مستندات فصل هفتم 
كشـی ص  508:  ]1[ بحـار الأنـوار )ط _ بيـروت(؛ ج‏50؛ ص108 بـه نقـل از رجـال 

ـى 
َ
هْـتُ إِل : وَجَّ

َ
خَـادِمِ قَـال

ْ
ـدِ بْـنِ عِيسَـى عَـنْ خَيْـرَانَ ال يْـهِ وَ إِبْرَاهِيـمُ عَـنْ مُحَمَّ حَمْدَوَ

جُلُ  تَانِي الرَّ
َ
مَـا أ بَّ هُ رُ

َ
تُ فِـدَاكَ! إِنّ

ْ
: جُعِل

َ
ـهُ سَـوَاءً، وَ قَـال

َ
دِي ثَمَانِيَـةَ دَرَاهِـمَ وَ ذَكَـرَ مِثْل سَـيِّ

ـا يَعْمَلُ بِـهِ؛ فَيَكُونُ  نِي عَمَّ
ُ
ل

َ
ـكَ،  فَيَسْـأ

َ
حَـقِّ ل

ْ
ـتُ يَعْـرِفُ مَوْضِـعَ ال

ْ
وْ قُل

َ
حَـقُّ أ

ْ
ـهُ ال

َ
ـكَ قِبَل

َ
ل

يِـي وَ مَـنْ‏ 
ْ
يَـكَ رَأ

ْ
 رَأ

َ
يِـكَ، فَـإِنّ

ْ
: اعْمَـلْ فِـي ذَلِـكَ بِرَأ

َ
. قَـال عُ فِـي سِـرٍّ  مَـا يُتَبَـرَّ

ُ
خْـذ

َ
هَبِـي أ

ْ
مَذ

طَاعَنِـي‏. 
َ
طَاعَـكَ‏ أ

َ
أ

خَيْرَانِيِ‏ 
ْ
ـدٍ عَـنِ ال حُسَـيْنُ بْـنُ مُحَمَّ

ْ
]2[  الكافـي )ط _ الإسالمية(؛ ج‏1؛ ص324: ال

كَانَ  لَ بِهَـا؛ وَ  كَانَ وُكِّ تِـي 
َّ
خِدْمَـةِ ال

ْ
بِـي جَعْفَـرٍ؟ع؟ لِل

َ
ـزَمُ بَـابَ أ

ْ
كَانَ يَل :‏ 

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ
َ
بِيـهِ أ

َ
عَـنْ أ

بِـي 
َ
ـةِ أ

َّ
ـةٍ لِيَعْـرِفَ خَبَـرَ عِل

َ
يْل

َ
كُلِّ ل ـحَرِ فِـي  ـدِ بْـنِ عِيسَـى يَجِـي‏ءُ فِـي السَّ حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
أ

بِـي، إِذَا حَضَـرَ 
َ
بِـي جَعْفَـرٍ؟ع؟ وَ بَيْـنَ أ

َ
ـذِي يَخْتَلِـفُ بَيْـنَ أ

َّ
 ال

ُ
سُـول كَانَ الرَّ جَعْفَـرٍ؟ع؟. وَ 

بِي.
َ
 بِـهِ أ

َ
حْمَـدُ وَ خَال

َ
قَـامَ أ

سُـولِ وَ اسْـتَدَارَ  بِـي بِالرَّ
َ
 أ

َ
مَجْلِـسِ وَ خَال

ْ
حْمَـدُ عَـنِ ال

َ
ـةٍ وَ قَـامَ أ

َ
يْل

َ
 فَخَرَجْـتُ ذَاتَ ل

يْـكَ 
َ
عَل  

ُ
يَقْـرَأ كَ 

َ
مَـوْل  

َ
إِنّ بِـي: 

َ
لِ  

ُ
سُـول الرَّ  

َ
فَقَـال مَ. 

َ
ـكَل

ْ
ال يَسْـمَعُ  حَيْـثُ  فَوَقَـفَ  حْمَـدُ، 

َ
أ

يْكُـمْ بَعْـدِي مَـا 
َ
ـهُ عَل

َ
، وَ ل ـى ابْنِـي عَلِـيٍّ

َ
مْـرُ صَائِـرٌ إِل

َ ْ
ـي مَـاضٍ وَ ال ـكَ: إِنِّ

َ
 ل

ُ
مَ وَ يَقُـول

َ
ال السَّ

بِـي.
َ
يْكُـمْ بَعْـدَ أ

َ
كَانَ لِـي عَل

 
َ

ـذِي قَـدْ قَـال
َّ
بِـي: مَـا ال

َ
 لِ

َ
ـى مَوْضِعِـهِ، وَ قَـال

َ
حْمَـدُ إِل

َ
 وَ رَجَـعَ أ

ُ
سُـول  ثُـمَّ مَضَـى الرَّ

هُ 
َ
 ل

َ
عَـادَ مَـا سَـمِعَ. فَقَـال

َ
، فَلِـمَ تَكْتُمُـهُ؟ وَ أ

َ
: قَـدْ سَـمِعْتُ مَـا قَـال

َ
: خَيْـراً. قَـال

َ
ـكَ؟ قَـال

َ
ل

سُـوا«، فَاحْفَـظِ  :‏ »وَ لا تَجَسَّ
ُ

ـى يَقُـول
َ
 الَلَّه تَعَال

َ
نّ

َ
ـتَ، لِ

ْ
يْـكَ مَـا فَعَل

َ
مَ الُلَّه عَل بِـي: قَـدْ حَـرَّ

َ
أ

ـى وَقْتِهَـا.
َ
نْ تُظْهِرَهَـا إِل

َ
ـاكَ أ يْهَـا يَوْمـاً مَـا. وَ إِيَّ

َ
نَـا نَحْتَـاجُ إِل

َّ
عَل

َ
ـهَادَةَ ل

َ
الشّ

ـى 
َ
ةِ فِـي عَشْـرِ رِقَـاعٍ، وَ خَتَمَهَـا وَ دَفَعَهَـا إِل

َ
سَـال كَتَـبَ نُسْـخَةَ الرِّ بِـي 

َ
صْبَـحَ أ

َ
ـا أ مَّ

َ
 فَل
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طَالِبَكُمْ بِهَا 
ُ
نْ أ

َ
مَـوْتِ قَبْـلَ أ

ْ
: إِنْ حَـدَثَ بِـي حَـدَثُ ال

َ
عِصَابَـةِ وَ قَـال

ْ
عَشَـرَةٍ مِـنْ وُجُـوهِ ال

ـمْ يَخْـرُجْ مِـنْ 
َ
ـهُ ل

َ
نّ
َ
بِـي أ

َ
بُوجَعْفَـرٍ؟ع؟ ذَكَـرَ أ

َ
ـا مَضَـى أ مَّ

َ
عْلِمُـوا بِمَـا فِيهَـا. فَل

َ
فَافْتَحُوهَـا وَ أ

عِصَابَـةِ 
ْ
بَـعِ مِائَـةِ إِنْسَـانٍ. وَ اجْتَمَـعَ رُؤَسَـاءُ ال رْ

َ
ـى يَدَيْـهِ نَحْـوٌ مِـنْ أ

َ
ـى قَطَـعَ عَل مَنْزِلِـهِ حَتَّ

مْـرَ.
َ ْ
ا ال

َ
فَـرَجِ، يَتَفَاوَضُـونَ هَـذ

ْ
ـدِ بْـنِ ال عِنْـدَ مُحَمَّ

 مَخَافَةُ 
َ

ـوْ ل
َ
ـهُ ل

َ
نّ
َ
بِـي يُعْلِمُـهُ بِاجْتِمَاعِهِـمْ عِنْـدَهُ، وَ أ

َ
ـى أ

َ
فَـرَجِ إِل

ْ
ـدُ بْـنُ ال  فَكَتَـبَ مُحَمَّ

قَـوْمَ 
ْ
يْـهِ، فَوَجَـدَ ال

َ
بِـي وَ صَـارَ إِل

َ
تِيَـهُ. فَرَكِـبَ أ

ْ
نْ يَأ

َ
هُ أ

ُ
ل

َ
يْـهِ،  وَ يَسْـأ

َ
صَـارَ مَعَهُـمْ إِل

َ
ـهْرَةِ ل

ُ
الشّ

قَاعُ:  بِـي لِمَنْ عِنْـدَهُ الرِّ
َ
 أ

َ
مْرِ؟ فَقَال

َ ْ
ا ال

َ
 فِـي هَـذ

ُ
بِـي: مَـا تَقُـول

َ
ـوا لِ

ُ
مُجْتَمِعِيـنَ عِنْـدَهُ. فَقَال

ـا  كُنَّ  بَعْضُهُـمْ: قَـدْ 
َ

مِـرْتُ بِـهِ؟ فَقَـال
ُ
ا مَـا أ

َ
هُـمْ: هَـذ

َ
 ل

َ
حْضَرُوهَـا. فَقَـال

َ
قَـاعَ فَأ حْضِـرُوا الرِّ

َ
أ

 
َ

كُـمُ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ تَا
َ
هُـمْ: قَـدْ أ

َ
 ل

َ
مْـرِ شَـاهِدٌ آخَـرُ. فَقَـال

َ ْ
ا ال

َ
نْ يَكُـونَ مَعَـكَ فِـي هَـذ

َ
نُحِـبُّ أ

نْ يَشْـهَدَ بِمَـا 
َ
هُ أ

َ
ل

َ
ةِ، وَ سَـأ

َ
سَـال شْـعَرِيُّ يَشْـهَدُ لِـي بِسَـمَاعِ هَـذِهِ الرِّ

َ ْ
بُوجَعْفَـرٍ ال

َ
ا أ

َ
بِـهِ؛ هَـذ

 :
َ

ـةِ، فَقَال
َ
مُبَاهَل

ْ
ى ال

َ
بِـي إِل

َ
ا شَـيْئاً. فَدَعَاهُ أ

َ
نْ يَكُـونَ سَـمِعَ مِـنْ هَذ

َ
حْمَـدُ أ

َ
نْكَـرَ أ

َ
عِنْـدَهُ. فَأ

نْ تَكُـونَ لِرَجُلٍ 
َ
حِـبُّ أ

ُ
كُنْـتُ أ ا مَكْرُمَـةٌ 

َ
: قَـدْ سَـمِعْتُ ذَلِـكَ. وَ هَـذ

َ
يْـهِ قَـال

َ
ـقَ عَل

َ
ـا حَقّ مَّ

َ
ل

حَـقِّ جَمِيعـاً. 
ْ
ـوا بِال

ُ
ـى قَال قَـوْمُ حَتَّ

ْ
ـمْ يَبْـرَحِ ال

َ
عَجَـمِ. فَل

ْ
 لِرَجُـلٍ مِـنَ ال

َ
عَـرَبُ ل

ْ
مِـنَ ال

ى بأعلام الهدى )ط  ]3[ نمونـــه‌ای از روایاتی كه ابوهاشـــم نقل كرده: إعـــام الور

_ الحدیثـــة(؛ ج‏2؛ ص136:  أبو هاشـــم داود بن القاســـم الجعفريّ قال: ســـمعت أبا 

 الحســـن؟ع؟ صاحب العســـكر يقـــول: »الخلف مـــن بعدي الحســـن، فيكف لكم 

 بالخلف من بعد الخلف». قلت: و لِمَ جعلت فداك؟ قال: «لأنّكم لا ترون شخصه، 

يكـــف نذكـــره؟ قـــال: قولـــوا:  و لا يحـــلّ لكـــم تســـميته، و لا ذكـــره باســـمه«. قلـــت: 

«الحجّـــة مـــن آل محمـــد؟صل؟«. 

عَظِيمِ بْنِ عَبْدِ الِلَّه 
ْ
]4[ الأمالـي) للصـدوق(؛ ص338، مجلـس  54:   عَـنْ عَبْـدِ ال

ـدِ بْـنِ عَلِـيِّ بْنِ مُوسَـى بْـنِ جَعْفَرِ  دِي عَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّ ـى سَـيِّ
َ
ـتُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
حَسَـنِيِّ قَـال

ْ
ال

 
َ

ـا بَصُـرَ بِـي قَـال مَّ
َ
بِـي طَالِـبٍ؟عهم؟. فَل

َ
حُسَـيْنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ أ

ْ
ـدِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ ال بْـنِ مُحَمَّ
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هُ: يَا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه! إِنِّي 
َ
ـتُ‏ ل

ْ
: فَقُل

َ
نَـا حَقّـاً. قَـال نْـتَ وَلِيُّ

َ
قَاسِـمِ أ

ْ
بَـا ال

َ
لِـي: مَرْحَبـاً بِـكَ يَـا أ

 .
َ

قَـى الَلَّه عَزَّ وَ جَلّ
ْ
ل

َ
ى أ يْهِ حَتَّ

َ
كَانَ مَرْضِيّـاً ثَبَـتُّ عَل يْـكَ دِينِـي؛ فَـإِنْ 

َ
عْـرِضَ عَل

َ
نْ أ

َ
يـدُ أ رِ

ُ
أ

قَاسِـمِ.
ْ
بَا ال

َ
: هَـاتِ يَـا أ

َ
فَقَـال

يْـنِ 
َ

حَدّ
ْ
كَمِثْلِـهِ شَـيْ‏ءٌ،خَارِجٌ مِـنَ ال يْـسَ 

َ
ـى وَاحِـدٌ ل

َ
 الَلَّه تَعَال

َ
: إِنّ

ُ
قُـول

َ
ـي أ ـتُ: إِنِّ

ْ
 فَقُل

 جَوْهَرٍ، بَلْ 
َ

 عَـرَضٍ وَ ل
َ

 صُورَةٍ وَ ل
َ

يْـسَ بِجِسْـمٍ وَ ل
َ
ـهُ ل

َ
شْـبِيهِ. وَ إِنّ بْطَـالِ وَ حَـدِّ التَّ ِ

ْ
حَـدِّ ال

كُلِّ شَـيْ‏ءٍ  جَوَاهِـرِ، وَ رَبُّ 
ْ
عْـرَاضِ وَ ال

َ ْ
ـوَرِ، وَ خَالِـقُ ال رُ الصُّ جْسَـامِ وَ مُصَـوِّ

َ ْ
ـمُ ال هُـوَ مُجَسِّ

ـهُ وَ مُحْدِثُـهُ.
ُ
وَ مَالِكُـهُ وَ جَاعِل

 
َ

قِيَامَةِ، وَ إِنّ
ْ
ى يَـوْمِ ال

َ
 نَبِيَّ بَعْدَهُ إِل

َ
يـنَ، فَال بِيِّ هُ خَاتَـمُ النَّ

ُ
ـداً عَبْـدُهُ وَ رَسُـول  مُحَمَّ

َ
 وَ إِنّ

قِيَامَةِ.
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
يعَةَ بَعْدَهَا إِل  شَـرِ

َ
ـرَائِعِ، فَل

َ
يعَتَهُ خَاتِمَةُ الشّ شَـرِ

بِي طَالِبٍ، 
َ
مُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أ

ْ
مِيرُ ال

َ
مْرِ بَعْدَهُ أ

َ ْ
خَلِيفَةَ وَ وَلِيَّ ال

ْ
مَامَ وَ ال ِ

ْ
 ال

َ
: إِنّ

ُ
قُول

َ
  وَ أ

بْـنُ  ثُـمَّ جَعْفَـرُ  بْـنُ عَلِـيٍّ  ـدُ  ثُـمَّ مُحَمَّ حُسَـيْنِ 
ْ
ال بْـنُ  ثُـمَّ عَلِـيُّ  حُسَـيْنُ 

ْ
ال ثُـمَّ  حَسَـنُ 

ْ
ال ثُـمَّ 

يَ.
َ

نْـتَ يَا مَوْل
َ
دُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ أ ـدٍ ثُـمَّ مُوسَـى بْـنُ جَعْفَـرٍ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَـى ثُـمَّ مُحَمَّ مُحَمَّ

مِـنْ  ـفِ 
َ
خَل

ْ
بِال ـاسِ  لِلنَّ فَكَيْـفَ  ابْنِـي،  حَسَـنُ 

ْ
ال بَعْـدِي  مِـنْ  وَ  ؟ع؟:  عَلِـيٌّ  

َ
فَقَـال  

 
ُ

 يَحِـلّ
َ

 يُـرَى شَـخْصُهُ وَ ل
َ

ـهُ ل
َ
نّ

َ
: لِ

َ
يَ؟ قَـال

َ
كَيْـفَ ذَاكَ يَـا مَـوْل ـتُ: وَ 

ْ
: فَقُل

َ
بَعْـدِهِ؟ قَـال

مـاً وَ جَـوْراً. 
ْ
كَمَـا مُلِئَـتْ ظُل  

ً
رْضَ قِسْـطاً وَ عَـدْل

َ ْ
 ال

َ َ
ـى يَخْـرُجَ فَيَمْأل ذِكْـرُهُ بِاسْـمِهِ، حَتَّ

طَاعَتَهُـمْ  وَ  الِلَّه  عَـدُوُّ  هُـمْ  عَدُوَّ وَ  الِلَّه  وَلِـيُّ  هُـمْ  وَلِيَّ  
َ

إِنّ  
ُ

قُـول
َ
أ وَ  قْـرَرْتُ 

َ
أ ـتُ: 

ْ
فَقُل  :

َ
قَـال

قَبْـرِ 
ْ
ةَ فِـي ال

َ
مُسَـاءَل

ْ
مِعْـرَاجَ حَـقٌّ وَ ال

ْ
 ال

َ
 إِنّ

ُ
قُـول

َ
طَاعَـةُ الِلَّه وَ مَعْصِيَتَهُـمْ مَعْصِيَـةُ الِلَّه، وَ أ

ـاعَةَ آتِيَـةٌ  ، وَ إِنَ‏ السَّ مِيـزَانَ حَـقٌّ
ْ
ـرَاطَ حَـقٌّ وَ ال ـارَ حَـقٌّ وَ الصِّ ـةَ حَـقٌّ وَ النَّ جَنَّ

ْ
 ال

َ
، وَ إِنّ حَـقٌّ

يَةِ 
َ

وَل
ْ
وَاجِبَةَ بَعْـدَ ال

ْ
فَرَائِـضَ ال

ْ
 ال

َ
 إِنّ

ُ
قُـول

َ
قُبُـورِ، وَ أ

ْ
يْـبَ فِيهـا وَ إِنَ‏ الَلَّه يَبْعَـثُ مَـنْ فِـي ال لا رَ

مُنْكَـرِ. 
ْ
هْـيُ عَـنِ ال مَعْـرُوفِ وَ النَّ

ْ
مْـرُ بِال

َ ْ
جِهَـادُ وَ ال

ْ
حَـجُّ وَ ال

ْ
ـوْمُ وَ ال كَاةُ وَ الصَّ ةُ وَ الـزَّ

َ
ال الصَّ

ـذِي ارْتَضَـاهُ لِعِبَـادِهِ 
َّ
ا وَ الِلَّه دِيـنُ الِلَّه ال

َ
قَاسِـمِ!‏ هَـذ

ْ
بَـا ال

َ
ـدٍ؟عهما؟: يَـا أ  عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

َ
فَقَـال

خِـرَةِ.
ْ

نْيـا وَ فِـي ال
ُ

حَيـاةِ الدّ
ْ
ابِـتِ فِـي ال

َ
قَـوْلِ الثّ

ْ
ثْبَتَـكَ الُلَّه‏ بِال

َ
يْـهِ، أ

َ
فَاثْبُـتْ عَل




